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هری پاتر



    
      نوشته : جوآن رولینگ
    


    
      جلد دوم - تالار اسرار
    


    
      مترجم این جلد: مرتضی مدنی نژاد
    


    
      
           راهنمای استفاده از کتاب:

 برای دسترسی به سرفصل های کتاب کافیست از منو بر روی قسمت یا فصل مورد نظر تپ کنید که پس از تپ به مکان انتخاب شده هدایت خواهید شد.

. امید است با اشتراک گذاری فایل ها با این فرمت برای سهولت خواندن در تلفن های هوشمند و تبلت ها گامی هر چند کوچک برای غنی سازی فرهنگ مطالعه کشور برداشته باشیم. برای دانلود کتاب های بیشتر به وب سایت اپل خوره مراجعه کنید.

وب سایت اپل خوره

تلگرام اپل خوره

اینستاگرام اپل خوره















                    

                  

                

              

            

          

        

      

    

  


  


  فصل اول


  
    بدترین سالروز تولد
  


  
    اولين بارنبودکه درسرميزناشتائي درمنزل شماره چهار‹‹ساختمان هاي مسکوني خصوصي ››دادوقال راه افتاده بود.آقاي ورنون دورسلي ،صبح بسيارزود با سروصدا،وفريادبلندي که ازاطاق خواهرزاده ي همسرش ،بيرون مي آمدازخواب بيدار شده بود.

  


  
    سرميزناشتائي شروع به غرولندکردوگفت :‹‹توي اين هفته ،اين دفعه ي سومه که اين سروصداهابلندميشه .اگه تونميتوني اون جغدراکنترل کني بايدازاينجابره !››.
  


  
    هاري ،کوشش کردتادوباره راجع باين موضوع توضيح بدهد.
  


  
    ‹‹آخه اين حيوون حوصله اش سررفته .عادت داشته که بيرون ازساختمان پروازکنه .اگه من فقط ميتونستم شبهااونوبيرون .....››
  


  
    عموورنون گفت هيچ قيافه ي من باحمق هاشباهت داره ؟وباگفتن اين جمله کمي از تخم مرغهائي که داشت ميخوردازسبيلش آويزون شده بود.آخه من ميدونم که اگه اون جغدرا بيرون بگذاريم چه اتفاقي ميافته .››
  


  
    وباگفتن اين جمله نگاهي تاريک باهمسرش ،پتونيا،ردوبدل کرد.
  


  
    هاري دوباره کوشش کردتاراجع بموضوع حرف بزنه که بايک آروغ جانانه ئي که پسر عموجان ،بنام دادلي ،زدحرف توي گلوش خشکيد.
  


  
    ‹‹من بازهم بيکن ميخوام ››.
  


  
    پتونيا،نگاهي اسرارآميزبچشم هاي پسرگنده اش انداخت وگفت توي ماهي تابه ،بيکن هست ميتوني بري برداري عزيزم .‹‹تاموقعيت ماخوبست بايدبتوبرسيم ......من اصلاازغذاهاي آن مدرسه خوشم نميادونميخوام اسمشوبشنوم .››
  


  
    عموجون گفت چه حرفهاميزني پتونيا؟ موقعيکه من مدرسه ي اسمل تينگز،مي رفتم هيچ وقت گرسنه نماندم .دادلي هم باندازه ي کافي چيزگيرش ميادبخوره .اينطورنيست پسرم ؟
  


  
    دادلي که خپلووچاق بودوکپل هايش نيزازدوطرف نيمکت آشپزخانه بيرون مانده بودمشغول بلعيدن لقمه هاي ناشتائي بود.سرش راتکان دادوصورت خودش را بطرف هاري برگرداند.
  


  
    ‹‹اون ماهي تابه رابده بمن ››.
  


  
    هاري بااوقات تلخي گفت ‹‹مثل اينکه کلمه ي جادوئي يادت رفته ››.
  


  
    تأثيراين جمله ي ساده برروي سايرافرادخانواده باورکردني نبود:عموجان دادلي ،شروع بنفس نفس زدن کردوازصندلي خودش برروي کف آشپزخانه افتادوپخش زمين شد.خانم دورسلي جيغ کوچکي کشيدودست هاي خودش راروي دهانش گذاشت ،آقاي دورسلي ،همينطورکه رگهاي شقيقه اش بشدت ميزدازکف آشپزخانه بلندشدوسرپاايستاد.
  


  
    هاري گفت ‹‹من فقط منظورم ......هدف ديگري نداشتم .››
  


  
    عموجان بلافاصله شروع بغرش کردوگفت :‹‹من چي بتوگفتم ؟مگه نگفتم راجع به کلمه ي ‹‹ج ››درخانه ي مااصلاصحبت نبايدبشود؟
  


  
    اما-،ببين چطوري توداري دادلي راتهديدمي کني !وبعدبامشت خودش محکم برروي ميز آشپزخانه کوبيد.

  


  
    ‹‹آخه من فقط ...،
  


  
    ‹‹من بتواخطارکردم !ديگه نميتونم اين غيرطبيعي بودن تورازيراين سقف تحمل کنم .
  


  
    هاري ازقيافه وصورت عموي خودش که برنگ بنفش درآمده بودوکوشش مي کردکه دادلي راسرپابلندکند وحشت کرده بود.
  


  
    هاري گفت ‹‹بسيارخوب ،بسيارخوب ...››.
  


  
    عموجان ورنون ،دوباره روي صندلي خودش نشست وماننديک کرگدن شروع بنفس کشيدن کردوازگوشه ي چشمان کوچک وتيزخودش ،هاري رابدقت زيرنطرگرفت .
  


  
    ازروزيکه هاري براي تعطيلات تابستان بخانه ي آنهاآمده بود،آنقدرهاري راتهديدکرده بودکه نزديک بودماننديک بمب منفجرشودوعلت اين بودکه هاري ،يک پسربچه ي معمولي نبود.اگه راستش رابخواهيم ،هاري آنقدرهاکه بايدطبيعي باشد،نبود.
  


  
    هاري پاتر،يک جادوگربود.جادوگري که تازه کلاس اول مدرسه ي هوگ وارت ،که براي جادوگرهادرست شده بودتمام کرده بود.واگرعموجان وخانمش ازاينکه هاري درتعطيلات تابستان پيش آنهابودناراضي بودند،جاي تعجب نبودوهاري ،خودش اين موضوع رامي دانست .
  


  
    آنقدردلش هواي مدرسه ي هوگ وارت ،راکرده بودکه وقتي بيادآن مي افتاددردلش احساس دردميکرد.هاري ،آن قلعه که مدرسه درآن واقع شده بود،کلمه ي رمزي که بايددم درمي گفتند وواردآن مي شدند،روح هائي که درآن بود،درسهاي مدرسه ،نامه هائيکه مأمورپست آنها جغدها بودند،غذائي راکه درسالن بزرگ مدرسه مي خوردند،وخوابيدن درتختخواب هاي چهارطبقه در اطاق خواب هاي قلعه ،بازديدازمسؤل بازيهاي خودشان بنام هاگريد،که درکابين خودش نزديک جنگل ممنوعه اقامت داشت ،وپرداختن ببازي کيديچ ،که معروف ترين بازي دردنياي جادوگري بود،هيچگاه فراموش نمي کرد.
  


  
    درآن لحظه يي که قرارشدهاري بخانه ي عموي خودبرود،تمام کتابهاي جادوگري هاري ،چوبهاي باريکي که مثل عصابودوازآنهااستفاده مي کرد،خرقه ها،پاتيل هائي که درآنها پخت وپزمي کردند،وبالاترازهمه دوهزاردسته جاروبي که ازآنهااستفاده مي کردند،همه ي آنهاراعموجان ،دردولابي که درزيرپلکان قرارداشت جادادودرب آن راقفل کرد.معلوم نبود اگر هاري ،جاي خودش رادرمدرسه يکيديچ ،بعلت اينکه درتابستان درسهاي خودش را نمي توانست تمرين کند،ازدست مي داد،آنوقت آقاوخانم دورس لي چه مي کردند.واگربدون آنکه هاري ،تکاليف خودرا انجام داده باشدمدرسه بازمي شد چه اتفاقي مي افتاد.آقاوخانم دورس لي ،جزودسته افرادي بودندکه انگاريک قطره خون جادوگري دررگهاي آنان جريان نداشت .ازنقطه نظرآنهاوجوديک جادوگردرخانواده باندازه ي کافي خجالت آور وکافي بود.عموجان ورنون حتي يک قفل محکم برپاي جغدهاري زده بودکه حيوان نتواندتکان بخورد.اورادرقفس خودش زنداني کرده بودتانکندهاري بادنياي جادوگري ازطريق آن حيوان ارتباط برقرارکندونامه براي يکديگربفرستند.
  


  
    هاري اصلاشباهتي بسايرافرادخانواده نداشت .عموجان ورنون ،هيکلي بزرگ وتنومند داشت ودرعوض اصلاگردن نداشت .سبيلي بسياربزرگ وسياه رنگ داشت .خاله پتونيا،قيافه ئي شبيه اسب داشت واستخواني بود.دادلي ،پسرآنان ،بلوند،ارغواني ومثل گرازبود.هاري ،برعکس آنان ،کوچولووترکه ئي وچشماني براق وسبزرنگ ،وموهائي سياه رنگ داشت که هميشه درهم وبرهم بود.عينکي گردبرچشم خودمي گذاشت وبرروي پيشاني اش اثريک زخم باريک برجاي مانده بود.
  


  
    همين زخم بودکه هاري رابويژه ،غيرطبيعي ساخته بود.حتي براي يک جادوگرنيزغيرطبيعي بود.اين زخم ،تنهانشانه ئي اززندگي اسرارآميزگذشته ي هاري بودوبهمين علت نيزبودکه پاي هاري ،يازده سال پيش بخانه ي آقاي دورس لي ،بازشده بود.
  


  
    وقتي که يکسال داشت ،ازنفرين بزرگترين جادوگرسياه رنگ زمان ،لردوولدمورت ،که نام او لرزه براندام بيشترجادوگران مي انداخت ،جان سالم بدربرده بود.پدرومادرهاري ،درحمله ئي که وولدمورت بآنهاکرده بودبهلاکت رسيده بودندولي هاري ،بازخمي که درپيشاني برداشته بودفرار کرده بودوهيچکس نفهميده بودکه وقتيکه وولدمورت نتوانسته بودهاري را بکشداز آن لحظه ببعد نيروي جادوئي خودراازدست داده بود.
  


  
    بنابراين ،خواهرمادرهاري وشوهرش ،تربيت هاري راپس ازمرگ مادرش بعهده گرفتند.هاري ،دهسال بادولس ري هابودوهيچ گاه نتوانست بفهمدکه چرابراي اواتفاق هاي عجيب وغريب مي افتد.دولس ري هاباوگفته بودندکه زخم پيشاني اودراثرتصادف اتومبيل بوده است وپدرومادرش نيزدراثرهمان تصادف مرده بودند.
  


  
    بعدازآن ،دقيقايکسال پيش ،هگوارت ،نامه ئي به هاري نوشته بودوتمام داستان روشده بود.هاري ،جاي خودش رادرمدرسه ي جادوگري بازکرده بودوهم خودش ،وهم زخم پيشانيش هردومشهوربودند.....ولي حالا،سال تحصيلي تمام شده بود،واودوباره نزددورس لي هابازگشته بودتاتابستان را باآنهابگذراند.بازگشته بودتامانندسگي که درآشغال هاي بدبوغلت خورده است ،ازاوپرستاري کنند.
  


  
    دورس لي هاحتي بخاطرنياوردندکه امروزدوازدهمين سالروزتولدهاري است .البته هاري انتظار زيادي ازخاله وشوهرخاله ي خودنداشت .آنهاهيچوقت باوهديه ئي حسابي نداده بودند،چه رسد به کيک وامثال آن وبراي آنهابهتربودکه اصلاآن روزرافراموش کنند.
  


  
    درحال حاضرعموورنون سينه ي خودش راصاف کردوگفت :‹‹همانطورکه ميدونيم ،امروز روز بسيارمهمي است ››.
  


  
    هاري ،سرش رابالاکردوباورکردن اين گفته براي اوکمي مشکل بود.
  


  
    ممکن است که امروزيکي ازبزرگترين روزهاي شغلي من باشد.
  


  
    هاري ،بسراغ بريده ي ناني که مشغول برشته کردن آن بودرفت .البته دردلش باين فکرافتادکه عموورنون ممکن است خيال داشته باشدکه پارتي شامي نيزبراي امشب ترتيب بده که هاري از اينکاراصلاخوشش نمي آمد.ازپانزده روزپيش تاحالاهمه اش راجع باين موضوع صحبت ميکرد.قراربودکه يکنفرازسازندگان ساختمان وخانمش ،آنشب براي شام دعوت شوندزيرا عمو ورنون درآن فکربودکه دستورکارهاي زيادي ازاودريافت کند.)کارخانه ي عموورنون ، مته درست ميکرد(.
  


  
    عموورنون گفت که فکرمي کنم يکبارديگربايدبرنامه رامرورکنيم تااشکال نداشته باشد.همه مان بايدسرساعت هشت درجاهائي که معين شده است قراربگيريم .پتوني ،کارتواينست که در.... درسالن باشم .خاله پتونيابلافاصله جواب داد...وازاينکه مهمان ها لطف کرده وبخانه ي ما تشريف آورده اند،ازآنهاتشکرکنم .
  


  
    بسيارعالي .وشمادادلي ؟
  


  
    دادلي هم بالبخندپليدي جواب دادکه من ،صبرمي کنم مهمان هازنگ بزنند،آنوقت درب خانه راباتبسم براي آنهابازمي کنم وبآن هامي گويم ممکن است که من پالتوي شمارابگيرم ،آقا وخانم ماسون ؟
  


  
    خاله پتونيادراين لحظه ازته دل فريادزدکه اوناازاينکارخيلي خوششان مياد.
  


  
    عموورنون گفت :بسيارعالي .دادلي .بعدروي خودش رابطرف هاري کردوگفت وتو؟
  


  
    من توي اطاق خواب خودم باقي ميمونم ،نفس ازسينه ام درنميادووانمودمي کنم که من اصلا آنجانيستم .اين کلمات باصدائي خفه ازگلوي هاري خارج شد.
  


  
    عموورنون بگونه ئي بسيارزننده گفت بسيارخوب .وبعدبخانمش گفت که من مهمان هاراتادم درسالن مي آورم ،آنهارابتومعرفي مي کنم وبعدهم درساعت هشت وپانزده دقيقه براي آنها مشروب ميارم .
  


  
    پتونياگفت من هم اعلام مي کنم که شام حاضراست .
  


  
    وتوهم دادلي ،خواهي گفت ..،
  


  
    ممکنه که من شماراتااطاق ناهارخوري همراهي کنم ،خانم ماسون ؟اين جمله رادادلي درحاليکه بازوي چاق وگوشتالوي خودشرابراي يک خانم نامرئي بالاگرفته بوداداکرد.
  


  
    خاله پتونيادرحاليکه بيني خودشرابالامي کشيدبه پسرش گفت بارک الله آقاکوچولوي من .
  


  
    دراين لحظه عموورنون رويش را بطرف هاري کردوگفت وتو؟
  


  
    من توي اطاق خودم ميمونم ،هيچ صدائي ازخودم درنمي آرم ووانمودمي کنم که آنجانيستم .
  


  
    دقيقاهمينطوره !حالابايدهدف مااين باشه که سرميزشام چندتاتعارف بسيارجالب با مهمانها ردوبدل کنيم .بنظرتوچي بايدبگيم پتونيا؟
  


  
    ‹‹آقاي ماسون ،ورنون بمن ميگه که شمايک گلف بازبسيارماهري هستيد....بمن بگيد اين لباسهاي باين قشنگي را ازکجاخريده ايدخانم ماسون ؟...››
  


  
    بسيارعالي ....دادلي نوبت توست .
  


  
    ‹‹آقاي ماسون ،قراربودتوي مدرسه ،مايک انشاءدرباره ي يکي ازقهرمانان خودمون بنويسيم ومن انشاءخودم رادرباره ي شمانوشتم .››
  


  
    اينکارهابراي خاله پتونياوهاري ،هردوبسيارزيادبود.خاله پتونيازدزيرگريه وخودش را توي آغوش پسرش انداخت .وحال آنکه هاري ،خودش رازيرميزکشاندتاحالت خنده ئي که باودست داده است ديگران نبينند.
  


  
    وشماآقاپسر؟،
  


  
    هاري ،همينطورکه اززيرميزبيرون ميآمد،کوشش کردقيافه ئي عادي بخودش بگيره .
  


  
    من توي اتاق خودم باقي ميمونم ،هيچ صدائي هم ازخودم درنميارم ووانمودمي کنم که اصلا اونجانيستم .
  


  
    کاملاصحيحه وبايدهمون کاررابکني .جمله ئي بودکه عموورنون ،خيلي سفت وسخت وآمرانه اداکرد.ماسون هاهيچ چيزي راجع بتونمي دونندوبايدهمانطورباقي بمونه .موقعيکه شام تموم ميشه ،پتونيا،شماخانم ماسون رادوباره بسالن پذيرائي مي بري ومن هم موضوع هاي مختلفي راپيش مي کشم تابه موضوع مته برسم ودرباره ي آن صحبت کنم .اگرشانس ياري کنه ،همين امشب قبل ازاخبارساعت ده شب بتونم يک قراردادباآقاي ماسون امضاکنم .بعدازاين کار،فردا همين وقت مامشغول خريدهاي مسافرت خودمان براي تعطيلات تابستاني به ماژورکا،خواهيم بود.
  


  
    هاري ،نمي توانست نسبت بآنچه مي شنيدهيجان زده بشه .فکرنمي کردکه دورس لي هادر ماژورکابيشترازمحله ي مسکوني ،دوست وآشناداشته باشند.
  


  
    عموورنون گفت :بسيارخوب من ،عازم شهرم تابراي خودم ودادلي ،لباس شب تهيه کنم وتو،از توي دست وپاي خاله ،موقعيکه مشغول نظافت وکارهاي خونه است ميري کنار.فهميدي ؟
  


  
    هاري ،بلافاصله ازدرعقبي اومدبيرون .روزآفتابي زيبائي بود.ازروي چمن هاعبورکردوروي نيمکتي که درگوشه ي باغ گذاشته شده بودنشست وزيرلب ،شروع بزمزمه کردن آهنگ جشن تولدبراي خودش شد.
  


  
    نه کارت تولدي ،نه هديه ئي ،واوبايدآنروزعصررادرخودش فرومي رفت وتنها مي گذرانيدووانمودمي کردکه چنين روزي اصلاوجودندارد.باقيافه يي ماتم زده ،همين طور بنرده هاي باغ خيره شده بود.هيچوقت خودش رااينقدرتنهاحس نکرده بود.بيشترازهرچيزديگري درهوگ وارت ، ازبازي کووي ديچ ،وبهترين دوستاني که داشت ،يعني ،رون ويزلي ،وهرمييون گرانجر،دورشده بود.ولي بنظرنمي رسيدکه آنهابراي هميشه هاري را ازدست داده باشند.اگر چه رون ،يکبارگفته بودکه ازهاري دعوت مي کندکه برودومدتي باآنهاباشد،ولي هيچکدام ازآن دونفرنامه ئي باوننوشته بودند.
  


  
    بارهاتصميم گرفته بودکه قفل قفس جغدراباسحروجادوبازکندوآن راهمراه بايک نامه ،براي رون وهرميون بفرستد،ولي بخطري که داشت نمي ارزيد.جادوگرهاي نابالغ ،اجازه ندارند که خارج ازمدرسه ازسحروجادواستفاده کنند.هاري ،اين موضوع را به دورس لي هانگفته بود.زيرا مي دانست که همين وحشتي که آنهاازاودارندومي ترسندکه اوازنيروي خودش استفاده کند وآنهارادراطاقک زيرپلکان ،همراه بادسته جاروبهاوسايرآت وآشغال هازنداني کندبراي آنها کافي است .براي يکي دوهفته ي اولي که بخانه ي دورس لي هاآمده بود،هاري براي تفريح وسرگرمي خودش ،شروع بگفتن کلماتي بي معني وزيرلبي مي کردووقتيکه دادلي آنهارا مي شنيد،باآن پاهاي خپلووچاق وچله ئي که داشت هرچه زودترازاطاق فرارمي کرد.ولي حالا،با سکوت طولاني که ازطرف رون ،وهرميون برقرارشده بودوهاري ،هيچ نوع خبري ازآنهانداشت ، احساس مي کردکه ارتباطش بادنياي سحرآميزکوتاه شده که حتي ديگرنمي تواندسربسردادلي گذاردواورادست بيندازد.وحالا،رون وهرميون نيزسالروزتولداورافراموش کرده اند.
  


  
    وه !که چقدردلش مي خواست که پيامي ازهوگ وارت ،باومي رسيد.ياازهرجادوگرديگري .
  


  
    براي اواصلافرق نمي کرد.خوشحال مي شدازاينکه براي يک لحظه هم که شده باشد دشمن بزرگ خود،دراکومالفوي ،راببيند.فقط براي اينکه مطمئن شودکه همه چيز،خواب وخيال نبوده است .
  


  
    سال تحصيلي گذشته درمدرسه ي هوگ وارت بتفريح وخوشي گذشته بود.نزديکيهاي ترم آخر،هاري بايکنفرروبروشده بودکه کسي جزلردولدمورت نبود.هاري بقيافه اش که نگاه کرد متوجه شدکه اين لردوالدرموت ،آن لردوالدرموت قديمي نيست وديگرچيزي ازاوباقي نمانده است .داغون شده است .ولي هنوزکه هنوزاست ،قيافه اش وحشتناک وانسان ازآن مي ترسد.هنوز حيله گرومکاراست .هنوزميتونه نيروي گذشته ي خودشودوباره پيداکنه .هاري ،براي يک لحظه وبراي باردوم ازچنگ والدمورت دررفته بود.امااين ،يک نوع فرارموقت بود.هفته هاازاين موضوع مي گذشت وهاري شبها،وسط شب ،ازخواب بيدارمي شد،عرق مي کرد،وبيادوالدمورت بود.ازخودش سؤال مي کردکه آياحالااون کجاست ؟همه اش قيافه ي خاکستري رنگ وچشمهاي گشادوديوانه ي اورابخاطرمي آورد.
  


  
    ناگهان هاري ،راست روي نيمکت کنارباغچه نشست .قبل ازاينکار،بدون آنکه خودش متوجه شودنگاهش برروي حصاردورباغچه خيره شده بود.دوتاچشم سبزرنگ بزرگ ازلابلاي سبزه ها باوخيره شده بود.
  


  
    هاري ،فوراجستي زدوسرپاايستادودرهمين لحظه صداي مسخره ئي دراطراف باغچه وچمن پيچيد.
  


  
    دادلي بودکه مثل يک اردک ،غل مي خوردوبطرف اومي آمدودرضمن راه رفتن زمزمه هم ميکردومي گفت من مي دونم امروزچه روزيه .
  


  
    چشمهاي سبزرنگ وبزرگي که درپشت شمشادهابودچندباربهم خوردوبعدغيبش زد.
  


  
    هاري همين طورکه ازنقطه ئي که بآن خيره شده بودچشم برنمي داشت گفت :چي گفتي ؟ من مي دونم امروزچه روزيه .وکم کم داشت به هاري نزديک مي شد.
  


  
    بارک الله !پس بالاخره تو،روزهاي هفته رايادگرفتي .
  


  
    دادلي پوزخندي زدوگفت :نخير!امروزروزتولدتست .پس چراهيچ کارت تولدي برات نيومده ؟اونجائيکه درس ميخوني مگه تودوست وآشنائي نداري ؟
  


  
    هاري باخونسردي گفت توداري راجع بمدرسه ي من صحبت مي کني وبهتره طوري صحبت کني که مامان جونت نشنوه .دراينموقع دادلي ،شلوارش راکه داشت ازکپل هاي چاقولواش پائين مياومد،بالاکشيد.
  


  
    دادلي ،مشکوکانه پرسيد:براي چي توبه شمشادهاخيره شده بودي ؟
  


  
    دارم کوشش مي کنم بهترين قسمت ازاين شمشادهاراکه مي شودآتش زدپيداکنم وبراي همين داشتم سبزه هاراوراندازمي کردم .
  


  
    دادلي ،ناگهان بانگاهي وحشت بارعقب عقب رفت وترس برروي صورت گوشتالوش سايه انداخت .
  


  
    تو..تو.نميتو..نميتوني اينکاررابکني .پدرم بتوگفت که نميتوني اينجاشعبده بازي وجادوگري بکني .مگه نگفت که توراازخونه بيرون ميندازه ؟توهم که جائي رانداري بري .دوستي هم که نداري که توراپيش خودش ببره .
  


  
    بيخيالش .ايناهمه اش کلکه .حقه وکلک وچشم بنديه .علي ورجه !علي ورجه !
  


  
    دادلي ،همينطورکه بعقب برمي گشت تاهرچه زودترموضوع رابمادرش گزارش بده ، سکندري بزمين خوردوفريادکشيدما...ما..م ،مامان ...مامان ...ميدونيداين ميخوادچکاربکنه ؟ هاري ،براي اين تفريحي که بادادلي کرده بودبايدقيمت گزافي مي پرداخت وچون نه دادلي ، ونه شمشادها اذيت شده بودند،خاله پتونيا ميدونست که هاري ،جمبل وجادونکرده با اينوصف بايک ماهي تابه ئي که صابوني بودمحکم توي کله ي هاري کوبيد.بعدهم يک مقدار کارسراوريخت تاآن هاراانجام بده وازهاري قول گرفت تااون کارهاراانجام نداده هيچ چيزي نبايدبخوره .
  


  
    دادلي ،همينطورکه داشت آنهارانگاه مي کردوبستني مي خورد،هاري مشغول تميزکردن پنجره هابود.بعد،شروع بشستن اتومبيل کرد،چمن هارازد،گلهاراهم هرس کرد.رزهاراهم آب داد وبعدشروع برنگ زدن نرده هاي باغ نمود.آفتاب حسابي بالاآمده بودوپشت گردن اورا مي سوزاند.هاري ،ميدونست که نبايدپا،روي دم دادلي مي گذاشت .ولي آخه دادلي بهش چيز هائي راگفته بودکه اون خودش قبلادرباره ي اون هافکرکرده بود.....گفته بودکه ممکنه اصلا درمدرسه ي هوگ وارت دوست ورفيق نداشته باشه .
  


  
    همينطورکه داشت روي بسترگلهاکودمي پاشيد،فکرميکردکه کاش مي آمدندوهاري پاتر مشهورراتماشامي کردندکه چه کارهاي مهمي داردانجام مي داد.درد،درپشتش پيچيده بود وعرق ازسروصورتش سرازيرشده بود.
  


  
    ساعت هفت ونيم عصربودکه خسته وکوفته بنظرمي رسيد.متوجه شدکه خاله پتونيااوراصدا ميزند.
  


  
    بياداخل .کوشش کن ازروي روزنامه هاراه بري که کف آشپزخانه کثيف نشه .
  


  
    هاري ،خوشحال ،واردآشپزخانه که نورضعيفي داشت شد.درروي يخچال ،پودينگي که امشب قراربودخورده شودقرارداشت وروي آنراباکرم بسيارزيادکه رنگ بنفش هم بآن زده بودند زينت داده بودند.يک ران گوشت هم دراجاق مشغول جلزوولزبود.
  


  
    يالازودباش . زودخوراکت رابخوربراي اينکه ماسون هاسروکله شان بزودي پيداميشه وبعد از گفتن اين جملات بطرف دوباريکه ي نان وتکه پنيري که روي ميزآشپزخانه گذاشته بوداشاره کرد.خاله پتونياقبلالباس شب خودشراکه يک لباس شب ارغواني رنگ بودپوشيده بود.
  


  
    هاري دستهاي خودشراشست وبعدشام مختصري که براش گذاشته بودندبلعيد.درهمان لحظه ، يي که لقمه ي آخرازگلوش پائين رفت ،خاله پتونيابشقاب را ازجلوش برداشت وبطرف پله کان اشاره کرد.يالاعجله کن .
  


  
    همينطورکه هاري ازاطاق نشيمن عبورمي کردنگاهي بدست راست خودش انداخت وعموورنون ودادلي رادرحاليکه لباس شب پوشيده وکراوات مخصوص زده بودندتماشاکرد.هنوز پاهاش ببالاي پله هانرسيده بودکه زنگ درنواخته شدورنگ چهره ي عموورنون درپائين پلکان برافروخته شد.
  


  
    يادت باشه پسر-يک صدا.....
  


  
    هاري بانوک پابطرف اطاق خواب خودش رفت .آهسته خودشرابداخل اطاق کشيد،درب را بست وبعدتوي تختخوابش ازحال رفت .
  


  
    اشکال کاراينجابودکه يکنفرقبلاروي تختخواب نشسته بود.
  


  


  فصل دوم


  
    اخطار دابی
  


  
    َ
  


  
    هاري خيلي خودشوگرفت که فريادنزنه ولي مگه مي شد.اون خيلي بهش نزديک بود.موجود کوچولووعجيبي که روي تختخواب بوديک گوش بسياربزرگي مثل گوش خفاش وچشمهاي پف آلودي مثل توپ هاي تنيس داشت .هاري ،بلافاصله شستش خبردارشدکه اين همان چيزيه که امروزصبح توي باغ ازپشت شمشادهاباونگاه مي کرد.
  


  
    همين طورکه اين دوتابهم خيره شده بودند،هاري صداي دادلي راازتوي سالن شنيد که ميگفت :اجازه ميدين پالتوهاي شمارابگيرم آقاوخانم ماسون ؟
  


  
    موجودکوچولو،ليزخوردوازتختخواب اومدپائين وآنقدربطرف پائين خم شدکه دست آخر بيني باريکش باقالي کف اطاق تماس پيداکرد.هاري متوجه شدکه مثل اينکه اين موجودلباسي مثل يک رويه بالش کهنه پوشيده که دوتاچاک براي بازوهاش ،ودوتاسوراخ براي جاي پاهاش توي آن روبالشي داده باشند.
  


  
    هاري درحاليکه کمي عصباني بودگفت آلو....،
  


  
    موجودکوچولوبسخن دراومدوباصداي بم بلندي که هاري مطمئن بودازراه پله هابپائين ميره گفت :هاري پاتر،مدت بسياردرازي بودکه دابي ،علاقه داشت شماراببينه آقا...چه افتخاربزرگي .
  


  
    هاري جواب داد:من هم ..متشکرم .وبعدازگفتن اين کلمات ،ازکنارديواراطاق شروع به پيش رفتن کردتابصندلي ،که پشت ميزتحريرش ودرنزديکي قفس جغدکه درآن لحظه خوابيده بودقرارداشت ،رسيدوتوي آن فرورفت .دلش ميخواست بپرسه شماچه موجودي هستيد؟ولي فکر کردکه اينکاربي تربيتيه .بنابراين پرسيدشماکي هستيد؟
  


  
    من دابي ام آقا.فقط دابي .جن خانگي .
  


  
    هاري گفت :اوه ،راستي ؟من نميخوام بي تربيت ياچيزي مثل اون باشم ولي اين وقت مناسبي نيست که من يک جن خانگي دراطاق خواب خودم داشته باشم .
  


  
    صداي خنده ي بلندخاله پتونياازتوي اطاق نشيمن تاآن بالامي اومد.جن ،سرخودشراآويزان کرد.
  


  
    هاري ادامه داد:نه اينکه فکرکنيدازاينکه شمااينجاهستيدمن ناراحتم .نه !ولي ،هيچ دليل خاصي وجودداردکه شمابايداينجاباشيد؟
  


  
    اوه !بله آقا.دابي اينجاآمده است تابشمابگه که ....يک کمي ...يک کمي گفتنش مشکله ..دوبي نميدونست چطوري شروع کنه ...
  


  
    بشين آقاجن .هاري اين جمله راگفت واشاره کردتاآقاجن برروي تختخواب بشينه .
  


  
    باوحشتي که پيداکرده بود،بغض آقاجن ترکيدوزدزيرگريه -ازاون گريه هاي صدادار.
  


  
    بشين آقا...بشين .هرگز...هرگز..
  


  
    هاري فکرکردکه چون آقاجن صداهاي پائين پلکان راشنيده است لکنت زبان پيداکرده .
  


  
    باصدائي آرام ويواش گفت :متأسفم !من نخواستم که شمارادلخورکنم ياچيزي مثل آن .
  


  
    دابي دلخوربشه ؟بغض ،گلوي جن راگرفت وگفت :دابي هيچگاه بخاطرنداردکه تا بحال جادوگري به اوگفته باشدکه درحضورش بنشينه -اين درست مثل اين ميمونه که مابا هم برابرباشيم .
  


  
    هاري ،کوشش ميکردکه بگه هيس ....وکاري کنه که دابي ساکت بشه .درضمن کاري مي کردکه قيافه اش آرام نشون بده .درعين حال دابي راراهنمائي مي کردکه بره وروي تختخواب بشينه .بقيافه ي دابي که نگاه مي کردمثل يک عروسک گنده وبسيارزشت بود.دست آخر،دابي توانست که خودش راکنترل کنه ودرحاليکه بچشمهاي هاري زل زده بودسرجاش نشست .
  


  
    هاري ،براي اينکه دابي راسرحال بياره گفت تونبايدجادوگران معروف زيادي راديده باشي .
  


  
    دابي سرش را بعلامت نه تکان دادوبعدبدون اطلاع قبلي ازجاش بلندشد،بطرف پنجره رفت وبا خشم شروع بکوبيدن سرخودبه پنجره کردوفريادش بلندشد:دابي بده !دابي بده !
  


  
    نه .نه .چکارداري مي کني ؟هاري ديگه دست پاچه شده بودومدام مي گفت :هيس .هيس .
  


  
    ومي خواست دابي راساکت کنه .شروع به هل دادن دابي بطرف تختخواب کردودرهمين موقع جغدي که توي قفس بودازخواب بيدارشد،دهن دره ئي کردوشروع ببال وپرزدن درآن قفس کوچولوکردومدام بالهاش ،بديواره ي قفس مي خورد.
  


  
    دابي بايدخودش راتنبيه مي کردآقا....اين کلمات رادابي گفت وموقع گفتن آنها،کمي چشمهاش لوچ شده وازحالت قبلي خارج شده بود.بعدازآن گفت دابي عادتش اينه که از خانواده خودش بدبگه ،آقا...
  


  
    خانواده ي خودت ؟
  


  
    خانواده ي جادوگري که دابي درآن خدمت مي کنه ،آقا....دابي ،يک جن خانگي است ومجبوراست که دريک خانواده براي هميشه خدمت کنه .
  


  
    اونهاميدونندکه تواينجاهستي ؟
  


  
    دابي شروع بلرزيدن کرد.
  


  
    اوه ،خير.نه ،آقا..دابي بايدخودش رابراي اينکه بديدن شماآمده است ،بشدت مجازات کنه .
  


  
    دابي بايدبراي اين کاراشتباهي که کرده گوشهاي خودش رابگذاره توي اجاق تابسوزه .اگراونها بدونندآقا-..،
  


  
    ولي وقتي که توگوشهاي خودتوبسوزوني اونهامتوجه نميشند؟
  


  
    دابي شک داره آقا.دابي ،هميشه ،خودش بايدخودشوبراي کارهائي که کرده تنبيه کنه آقا.اونها خودشون اين ترتيب راداده اند.آقا.بعضي وقتهافقط تنبيه هاي اضافي ديگري را بيادمن ميارند....
  


  
    ولي توچرافرارنمي کني ؟
  


  
    يک جن خانگي بايدآزادبشه آقا.وخانواده هم هيچوقت دابي راآزادنمي کنند....دابي مجبوره بخانواده خدمت کنه تاآنروزي که مرگش نزديک ميشه وبايدبميره .،آقا...
  


  
    هاري ،همينطورباوخيره شده بود.بعدازمدتي گفت :من فکرمي کردم براي چهارهفته ديگري که اينجاميمونم شاهکارمي کنم .بنظرميرسه که دورس لي هاتقريباانسانند.ببينم !يعني ميگي هيچکس نميتونه بتوکمک کنه ؟من نميتونم ؟
  


  
    يک دفعه هاري ازاين سؤالي که کرده بوديکه خوردوپيش خودش گفت کاش اين سؤال را نکرده بودم .بارديگر،دابي ،دردريائي ازقدرشناسي غرق ،وصداي آه وزاري اش بلندشد.
  


  
    لطفا،سروصدارانيندازوساکت باش .اگردورس لي هاازوجودتودراينجامطلع بشندديگه .....
  


  
    هاري پاترداره ميپرسه که آياميتونه به دابي کمک بکنه ....
  


  
    دابي بزرگواري شماراشنيدآقا.....خوبي شماراهم ميتونه درک کنه ...ولي دابي هيچوقت نميدونست ....
  


  
    هاري ،که بشدت صورتش داغ شده بود،گفت :هرچه که توراجع به بزرگواري وخوبيهاي من شنيده ئي همه اش مزخرفه .من حتي توي مدرسه ي هوگ وارت ،نمراتم همه اش پائينه . ولي هرميون ،خيلي درسهاش توکلاس ازمن بهتره .اوحتي ...
  


  
    بعدناگهان حرف خودشراقطع کردزيرا براي اوفکرکردن درباره ي هرميون کمي دردناک بود.
  


  
    دراين لحظه دابي ،بسيارمؤدبانه گفت که :هاري پاتر،باحياوفروتنه وچشمهاي کروي شکلش هميشه ميدرخشه .هاري پاتر،هيچگاه ازپيروزي اش برکسيکه نامش دراينجانبايدبرده بشه صحبت نميکنه .
  


  
    هاري گفت ،والدرمورت ؟
  


  
    دابي ،بجاي آنکه بادستهاش کف بزنه ،دستهاشومحکم روي گوشهاي بزرگش مي کوبيد ودر همان حال ناله يخودش راسرداد.آه ،آقالطفابجاي آنکه اسم ببريدکمي صحبت کنيد.صحبت کنيد.اسم نبريد.
  


  
    هاري بلافاصله گفت متأسفم .من ميدونم که بسياري ازمردم ازاينکارخوششان نمياد.دوست من رون ،....
  


  
    دوباره حرف خودش راقطع کرد.فکرکردن درباره ي رون ،دردناک بود.
  


  
    دابي بطرف هاري رفت ودراين موقع چشمهاش مثل چراغ پرنوراتومبيل بود.
  


  
    باصداي کلفت خودش گفت که دابي شنيده است که هاري پاتر،براي باردوم آن لردتيره رنگ راهمين يکي دوهفته قبل ديده است .....وهاري پاتردوباره فرارکرده ...
  


  
    هاري سرخودش را بعلامت تصديق به طرف پايين تکان دادوبااين حرکت چشمهاي دابي پرازاشک شدومي درخشيد.
  


  
    آه ،اي آقا..درحاليکه قسمتي ازصورت خودشو،باگوشه ي روبالشي که آنرا پوشيده بود مي پوشانيدگفت :هاري پاتر،يک بزن بهادره وخيلي هم بي باکه !کارهاي شجاعانه قبلاخيلي انجام داده !امادابي براي اين اينجااومده که ازهاري پاترپشتيباني کنه ،اوراگرم کنه ،حتي اگر او گوشهاي خودشودرآخرکارلاي دراجاق بذاره .هاري پاترنبايدبه مدرسه ي هوگ وارت برگرده .
  


  
    سکوتي که برقرارشده بود،باصداي قاشق وچنگال هاوغرش صداي عموورنون درپائين پله هاشکسته شد.
  


  
    ناگهان هاري لکنت زبان پيداکردوگفت :چي ..چي .گفتي .ولي من بايددوباره بمدرسه برگردم براي اينکه ترم ماروزاول سپتامبردوباره شروع ميشه .اين تنهادل خوشي منه ومن بااون زنده ام .تو نميدوني که زندگي دراينجاچقدرمشکله ورنج وعذاب داره .من باينجاتعلق ندارم .من بدنياي شما تعلق دارم وجاي من توهوگ وارته .
  


  
    دابي شروع به جيغ کشيدن کردوگفت نه !نه !وآنقدرسرخودشوباشدت تکان ميدادکه گوشهاش مثل يک ورقه ي مقواباينطرف وآنطرف گوشش ميخورد.هاري پاتربايدهمين جابمونه .
  


  
    اينجاکاملابراش بي خطره .هاري پاترشخص بزرگيه ،وحيفه که اونوازدست بديم .اگه هاري پاتربه هوگ وارت برگرده ،دربرابرخطرمرگ قرارميگيره .
  


  
    هاري که ازاين گفته تعجب کرده بودگفت :براي چي من نبايدبمدرسه برم ؟
  


  
    براي اينکه برات يک توطئه چيده اند.نقشه ئي طرح کرده اندکه امسال بدترين حادثه ها براي مدرسه ي جادوگري هوگ وارت ،بوجودبياد.وهمين طورکه داشت اين جملات رازمزمه ميکرد،پاهاش مي لرزيد.دابي ،اين موضوع را ازماههاپيش ميدونه آقا.هاري پاترنبايدخودش را توي خطربندازه .هاري پاترخيلي مهمه آقا.
  


  
    هاري پرسيدمثلاچه اتفاق وحشتناکي ممکنه برسرمن بياد؟چه کسي نقشه کشيده وتوطئه چيده ؟
  


  
    دابي ،صداي مسخره ئي ازخودش درآوردوبعدازآن سرش رامحکم بديوارکوبيد.
  


  
    هاري دادکشيدوگفت بسيارخوب وشروع بفشاردادن بازوي دابي کردتااونوساکت کنه .تونميتوني بگي که من آن را نمي فهمم .بعد،يکدفعه پرسيد:براي چي توداري بمن اخطار ميکني ؟وبلافاصله يک فکرنامناسبي ازمغزش گذشت .صبرکن ،صبرکن ببينم .فکرنمي کني که اين موضوع به وول ،ارتباط داشته باشه ؟متأسفم .ميدوني راجع بچه کسي دارم صحبت ميکنم ؟ارتباط داره ؟توفقط ميتوني سرخودتوتکون بدي .لازم نيست صحبت کني .درهمين لحظه ، دابي داشت بديوار نزديک مي شدتادوباره سرخودشوبديواربکوبه .
  


  
    آهسته ! اگه ميخواهي بزني آهسته بزن .دابي سرخودشوتکون داد.
  


  
    نخير!اون کسي که اسمش بايدبرده نشه اون شخص نيست .
  


  
    بااينوصف چشمهاي دابي بشدت گشادشده ومثل اين بودکه کوشش داشت سرنخي به هاري بده ولي هاري چيزي دستگيرش نمي شد.
  


  
    اين شخص يک برادرنداره ؟
  


  
    دابي سرشوبعلامت نه بالابردوچشمهاش ازهرموقعي گشادترشده بود.
  


  
    خب ! اگه اينطوره من هيچوقت نمي تونم حدس بزنم که چه کسي ميخوادهوگ وارت را ازبين ببره .فقط شايددمبل دور، باشه که بشه گفت اونهم ممکنه چنين خيالي داشته باشه .ميدوني دمبل دورکيه ؟
  


  
    دابي سرش رابحالت تعظيم پائين آورد.
  


  
    البوس دامبل دور،بزرگترين مديريه که مدرسه ي هوگ وارت تاکنون داشته ودابي اينراميدونه آقا.دابي داستانهائي ازحريفهاي زورمنددمبل دورکه اسمشون رانبايداينجاببريم شنيده است .ولي آقا،..ناگهان صداي دابي آهسته تروسريعترشدوگفت :نيروهاي بسياري وجوددارد...ولي دامبل دورنيروي حسابي جادوگري ندارد.
  


  
    وپيش ازآنکه هاري بتونه اورامتوقف کنه ،ازتختخواب پائين اومد،چراغ روميزي هاري را قاپ زدوشروع کردباآن توي سروکله ي خودش زدن که حتماگوشهاش ازاينکارسوت مي کشيد.
  


  
    يکدفعه سکوت مرگباري پائين پله هابرقرارشدودوثانيه بعدازآن هاري ،درحاليکه ديوانه وار قلبش مي زد،شنيدکه عموورنون اومدتوي هال ،وشروع کردبصدازدن .دادلي .دادلي .باز اين پسره ي ديوانه تلويزيون راروشن گذاشته .بچه ي شيطان !
  


  
    زود،زود،توي کمدلباس .هاري بودکه باصداي ملايم وقاطع خودش به دابي دستورمي دادکه بره توي کمدلباس چون خطرراحس کرده بود.بلافاصله دررا ازپشت دابي بست وپريدروي تخت وروتختي راکشيدروي خودش که درهمين حال دسته ي درب اطاق ،شروع به گردش کرد.
  


  
    هيچ معلوم هست که تواينجاچه غلطي داري مي کني ؟اين کلمات راعموورنون ازلابلاي دندونهاي خودش باغيظ وعصبانيت همين طورکه سرشونزديک گوش هاري برده بود،برزبان خودش جاري مي کرد.يه صداديگه ازت بيرون بياد،آنوقت آرزوميکني که کاش هيچ گاه متولد نشده بودي .پسره ي احمق .
  


  
    وهمين طورکه باپاي برهنه بالااومده بوددوباره رفت پائين .
  


  
    هاري درحاليکه هنوزمي لرزيددردولاب لباس را بازکردودابي راازآن بيرونآورد.
  


  
    ديدي حالااينجاچطوريه ؟حالافهميدي که چرامن بايددوباره بمدرسه برگردم ؟مدرسه تنها جائيه که براي من مونده .فکرمي کنم من اونجادوستاني هم دارم .
  


  
    دابي دراين لحظه زبانش بازشدوگفت دوستاني که حتي يک نامه هم بدوست خودشون نمي نويسند.
  


  
    من انتظاردارم که اونهافقط -صبرکن به بينم ،اينوهاري گفت وآب دهنشوقورت دادواضافه کردازکجامعلومه که اون هابمن نامه ننوشته اند؟
  


  
    دابي دراين لحظه پاهاي خوشوبهم ماليدوگفت :هاري پاترنبايدازدابي دلگيربشه .دابي اينکاررابراي بهترشدن .....
  


  
    پس تونامه هاي منونگاه داشته ئي ؟
  


  
    دابي همه ي اونهارا اينجاداره آقا.وکمي عقب عقب رفت که دردسترس هاري نباشه وبعد،دست خودشوبردتوي رويه ي بالشي که پوشيده بودويک بسته نامه ازتوي اون بيرون آورد.هاري توانست نامه ئي که باخط قشنگ هرميون نوشته شده بودفوراتشخيص بده ،بعد،نامه ي درهم وبرهم رون ،وبعدهم نامه ئي که بايک خط ناخوانانوشته شده ومثل اين بودکه ازطرف مسئول بازيهاي مدرسه ي هوگ وارت ،يعني ،هاگريدبود.
  


  
    دابي ،مشتاقانه بطرف هاري چشمک ولبخندزد.
  


  
    هاري پاترنبايدناراحت بشه .....اين آرزوي منه .....هاري پاترممکنه که دلش نخواددوباره بمدرسه بره آقا.
  


  
    هاري ديگه اصلابحرفهاي دابي گوش نمي داد.اومدجلوکه نامه هاراازدست دابي ،قاپ بزنه که دابي خودشوعقب کشيد.
  


  
    هاري پاتراينهاروبدست ميآره آقا.البته اگه قول بده که بمدرسه برنمي گرده .اوه !آقا،اين خطريه که شمابايداون راازخودتون دورکنيد.بگيدکه بمدرسه برنمي گرديد،آقا.
  


  
    هاري باعصبانيت گفت نه !نامه هاي دوست هاي منوبمن پس بده !
  


  
    پس حالااينطورکه اصرارمي کنيدراه چاره ي ديگري براي دابي ،باقي نمي مونه .وقبل ازاينکه هاري بتونه حرکتي بکنه ،فوري خودشوبدرب اطاق خواب رسانيد،اونوبازکردوشروع بپائين رفتن از پلکان کرد.
  


  
    هاري درحاليکه دهنش خشک شده ودرددردلش پيچيده بوددنبال دابي دويدوکوشش داشت هيچ صدائي ازاوخارج نشه .نزديک شش پله ي آخري ،درست مثل گربه يک خيزبرداشت وپريد روي قالي هال ،واينطرف وآنطرف دنبال دابي مي گشت .صداي عموورنون را ازتوي اطاق ناهارخوري مي شنيدکه مي گفت ....آقاي ماسون لطفاآن حکايت خوشمزه ي لوله کش هاي آمريکائي را براي پتونياهم تعريف کنيد.دلش براي شنيدن اين نوع داستانهالک زده است .
  


  
    هاري ،ازهال گذشت وواردآشپزخانه شد.داشت حس مي کردکه معده اش دردگرفته واختيارش ديگه دست خودش نيست .
  


  
    پودينگي که شاهکارخاله پتونيابود،کوه خامه ئي که روي اون گذاشته بودوشکرهاي بنفشي که روش پاشيده بود،اون بالانزديک سقف آشپزخونه ،روي يخچال بآدم چشمک مي زد.بالاي دولاب آشپزخانه ،دريک گوشه ئي ،دابي قوزکرده ونشسته بود.
  


  
    هاري ،مثل اينکه صداي وزغ ازخودش درمياره ،گفت :لطفا.....بريم ...اينهامنومي کشند...، هاري پاتربايدبگه که ديگه بمدرسه نميره -..،
  


  
    دابي ...لطفا...
  


  
    شمااون جمله رابگيدآقا..
  


  
    من نميتونم !..
  


  
    دابي ،نگاه تأثرباري به هاري انداخت وگفت :بنابراين دابي بايداينکاررا بکنه آقا.براي خاطر هاري بايداينکاررا بکنه .وباگفتن اين جمله ظرف پودينگ خاله پتونيارا ازبالاي يخچال پرت کرد پائين .
  


  
    وقتيکه ظرف پودينگ بکف آشپزخونه رسيدچنان صدائي ازآن بلندشدکه قلب آدم را متوقف مي کرد.باصداي عجيبي که دابي ازخودش درآوردناگهان غيبش زد.
  


  
    صداي دادوفريادبودکه ازناهارخوري بگوش مي رسيدوبعدازاون عموورنون مثل بمبي که دم درآشپزخونه منفجربشه واردآشپزخونه شدتاهاري راکه ازترس رنگ صورت خودشوباخته بودواز سرتاپاپرازپودينگ هاي خاله پتونياشده بود،پيداکنه .
  


  
    درابتدا،بنظرمي رسيدکه عموورنون علاقه داره که داستان رابطريقي براي مهمون هاي خودش تعريف کنه وقضيه راماست مالي کنه )اين خواهرزاده ي مااست -ناراحته -ديدن غريبه هااونو ناراحت ميکنه ،وبهمين دليل بودکه مااورابالانگاه داشته بوديم ...(وباگفتن اين جملات ماسون هارادوباره به ناهارخوري هدايت کردوضمنابه هاري هم قول دادکه بمحض اينکه ماسون ها پاشون را ازتوخونه بيرون گذاشتندپوست ازکله ي هاري ميکنه وباچوب دسته ي جاروحسابي خدمتش ميرسه .خاله پتونياظرف بستني را ازتوي فريزردرآوردوهاري ،که هنوزمي لرزيدشروع بتميزکردن کف آشپزخونه کرد.
  


  
    اگربخاطرجغده نبود،عموورنون هنوزممکن بودکه قولي که داده بودعملي کنه .
  


  
    خاله پتونيامشغول تعارف کردن نان شيريني نعنائي به مهمان هابودکه ناگهان جغدي که بالهاي بسياردرازي داشت ازپنجره ي آشپزخانه اومدداخل ويک نامه که بانوک خودش اون را حمل ميکردانداخت روي سرخانم ماسون ودوباره بسرعت برق پريدوازناهارخوري خارج شد.خانم ماسون درست مثل يک روح ،جيغي کشيدوازدرب خانه درحاليکه همين طورمثل ديوانه هافرياد مي کشيدخودش راانداخت بيرون .آقاي ماسون ،همانجادرخانه ماندتابه ميزبانان خودبگه که خانمش ،بطورکلي ازمرغها،هرچه ميخوادباشه ،وحشت داره .وديگه اينکه ازآقاي ورنون بپرسه که نکنه اين نمايشي که اونهاديدند،قسمتي ازبرنامه ي امشب بوده است .
  


  
    هاري ،همانجاتوي آشپزخونه باقي مانده بودوبمحض اينکه عموورنون بطرف اورفت ،براي آنکه پشتيباني داشته باشه بچوب جاروتکيه داد.عموورنون بچشمهاي هاري خيره شدوبعدنامه يي راکه جغده آورده بودبدست هاري دادوگفت بخوان .
  


  
    هاري نامه راگرفت .نگاهي بآن انداخت وبلافاصله متوجه شدکه ارتباطي باتبريک سالروز تولدش نداره .
  


  
    آقاي پاتر عزيز،
  


  
    طبق يک گزارش محرمانه که بما رسيده است درساعت نه ودوازده دقيقه ي امشب دراقامتگاه شما از يک عمل جادوئي استفاده شده است .
  


  
    همانطورکه اطلاع داريد،به جادوگران خردسال اجازه داده نشده است که خارج از مدرسه باينگونه عمليات دست زنندوچنانچه بازهم اين کار تکرار شود ممکن است باخراج شما از مدرسه منجر شود)لايحه ي مربوط به محدوديت هاي لازم براي خردسالان ،١٨٧٥،قسمت سوم (
  


  
    هم چنين ازشما مي خواهيم بخاطر داشته باشيدکه هر نوعکارهاي جادوئيکه افرادخانواده هاي غير جادوئي را بخطر بيندازدطبق قسمت ١٣کنفدراسيون بين المللي پيکره ي مخفي وارلوک ،گناهي بزرگ ، بحساب خواهدآمد.
  


  
    درمرخصي بشما خوش بگذرد!
  


  
    ارادتمندشما،
  


  
    مافالداهاپکرک
  


  
    اداره استفاده غير مجازازعمليات جادوئي
  


  
    وزارت جادو
  


  
    هاري ،سرخودشراازروي نامه بلندکردوآب دهن خودشوقورت داد.
  


  
    عموورنون نگاهي باوکردودرحاليکه يک نورمخصوصي توي چشمهاش درحال رقصيدن بودگفت :توبمانگفته بودي که فقط توي مدرسه مجازي که کارهاي جنبل وجادوبکني .
  


  
    حتمايادت رفته بودکه اين را بمابگي ....يااينکه ازتوحافظه ات فرارکرده بود؟...ها؟ميتونم بگم که .....
  


  
    باگفتن اين کلمات عموورنون حالت اون سگ هائي راکه بآنهابول داگ ميگندپيداکرده بود.دندونهاشوباغيظ بهم مي ماليد.بسيارخوب !خب رهاي خوبي برات دارم .آقا پسر....بنده شماراهمين جازنداني مي کنم ،دررا ازروتون قفل ميکنم ،ازمدرسه هم ديگه هيچ خبري نيست .وجنابعالي هم ديگه هيچ وقت بمدرسه تشريف نمي بريد....هيچ وقت .واگه هوست بگيره که باجادووجنبل خودتواز توي زندونت بيرون بياري ،ايندفعه اونهابلدندباتوچکارکنند.
  


  
    بعدازگفتن اين جملات مثل يک آدم ديوانه شروع بخنديدن کردوهاري راباخودش دوباره بطرف پلکان هابرد.
  


  
    عموورنون ،درست باندازه ي حرفهائي که ميزدبدبود.فرداي آنروزيک نفررا استخدام کرده بود که پشت پنجره ي هاري را باميله هاي فلزي که به پنجره جوش ميدندسفت ومحکم کنه .خودش هم مشغول کارشدويک سوراخ کوچولوتوي درب اطاق هاري ،مثل سوراخهائي که براي رفت وآمد گربه هادرست ميکنند،درست کردتاازآن سوراخ ظرف غذاي هاري را،سه باردرروز،براش توي اطاق بگذارند.قرارشدروزي دوبار،صبحها وعصرها،به هاري اجازه بدهندکه ازاطاق خود بيرون بيادوحمام بره .درسايرمواقع ،اوتوي اطاق خودش زنداني بود.
  


  
    ××
  


  
    دوسه روزي ازاين وقايع گذشت ،دورس لي ها،دلشان برحم نيامدوهاري نيز،هيچ راهي براي بيرون آمدن اززندان خودش نداشت .روي تخت خودش درازمي کشيدوخورشيدراازپشت ميله هائي که به پنجره ي اتاقش نصب کرده بودندتماشامي کردودراين فکربودکه سرنوشت آينده ي اوچه خواهدبود؟
  


  
    اگرقراربودکه باجادووجنبل خودشواززنداني که درآن بودنجات بده وبعد،ازمدرسه اخراجش کنند،فايده ي اينکارچي بود؟حالاديگه دورس لي هاميدونستندکه ديگه صبح که ميشه ،خفاش ميوه خوار،اونهارا ازخواب بيدارنميکنه .اوديگه نيروي خودشوازدست داده بود.ممکنه که دابي کارخوبي کرده بودوهاري را ازاتفاقات ناگواري که قراربوددرمدرسه براي او پيش بيادنجات داده باشه ،ولي اينجوري که کارهاپيش مي رفت ،اينجاهم مجبوربودکه با مرگ دست وپنجه نرم کنه .
  


  
    دريچه ي راه گربه روئي که توي درب اطاق درست شده بودعقب رفت ودست خاله پتونياکه درآن يک قوطي حلبي سوپ بودپيداشدوآنراکمي بجلو،هل داد.هاري ،که دلش ازگرسنگي دردگرفته بود،ازتختخواب خودبيرون پريدوظرف سوپ راقاپيد.سوپهابسيارسردبودولي هاري ،با قلپ اول ،نصف قوطي راخالي کرد.بعدبطرف قفس جغدرفت وسبزي هائي که ته قوطي مانده بودتوي ظرف غذاي خالي جغدريخت تاحيوان ازآن استفاده کند.جغدتنهاکاري که کرداين بود که بالهاي خودش رابازکرد،بهم زد،ونگاهي پرازنفرت به هاري انداخت .
  


  
    فايده ئي نداره که اخم کني .اين تنهاچيزيه که پيداميشه وبايداونوبخوري .
  


  
    هاري ،ظرف سوپ رادوباره نزديک سوراخ گذاشت ودوباره بطرف رختخواب خودش رفت وگرسنه تراززماني که هنوزسوپ رانخورده بودروي آن درازکشيد.
  


  
    فرض کنيم که من تاچهارهفته ي ديگه زنده باشم ،اگربمدرسه نرم چه اتفاقي ميافته ؟آيا مدرسه ممکنه کسي رابفرسته وسراغ بگيره من کجاهستم ؟آيااونهاقادرندکاري کنندکه دورس لي ها اجازه دهندکه من دوباره مدرسه برم ؟
  


  
    اطاق داشت کم کم تاريک مي شد.خسته شده بود،شکمش قاروقورمي کرد،فکرش بدنبال سؤالهاي بدون جواب دورميزدکه هاري بخواب رفت .
  


  
    خواب ديدکه دريک نمايش جادوئي شرکت کرده وبرروي قفسي که اودرآن زنداني شده است يک آگهي کوچک آويزان کرده اندکه برروي آن نوشته شده ‹‹جادوگرخردسال ونابالغ ››.مردم دوروبراين قفس دورمي زدندواوهمينطورکه گرسنه وبيحال درقفس خودش دراز کشيده بودبآنهانگاه مي کرد.دراين بين چشمش بصورت دابي افتادکه هاري ،تنهاکاري که کرد اين بودکه فريادکشيدوازاوکمک خواست .ولي دابي دادزدکه هاري پاترهمان جاکه هست ازخطرمحفوظ است آقا،وغيبش زد.بعدازرفتن دابي ،سروکله ي دورس لي هاپيداشدودادلي چيزي راکه دستش بودمثل جغجغه بميله هاي قفس مي کشيدوباومي خنديد.
  


  
    نکن همچين ! فريادي بودکه هاري ازدل برکشيد.زيراصدايي که ازميله هاي قفس بلند مي شداوراديوانه مي کرد.نگاه دار...نکن ..مراتنهابذار...ميخام بخوابم .
  


  
    چشمهاي خودشوبازکرد.نورمهتاب ازلابلاي ميله هاي پنجره بدرون اطاق مي تابيد.ويک کسي ازلاي ميله هاي پنجره داشت باونگاه مي کرد.صورتي کک مکي ،موئي قرمزرنگ ،وبيني درازي داشت .
  


  
    رون ويزلي ،درپشت پنجره ي هاري بود.
  


  


  فصل سوم


  
    پناهگاه
  


  
    هاري ،ناگهان نفس عميقي کشيدوگفت :اوه !رون !بعدبطرف پنجره رفت وآنرابازکردتا بتوانند باهم ازلاي ميله هاصحبت کنند.رون توچطوري .....چي شد..

  


  
    بعدازگفتن اين کلمات دهن هاري همين طوربازماند...براي اينکه تأتيرچيزهائي که داشت مي ديدآنقدربرروي اوزيادبودکه زبانش بنداومده بود.رون ،درپشت شيشه ي عقب يک اتومبيل قديمي وفيروزه ئي رنگ درازکشيده بودواتومبيل درست وسط زمين وهواوپشت پنجره ي هاري پارک کرده بود.افرادديگري که درصندلي جلوي اتومبيل نشسته بودندوبه هاري لبخند مي زدند،فرد،وجورج بودندکه برادران بزرگترودوقلوي رون بودند.
  


  
    اوضاع خوبه هاري ؟اينجاچه خبره ؟توچرا بنامه هاي من جواب ندادي ؟من تابحال دوازده دفعه ازت خواسته ام که بيائي وپيش مابماني .حالاپدرم اومده وميگه يک اخطارکتبي براي توفرستاده اندبراي آنکه درخارج ازمدرسه سحروجادوکرده ئي .
  


  
    من نبودم -تازه بابات ازکجاميدونه ؟
  


  
    رون گفت باباي من توي وزارت خونه کارميکنه .توکه اطلاع داري مانبايدخارج ازمدرسه جادووجنبل کنيم .-
  


  
    هاري يه نگاهي به اتومبيلي که وسط زمين وهواپارک کرده بودکردوگفت مثل اينکه پولدار شده ايد.
  


  
    رون گفت .زياد،روي اين چيزهاحساب نکن .مافقط اينوقرض کرده ايم .مال بابا مه .ولي جادوگري کردن دربرابرآن خارجي هائيکه توبااونهازندگي مي کني ....
  


  
    من که بهت گفتم ،من کاري نکرده ام .حالاتوضيح دادنش خيلي مشکله .نگاه کن !آياتوميتوني بآنهاتوضيح بدهي که دورس لي ها،مرااينجابه قفل وزنجيرکشيده اندونمي گذارند برگردم . من هم ديگه نمي تونم خودم راازاينجابيرون بکشم .براي اينکه تااينکارراکردم وزارت خونه ميگه اين دفعه ي دوميه که ظرف دوروزتواينکارهاي غيرقانوني راکرده ئي وحالاخربيارومعرکه بارکن .
  


  
    رون گفت :آنقدرپشت سرهم ورنزن .مااصلااومده ايم که توراباخودمون برداريم ببريم .
  


  
    ولي شما نمي توانيد باجادومراازاينجابيرون بيارين .
  


  
    رون گفت لازم نيست که مااينکاررابکنيم .بعدسرخودشوبطرف صندلي جلوي اتومبيل کرد وگفت ،مثل اينکه فراموش کرده ئي که من چه کساني را باخودم آورده ام .
  


  
    فرد،طنابي را بطرف هاري پرت کردوگفت ،اونومحکم بدورميله ي پشت پنجره گره بزن .
  


  
    هاري گفت :اگه دورس لي هاازخواب بيداربشوندمرگ من حتميه .وهمينطورکه اين کلمات راميگفت مشغول بستن طناب بدورميله ي پشت پنجره بودوفرد،نيزاتومبيل راروشن کرد.
  


  
    هاري خودشوعقب کشيدوبه قفس جغدکه ظاهراتشخيص داده بودچه خبراست وساکت وصامت بآنچه ميگذشت خيره شده بود،ايستاد.گردش موتوراتومبيل تند ترشدوناگهان با صداي قرچي ،که بگوش خورد،ميله هاي جلوي پنجره همينطورکه فرداتومبيل را بجلومي بردوسط زمين وهوا،ازپنجره جداشد.
  


  
    فرد،مستقيماشروع براندن اتومبيل دروسط هوا،بطرف جلوکردوهاري دوباره بطرف پنجره دويدوديدکه نرده هايکي دومتربالاتراززمين ،وسط زمين وهوامعلقه .همين طورکه نفس نفس ميزد، فردآنهاراداخل اتومبيل گذاشت .هاري مشتاقانه گوشهاي خودشوتيزکرده بودتابفهمه آيا ازاطاق خواب دورس لي هاسروصدائي بگوش ميرسه يانه .
  


  
    موقعيکه ميله هاي جلوي پنجره توسط رون ،سالم درصندلي عقب اتومبيل جاي گرفت ،فرد شروع بعقب زدن اتومبيل بطرف پنجره کردتادرمحلي هرچه نزديکتربآن پارک کندتاهاري بتواند ازپنجره خارج وسوارشود.
  


  
    رون ،خطاب به هاري گفت :يالابياتو.
  


  
    اماتمام اسبابهاي جادوگري من .....عصا....دسته جاروب ها...
  


  
    کجاهستند؟
  


  
    توي دولاب زيرپله ها،درش هم قفله .ومن نميتونم ازاين اطاق لعنتي بيرون بيام .
  


  
    اشکالي نداره !اين جمله ئي بودکه جورج که روي صندلي اتومبيل نشسته بودگفت .وبعداز هاري خواست ازسرراه اوکناربره .
  


  
    فردوجورج ،خيلي آرام ازپنجره بالاآمدندووارداطاق هاري شدند.هاري پيش خودش فکرکرد که اينهاچکارمي خواهندبکنند.جورج ،يک گيره ي زلف معمولي ازجيب خودش بيرون آوردوشروع به وررفتن باقفل شد.
  


  
    فردگفت :بيشترجادوگرهاعقيده دارندکه اينکارهاوقت تلف کردنه ولي مافکرمي کنيم که با اينکارهامهارت وپختگي انسان زيادترميشه .گواينکه امکان داره کارکندترصورت بگيره .
  


  
    ناگهان صداي کوچکي بگوش خوردودرب زيرپلکان بازشد.
  


  
    خب !ماصندوق عقب اتومبيل راپرازاين آشغالهاي تومي کنيم .توهرچي ازتوي اطاق خودت بآن احتياج داري برداروآنهاراتحويل رون بده .اين کلماتي بودکه جورج آهسته تنگ گوش هاري گفت .
  


  
    هاري بطورزيرلبي گفت مواظب پله ي آخري باشيد.اون شکسته است .بعدازگفتن اين جمله دوقلوهادرتاريکي گم شدند.
  


  
    هاري فورارفت توي اطاق خودش ومشغول جمع آوري اسباب واثاثيه اش شدواونهاراازطريق پنجره به رون ميدادتاتوي اتومبيل بذاره .بعد،بطرف پلکان رفت تابه فردوجورج کمک کنه تا صندوقي راکه قراربودچيزهاراتويآن بگذارند،ازپله هابالابياورند.دراين موقع بودکه هاري صداي سرفه ي عموورنون راشنيد.
  


  
    بالاخره ،صندوق بالاآورده شدوآن را ازاطاق هاري بطرف پنجره بردند.فردازپنجره بالا رفت ودوباره وارداتومبيل شدتاصندوق راباکمک رون بداخل اتومبيل بکشندوقرارشدهاري وجورج نيزازتوي اطاق آنراهل بدهندتاازروي پنجره غل بخوره ووارداتومبيل بشه .اينکارشدوسانتي متر بسانتيمترصندوق لغزيدوبجلورفت .
  


  
    دراين لحظه بودکه عموورنون سرفه ي ديگري کرد.
  


  
    فردداشت ميگفت :يک کمي ديگه !وصندوق رابطرف اتومبيل مي کشيد.يک فشارحسابي ديگه ..يالا..
  


  
    هاري وجورج شانه هاي خودشونراپشت صندوق گذاشتندوبالاخره بار،ليزخوردودرصندلي عقب اتومبيل جاي گرفت .
  


  
    جورج ،باصدائي آهسته وآرام گفت ،بسيارخوب .ديگه بريم .
  


  
    ولي درآن زمان که هاري ازپنجره بالامي رفت که خودشوبديگران برسونه ناگهان صداي وحشتناکي ازپشت سرش بلندشدونعره ي عموورنون بگوش رسيد.
  


  
    اوه ،من جغدشنجرفي رنگ خودموفراموش کردم بيارم .
  


  
    هاري دوباره باطاق برگشته بودکه دکمه ي چراغ برق ،يهوروشن شد.بلافاصله قفس را برداشت وبطرف پنجره دويدوآن رابه رون داد.ودوباره داشت درکشودنبال چيزي مي گشت که عموورنون باچکشي که دردست داشت قفل درراکه خودش برروي آن زده بودشکست ،ودربازشد.
  


  
    فقط براي چندلحظه عموورنون هاج وواج دم درايستادچون چيزهائيراکه ميديدنمي توانست آنهاراباورکنه ،وبعد،مثل يک گاوزخم خورده بسوي هاري خيزبرداشت وقوزک پاي اوراقاپيد.
  


  
    رون ،فرد،وجورج بازوي هاي هاري راگرفته بودندوباهرچه نيرودربدن داشتنداورا بطرف خودشان مي کشيدند.
  


  
    پتونيا،پتونيا،اين پسره داره فرارميکنه .
  


  
    ويزلي ها،يک تکان شديدديگري بپاي هاري دادندکه ازدست عموورنون خارج شد.بمحض اينکه هاري داخل اتومبيل شد،ودراتومبيل بسته شد،رون گفت ،فردپاي خودتوپائين بزار،وبعداز آن ،ناگهان اتومبيل بطرف کره ي ماه بحرکت درآمد.
  


  
    هاري ،باورنمي کرد.اوآزادشده بود.سرخودش راپهلوي پنجره گذاشته بودوهواي شب موهاي اورانوازش مي داد.نگاهي بعقب سرانداخت وپشت بام خانه هاراکه ازنظرناپديد مي شد براي آخرين بارتماشامي کرد.عموورنون ،خاله پتونياودادلي ،هرسه نفري بپنجره ي اطاق هاري آويزان شده وآنهاراتماشامي کردند.
  


  
    هاري فريادکشيدتابستان سال ديگه شماهارامي بينم !
  


  
    ويزلي هازدندزيرخنده وهاري ،روي صندلي عقب اتومبيل لم داد.
  


  
    رون گفت جغده راول کن بپره بره .اونميتونه پروازکنه وپشت سرمابياد.حيووني مدتهاست که درقفس مانده وبالهاش خسته شده .جورج سنجاق موي سرخودشودادبه هاري ويکي دو دقيقه بعد،جغد،خوشحال ،مثل يک روح دنبال اتومبيل آتهاپروازميکرد.
  


  
    خب !داستان چيه هاري ؟اين جمله رارون ،بي صبرانه گفت .چه اتفاقاتي افتاده است ؟
  


  
    هاري همه چيزراراجع به دابي ،اخطارکتبي که باوداده بودند،وداستان انداختن ظرف پودينگ وزنداني شدن خودش رابراي آنهاحکايت کرد.پس ازآنکه داستان هاري تمام شديک سکوت تکان دهنده ئي دراتومبيل برقرارشد.
  


  
    سرانجام ،فردگفت که وي نسبت به موضوع بسيارمشکوک است .
  


  
    جورج اظهارنظرکردکه حتماکلکي توي کاراست .بنابراين نميشه اظهارنظرکردکه چه کسي ممکن است اين توطئه هاراراه انداخته باشه .
  


  
    هاري گفت : من فکرنميکنم اون جن کوچولو،بتونه چنين کاري بکنه .من که بشما گفتم . هربار ميخواستم يه چيزي اززيرزبانش بکشم اوکله ي خودشوبديوارمي کوبيدزيرافهميده بودکه من نميخوام توي اطاق سروصدابلندبشه .
  


  
    هاري متوجه شدکه دراينموقع ،فردوجورج نگاهي بايکديگرردوبدل مي کنند.
  


  
    فکرميکنيدکه اوبمن دروغ گفته است ؟
  


  
    فردگفت :اين جوري به موضوع نگاه کنيم .جادوگران خانگي نيروي جادوئي وقدرتمندخودرا براي خودحفظ مي کنند.ولي معمولابدون اجازه ي آقاي خودنمي توانندازاين نيرو استفاده کنند.من فکرمي کنم که دابي رافرستاده بودندتاتورا ازرفتن بمدرسه ي هوگ وارت ،باز دارد.ممکن است اين يک شوخي بوده باشدکه ازطرف کسي پيشنهادشده است .آياتوميتوني نسبت بکسي درمدرسه فکرکني که ازتوبيزاربوده باشه وبخوادعليه تواقدام کنه ؟ هاري ورون ،هردوبايکديگرجواب دادندبله .
  


  
    هاري گفت دراکومالفوي ،زيرااين شخص ازمن متنفره .
  


  
    جورچ گفت دراکومالفوي ؟ونه پسرلوسيوس مالفوي ؟
  


  
    هاري گفت ممکنه که اينطورباشه .اين يک اسم معمولي نيست .اصلاچرابايداينطورباشه ؟ جورج گفت :من يک بارشنيدم که پدرم راجع باوسخن مي گفت .اويکي ازمدافعان سرسخت توبود.ميدوني که کي راميگم ؟
  


  
    فرد،درحاليکه جلومي آمدودورميزدتانگاهي به هاري بيندازدگفت :ميدوني موقعيکه چه کسي غيبش زدلوسيوس مالفوي ،برگشت وگفت هيچوقت چنين منظوري نداشته است .يک مشت حرفهاي بي معني ودري وري ...پدرم عقيده اش براينستکه اومي داندکه هسته ي مرکزي اين کارهاراچه کسي تشکيل ميده .
  


  
    هاري ،که قبلااين شايعات مربوط به خانواده ي مالفوي راشنيده بود،ازشنيدن آنها تعجب نکرد.مالفوي ،کاري کرده بودکه پسرخاله ي هاري ،يعني ،دادلي دورسلي ،پسربچه ئي مهربان ،متفکروحساس جلوه کند.
  


  
    هاري گفت من خبرندارم که مالفوي ها،درخانه ي خودشان يک جن خانگي دارنديانه ؟
  


  
    فردگفت :درهرحال هرکسي که مالک آن جن است بايديکي ازخانواده هاي پولدارو جادوگر قديمي باشد.
  


  
    جورج گفت :بله ،مادرمن هم هميشه آرزوداره که کاش ماهم يک جن خانگي داشتيم تا لباسهاي مارااتوبکشدولي تنهاچيزي که مادارايم يک غول شپشودراطاقک زيرشيرواني وجن هاي کوتوله ،درسرتاسرباغ خانه است .جن هائي که درخانه هاهستند،باملک هاي اربابي قديمي ياقلعه هاوجاهائي مثل آنهادست بدست مي شوند.شمانميتونيديکي ازآنهارادرخانه هاي معمولي پيداکنيد.
  


  
    هاري فقط گوش ميدادوساکت درگوشه ئي نشسته بود.اگرمبناي قضاوت اين بودکه دراکو مالفوي ،معمولاهمه چيزداشت ،بنابراين مي شودنتيجه گيري کردکه خانواده اش درطلاي جادو غلت مي خورند.ميتوان درخيال خودمجسم کردکه هم اکنون مالفوي ،دراطراف يک خانه ي اربابي بزرگ مشغول خراميدن وقدم زدن است .فرستادن يکي ازمستخدمين خانواده را بسراغ هاري براي اينکه ديگربمدرسه نرود،ميتوان بعنوان کارهائي بحساب آوردکه ممکن است ازطرف مالفوي صورت گرفته باشد.آياهاري آنقدراحمق بوده است که داستان دابي راجدي نگرفته است ؟
  


  
    رون گفت :خوشحالم ازاينکه آمديم وتوراباخودمان اينجاآورديم .وقتيکه توبه هيچ يک از نامه هاي ماپاسخ ندادي ،من جدانگران شده بودم .اول فکرکردم که اين اشتباه ارول است -.
  


  
    ارول ديگه کيه ؟
  


  
    جن ما.اون ،يک جن باستاني است .اين اولين بارنيست که براي تحويل دادن چيزي ازپا در مياد.بنابراين تصميم گرفتم ‹‹هرمز››راقرض کنم .
  


  
    کي ؟
  


  
    جني که پدرومادرم خريده اند.اين جمله رافردازآن جلوکه نشسته بودبرزبان جاري کرد.
  


  
    رون گفت :ولي پرسي اونوبمن قرض نميده .يک دفعه ازش خواهش کردم ،اما گفت که خودش اونولازم داره .
  


  
    جورج گفت که پرسي ،توي تابستون امسال يکجورديگه شده .کارهاي عجيب وغريب ميکنه .
  


  
    نامه هاي زيادي به اينطرف وآنطرف فرستاده ومدت بسيارزيادي خودش راتوي اطاقش زنداني کرده بود....دراين موقع جورج گفت :مواظب باش فردتوداري زيادبطرف مغرب ميروني .به قطب نماي روي داش بوردنگاه کن .فردمتوجه شدوکمي فرمان اتومبيل را بطرف راست چرخاند.
  


  
    هاري ،درعين حاليکه جواب خودش راحدس ميزدسؤال کردکه پدرشماميدونه که شمااز اتومبيلش استفاده مي کنيد؟
  


  
    رون گفت :ن ....نه .امشب مقداري کارداشت .خوشبختانه بدون اينکه مامان متوجه بشه که اونو پروازداده ايم ماميتونيم اونوبگاراژبرگردونيم .
  


  
    بابات توي وزارت خونه ي جادوکارش چيه ؟
  


  
    رون جواب داد:باباي من توي بدترين قسمتهاي وزارت خونه که حوصله ي آدم سرميره ،کار ميکنه .قسمت کنترل استفاده ي غيرمجازازفرآورده هاي مصنوعي .
  


  
    اين ديگه چه قسمتيه ؟
  


  
    همه اش باچيزهاي مربوط بجادوجنبل مربوط ميشه .ممکنه که اين اسباب هادوباره از مغازه ها ياخونه ي يک جادوگرسردربياره .درست مثل سال پيش ،که يک جادوگرپيرمرده بود ويکدست وسائل چايخوري که داشت بيک مغازه ي عتيقه فروشي فروخته شده بود.اين زن جادوگرآنرا خريدوبخانه بردوکوشش کردکه درآن ظرفهابدوستانش چاي تعارف کند.اينکار،يک دردسربپا کرد.وپدرمن هفته هابراي حل مشکل اضافه کارداشت .
  


  
    بعدچي شد؟
  


  
    هيچي !قوري چاي ديوانه شد،ازجادررفت ،وچاي داغ رامثل فواره ،بتمام اطراف وآدمهاپاشيد ودرآخرکارمجبورشدنديکنفرراکه انبرک قندگيري به بيني اوچسبيده بودبه بيمارستان ببرند.باباي من ديگه ازکوره دررفته بود.فقط بابام ويک زن جادوگرديگري است که توي اون دفتر کارمي کنندوبايدساعت هاوقت صرف مي کردندتاباين موضوع رسيدگي کنند...
  


  
    ولي باباي تو...اين اتومبيل .....
  


  
    فردخنده اش گرفت .بعله .باباي من نسبت به هرچيزيکه مربوط بسحروجادواست حساسيت داره وانبارهاي ماپرازاين آت وآشغال هااست .اونهاراجداجداميگيره .بعد،با آنها افسون ميخونه ،ودوباره آنهارا بهم وصل ميکنه .اگه مثلاهوس کنه که بخونه ي خودمون حمله کنه ،بايد مستقيماخودش رادراختيارپليس قراربده .مادرم ازاين کارهاي باباسخت عصبانيه .
  


  
    دراين لحظه جورج همين طورکه ازشيشه ي اتومبيل به بيرون نگاه ميکردگفت :جاده ي اصلي اينجااست .ماديگه پس ازده دقيقه توي خونه خواهيم بود....هواهم ديگه ،کم کم داره روشن ميشه .
  


  
    درافق مشرق ،نورارغواني رنگي مشغول تابيدن بود.
  


  
    فرد،اتومبيل راپائين ترآوردوهاري توانست سياهي مزارع ودرختهاراتشخيص بده .
  


  
    جورج گفت :مايک کمي ازدهکده بيرونيم .آها..اون خيابان اوتري ،واونهم ،ساختمان هاي تازه
  


  
    ....
  


  
    اتومبيل پرنده همينطورپائين وپائين ترميآمد.حاشيه ي يک خورشيدنوراني وقرمزرنگ ازپشت درخت هاپيداشده بود.
  


  
    فردناگهان گفت :خب !اين هم زمين .وباگفتن اين کلمه تکاني باتومبيل وارداومدوروي زمين نشست .جائيکه اونهااتومبيل را پارک کرده بودندنزديک يک گاراژخراب ولغزنده دريک محوطه ي کوچک بودوهاري ،براي اولين بار،نگاهي بخانه ي رون انداخت .
  


  
    بنظرمي رسيدکه اين خونه ،زماني يک خونه ي سنگي کثيفي بوده که بعدااطاقهائي اضافي در آن ساخته شده وطبقاتي بآن اضافه کرده بودندومثل اين که باسحروجادوسرپاايستاده است )وهاري بخودش يادآوري کردکه همينطوره (.چهارياپنج تادودکش درسقف قرمزرنگ آن کار گذاشته بودند.يک تابلوي کوچک يک وري ،روي زمين وپهلوي درب ورودي چسبانده بودندکه روي آن نوشته شده بود‹‹پناهگاه زيرزميني ››.نزديک درب خانه يک ديگ ،ياپاتيل قديمي وکهنه و يک مشت چکمه هاي دهن گشاد،پروپخش بود.هفت هشت تاازاون مرغهاي خپلووپر گوشت ،دوروبرمحوطه مي پلکيدند.
  


  
    رون گفت :ظاهروباطن .
  


  
    هاري باخوشحالي جواب داد:چي ميگي !عاليه !ودراين لحظه بفکر‹‹محله ي ساختمان هاي خصوصي ››افتاد.
  


  
    همشون ازاتومبيل بيرون اومدند.
  


  
    فردگفت :بسيارخوب .حالاهمه مان ،بي سروصدابالاميريم ومنتظرميمونيم تامامان براي خوردن ناشتائي ماراصدا بزنه .توهم رون ،کاري که ميکني اينه که وقتيکه مامان راديدي ميگي :مامان نگاه کن کي اينجااست ،واونوقت اوخيلي خوشحال ميشه که هاري رامي بينه وبهيچ وجه لازم نيست که بدونه مااتومبيل راپروازداده ايم .
  


  
    رون گفت :بسيارخوب .بيابريم هاري .من روي ......
  


  
    يک دفعه رنگ صورت رون ازترس ،سبزشدوچشماش همينطوربطرف مقابل خيره ماند.سه نفر ديگه ،هم دوراوحلقه زدند.
  


  
    خانم ويزلي داشت توي محوطه قدم ميزدومرغ هاراجمع وجورميکرد.براي زني گوشتالووچاق باصورتي مهربان وآرام ،بسيارجالب بودکه قيافه ي يک ببرقدرتمندرا بخودش بگيره که داشت دندانهاي خودشوازغيظ بهم مي ماليد.
  


  
    فرد،بحرف دراومدوگفت آه ....
  


  
    جورج گفت :اوه ..
  


  
    خانم ويزلي درحاليکه دستهاي خودشوبکمرش زده بوداومدجلوي اونهاايستادوبربر،ازيک چهره ي خطاکاربچهره ي ديگري نگاه کرد.يک پيش دامني گلداربتن کرده بودويک چوبدستي ازجيبي که روي روپوش دوخته شده بودآويزان بود.
  


  
    روي خودشوبطرف اونهاکردوگفت :خب !
  


  
    جورج بالحني سبک سرانه که فکرميکردلازم است درمقابل مامان براي کاري که کرده بودندداشته باشندگفت :صبح بخيرمامان .
  


  
    خانم ويزلي بالحني آهسته ودرگوشي گفت :هيچ شماهافکرنگراني مراکرده بوديد؟ ببخشيدمامان .ولي آخه !مابايد...
  


  
    هرسه نفربچه هاي خانم ويزلي ازخودش بلندتربودندولي موقعيکه خانم ويزلي جوش آمده بود هرسه نفرازترس دولاشده بودندوکوچکتربنظرمي رسيدند.
  


  
    تختخوابهاهمه خالي !هيچ يادداشتي هيچ کجانيست !...اوتومبيل سرجاش نيست ...ممکنه تصادف کرده باشه ...نگراني داره مثل خوره مرامي خوره ...هيچ فکرمنوهم کرديد؟....تا اين لحظه که من زندگي کرده ام ...صبرکنيدپدرتون بيادخونه .....ماهيچوقت تابحال مشکل اينجوري ازطرف بيل ،چارلي ،ياپرسي ،نداشته ايم .
  


  
    فردزيرلب گفت :پرسي مثل ماه ميمونه .
  


  
    خانم ويزلي درحاليکه انگشت خودش راروي سينه ي فردفشارميدادگفت :شماها هم ميتونيدجاي پاي پرسي قدم بگذاريدومثل اوبشين .
  


  
    خانم ويزلي گفت بنظرميرسه که ساعتهابايدروي اين موضوع جروبحث کرد.بعدازآن رويش رابطرف هاري که دراون عقب ايستاده بودکردوگفت :خوشحالم ازاينکه توراميبينم عزيزم .بريم داخل وناشتائي بخوريم .
  


  
    بعدازگفتن اين جمله برگشت وواردخانه شدوهاري بعدازآنکه نگاهي باعصبانيت به رون که بعلامت تشويق براي هاري سرتکان ميداد،انداخت ،بدنبال اوداخل خانه شد.
  


  
    آشپزخانه کمي کوچک وجاي آن تنگ بود.يک ميزچوبي دروسط آن قرارداشت که صندلي هارادورآن چيده بودند..هاري درلبه ي يکي ازصندلي هانشست وبه نگاه کردن اطراف مشغول شد.قبلادرمنزل هيچ جادوگري داخل نشده بود.
  


  
    ساعتي که برروي ديوارروبروآويزان بود،فقط يک دسته داشت .شماره هم نداشت .چيزهائيکه دوروبرآن نوشته شده بود،عبارت بودازاينکه ‹‹چه ساعتي بايدچاي درست کرد››،‹‹چه ساعتي بايد بمرغهادانه داد››و‹‹شماديرکرده ايد››.درروي سنگهاي بخاري سه رديف کتاب تاهوارفته بود.کتابهائي ازقبيل ‹‹پنيرخودتان راافسون کنيد››،‹‹افسون درپخت ويک دقيقه سور وخوشگذراني ››،‹‹جادوگري ››!ومگراينکه گوشهاي هاري اشتباه شنيده واوراگول زده باشندکه تصورکرده باشد راديوئي که درکناردستشوئي آشپزخانه بوداعلام کرد،که برنامه ي بعدي ، سحروجادو،وهمراه باآوازخواننده ي مشهورجادوگربنام ‹‹سلستيناواربک ››خواهدبود.
  


  
    خانم ويزلي توي آشپزخانه مي لوليدومشغول پختن ناشتائي بود.بعضي وقتهاکه سوسيسي رادر تابه مي پراند،نگاهي نامساعدنيزبفرزندان خودش مي انداخت .هرازگاهي ،چيزهائي با خودش زمزمه مي کرد.مثلامي گفت :من نميدونم که توراجع بچه چيزي فکرمي کردي ،يااينکه ،من هيچوقت آنرا باورنمي کنم .
  


  
    بعداومدسراغ هاري وهشت ،يانه تاسوسيس توي پشقاب اوگذاشت وبعدبهش گفت :من و آرتورهم ،نگران حال توبوديم .همين ديشب بودکه بهم مي گفتيم که اگه توبنامه هاي رون جواب ندي ،ما مي آئيم وخودمون تراروزجمعه نجات ميديم .ولي درحقيقت )دراين موقع ،سه تا تخم مرغ سرخ شده هم توي پشقاب هاري گذاشت (پروازدادن يک اتومبيل به مسافتي باندازه ي نصف يک کشور،غيرقانونيه .همه کس مي تواندشماراديده باشد.
  


  
    خانم ويزلي ،همينطورکه داشت تاب مي خوردباعصايي که دستش بودبطرف دستشوئي آشپزخونه که ظرفهادرآن انباشته شده بوداشاره کردوظرفهاخودبخودشروع بتميزکردن خودشون کردند.وازاون پشت هم صداي جلنگ وجولونگي بگوش مي خورد.
  


  
    فردگفت :آخه هواابري بودمامان .
  


  
    وقتي داري ميخوري بهتره که دهانت بسته باشه وحرف نزني .
  


  
    جورج گفت :مامان اونهاداشتندباوگرسنگي مي دادند.
  


  
    خانم ويزلي گفت :وشما!.....ولي گفته اش کمي ملايم ترازآن بودکه به فرد گفت .دراينموقع خانم ويزلي مشغول ماليدن کره برروي نان هاري که آنهاراقبلابراش بريده بودشد.
  


  
    دراين لحظه يک موجودموقرمزي که لباس شب پوشيده بودتوي آشپزخونه پيداش شد وبعداز اينکه جيغ کوتاهي کشيددوباره ازآشپزخونه بيرون رفت .
  


  
    رون ،باصداي زيري به هاري گفت که اين ،جيني ،خواهرش بود.تمام تابستون جيني راجع بتو صحبت مي کرد.
  


  
    فردگفت آره !خيلي هم علاقمنده که يک عکس امضاشده ي توراداشته باشه .هاري .ودرهمين لحظه چشمهاش باچشمهاي مادرش مصادف شدکه سرش را بزيرانداخت ويک کلمه ديگه حرف ازدهنش خارج نشد.ديگه تاوقتيکه هرچهارتاپشقاب تميزشدند،که البته زيادهم طول نکشيد،هيچ حرفي بين آنهاردوبدل نشد.
  


  
    فردخميازه ئي کشيدوگفت : من کاملاخسته ام وکاردوچنگال خودشوزمين گذاشت و گفت :من فکرميکنم که برختخواب برم و.......
  


  
    نخيرشمااينکاررا نمي کنيد.اين صداازدهان خانم ويزلي بيرون اومده بود.اين تقصيرخود شماهابوده است که تمام شب رابيرون بوده ايد.شماتشريف مي بريدوآن باغ رابراي من جن زدائي ميکنيد.سبزه هاوعلفهادوباره سرتاسرباغ راگرفته وبرسيدگي احتاج دارد.
  


  
    اوه مامان ،حالاچه وقت اينکاره ..
  


  
    وشمادوتاهم بهمان طريق ،وبعدازگفتن اين جمله نگاهي بطرف رون وفردانداخت .بعدازاون به هاري نزديک شدوگفت :عزيزم ،توميتوني بري بالاوتوي رختخواب بخوابي .توکه ازاونها نخواسته بودي که بااون اتومبيل قراضه توراپروازبدهند.
  


  
    ولي هاري که ديگه خواب ازسرش پريده بودگفت : من دلم ميخوادبه رون کمک کنم .تابحال نديده ام که چطوري جن زدائي مي کنند.
  


  
    خانم ويزلي گفت :توخيلي لطف داري که مي خواهي اينکاررا بکني ولي اين کاري نيست که مناسب حال توباشه .حالابزارببينم که ‹‹لاک هارت ››راجع به اين موضوع چي ميگه .وبعد، يک کتاب قطوري راازکناربخاري برداشت تابآن نگاه کنه .جورج شروع بغرولندکردن کرد.
  


  
    مامان ،ماميدونيم که چطوري بايدباغ راجن زدائي کنيم .
  


  
    هاري يه نگاهي به پشت جلدکتابي که خانم ويزلي دردست خودداشت کرد.باحروفي طلائي رنگ ،اين کلمات برروي جلدکتاب کنده شده بود.‹‹راهنمائي هاي ‹‹گيلدروي لاکهارت ›› براي حيوانات اهلي خانگي ››.عکس بسياربزرگي ازجادوگري بسيارزيباباموهائي برنگ بور وچشماني آبي رنگ درپشت جلدکتاب بچاپ رسيده بود. مانندسايرموارددردنياي جادوگري ، تصويرجادوگر،حرکت مي کرد.ازطرف ديگر،جادوگرمزبورکه هاري تصورمي کردکسي جز
  


  
    ‹‹گيلدروي لاکهارت ›› نبود،دائمابچشمان آنهاخيره شده بودوبآنهانگاه مي کرد.خانم ويزلي نگاهي بعکس پشت کتاب انداخت وگفت :جدازيبااست .اوحيوانات خانگي خودش راخوب مي شناسد.کتاب بسيارجالبي است ..
  


  
    فرد،باصدائي که همه اوناشنيدندگفت مامان عاشق اين کتابه .
  


  
    خانم ويزلي گفت :لازم نيست مرامسخره کني فرد.ودراينحالت کمي گونه هاش گل انداخته بود.بسيارخوب .اگه توفکرمي کني که بهترازلاکهارت ميدوني ميتوني بري وکارهاراخودت روبراه کني .من خودم وقتي باغچه را بازرسي مي کردم ديدم که يک جن توي باغچه است .خودت ميدوني .
  


  
    ويزلي هادرحاليکه خميازه مي کشيدندوبشدت خسته بودندازخانه بيرون اومدند وبدنبال اونا،هاري هم خارج شد.باغ ،بسياربزرگ بودوازديدگاه هاري ،باغ يعني اين .باغ دورس لي ها هيچ شباهتي باين باغ نداشت .مقداربسيارزيادي علف هرزدرآن روئيده بودوعلف هااحتياج به کوتاه کردن داشت .تعدادبسيارزيادي ازنوع درختاني که پيچ ميخورندوبالاميرفتنددراطراف ديوارهاسربفلک کشيده بود.هاري هيچوقت تابحال آنقدرگل توي يک باغچه نديده بود.توهرکدام ازباغچه هاازتعدادزيادي گل ميخ براي نگهداري گلهااستفاده کرده بودند.يک برکه ي نسبتابزرگ درکنارباغ قرارداشت که پرازقورباغه بود.
  


  
    هاري ،همين طورکه باتفاق رون قدم مي زد،بصدادراومدوگفت :آخه ممکنه که توي باغ جادوگرهاهم جن پيدابشه .
  


  
    رون گفت :آره من اوناراديده ام ،وهمه فکرميکنن که جنه .وبعدازگفتن اين جمله خم شدکه يک گل صدتومني را بوبکنه .بعدازاون گفت :قيافه ي اين جن هامثل يک بابا نوئل کوچولوميمونه که يک قلاب ماهيگيري بدستش بگيره .....
  


  
    ناگهان صداي يک جيغ وويغ شنيده شدوشاخه ي گل صدتومني که رون داشت آن را بو مي کردتکاني خورد.رون ،باانگشت خودش موجودي را نشان دادوگفت ايناهاش !اين يکي از همون هااست .وبعداوناازتوي باغچه باانگشتهاش برداشت .
  


  
    جن ،شروع به جيغ کشيدن کردکه ولم کن .ولم کن .
  


  
    اصلااين موجودشباهتي به بابائوئل نداشت .موجودي بودکوچولو،قيافه ئي مثل يک تکه چرم داشت ،سرش درازوبدون موبود.رون ،دست خودش رادرازکرده بودوجن راازخودش دورگرفته بودبراي اينکه جن کوشش وتقلاميکردکه باپاهاي کوچولوي خودش که مثل يک بوق بودبه رون لگدبزنه ولي موفق نمي شد.رون ،قوزک پاي آقاجنه رادردست گرفته بودواوناوارونه دروسط زمين وهوانگاه داشته بود.
  


  
    رون به آقاجنه گفت :اين کاريه که توبايدبکني .وبعدجن رابالاي سرخودش بردودرست مثل اينکه کمندي رادورسرخودش بگردونه ،آقاجنه راهمراه باخودش ميچرخاند.وقتيکه رون قيافه ي وحشت زده ي هاري راديد،گفت اين کاربآنهاآسيبي نميرسونه .توبايديک کاري کني که سر اونهاگيج بره آنوقت ديگه نميتونندسوراخ خودشوناپيداکنندوبرندتوي آن مخفي بشوند.
  


  
    رون ،همينطورکه مشغول چرخاندن آقاجنه بود،ناگهان قوزک پاي اوناول کرد.آقا جنه ،درحدودده مترتوي هواپروازکردوبعدلابلاي علفهاروي زمين افتاد.
  


  
    فردگفت :رکوردت خوب نبود.من حاضرم باتوشرط ببندم که اوناتاپاي آن کنده ي درخت عقبي بيندازم .
  


  
    هاري بلافاصله يادگرفت که آنقدرهاهم نبايدنسبت به جن هامتأسف باشه .تصميم گرفت اولين جني راکه بگيره اونوتااون قسمتي که علفهاي زردرنگ درآن روئيده است پرت کنه .جني که هاري اونوگرفته بودبمحض اينکه متوجه شدکه هاري ناشي است ،دندونهاي تيزخودش را توي انگشتهاي هاري فروکردوهاري هيچ چاره ئي نداشت جزآنکه دست خودشوتکان بده واونو پرت کنه تا.....
  


  
    فرد،دادزدکه بدنبودهاري ! فکرميکنم که پرتاب تودرحدودبيست متربود.....
  


  
    خلاصه ،پس ازمدتي ،هواپرازجن هائي شده بودکه پروازمي کردند.
  


  
    جورج گفت :ديدي .اونهاآنقدرهاکه توفکرميکردي باهوش نيستند.ودرآن واحد،پنج تاشش تاي آنهاراباهم مي گرفت .
  


  
    بزودي جن هائي که درمزرعه وباغ جمع شده ودرسوراخ هاجاگرفته بودند،باتلاش فراوان تصميم بفرارگرفتند.
  


  
    رون گفت :اينهادوباره برمي گردند.تامااينجاايستاده ايم ،ازباغچه ي مابيرون رفتند وتوي باغچه هاي همسايه هاقايم شدند.بعدکه مادنبال کارخودمون رفتيم دوباره بسوراخهاي قبلي خودشون برمي گردند.اينجارادوست دارند.براي اينکه پدر،باآنهابسيارمهربان است وآنهارا دوست داره .بعقيده ي پدرم اينهاموجوداتي مسخره اندوبراي خنديدن خوبند.
  


  
    دراين لحظه درب جلوئي خانه بهم خورد.
  


  
    جورج گفت :بچه هاپدراومدواوديگه توي خونه است .
  


  
    بلافاصله ازباغچه خارج شدندوتوي خانه آمدند.
  


  
    آقاي ويزلي روي يکي ازصندلي هاي آشپزخانه وارفته بود.عينک خودشوازچشمش برداشته بودوهمينطورکه نشسته بود،پلک چشمهاي خودشو،روي هم گذاشته بود.مردي بودلاغر اندام ،موهاي سرش تقريباريخته بودوبقيه ي موهائي که روي سرش باقي مانده بود،مثل موي سر بچه هاش ،قرمزرنگ بود.روب دوشامبرسبزرنگي پوشيده بودکه بنظرخاک آلوده مي رسيدواز بس اونوپوشيده بودديگه پشمهاش ريخته بود.
  


  
    همينطورکه ميخواست قوري چاي را برداره ،وهمه دوروبرش نشسته بودند،باخودش من من مي کردومي گفت واي که چه شبي بود.نه دفعه بمن حمله کردند.نه بار.يکي ازاون پيروپاتال ها موقعي که من پشت خودموباوکردم مي خواست منوجادوکنه .
  


  
    بعديک فلپ گنده ازچاي رانوشيدويک آه گنده ئي کشيد.
  


  
    فرد،مشتاقانه پرسيدچيزي پيداکرديدپدر؟
  


  
    آقاي ويزلي خميازه ئي کشيدوگفت :تنهاچيزيکه من پيداکردم چندتاازکليدهائي بودکه کوچک مي شوندويک جعبه ي قطب نما.چيزهاي ديگري هم بودکه بايددرباره ي آنها تحقيق مي شد ولي ارتباطي باقسمت من نداشت .مورت لاک راتوقيف کردندتاازاوبازجوئي کنندوازاوحرف بيرون بکشند .ولي خب !اين کارهادرصلاحيت کميته ي تمرينات آزمايشي جادوگري است وارتباطي بقسمت من نداره .
  


  
    جورج پرسيدچرابايديکنفربخودش دردسربده وازاين کليدهابسازه ؟
  


  
    آقاي ويزلي آهي کشيدوگفت :فقط براي اينکه جادوگرهاطعمه را بقلاب بيندازند.کليدي مي فروشندکه دائماکوچک ميشه وتوآب ميره ويک روزي که خريداربآن احتياج داره ديگه چيزي ازش باقي نمانده است ....البته بسيارمشکله که بشه کسي را براي اينکارمحکوم کرد.زيرا هيچ جادوگري نمياداعتراف کنه که کليدش توآب ميره وکوچک ميشه .
  


  
    درست مثل اتومبيل ها.
  


  
    دراينوقت خانم ويزلي بايک سيخ بخاري که شباهت زيادي بيک شمشيرداشت سروکله اش پيداشدوجمله ي فوق رااداکرد.
  


  
    آقاي ويزلي گفت :گفتي مثل اتومبيل .عزيزم ؟
  


  
    آره آرتور!وقتي اين جمله راگفت چشماش برق مي زد.فرض کن که جادوگري يک اتومبيل کهنه وزنگ زده ئي بخره وتمام کارهائيراکه ميخواهدبااون اتومبيل بکنه ،به زنش بگه .حتي اگربخوادباآن اتومبيل پروازکنه اون راهم بزنش بگه .پس ازگفتن اين جملات آقاي ويزلي چشمکي زدوخانمش نيزساکت شد.
  


  
    خب !عزيزم .من فکرمي کنم که اون آقادرچارچوب قانون رفتارکرده وخيلي بهتربودکه حقيقت راکاملابخانمش مي گفت ....يک نکته ي گنگ توي قانون وجودداره که شماميتونيد آنراپيداکنيد...اگرهدف اون مردازخريداتومبيل اين بودکه بااون پروازکنه ....
  


  
    خانم ويزلي فريادزدوگفت :آقاي آرتورويزلي ،موقعيکه تواون قانون رانوشتي مي دانستي که اون دم خروس توي اون قانون وجودداره يانه ؟يااينکه ميتوني درلابلاي بقيه ي مزخرفات جادوگري که توي چنته ي خودت داري اوناپنهان کني ؟وبراي اطلاع حضرت عالي امروز صبح ،هاري بااوتومبيلي که شماقصدپروازباآنرا نداشتيدباينجامسافرت کرده است ! آقاي ويزلي گفت :هاري ؟هاري ديگه کيه ؟
  


  
    بدوروبرخودش نگاه کرد،هاري راديدويکباره ازجاي خودش پريد.
  


  
    خداي من ،هاري پاتراينه ؟رون خيلي درباره ي شماباماصحبت کرده است .
  


  
    خانم ويزلي دادزدکه :ديشب پسران جنابعالي بااتومبيل پرنده ي جنابعالي بخانه ي هاري رفتندوهمان ديشب اوناباخودشون اينجاآوردند.راجع باين کاراونهاچي داريدبگيد؟ها؟
  


  
    آقاي ويزلي مشتاقانه گفت :جدي اينکارراکرديد؟اشکالي نداشتيد؟منظورم اينه که ...اينه ..که .
  


  
    لکنت زبان پيداکرده بودونميتونست درست حرف بزنه ....ازچشمهاي خانم ويزلي مثل اينکه جرقه مي باريد.اين کاري که شماکرديدبسياراشتباه بوده .بچه ها.حقيقتااشتباه بوده .
  


  
    حالتي که خانم ويزلي بخودش گرفته بوددرست مثل يک قورباغه ي بزرگ آمريکائي بود.دراين موقع رون ،روي خودش را بطرف هاري کردوگفت :بيابريم من اطاق خوابم ونشون تو بدم .
  


  
    ازآشپزخونه بيرون اومدندوبعدازراهروي باريکي عبورکردندوبه پلکاني رسيدندکه بطور چپ اندرقيچي بهمه جاي خانه ميرفت .درسومين طبقه ازساختمان دري درمقابل آنهابازشد.قبل ازآنکه دوباره درب بسته بشه ،هاري يک جفت چشم روشن وقهوه ئي رنگ راديدکه داشت زل زل باو نگاه ميکرد.
  


  
    رون ،صدازدجيني ،جيني .بعدروکردبه هاري وگفت :تونميدوني چقدربراي اوعجيبه که اينقدرخجالتي باشه .
  


  
    دوطبقه ي ديگه بالارفتندتابه پشت دري رسيدندکه رنگش پوست انداخته بودوپلاک کوچکي برروي آن زده شده بودکه روي آن نوشته شده بود‹‹اطاق رونالد››.
  


  
    هاري وارداطاق شد.سرهاري تقريبابه سقف اطاق مي ماليدوهاري آنرا ناديده گرفت .مثل اين بودکه اونهاوارديک تنورشده باشند.تقريباهرچيزي که دراطاق بودبشدت ،سايه ئي از رنگ نارنجي داشت .روتختي ،ديوارها،وحتي سقف اطاق .هاري ،بعدامتوجه شدکه رون ،تقريباهراينچ کاغذديواري هاي ارزان قيمت اطاق را باپوسترهائي ازهمان جادوگران پوشانده است وهمه ي آنها خرقه هائي زردرنگ پوشيده اند،چوب جاروبهائي بدست دارند،وباحرارت دستهاي خودشان را تکان مي دهند.
  


  
    هاري پرسيد:اينهاجزوتيم شماهستند؟
  


  
    رون جواب دادکه نه !اينهاجزوخانواده هاي اشرافي هستندوآن حرف ‹‹سي ››بزرگ هم که مي بيني درزيرآن توپ مليله دوزي شده همان معني راميدهد.
  


  
    کتابهاي جادوگري رون ،بطورنامرتب درگوشه ئي ريخته شده بودودرگوشه ي ديگري از اطاق ،کتابهاي کمدي وماجراهاي مارتين ميگز، جادوگرديوانه ،وچندکتاب ديگرپرو پخش بود.عصاي سحرآميزرون ،برروي يک مخزن ماهي که پرازتخم قورباغه بودقرارگرفته بودودرکنار آن ،موش چاق وچله وخاکستري رنگ او،که درنورآفتاب باريکي که ازلاي پنجره توي اطاق تابيده بودداشت چرت ميزد.
  


  
    هاري ،بدون آنکه متوجه بشه پاي خودش را روي يک دست ورقهائي گذاشت که روي زمين پروپخش شده بود.اگه يک کسي ازپنجره به بيرون نگاه مي کرد،ميتونست يک دسته ي بزرگي از جن هارادرآخرمزرعه ببينه .بعد،نگاهي به رون انداخت که باعصبانيت باوخيره شده بودومنتظر بودکه عقيده اش رادرباره ي اطاق واثاثه اش بدونه .
  


  
    رون بلافاصله گفت :که بنظراويک کمي اطاق کوچکه .البته باندازه ي اطاقي که توپيش جادوگرهاداشتي نيست .من درست زيراطاق زيرشيرواني هستم که اون غوله توش زندگي ميکنه ومدام هي بنگ ،بنگ روي لوله ميزنه وصداي غرغرش گوش آدموکرميکنه ....
  


  
    ولي هاري ،درحاليکه نيشش بازشده بودگفت :اين بهترين خونه ئي است که من تابحال توش بوده ام .
  


  
    ازاين تعريف ،گوشهاوصورت رون يک کمي ارغواني رنگ شد.
  


  


  فصل چهارم


  
    در کتاب فروشی
  


  
    زندگي درآن سوراخ زيرزميني بازندگي در‹‹ساختمان هاي مسکوني خصوصي ›› تفاوت داشت .دورسلي هاچيزهاي تميزومرتب رادوست مي داشتند،وحال آنکه خانه ي ويزلي هاپر از چيزهاي عجيب وغريب وغيرمترقبه بود.هاري ،اولين باري که درآئينه ي سربخاري آشپزخونه نگاه کرديک فريادکوتاهي کشيدوبخودش گفت :اون پيرهنت رابده توآقاي ژوليده .اين ديگه چه ريختيه ؟-غولي که توي اطاق زيرشيرواني بودهرموقع که مي ديداوضاع خيلي ساکت وبي سر و صدااست زوزه مي کشيدوهرچيزي که دم دستش بوداونهارا اينطرف وآن طرف پرت مي کرد.شنيدن صداي انفجارازاطاقهاي خواب فرد،وجورج موضوعي بسيارعادي بود.چيزي که هاري آنرا براي زندگي درخانه رون ،خيلي غيرعادي يافت ،آئينه ئي که صحبت ميکرد،ياغولي که صداي چکاچک زنجيرهاي پاهاش مي اومدنبود،بلکه اين بودکه هرکس اونجابودهاري را دوست مي داشت .
  


  
    خانم ويزلي ،همواره درباره ي جورابهاي هاري غروغرمي کرد،وکوشش داشت که هاري را مجبورکنه که يک وعده بيشترغذابخوره .اوهاري راخيلي دوست مي داشت ودلش مي خواست که همه اش پهلوي اوبشينه وراجع بزندگي درخونه ي قبلي اش ،وجادوگرها،ازاوسؤال کنه ودر باره ي چيزهائي که اونجامي گذشت ،مخصوصاسرويس پست ،يابرق ،وامثال آنهاباوتوضيح بده .
  


  
    عالي بود!بينظيربود.وخانم ويزلي ،ازاين نوع جوابهائي که هاري ميدادخيلي خوشش مي اومد.
  


  
    هاري يک هفته بعدازاينکه باين سرداب زيرزميني واردشده بود،يک روزصبح آفتابي ازهوگ وارت هاشنيده بودکه جادوگرهابدون آنکه جادوجنبل کنندهم مي توانندزندگي کنند.آنروز هاري باتفاق رون رفتندپائين که ناشتائي بخورندولي متوجه شدندکه آقاوخانم ويزلي وجيني قبل ازآنهااومده بودندوپشت ميزآشپزخونه نشسته بودند.بمحض اينکه جيني ،هاري راديدکاسه ي فرني خودشوتصادفاازدست خودش ول کردومحکم خوردروي زمين .اصلامثل اينکه هرموقع جيني ،هاري رامي ديد،دلش مي خواست که هرچي تودستش داره اونوپرت کنه روي زمين .جيني ،شيرجه رفت زيرميزتاکاسه رادوباره ازروي زمين برداره .صورتش مثل خورشيد قرمز رنگ شده بود.هاري ،پشت ميزنشست ونان برشته ئي راکه خانم ويزلي باوتعارف کرده بوداز دستش گرفت .
  


  
    آقاي ويزلي گفت يک نامه ازطرف مدرسه براي شماآمده است وبعدنامه را بطرف هاري ،ورون ردکرد.هردوي نامه هامثل هم بود.رنگ پاکت هازردبودوآدرس راباجوهري سبزرنگ روي پاکت نوشته بودند.ظاهراآقاي ‹‹ دامبل دور››ازقبل ميدونه که شمااينجاهستيد،هاري .اين مرد،ظاهراازهمه چيزاطلاع داره .دراينموقع فرد،وجورج هم که باپيژامه هاي خودشان وارداطاق شدند، آقاي ويزلي خطاب بآنهاگفت :شماهم که قبلانامه هاي خودتان رادريافت کرديد.
  


  
    براي چنددقيقه سکوت برقرارشدچون همه مشغول خواندن نامه هاي خودشون بودند.به هاري قبلاگفته بودندکه بايدازايستگاه قطار‹‹کينگزکروس ››روزاول سپتامبرقطارسريع السير را براي ‹‹هوگ وارت ››بگيره تاعقب نمونه .يک ليست بالابلندهم ازکتابهائي که براي سال تحصيلي جديدبآنهااحتياج داشت تهيه کرده بود.
  


  
    بچه هائي که کلاس دوم هستندبکتابهاي زيراحتياج دارند:
  


  
    کتاب جادوي استاندارد،پايه ي دوم ،نوشته ي ميرانداگشاک ،
  


  
    گذراندن بايک موجودوهمي مانندروح ،نوشته ي گيلدروي لاک هارت ، شلاق زدن به غولها،نوشته ي گيلدروي لاک هارت ،
  


  
    رفتن بمرخصي باعجوزه هاي ساحره ،نوشته ي گيلدروي لاک هارت ،
  


  
    مسافرت رفتن باغولهاوجن هاي ساکن ،نوشته ي گيلدروي لاک هارت ،
  


  
    مسافرت باروح هاي خون آشام ،نوشته ي گيلدروي لاک هارت ،
  


  
    سرگردان بودن بااشخاصي که تبديل بگرگ شده اند،نوشته ي گيلدروي لاکهارت ، گذراندن سال باقيافه هاي مکروه ،نوشته ي گيلدروي لاکهارت .
  


  
    فرد،که دراينموقع ليست خودش راتمام کرده بود،بسراغ هاري رفت .وباوگفت مثل اينکه بتو هم گفته اندکه بايدتمام کتابهاي لاکهارت راتهيه کني .باتوشرط مي بندم که دفاع جديد در برابرمعلم هنرهاي تاريک ،خودش يک هنراست -اصلاشرط مي بندم که نوعي از جادوگري است .
  


  
    دراين لحظه چشمهاي فرد،باچشمهاي مادرش بهم دوخته شدوبلافاصله ازآن چشم برگرفت وخودش را بامرباي مارمالادمشغول ساخت .
  


  
    جورج پس ازاينکه نگاهي بوالدين خودش انداخت ،گفت :کتابهاي لاکهارت همه شان گران است .....
  


  
    خانم ويزلي گفت :بالاخره بيک طريقي ترتيبش رامي دهيم .ولي درعين حال نگران بود.انتظار من اينه که بتونيم بيشترکتابهاي جيني رادست دوم تهيه کنيم .
  


  
    جورج گفت :بازهم آنقدرهاکه شمافکرمي کنيدارزان نيستند.
  


  
    هاري رويش را بطرف جيني کردوپرسيدشماتازه امسال ‹‹هوگ وارت ››راشروع کرديد؟
  


  
    جيني باسرخودآنراتأئيدکردوصورتش ازخجالت قرمزشد.خوشبختانه هيچکس جزهاري آنرا نديدزيرابرادربزرگتررون ،پرسي ،تازه وارداطاق شده بود.لباسهاي خودشوپوشيده بود ونشان مدرسه راهم باسنجاق برروي سينه ي خودنصب کرده بود.
  


  
    پرسي وقتيکه وارداطاق شدبهمه صبح بخيرگفت وبعدهم اظهارنظرکردکه امروزهوا بسيار خوب است .برروي تنهاصندلي که خالي بودنشست ولي دوباره فورا،ازروي آن بلندشد.درابتدا فکرکردکه روي دستمال گردگيري که روي صندلي باقي مانده بودنشسته است ولي بعد متوجه شدکه نه !اون داره نفس ميکشه .رون فريادزدبابااين جغدنامه رسانه .وبعدنامه ئيراکه زيربال حيوان پنهان شده بودخارج ساخت .خيلي خوب شد.بالاخره هرميون جواب نامه ي ماراداد.بعد رويش را بطرف هاري کردوگفت : من نامه ئي به هرميون نوشتم که ماداريم ميريم تاهاري راازخانه ي دورسلي هانجات بديم .
  


  
    بعد،ارول ،يعني آقاجغده را باخودش آوردتوي خونه وآنراروي سکوئي که درآنجابود قراردادولي ارول شروع ببال وپرزدن کردورون هم نامه ي هرميون راازپاهاش بازکردوبلند بلند شروع بخواندن آن کرد.

  


  
    رون عزيزم وهاري عزيز،اگرتوهم آنجاهستي ،
  


  
    اميدوارم که همه چيزبخوبي پيش رفته باشه وشمابراي آنکه هاري راازآنجابيرون بياريد کارهاي غيرقانوني نکرده باشيد .زيرااينجورکارهاهاري رابدردسرميندازه .من جدانسبت بوضعيت او نگرانم واگراشکالي درکارهاهست لطفاآنرافورابمن اطلاع بده .شايدهم بهترباشه که ازيک جغد ديگري بجاي اين جغداستفاده کني .زيرامن فکرمي کنم که باتحويل نامه ي بعدي کاراين جغد ساخته است .
  


  
    من سخت بکارهاي مدرسه ام مشغولم .دراينجارون رويش را بطرف ديگران کردوباوحشت گفت :چطورميتونه مشغول باشه ؟ماهمه مون درتعطيلات هستيم !-وچهارشنبه ي ديگرهم بلندن مي رويم چون ميخوام کتاب بخرم .چطوره که ماهمه مون درکوچه ي ‹‹دياگون ››همديگررا ملاقات کنيم ؟
  


  
    لطفاهرچه زودتربمن اطلاع بده درآنجاچه خبره .باعشق .ازطرف هرميون .
  


  
    خانم ويزلي گفت :خب !ظاهراهمه چيزداره خوب پيش ميره .وبعدشروع بمرتب کردن ميز کرد.برنامه ي شماهاامروزچيه بچه ها؟
  


  
    ماري ،رون ،فرد،وجورج تصميم داشتندبه چراگاهي که بالاي تپه هابودومال خودشان بود سربزنند.دورتادوراون چراگاه رادرختان بزرگي فراگرفته بودوکسي ازبيرون نميتونست توي اون زمين راتماشاکنه .معني اش اين بودکه اونامي توانستندبازي جادوئي که دوست داشتندبکنند مشروط براينکه توپ خودشون رازيادترازحدمعمول بالانيندازند.بعضي وقتهاهم بجاي آنکه از توپ اصلي استفاده کنندازسيب استفاده مي کردندوآنرا بطرف هم پرت مي کردند.بعضي اوقات هم هوسشان مي گرفت که سواربرجاروي مدل ٢٠٠٠هاري شوندکه مي شودگفت بهترين بود.رون هم يکي ازاونهاداشت ولي معمولاپروانه هاهم ازاون جلومي زدند.
  


  
    پنج دقيقه بعدهمه شون روي تپه بودندونفري يک دسته جاروب روي شانه هاي خودشون داشتند.ازپرسي خواسته بودندکه اگه دلش خواست ميتونه بيادوبااونهابازي کنه ولي اوبآنها گفته بودکه کارداره ونميتونه باونهاملحق بشه .تابحال فقط يکبارهاري ،پرسي راديده بود،آنهم موقع خوردن غذا.بقيه ي اوقات هميشه توي اطاق خودش بودودرراروي خودش قفل کرده بود.
  


  
    فرد،ميگفت کاش من ميدونستم اوچيکارميکنه .اين آخري هامثل اينکه ديگه خودش نيست .
  


  
    يک روزقبل ازآنکه توبيائي نتيجه ي امتحاناتش اومده بود.زيادهم نمراتش جالب نبود.دوازده .
  


  
    جورج گفت :درسطح معمولي جادوگرها،اگه ،بيل هم نمره ي دوازده بياره خيلي مسخره است
  


  
    .اگر مواظب نباشيم بايدبفکريک مبصرديگرتوي خانواده باشيم .من فکرنمي کنم بتونم خجالت اينکارراتحمل کنم .
  


  
    بيل ،بزرگترين برادر،درخانواده ي ويزلي هابود.او،وبرادرديگربنام چارلي ،مدرسه ي هوگ وارت راتمام کرده بودند.هاري هيچگاه آن دورانديده بود.ولي مي دانست که چارلي درکشور روماني مشغول مطالعه ي سحروجادو،وبيل ،درکشورمصر،براي بانکي که بامورجادوگري ميپرداخت و‹‹گرينگات ››نام داشت کارمي کند.
  


  
    جورج پس ازمدتي گفت : من نميدونم امسال چطورپدرومادرم مي توانندهزينه هاي تحصيلي مارابپردازند.پنج سري ازکتابهاي لاکهارت بايدخريد.جيني هم که به روپوش مخصوص مدرسه احتياج داره .يک عصاي مخصوص وسايرچيزهاراهم ....
  


  
    هاري ساکت ايستاده بودوچيزي نمي گفت .احساس مي کردکه براي اظهارنظردرباره ي اين مسائل ناشيه وچيزي نميدونه .درزيرسردابي در‹‹گرين گوت ››که يکي ازمحله هاي لندن بود، پدرومادرش براي اويک گنج کوچولو،قايم کرده بودند.البته ،دردنياي جادوگرهاتنهااوبودکه کمي پول داشت .کسي نميتونه مثلاازکشتي هاي کوچولو،داس ،وشواليه هاي سياري که توي مغازه هاي جادوگرهاهست استفاده کنه .هاري ،هيچگاه شماره ي حساب ‹‹گرين گوت ›› خودش را به دورسلي هانگفته بود.هاري ،هيچوقت فکرنکرده بودکه وحشتي که اونهاازجادوگرجماعت وچيزهائي که بآنهامربوط بودداشتند،تغييري درمقدارطلائي که براي اوذخيره کرده بودند نمي توانست داشته باشد.
  


  
    +++
  


  
    خانم ويزلي ،روزچهارشنبه ي بعد،همه ي آنهاراصبح زودازخواب بيدارکرد.بعدازآنکه هرکدام ازاونهانصف ساندويچ بيکن فوري خوردند،کت خودشون را بالاکشيدندوخانم ويزلي هم کوزه گلي راکه روي رف بخاري بودازسرجاش بلندکردوبدقت مشغول نگاه کردن بآن شد.
  


  
    بعد،درحاليکه صورتش را بطرف شوهرش مي کردآهي کشيدوگفت :آرتور!مابايدامروزکمي خريدکنيم .حالاهم مهمان هامقدمند.هاري !عزيزم !اول نوبت تواست .
  


  
    وبعدکوزه ي گل را باوتعارف کرد.
  


  
    درحاليکه همه شون به هاري خيره شده بودند،هاري هم باونهازل زل نگاه مي کردونمي دانست چکاربايدبکنه .
  


  
    بعد،درحاليکه لکنت زبان پيداکرده بودگفت :من نميدونم چکاربايدبک ..بکنم ؟
  


  
    رون ،يکدفعه گفت :مامان !ممکنه هاري تابحال ازاين گرده هااصلانديده باشه .يااينکه بااونها مسافرت نکرده باشه .ببخش هاري !
  


  
    هيچوقت ؟مگه ممکنه ؟ولي آخه !سال قبل چطوري به محله ي دياگون رفتي ولوازم مدرسه ي خودتوخريدي ؟
  


  
    باقطارزيرزميني رفتم .
  


  
    آقاي ويزلي گفت :راست ميگي ؟ببينم .اصلاتوازاين گرده هاهيچ استفاده کرده ئي ؟ خانم ويزلي گفت :خب !اگه هاري ازاونهاقبلااستفاده نکرده باشه چي ؟
  


  
    فردگفت :اشکالي نداره مامان .هاري !توفقط نگاه کن که ماچي مي کنيم .
  


  
    بعد،فردمقداري ازاون گرده هاي براق را ازتوي کوزه گل برداشت ،نزديک آتشهارفت وآنهارا ريخت توي آتش .
  


  
    ناگهان صداي غرشي بلندشدورنگ آتش ،سبزياقوتي وارتفاع آن باندازه ي قد فردشد.دراين لحظه فرد،يکدفعه فريادکشيد:محله ي دياگون ،وپريدتوي آتش هاوغيبش زد.
  


  
    خانم ويزلي به هاري گفت :بايدکاملاشمرده صحبت کني عزيزم وحسن اينکاراينه که درآن لحظه يي که بايدازتوي آتشهابيرون بيائي ،توهم خارج ميشي .بعد ازآن ، جورج دستش رابرد توي کوزه گل که ازاون گرده هابرداره ....
  


  
    دراين لحظه دوباره آتش هاگرکشيدوجورج هم غيبش زد.
  


  
    خانم ويزلي گفت :ازاين آتشهاي جادويي که توبايدازميان آنهابگذري خيلي زياده ولي وقتيکه توحرفهاي خودت راشمرده شمرده ...
  


  
    آقاي ويزلي گفت :آنوقت ديگه همه چيزقشنگه وگرفتاري نخواهي داشت .وبعدهاري راکمک کردتاکمي ازاون گرده هابرداره .
  


  
    ولي عزيزم ! اگه هاري گم بشه چي ؟ماچه جوابي داريم که بخاله وعموش بديم ؟
  


  
    هاري باواطمينان دادکه آب ازآب تکان نميخوره .وهيچ اشکالي نداره .دادلي ،فکرميکنه که اگه من ازسوراخ بخاري گم بشم ،يک شوخي بسياربزرگيه .راجع بآن هااصلانگراني نداشته باشيد.
  


  
    خيلي خوب !توهم بعدازآرتوربرو.وقتيکه واردآتش ميشي ،فقط بگوکجاداري ميري ؟ رون ،دادزد:وبعدهم ابروهات رابطرف داخل چين بده .
  


  
    خانم ويزلي هم گفت :چشمهات راهم ببند.دوده ي .....
  


  
    رون گفت :بيخودي وول نخوري ها.والاممکنه که ازتوي يک بخاري عوضي بيرون بياي ..
  


  
    سعي کن وحشت نکني وزودترازحدمعمول هم خارج نشي .تااينکه فردوجورج راببيني .
  


  
    هاري ،درحاليکه سعي ميکردهمه ي اين چيزهائيراکه باوميگفتندتوي حافظه ي خودش بسپاره ،يک مشت ازگرده هارابرداشت وبطرف کناره آتش هاقدم برداشت .نفس عميقي کشيد،گرده هاراريخت توي آتش ،ويک قدم بطرف جلوبرداشت .احساس کردکه آتش هامثل بادگرم بصورتش خورد.دهان خودشوبازکردويک مشت خاکسترداغ را بلعيد.
  


  
    سرفه ئي کردوگفت :محل ..محله ي دياگون .
  


  
    درست مثل اين بودکه اونوتوي يک سوراخ بسيارگنده انداخته باشند.بنظرمي رسيدکه داره مثل يک فرفره باسرعت بدورخودش مي چرخه ...صداهائي که توي گوشش مي پيچيدداشت اورا کرميکرد...کوشش داشت که چشم هاي خودشوبازنگهداره ولي چرخش آن نورسبزرنگ حالش رابهم مي زد...يک چيزبسيارمحکمي به ابروي اوخوردومجبورشدکه ابروي خودش رادرهم بکشه ولي هنوزداشت بدورخودش مي چرخيد...حالابنظرش رسيدکه مثل اينه که يک دست سرد داره بصورتش سيلي ميزنه ...ازلابلاي شيشه ي عينکش که نگاه مي کردمثل اينکه آن دوردستها آتش يک بخاري ،ونوري که آن اطاق راروشن کرده بودبچشم مي خورد...مثل آن بودکه ساندويچ ژامبوني که خورده بودداشت تومعده اش پيچ مي خورد...چشمهاي خودش را بست ،وآرزو مي کردکه اي کاش اين حرکت متوقف بشه ...بعدازآن حس کردکه صورتش بطرف جلوخم شده است .کم کم صورتش سردشد..
  


  
    درحاليکه سرش گيج مي رفت ،دست وصورتش زخم وپرازدوده ي بخاري شده بود، باحرارت ودرحاليکه عينک شکسته ي خودش رادردست گرفته بود،ازجاي خودش بلند شد.کاملاتنهابود.ولي کجابود؟نمي دانست .تنهاچيزي که مي توانست احساس کنه اين بودکه اودربخاري سنگي مغازه ي بزرگي که بنظرمي رسيديک مغازه ي جادوگري باشه ايستاده بود.ولي بنظرنمي رسيدکه هيچ چيزي دراينجاپيدا بشه که درليست مغازه هائيکه درمدرسه ي
  


  
    ‹‹هوگ وارت ››بثبت رسيده است ،بشوداونوپيداکرد.
  


  
    درجعبه ي شيشه ئي که درآن نزديکي بود،يک دست چين وچروک خورده ئي راروي بالشي گذاشته بودندودرکنارآن ،ورقهاي بازي ،که پرازلکه هاي خون بودويک چشم شيشه ئي که بطرف مقابل خيره شده بودقرارداشت .ازديوارهاي مغازه ،نقاب هائي که قيافه ئي شيطاني داشتندبپائين خيره شده بودند.درگوشه ئي ازاطاق ،طبقاتي ازاستخوان هاي انسان رابرروي يک پيشخواني که پرازگردوخاک بودقرارداده بودندووسائل سنگين راباميخ هاي بزرگ ازسقف آويزان کرده بودند.بدترازهمه اين بودکه خيابان باريکي که هاري مي توانست ازلابلاي شيشه ي گردوخاک گرفته اشآنراتماشاکند،بطورقطع ويقين محله ي دياگون نبود.
  


  
    هرچه زودترازآن مغازه خارج مي شدبراي اوبهتربود.هنوزآن قسمت ازبيني اش که بازمين اصابت کرده وزخم شده بودمي سوخت .هاري ،آهسته آهسته بطرف درب مغازه رفت ولي قبل ازآنکه بنصفه ي راه برسد،دونفرديگردرآنطرف شيشه ي مغازه ظاهرشدندکه يکي ازآنان کسي بودکه هاري اصلانمي خواست اوراملاقات کند.او،‹‹دراکومالفوي ››بودکه صورتش پرازدوده بخاري بودوعينکي شکسته بچشم داشت .
  


  
    هاري ،بلافاصله نظري باطراف خودش انداخت ودولابي شکسته رادرطرف چپ خود يافت .بلافاصله خودش راتوي دولاب انداخت ودرب آنراازداخل بست وبيني خودش را نزديک سوراخي گذاشت که بتواندنفس بکشد.يکي دوثانيه بعد،زنگي بصدادرآمدومالفوي واردمغازه شد.
  


  
    مردي که بدنبال اوروان بودفقط مي توانست پدرش باشد.رنگ چهره اش بامالفوي برابر بودوصورت ورنگ چشم هايش ،خاکستري وبيحال بود.آقاي مالفوي ،مغازه رادورزدوتنبل واراشياءمغازه راديدمي زد.قبل ازآنکه روي خودرابطرف پسرش کندوبگويد:دراکو،مواظب باش بچيزي دست نزني ،برروي زنگي که درآنجابودفشارداد.
  


  
    مالفوي ،که بچشم شيشه ئي نزديک شده بود،گفت :من فکرمي کردم که شمامي خواهيد سوغاتي براي من بخريد.
  


  
    پدرش گفت :يک دفعه گفتم که يک جاروب مسابقه برات مي خرم .وبعدبا انگشتهاي خودش مشغول ضرب گرفتن برروي پيشخوان مغازه شد.
  


  
    مالفوي درحاليکه ترش روي وعبوس بنظرمي رسيدگفت :موقعيکه من درتيم خانگي بازي نکنم فايده اينکارچيه ؟هاري پاتريک جايزه ي دوهزارتائي پارسال گيرش اومد.وباواجازه داده اندکه براي ‹‹گري فيندور››بازي کنه .آنقدرهاهم بازي اوخوب نيست .فقط مشهورشده .مشهور شده ،واسه اينکه يک زخم احمقانه روي پيشاني اش داره .
  


  
    دراين لحظه مالفوي دولاشدتاقفسه ئي راکه درآن پرازاستخوان جمجمه بودبازرسي کند.
  


  
    ...همه تصورميکنندکه اوباهوشه ...پاتر،جالب توجهه ...وزخم پيشاني وجاروبش هم معروفه ...
  


  
    آقاي مالفوي نگاهي تحقيرآميزبه پسرش کردوگفت :حداقل دوازده بارتابحال اينهارابمن گفته ايي .بهت يادآوري مي کنم که اين محتاطانه نيست که مانسبت به هاري پاترمشتاقانه رفتارنکنيم .
  


  
    مخصوصاموقعيکه بعضي هااوراقهرمان ودلاورمي شناسندزيراکاري کرده است که اون لرد سياه چرده ديگه غيبش زده است .اوه ...ميدوني کي راميگم ؟آقاي بورگين را.
  


  
    مردخميده ئي ازپشت پيشخوان مغازه پيداش شدودستي بموهاي چسبناک خودش که توي صورتش ريخته بودکشيد.
  


  
    اقاي مالفوي ،چه سعادتي نصيب من شده است که شمارادوباره ملاقات ميکنم .اين جملات را آقاي بورژين باصدائي که مثل موهاش چرب وروغني بوداداکردوآقاي مالفوي جوان نيزازآن خوشش آمد.آقاي بورژين گفت چه خدمتي ميتونم امروزبشمابکنم . ميدونيد که قيمتهاي مابسيار مناسبه .
  


  
    مالفوي گفت :آقاي بورژين ،من امروزچيزي نميخوام بخرم .آقاي مالفوي گفت ولي فروش چطورآقاي مالفوي ؟
  


  
    فروش ؟لبخندبودکه کم کم ازلبان آقاي بورژين محومي شد.
  


  
    آقاي مالفوي گفت : البته شماشنيده ايدکه وزارت خونه حمله هاي بيشتري راآغازکرده وبعد ازآن يک لوله کاغذراازجيب بغل خودش بيرون آوردوشروع ببازکردن اون کردتا بتونه براي بورژين بخونه .من بعضي ازاقلام رادرخونه دارم که اگروزارتخانه قرارباشه صدابزنه من يک کمي شرمنده ....
  


  
    آقاي بورژين يکي ازاون عينک هاي دماغي راکه داشت روي بيني خودش گذاشت وبعدا به ليستي که دردست مالفوي بودنگاه کرد.
  


  
    مطمئن باشيدآقاکه هيچوقت وزارتخونه بشمافشارواردنميکنه ومزاحم شمانخواهدشد.
  


  
    آقاي مالفوي دراينموقع لبان خودش راغنچه کرد.
  


  
    هنوزازطرف وزارت خونه کسي مراملاقات نکرده است .نام مالفوي هنوزبراي خودش احترام کسب ميکنه مع الوصف وزارتخانه چي هاهنوزدست ازفضولي برنمي دارند.دراين اواخرشايعاتي مربوط به لايحه ي جديدحمايت ازجادوگري سرزبانهااست وبعضي ازافرادي که آنرادوست دارند،ازقبيل آرتورويزلي ،ازآن حمايت مي کنند.
  


  
    هاري درمخفي گاهي که ايستاده بودباشنيدن اين جملات احساس ناراحتي کرد-، وهمانطورکه شماميدانيد،بعضي ازاين سموم ممکن است که ظاهرشوند-، آقاي بورژين گفت :،بله آقا،من متوجه هستم .البته .اجازه بدين ببينم ...،
  


  
    آقاي دارکوصحبت راقطع کردودرحاليکه اشاره ئي بدستان خشکيده ئي که برروي کوشين بودميکردگفت آيامن ميتونم آنراداشته باشم ؟
  


  
    آقاي بورژين درحاليکه ليست آقاي مالفوي را پشت گوش مي انداخت ،نگاهي سراسيمه بطرف آقاي دارکوانداخت وگفت :آه !دستان شفابخش وظفرنمون پيداشد.فقط شمايک شمع داخل کنيدوبه بينيدچه نوري ازخودش پخش مي کند!بهترين دوست دزدان وچپاولگران !آقاي محترم ! پسرشماذوق وسليقه ي خوبي دارد.
  


  
    مالفوي باخونسردي هرچه تمامترگفت :اميدوارم که قيمت پسرمن ازيک دزدياچپاولگرزياد ترباشه بورژين .بلافاصله بورژين جواب دادکه قصدم بهيچ وجه توهين نبودآقا.چنين منظوري نداشتم .
  


  
    آقاي مالفوي گفت ممکن است که نمرات مدرسه اش کافي نباشدولي اين تنهاکاري است که ازوي ساخته است .
  


  
    دراکوجواب داد:اشتباه ازمن نيست .معلم هاهمشون مثل هم مي مانندونسبت ببعضي بچه ها سمپاتي دارند.مثلااين ‹‹هرميون گرانجر››-يکي ازاونهاست .آقاي مالفوي بشکني زدوگفت :بله ! کاملاصحيحه .من کاملاروي اين موضوع فکرکرده ام .يک دختري که هيچ جادوگري در خانواده نداردوبآنهابستگي نداردچطورممکنه که بيادوازتمام بچه هاي ماجلوبزنه .
  


  
    هاري درمخفي گاهي که پنهان شده بوديک نفس راحتي کشيدوخيلي خوشحال مي شد اگر ميتونست ببينه ،قيافه ي شرمنده وخشمگين دراکورا به بيند.
  


  
    آقاي بورژين باصداي کريه خودش گفت :ظاهراهمه جاهمينطوره .‹‹خون جادوگري اينروزهاکمترامتيازميآره ››.
  


  
    آقاي مالفوي درحاليکه بيني اش مي سوخت گفت :نه براي من !
  


  
    بورژين ،تعظيم بلندبالائي کردوگفت :نخيرآقابراي من نيزهمانطوراست .
  


  
    مالفوي گفت :حالاکه اينطوراست شايدبهترباشه که به ليست من برگرديم .من يک کمي عجله دارم بورژين .من يک کارهاي مهم ديگري درجاهاي ديگردارم که بايدآنهاراامروزانجام دهم .
  


  
    اونهاشروع به دست دادن وروبوسي بايکديگرکردندوهاري درسوراخ خودش حس مي کردکه دراکوداره به اشياءمغازه نزديک ميشه .درهمين موقع درآن نزديکي ايستادوببازرسي قرقره ئي که براي آويزان کردن اجسام ازآن استفاده مي کردندمشغول شدودرحاليکه پوزخندميزدشروع بخواندن کارتي که بآن آويزان کرده بودندشد:دقت !دست نزنيد!اين قرقره نفرين شده است .ادعا شده است که تاکنون جان نوزده نفرجادوگرراکه صاحب آن بوده اندگرفته است .
  


  
    دراکوکمي دورشدوديدکه جعبه درست درمقابل اوقراردارد.دوباره قدم زنان جلو رفت ....دست خودش راجلوآوردتادسته ي آنرابگيرد....
  


  
    مالفوي که درگوشه ئي ايستاده بودگفت :بريم دراکو!
  


  
    هاري باپشت آستين عرق هاي پيشاني خودش راپاک کردودراکونيزازمحل دورشد.
  


  
    روزبخيرآقاي بورژين .من فردادرمنزل منتظرتشريف فرمائي شماهستم تاراجع به اشياءتصميم بگيريم .
  


  
    درلحظه ئي که درب بسته شدآقاي بورژين آداب ورسوم راکنارگذاشت .
  


  
    روزتان بخيرآقاي مالفوي .اگرداستانهاصحيح باشدشمانصف آنچيزهائي راکه در خانه ي شما مخفي است بمن نفروخته ايد....
  


  
    آقاي بورژين درحاليکه غرولندمي کرددراطاق عقبي غيبش زد.هاري دقيقه ئي ايستادکه اگراو برگشت فرصت داشته باشدوبعد،هرچه مي توانست آرامترازتوي صندوقچه بيرون آمد،ازمقابل جعبه هاي شيشه ئي گذشت وسپس ازدرب مغازه خارج شد.
  


  
    درحاليکه عينک شکسته ي خودش راروي صورتش صاف وصوف مي کرد،به اطراف خودش خيره شده بود.در راهروي باريکي واردشده بودکه بنظرمي رسيدفقط آنرابراي مغازه هائي ساخته اندکه اختصاص به هنرهاي تيره رنگ دارد.بنظرمي رسيد مغازه ئي راکه چندلحظه پيش ترک کرده بود،يعني مغازه ي بورژين وبروکس ، بزرگترين آنهابودولي درپنجره ي مقابل تعدادي سرآبرفته ي انسانهارا بنمايش گذاشته بودندودرداخل دومغازه پائين تر،توي قفس بسياربزرگي ،يک رطيل سياه رنگ وزنده راجاداده بودند.دوجادوگرژنده پوش درسايه درب مغازه داشتنداوراديدميزدتدوزيرلب غرولندمي کردند.هاري ،درحاليکه کمي عصباني بنظرمي رسيدکوشش مي کردکه عينک خودش رامستقيم نگاه داردودرعين حال اميدواربودکه بتونه راه فراري ازآن بازارچه به بيرون پيداکنه .
  


  
    تابلوي کوچک چوبي که بالاي سردرب مغازه ئي نصب شده بودوروي آن اين جمله نوشته شده بود‹‹فروشنده شمع هاي سمي ››،خواند.متوجه شدکه در‹‹سراي نوک تورن ›› ايستاده است .اينکارهيچ کمکي به هاري نکردزيرااوهيچگاه نام اين محل راقبلانشنيده بود.استنباط اواين بودکه موقعي که وي قراربوددرآتش ويزلي هابپرد،بروشني ،آدرس خودرانگفته است وعلت سردرگمي اوهم همان است .نمي دانست چه بايدبکند.
  


  
    صدائي نزديک گوش اوگفت :اميدوارم که گم نشده باشي .هاري ازجاي خودش پريدوترسيد.
  


  
    جادوگرسالخورده ئي که يک سيني دردست داشت وبنظرمي رسيدکه آن سيني پراز ناخن هاي انسان است روبروي اوايستاده بودوداشت دزدکي ازگوشه ي چشم باونگاه مي کردودندانهاي خزه گرفته اش راباونشان مي داد.هاري يک کمي بعقب رفت .
  


  
    نه متشکرم !من حالم خوبه واشکالي ندارم ...
  


  
    هاري !چي داري ميگي ؟تواصلااينجاچي مي کني ؟
  


  
    قلب هاري فروريخت .جادوگره هم همينطور.وبعدناخنهاي توي سيني ريخت روي لباسها ودامنش .يکدفعه هاري يادش اومدکه اين شخص ،هاگريد،سرپرست بازيهاي مدرسه ي ‹‹هوگ وارت ››است .
  


  
    هاري يکدفعه نفسي براحتي کشيدوگفت :آه !هاگريد!....من گم شده ام ...ميدوني ...ازاون گرده هاي ...
  


  
    ناگهان هاگريدپشت گردن هاري راقاپيدواورابعقب کشيدوبعدهم ازيک راهروئي که آنجا وجودداشت بيرون رفتندووارددرآفتاب روشن بيرون شدند.هاري درآن دورترهاساختمان مرمري شکلي که مثل برف سفيدبودشناخت :اوه !اين ‹‹گرين گوت ››بانکه ها.هاگريت اوراراست ومستقيم بکوچه ي ‹‹دياگون ››آورده بود.
  


  
    هاگريددرحاليکه بادستهاي خودش لباسهاي هاري رابرس ميزدتاخرده هاي ناخن وآشغال ها راازروي آنهاپاک کنه باصداي خشن خودش گفت :من دلم نميخوادکه هيچکس تورااين راسته هاببينه .
  


  
    بله !من خودم متوجه اين موضوع شدم .بهت که گفتم .من گم شده بودم .تواينجاچي مي کردي ؟
  


  
    منهم داشتم اين دوروبرهاتاب مي خوردم .
  


  
    من پيش ويزلي هازندگي مي کنم ولي حالاازهم جداشده بوديم ومن کم کم بايدبرم واونهارا پيداکنم .
  


  
    تايک خيابان پائين ترباهم قدم مي زدند.
  


  
    همينطورکه هاري داشت درکنارهاگريدقدم ميزدهاگريدسؤال کردکه چي شدکه تو هيچوقت نامه ئي بمن نمي نويسي ؟)براي اينکه هاري بتونه باهاگريدقدم برداره بايد سه قدم برمي داشت تابايک قدم هاگريدبرابربشه (.هاري تمام داستان خودبادابي ودورسلي هارابراي او شرح داد.
  


  
    هاگريدگفت من بايداينراميدونستم .
  


  
    هاري !هاري !بيااينجا!
  


  
    هاري يک نگاهي ببالاانداخت وديدکه ‹‹هرميون گرانجر››نوک پله هاي سفيد‹‹گرين گو ت›› ايستاده است .ناگهان هرميون بطرف پائين شروع بدويدن کردتابآنهابرسه واونهارا ببينه .همينطور که پائين مي آمدموهاي قهوه ئي رنگش پشت سرش تاب مي خورد.
  


  
    هلو...هاگريد.آه ..چقدرخوبه که شمادوتارادوباره مي بينم .شيشه ي عينکت چي شده ؟...آيا شماهاهم ميآئيدتوي ‹‹گريت گوت ››هاري ؟
  


  
    هاري گفت بمحض اينکه من ويزلي هاراپيداکنم آره .
  


  
    هاگريدگفت :لازم نيست که توزياداينجاصبرکني .
  


  
    هاري وهرميون دوروبرخودشون را نگاه کردندوبعدنظرشون توي خيابان شلوغ وپرسروصدا به رون ،فرد،جورج ،پرسي ،وآقاي ويزلي افتاد.
  


  
    آقاي ويزلي همينطورکه نفس نفس ميزدگفت هاري ! ماهمه ي اميدمان اين بودکه توزياد جلو نرفته باشي ....مولي ،فقط يک کمي عصباني شده وازکوره دررفته بود.حالاديگه بايدسروکله اش پيدابشه .
  


  
    رون سؤال کردتوازکجابيرون اومدي ؟
  


  
    هاگريدگفت ازتوکوچه ي ‹‹ناک تورن ››.
  


  
    فردوجورج باهم گفتند:بسيارعالي !
  


  
    رون گفت :ازروي حسادت هيچوقت بمااجازه داده نشده که ازآن کوچه رفت وآمدکنيم .
  


  
    هاگريدگفت براي اينکارممکنه دليلي وجودداشته باشه .
  


  
    حالاديگه سروکله ي خانم ويزلي هم ازدورپيداشد.کيف دستي بزرگش دريکي ازدستهاي او تاب ميخوردوجيني هم بيکدست ديگش آويزون شده بود.
  


  
    اوه هاري !عزيزم !توميتونستي همه جاباشي .
  


  
    براي اينکه نفس خودشوتازه کنه يک دستمال بزرگ ازتوي کيف خودش بيرون کشيدوشروع به پاک کردن اشغال هائي شدکه روي لباس هاري جامانده بودوهاگريدنتوانسته بودخوب آنهارا جاروب کنه .آقاي ويزلي عينک هاري راگرفت وباعصاي خودش بآن اشاره کردودوباره آنرا به هاري پس دادوگفت ازروزاولش هم بهترشد.
  


  
    دراين لحظه هاگريدکه خانم ويزلي داشت دستهايش راتوي دست خودش فشار مي دادگفت ديگه من بااجازه شماهابايد مرخص شوم وخانم ويزلي آهسته گفت )اگه تواونوداخل کوچه ي ‹‹ ناک تورن ››پيدانکرده بودي (.وعده ي مادرمدرسه ي هوگ وارت .بعد،هاگريد با همه شون خداحافظي کردوراه خودشودرپيش گرفت .موقعيکه بطرف مقصدخودش حرکت کرديک سروگردن ازتمام آدمهائيکه توي خيابان بودندبلندتربود.
  


  
    هاري ازرون وهرميون که داشتندازپلکان هاي ‹‹گرين گوت ››بالامي رفتندسؤال کردکه حدس بزن من چه کساني رادر‹‹بورژين وبورکس ››ديدم ؟،مالفوي وپدرش را.
  


  
    آقاي ويزلي که پشت سرآنهاقدم برمي داشت پرسيدکه آيالوسيوس مالفوي چيزي هم خريد؟ نخير!اوفروشنده بود.
  


  
    آقاي ويزلي بارضايت خاطرگفت : پس معلوم ميشه که اونگراني داره .اوه !من چقدردلم ميخواد که دم لوسيوس مالفوي را براي يک چيزي بتله بندازم .
  


  
    خانم ويزلي همينطورکه همگي داشتندواردبانک مي شدندوجن کوچولويي که دم در بانک ، ايستاده بود،دربرابرآنها تعظيم کردگفت : آرتور،توفقطمواظب خودت باش .آن خانواده همه شون زحمت ودردسراند.هيچوقت بيشترازآنچه ميتوني بجوي لقمه برندار.
  


  
    آقاي ويزلي گفت پس جنابعالي فکرمي کنيدکه من نمي توانم حريف لوسيوس مالوي بشم ؟ولي دراين لحظه والدين هرميون که باعصبانيت پشت پيشخوان بانک ايستاده بودندومنتظربودندکه هرميون آنهارابه آقاي ويزلي معرفي کند،نگاه اورابسوي خودشان جلب کردند.
  


  
    آقاي ويزلي گفت شماهم که جادوگريدومن خبرنداشتم .مابايديکباربسلامتي هم لبي ترکنيم .
  


  
    چه خدمتي ميتونم براي شماانجام دهم ؟مي بينم که داريدپولهاي جادوگرهارا تبديل مي کنيد.مولي ،نگاه کن .وباهيجان به اسکناس ده پوندي که دردست آقاي ‹‹گرانجر››بوداشاره کرد.همينطورکه ويزلي هاوهاري ،بوسيله ي يکي ازاجنه ،راهنمائي مي شدندکه به سردابه ي خودشان درزيرزمين بروند،رون ،به هرميون گفت :شماراپس ازچنددقيقه همين جامي بينم .
  


  
    براي اينکه بسردابه خودشان برسندسواريک قطارکوچکي شدندکه سرعتي مناسب داشت وناگزيربودازتونل هاي سرداب بگذرد.هاري ازسوارشدن اين قطارتارسيدن بسرداب ويزلي ها لذت بردولي کمي ترسيد.دردسردابي که به آقاي ويزلي تعلق داشت ،توده کوچکي ازنقره هائي وجودداشت که آنهارا بشکل داس درآورده بودندويک کشتي بادباني کوچک ،که ازطلا ساخته شده بود. قبل ازآنکه خانم ويزلي آنهاراجمع وجورکندودرکيف دستي خودش بگذارددرگوشه ئي ايستادتااستراحت کند.هاري ،موقعيکه بسرداب رسيدحالتي بدترداشت .کوشش داشت تا محتويات صندوق راازديده هاپنهان کندوبسرعت سکه هارادرداخل يک کيسه ي چرمي مي ريخت .
  


  
    موقعيکه ازسردابه بيرون آمدندودوباره درپاي پلکان مرمرجمع شدند،همه متفرق شدند.پرسي ،بطورمبهمي ازتعدادي پرمرغ که به آنهااحتياج داشت سخن ميگفت .فرد،وجورج ،دوست خودشان رابنام ‹‹لي جوردن ››که درهوگ وارت بمدرسه مي رفت پيداکردند.خانم ويزلي وجيني مي خواستندبه مغازه دست دوم فروشي روب دوشامبر بروند.آقاي ويزلي اصرارداشت که گرانجرهارابگوشه ئي ببردولبي باهم ترکنند.
  


  
    خانم ويزلي گفت که پس ازيکساعت همديگررادرمغازه ي ‹‹فلوريش وبلات ››مي بينيم تالوازم مدرسه شماهاراخريداري کنيم .وبعدباجيني غيبش زد.بعدهم ازآن عقب هاسردوقلوهادادزدکه نکنه پاتون راتوي کوچه ي ‹‹ناک تورن ››بگذاريدها.
  


  
    هاري ،رون وهرميون ،به قدم زدن درخيابان سنگ فرشي که درآن نزديکي ها بودپرداختند.کيسه هاي طلا،نقره وبرنز،که هاري درجيبهاي خودش چپانده بودبهم ميخوردومصرانه تقاضاداشتند که صاحبشان آنهاراخرج کند.هاري هم سه ظرف بزرگ بستني توت فرنگي خريدکه روي آنهاپرازبادام بودوآنهاهم باخوشحالي هرچه تمامتربستني هارا مي خوردندوپشت شيشه ي مغازه هاراتماشامي کردند.رون همينطورکه ازپشت پنجره ي مغازه ها عبورميکرد چشم هايش بيک دست لباس مدروزقشنگ خيره مانده بودودردل آرزومي کرد که کاش مي توانست آنهاراداشته باشدوهرميون داخل مغازه ي بغلي شدتاازاون ،مرکب وکاغذ بخره .درمغازه ي گامبول وجيپ ،که اسباب هاي مربوط بجادوگري رامي فروختند،فرد،جورج ولي جوردن ،راديدندکه آنجااجتماع کرده بودندوراجع بوسائل کاردکترفيلي بوسترصحبت مي کردند.دريک مغازه باريک وکوچولوکه پرازعصا،ترازوهاي برنجي ،وساعتهاي کهنه وقديمي بود،پرسي را پيداکردندکه غرق مطالعه ي کتابي بنام ‹‹ نخبگاني که نيرومندشدند›› بود.
  


  
    رون نزديک شدوکتاب ديگري را بنام ‹‹مطالعه ي بهترين هاي هوگ وارت وآينده ي آنان ››،که درقفسه بود،باصداي بلندشروع بخواندن کردوبعدهم اظهارنطرکردکه بسيار جالب است ....
  


  
    پرسي دادزدبسه ديگه بروگمشو.
  


  
    رون به هاري گفت :معلومه ديگه !آقابسيارجاه طلبه ودلش ميخوادوزيرجادوگري وسحر وجادوشود....وبعدهم پرسي راتنهاگذاشتندوازآنجادورشدند.
  


  
    يکساعت ديرتر،همه شان طبق قراري که گذاشته بودند،بطرف فلوريش وبلات براه افتادند.آنها تنهاافرادي نبودندکه بمغازه ي کتابفروشي مي رفتند.همين طورکه آنهابمغازه نزديک مي شدندمي ديدندکه جمعيت بزرگي دربيرون درمغازه اجتماع کرده اندوکوشش مي کنند واردمغازه شوند.علت اين شلوغي اين بودکه تابلويي به شيشه ي بالايي پنجره چسبانده بودند
  


  
    که اين جملات روي آن نوشته شده بود:
  


  
    گیلد روی لاک هارت
  


  
    نسخه هاي اتوبيوگرافي خودش رابنام ‹‹جادوي من ››امضاءمي کند

  


  
    امروزساعت ٣٠.١٢تا٣٠.٤
  


  
    هرميون گفت مادرحقيقت مي توانيم اوراملاقات کنيم .منظورم اينستکه اوتقريباهمه ي ليست کتابهارانوشته است .
  


  
    بنظرمي رسيدکه تمام جمعيت راساحراني تشکيل مي دادندکه همه ي آنهاسنشان در حدود سن خانم ويزلي بود.
  


  
    جادوگري که قيافه اش خسته بنظرمي رسيددم درب ورودي ايستاده بودوميگفت آرام ...لطفا خانم ها...لطفافشارندهيد...لطفاکتابها..حالا...
  


  
    هاري ،رون وهرمينون خودشونوازلاي جمعيت داخل سالن کشوندند.
  


  
    صفي طولاني ازدوستداران تاعقب مغازه کشونده مي شدودرآنجا‹‹گيلدروي لاکهارت ››پشت ميزي نشسته ومشغول امضاکردن پشت جلدکتابهايش بود.هرکدام ازاونهايک جلد ازکتاب
  


  
    ‹‹شکست بايک موجودخيالي ››را برداشتندودزدکي خودشون راتوي صفي که بقيه ي ويزلي هاوآقاوخانم ‹‹گرانجر››ايستاده بودندکشاندند.
  


  
    خانم ويزلي نفسي براحتي کشيدوگفت :اوه !بالاخره پيداتون شد.نفس نفس مي زدوداشت دستهاي خودشوبموهاش مي کشيد.بعدگفت :زيادطول نمي کشه که ماميتونيم اوراببينيم ....
  


  
    کم کم قيافه ي ‹‹گيلدروي لاکهارت ››پيداشدکه پشت ميزي نشسته بودودوروبراوپراز عکس هاي بزرگي بودکه ازصورت اوگرفته واونجاگذاشته بودند.همه شون بچشمهاي مردم خيره شده بودندودندانهاي سفيداورانشان مي دادند.لاکهارت حقيقي ،يکي ازروب دوشامبر هايآبي رنگ ومعروف ،به نام ‹‹ مرافراموش مکن را پوشيده بود››که دقيقارنگ چشمهايش را داشت وکلاه جادوگري اوبازاويه ئي برروي سرش قرارگرفته بودکه موهاي فرفري اوبخوبي پيدا باشد.
  


  
    مردکوتاه قدي که کمي مضطرب بنظرمي رسيد،رقص کنان بادوربين سياه وبزرگي که دردست داشت مشغول گرفتن عکسهائي ازصحنه بودوبعدازهرعکسي که مي گرفت دودي بنفش ازفلاش دوربين اوخارج مي شد.
  


  
    يک دادکوچک سررون کشيدکه ازسرراه بروکنارتااينکه اوبتونه يک عکس بهتري بگيره .وبعد هم گفت :‹‹اين عکسي که من مي گيرم براي روزنامه ي پيام روزانه ››است .
  


  
    رون گفت :براي من زيادجالب نيست که براي چه کسي عکس مي گيري وبعدجلورفت وپاهاي مردعکاس راشروع به مالش دادن کرد.
  


  
    گيلدروي لاکهارت اينهاراشنيد.سرخودش را بالاکردورون راديد.-بعدازاوهاري را ديد-خيره خيره آنهارابراندازکرد.بعدسرپاايستادوبطوري جدي شروع بفريادزدن کردکه ‹‹ اين نمي تونه هاري پاترباشه ››؟
  


  
    جمعيت متفرق وباهيجان ،مشغول زمزمه کردن شدند.لاکهارت ،ناگهان بجلوشيرجه رفت ، بازوي هاري راگرفت واورابطرف خودش کشانيد.جمعيت شروع بکف زدن کردند.موقعيکه لاکهارت دست هاري رابراي عکاس ،که ديوانه وارداشت عقب عقب مي رفت وازدوربينش دود بلندمي شد دردست گرفت ،صورت هاري شروع به سوزش کرد.
  


  
    لاکهارت ازلابلاي دندانهاي خودش به هاري گفت :يک تبسم زيباوخوشگل هاري !‹‹ ارزش داره که عکس ما،دونفري روي صفحه ي اول کتاب چاپ بشه ››.
  


  
    موقعيکه آخرکاردست هاري راول کرد،هاري بزحمت مي توانست انگشتهاي خودشواحساس کنه .کوشش کردکه عقب عقب بره ودررديف ويزلي هاقراربگيره ،ولي لاکهارت دست خودش راانداخت سرشانه ي او،واونوبطرف خودش کشيد.
  


  
    خانمهاوآقايان ! باصداي بلنداين کلمات رااداکرد.وبعدهم اشاره کردکه همه ساکت شوند.چه لحظه ي فوق العاده ئي ! مدتهاست که من درانتظارچنين لحظاتي بوده ام تااين مطلب را اعلام کنم .
  


  
    وقتيکه هاري جوان ،امروزقدم در‹‹فلوريش وبلاتز››گذاشت ،فقط دلش مي خواست که اتوبيوگرافي مراخريداري کند-که من ازصميم قلب حالامجاناآنراباوهديه مي کنم ...جمعيت دوباره شروع بکف زدن کردند.لاکهارت ادامه داد..او،ازاينموضوع خبرنداشت ...ودراينموقع با دست خودش تکاني به هاري دادکه عينکش کمي لغزيدونزديک بودپائين بيفتد.ولي اوکم کم داره ميره چيزهائي بگيره که خيلي بيشترازکتاب من ارزش داره .واون ‹‹کتاب جادوي من ›› است .هاري ،ورفقاي تحصيلي او،درحقيقت استحقاق دريافت آنرادارند.بله !خانمهاوآقايان .براي من جاي بسي خوشبختي وافتخاراست که اعلام کنم درسپتامبرآينده ،من مقام ‹‹دفاع ››دربرابرمعلم هنرهاي تاريک رادرمدرسه ي ‹‹هوگ وارت ››که همانطورکه مي دانيدمدرسه ي جادوگري وساحري است بعهده خواهم گرفت !.
  


  
    دراين لحظه جمعيت شروع به سوت زدن وکف زدن کردوهاري متوجه شدکه تمام نوشته هاي لاکهارت بسوي اوسرازيرشده است .بااينکه نمي توانست وزن کتابهاراتحمل کندولي کوشش کردبگونه ئي خودش راازبين جمعيت بکناري بکشدوکمي استراحت کند.همين کارراهم کرد وبمحلي رفت که جيني باپاتيل تازه ئي که خريده بودايستاده بود.
  


  
    جيني !اينهاهمه اش مال تو.وبعدکتابهارا توي پاتيل جيني ريخت .من براي خودم کتابهائي را که لازم دارم بعدا مي خرم .-
  


  
    شرط مي بندم که توازاين کارخيلي خوشت آمد.مگه اينطورنيست هاري ؟اين صداازپشت سر هاري اومدکه براي هاري تشخيص صاحب صدازيادمشکل نبود.هاري نگاهي به پشت سر خودش انداخت و‹‹دارکومالفوي ››رامقابل خودديدکه همان لبخندمسخره ي خودش را بلب داشت .
  


  
    مالفوي گفت :‹‹هاري پاترمعروف ››حالاديگه هاري بکتابخانه ئي نميره مگه اينکه عکس اورا روي صفحه ي اول کتاب چاپ کنند.
  


  
    جيني گفت :اوناآزادبذار!هاري هيچ وقت نمي خواست که اينکارانجام بشه .اين اولين باري بود که اودرمقابل هاري صحبت کرده بود.جيني ،دراينموقع نگاه خيره کننده ئي به مالفوي انداخته بود.
  


  
    مالفوي گفت :هاري !مثل اينکه يک دوست دخترهم پيداکرده ئي ؟جيني رنگ صورتش ارغواني شدودراين موقع ،رون ،وهرميون نيزبابسته هاي کتابهاي لاکهارت ازراه رسيده وبآنها پيوستند.
  


  
    رون ،نگاهي به مالفوي انداخت وگفت :اوه !اين شماهستيد!ومثل اين بودکه چيزبدي کف کفشهاش چسبيده باشه .وبعداضافه کرد:شرط مي بندم ازاينکه هاري اينجاست شماشگفت زده شده ايد.
  


  
    مالفوي گفت :اين شگفت آورترازآن نيست که من تورا اينجادرمغازه ئي ببينم .فکرمي کنم که پدرومادرت ،يک ماه ،براي خرجي که امروزکرده اندگرسنگي بکشند.
  


  
    رون وجيني صورتشان ازاين متلک قرمزرنگ شد.اوهم کتاب هايي که دستش بودتوي پاتيل انداخت ولي هاري وهرميون ،پشت يقه ي کت اورابادست خودشون گرفتندکه رون ،جلوترنره .
  


  
    آقاي ويزلي که داشت بافردوجورج ،جروبحث مي کردگفت :رون !چيکارداري ميکني ؟درست مثل اينکه اينجاديوونه خونه است .بريم بيرون بچه ها.
  


  
    آقاي مالفوي دستهاشو،روي شانه ي دراکوگذاشته بودوبصحنه ي روبروي خودش پوزخند ميزد.
  


  
    آقاي ويزلي سري بسردي تکان دادوگفت چطوري لوسيوس ؟
  


  
    مالفوي گفت :شنيده ام که اينروزهاسرت توي وزارت خونه شلوغه ...همه ي اون حمله هاي ....اميدوارم باندازه ي کافي بهت اضافه کارپرداخت بکنند.
  


  
    خودشوبه پاتيل جيني رسوندوازلابلاي کتابهاي لاکهارت کتاب کهنه ئي را انتخاب کردکه عنوان آن اين بود:‹‹راهنماي جديدبراي تبديل صورت تازه کاران ››.
  


  
    بعدآقاي مالفوي اضافه کردکه مسلمادرقبال کارهاي زيادي که ميکني مبلغ بسيارناچيزي بتو پرداخت مي کنند.واقعامسخره است .آدم بيادآبروواعتبارخودش وجادوگريش را ازبين ببره وتازه باندازه ي کافي باومزدندهند.
  


  
    باشنيدن اين متلک هاصورت آقاي ويزلي ازرون وجيني ،تيره ترشد.
  


  
    آقاي ويزلي گفت :مالفوي !مادوعقيده ي مختلف نسبت بچيزهائي که باعث رسوائي جادوگرها ميشودداريم .
  


  
    مالفوي همينطورکه چشمهاي بي نورخودشوبطرف آقاوخانم گرانجرکه داشتندباکمال دقت اورانگاه مي کردنددوخته بود گفت :کاملاروشنه .ببين ويزلي !گروهي که دراطراف شما جمع شده اند....ومن فکرميکردم که خانواده ي شما بيشترازاين نشست نمي کنه ....
  


  
    دراينموقع آقاي ويزلي ازکوره دررفت وخودش را باتمام هيکل روي مالفوي انداخت وبعد با مشت ولگداوراتوي قفسه ي کتابهاکه درپشت سرش بودپرت کرد.دوجين هاکتاب ازتوي قفسه روي سروکله ي آنهاريخت .صداي فريادي ازعقب شنيده شدکه فردوجورج بودندودادمي زدند که پدر،بگيرش !وازگوشه ي ديگرمغازه خانم ويزلي دادمي زدکه نه !آرتور!نه !جمعيت تماشاچي هم عقب وجلوميرفت وباهيجاني که ازخودنشون ميداديکي دوقفسه ي ديگه کتابراوارونه کردند.معاون مغازه بوسط آمدودادميزدآقايان !آقايان !لطفانظم رارعايت کنيد.
  


  
    هاگريد،ازلابلاي توده هاي کتاب داشت خودش را بآنهامي رساند.دريک لحظه آقاي ويزلي ومالفوي را بيکطرف کشاند.لب آقاي ويزلي پاره شده بودويکي ازکتاب لغت هاي بزرگ هم ازبالاي قفسه توي ابروي آقاي مالفوي افتاده بودوآنرامجروح کرده بود.هنوزکتاب تغييرصورت جيني رادردست داشت .باکينه توزي خاصي به جيني نگريست وبعدهم کتاب راباوبرگرداند.
  


  
    بيادختر.-کتاب خودت رابگير-اين بهترين چيزي است که پدرت مي تواندآنرابتوبدهد.
  


  
    خودش راازچنگ هاگريدنجات دادوبعدازآن به دراکواشاره ئي کردوازمغازه خارج شدند.
  


  
    هاگريد،همينطورکه داشت آقاي ويزلي را اززمين بلندمي کردگفت :آرتور! بعقيده ي من تو بايد اورا فراموش مي کردي .آخه کم کم داشت بتمام خانواده توهين مي کردوهمه ، آنرا شنيدند.هاگريدگفت :بحرفهاي مالفوي اصلانبايدگوش کرد.اصلاخونش کثيف است .حالا هم بهتره هرچه زودترازاينجاخارج بشيم .
  


  
    بنظرمي رسيدکه معاون مغازه خيال داره نگذاره اونهاازمغازه خارج بشوندولي به هاگريد که نگاه کردوهيکل اوراديدازاين فکرمنصرف شد.بهرحالآنهاعجله کردندوهرچه زودتربخيابان رسيدند.گرانجرهاباترس ولرزبآنهادست دادندوخانم ويزلي باخشم وغضب فراوان دريک گوشه ايستاده بود.
  


  
    ‹‹بهترين نمونه ي بارزبراي تربيت فرزندان خودتان ....سروصداکردن درمجامع عمومي ...چيزيکه گيلدروي لاکهارت بايدآنراقبلافکرميکرد...››
  


  
    فردگفت :اوبسيارازوضعي که پيش آمدراضي بنظرمي رسيد.موقعيکه ماآن محل را ترک مي کرديم شمانفهميديد چي مي گفت ؟اوداشت ازدوستش که درپيامبرروزانه کارمي کندخواهش مي کرد اگرمي تواندقسمتي ازآن جنگ ودعوارادرگزارش خودش بگنجاند.-بعد دوستش باوگفت آنوقت اينکه همه اش مي شودتبليغ .
  


  
    ولي کاري که آنهابايدبطوردسته جمعي وحتماانجام مي دادنداين بودکه همه ي اونها پاي بخاري در ‹‹ليکي کولدرون ››حاضرمي شدندوبعد،هاري وويزلي ها،وتمام خريدي که کرده بودندبااستفاده ازپودرمخصوص ،به خانه ي زيرزميني منتقل مي شدند.دراينجاآنهاازگرانجرها خداحافظي کردندوبآن طرف خيابان رفتند.آقاي ويزلي مي خواست بآنهابگه که چطوري ميتونند از خط اتوبوس استفاده کنندولي بمحض اينکه چشمش توي چشم خانم ويزلي افتادفکرش عوض شد.
  


  
    هاري عينک را ازچشمهاش برداشت وقبل ازآنکه ازپودرمخصوص استفاده کندآنرا درجاي محفوظي درجيبش قرارداد.حتمااين طريقه ي مسافرت ،آن چيزي نبودکه هاري آنرادوست مي داشت .
  


  


  فصل پنجم


  
    درخت بید پر سر و صدا
  


  
    براي خاطردل هاري هم که شده باشد،تعطيلات تابستاني زودبپايان رسيد.هاري ،درحقيقت روزشماري مي کردتاهرچه زودتربه هوگ وارت بازگرددولي ازحق نميشه گذشت ، اين يک ماهي راکه درخانه ي زيرزميني بسرمي بردشادترين قسمت زندگي اش بود.هنگامي که نسبت به دورسلي هافکرمي کردبسيارمشکل بودکه نسبت به موقعيت ،ومحل سکونت رون ،درآنزماني که فکرمي کردبارديگرممکن است گذارش به ‹‹ خانه هاي مسکوني خصوصي ››بيفتد ،حسادت نکند.
  


  
    درآخرين بعدازظهري که آنجابودند،خانم ويزلي ،شامي مجلل وساحرانه که شامل تمام چيزهائي که هاري دوست مي داشت بود،باضافه ي پودينگ هائي که باشنيدن نام آن دهن انسان آب مي افتاد،تهيه کرده بود.فرد،وجورج ،تمام شب بانمايش آتش بازي هائي که مدت آن بسيار طولاني وتماشائي بودهمه راسرگرم کرده بودند.آنهاآشپزخانه را باستاره هاي آبي وقرمزرنگ که ازسقف آشپزخانه وديوارهاي آن بکف زمين مي رسيدومدت درخشش وعمل آنها بيشتراز نيمساعت مي شد،آرايش داده بودند.پس ازمشاهده ي اين برنامه هانوبت به يک ظرف بزرگ شوکولات وبعدازآن ،خواب مي رسيد.
  


  
    بديهي بودکه فرداصبح کمي طول مي کشيدتاهمه ،خودشان راآماده کنند.آنهاصبح زود همان موقعي که خروسهاشروع به خواندن کردندازخواب بيدارشدندولي بنظرمي رسيدکه بگونه ئي کارهاي زيادي دارندکه بايدآنهاراانجام مي دادند.خانم ويزلي که بظاهرخلق وخوي خوشي نداشت دنبال جورابهاي يدکي مي گشت ،بقيه ،همينطورتوي راه پله بيکديگرتنه ميزدند،نصف اونهالباس هاي خودشوناپوشيده بودندويک تکه نان برشته شده دردست خودشون داشتندواينطرف وآنطرف مي رفتند.خانم ويزلي ،همينطورکه کيف مدرسه ي جيني دردستش بود ومي خواست آنرادراتوموبيل بگذاره ،مرغي ازجلوي پايش لغزيدوبراي اينکه مرغه راله نکنه نزديک بودتعادل خودشوازدست بده وسکندري زمين بخوره .
  


  
    هاري نميتونست بفهمه که چطورممکنه هشت نفرآدم ،شش تاچمدان بزرگ ،دوتا جغدويک موش صحرائي بزرگ توي يک فوردانگلياي کوچک جابگيرند؟درضمن ،متوجه شده بودکه آقاي ويزلي يک چيزهائي هم بدون آنکه کسي متوجه بشه درصندوق عقب اتوموبيل اضافه کرده بود.
  


  
    هاري ،يکدفعه متوجه شدکه آقاي ويزلي ،تنگ گوشي ،همين طورکه داره درب صندوق عقب را بازميکنه ،بهش ميگه لازم نيست که يک کلمه راجع باين موضوع بامولي ،)خانم ويزلي ( صحبت کني وبعدهم متوجه شدکه آقاي ويزلي ،باچشم بندي ،صندوق عقب را بزرگ کرده است که همه چيزبخوبي درآن جاگرفته است .
  


  
    موقعي که دست آخرهمه شون توي اتوموبيل نشستند،خانم ويزلي نگاهي بصندلي عقب که هاري ،رون ،فرد،جورج ،وپرسي درکمال راحتي وپهلوبه پهلو،روي آن نشسته بودند انداخت وگفت :جادوگرهابيشترازآنچه مابراي اونها ارزش قايليم ،مي ارزند.اينطورنيست ؟او،وجيني درصندلي جلونشسته بودندوآنقدرصندلي کش پيداکرده بودکه شباهت زيادي بصندلي هاي پارک پيداکرده بود.‹‹منظورم اينه که شماازبيرون نمي توانستيد حدس بزنيدکه توي اتوموبيل آنقدرجاداره ››.ميتونستيد؟
  


  
    آقاي ويزلي ماشين راروشن کردوپس ازمدت کوتاهي ،دربيرون ازمحوطه ي منزل بودند.هاري برگشت وبراي آخرين بارنگاهي بخانه انداخت .آنقدرهاوقت نداشت که فکرکندوقتي دوباره باينجابرمي گردندوضعيت چگونه است .جورج ،يادش رفته بودکه جعبه ي مخصوص آتش بازي خودش را باخودش بياره .پنج دقيقه بعد،بيک محل توقف مناسبي رسيدندتافرد،بتونه بدوه وبره جاروي خودش را برداره وبياد.تقريبابه اتوبان نزديک شده بودندکه جيني يادش اومددفترچه ي يادداشت روزانه ي خودش رايادش رفته بياره .درزمانيکه اودوباره به اتوموبيل برگشت ،ديگه ديرشان شده بودوفشارخونهاداشت بالاميرفت .
  


  
    آقاي ويزلي اول نگاهي بساعت خود،وبعد،نگاهي به خانمش انداخت .
  


  
    مولي ،عزيزم -
  


  
    نه ،آرتور.
  


  
    هيچکس نمي بينه .اين دکمه ئي راکه اينجامي بيني ،يک تقويت کننده است که خودم آنرا نصب کرده ام .اين دکمه ،ماراهرموقع که دلمان بخواد،بهوا بلندميکنه -وبعد،ماميتونيم که بالا تر ازابرهاپروازکنيم .آنوقت ،ماظرف ده دقيقه آنجاخواهيم بودوهيچکس نميتونه ازاين عاقل تر....
  


  
    گفتم نه آرتور.هيچوقت ،روزاينکارنبايدبشه .
  


  
    ساعت يازده ربع کم ،بگذرگاه کينگ رسيدند.آقاي ويزلي بسرعت آنطرف جاده رفت تايک تريلي براي وسيله ي نقليه ي خودشون دست وپاکنه وبقيه هم بطرف ايستگاه هجوم بردند.
  


  
    سال قبل ،هاري ازهوگ وارت اکسپرس ،براي رفتن به مدرسه ي هوگ وارت استفاده کرده بود.قسمت نيرنگ آميزکاراين بودکه انسان خودشو،نه وسه چهارم ،روي سکوب بگذاره وباين طريق ، چشمهاي غيرجادوگري ،ديگه نميتونست آنهارا ببينه .کاري که شمابايدمي کرديد اين بودکه ازوسط مانع محکمي که سکوب رابه نه وده ،قسمت مي کرد،قدم زنان وبدون هيچ مشکلي ردمي شديد.هيچ اذيت نمي شديد.ولي لازم بودکه اينکاربااحتياط کامل صورت گيردو هيچکس از گروه غيرجادوگرمتوجه نشودکه شماناگهان غيب مي شويد.
  


  
    خانم ويزلي گفت :اول پرسي بره .وبعدباهول واضطراب ،بساعت بالاي سرش نگاه مي کرد.فقط پنج دقيقه فرصت داشتندکه بطورعادي ومعمولي ازمانع بگذرند.
  


  
    پرسي آهسته آهسته جلواومدوبعدغيبش زد.آقاي ويزلي نفردوم بود.وفردوجورج نيزاورادنبال کردند.
  


  
    من جيني رامي برم وشمادونفرنيز،بعدازمامي آييد.خانم ويزلي ،اينرابه هاري ورون گفت ودست جيني راگرفت وبايک چشم برهم زدن آنهانيزغيبشان زد.
  


  
    رون گفت :بياهردونفريمان باهم بريم .فقط يک دقيقه وقت داريم .
  


  
    هاري مطمئن شدکه قفس جغدروي چمدانش وتريلي که اثاثيه روي آن قرارگرفته است محکم بسته شده ووقتي که به مانع رسيدند،مي توانندبدون دردسرازآن ردشوند.کاملا ازهمه چيزمطمئن بودودرحقيقت اينکارخيلي ساده ترازآنروزي بودکه قراربودآن گرده ي کذائي را مصرف کنند.هردوشان روي بسته بندي تريلرکمي خم شدندودرکمال آرامش وقوت قلب بطرف مانع قدم برداشتندوکم کم سرعت خودشان رازيادکردند.چندسانتي متربيشتربه مانع نداشتندکه ناگهان رفتنشان متوقف شدو-
  


  
    تق .وبدنبال آن صداي درهم شکستن .
  


  
    هردوتريلربمانع برخوردنمودوبعقب ،کمانه کرد.چمدان رون ،باصداي مهيبي ازروي تريلر بپائين افتاد،هاري بزمين خوردوقفس جغدروي زمين ليزوبراق ايستگاه افتادوشروع به غل خوردن کرد.مردمي که دراطراف جمع شده بودندهمه درتعجب فرورفته بودندومأمورگاردي که دردوقدمي آنهاايستاده بودگفت :معلوم هست که شمادونفرداريدچکارمي کنيد؟
  


  
    هاري ،نفسي تازه کردوگفت :کنترل تريلرازدست من دررفت وهمينطورکه ازروي زمين بلند مي شددنده هاي خودشوگرفته بودورون ،پيش دويدتاقفس جغده راکه کم کم مردم داشتند پچ پچ مي کردندوازانجمن حمايت ازحيوانات واينهاصحبت مي کردند،ازروي زمين برداره تاازشر جمعييتي که دوروبرآنهاجمع شده بودندنجات پيداکنند.
  


  
    هاري باصداي زيرزبوني به رون گفت :واسه چي مانتونستيم ازمانع ردبشيم ؟ نميدونم .
  


  
    رون ،شروع بنگاه کردن باطراف خودشون کرد.هنوزيک دوجين چشمهاي کنجکاوداشت آنهارامي پائيد.
  


  
    رون ،زيرزبوني گفت ماحتماقطاررا ازدست ميديم .من نميدونم که چرادروازه ،يکدفعه خودش قفل شد.
  


  
    هاري ،بادردي که درته معده ي خودش حس مي کرد،نگاهي بساعت غول آسائي که بالاي سرش بودکرد.ده ثانيه ...نه ثانيه ...
  


  
    بعدتريلرخودش رامستقيمامقابل مانع نگاه داشت وباتمام نيروئي که داشت بآن فشارداد.آهن روبرواصلاتکان نخورد.
  


  
    سه ثانيه ...دوثانيه ...يک ثانيه ...
  


  
    رون گفت :اون ديگه رفته .وبنظرمي رسيدکه ديگه گيج شده است .قطارديگه رفت .حالا اگه پدرومادرم نتونندبطرف مابرگردندچي ميشه ؟آياتوازاون پولهاي معمولي داري ؟
  


  
    هاري زدزيرخنده .چي ميگي پسر.اين آقاي دورس لي ،شش سال بودکه اصلايک شاهي پول بمن نمي داد.
  


  
    رون ،گوشهاي خودشوبه تخته فلزي که بشکل مانع درجلوي رويش قرارداشت چسباند.
  


  
    بعدباعصبانيت گفت :من که چيزي نميتونم بشنوم .حالاماچي بايدبکنيم ؟من نميدونم که چقدرطول ميکشه که پدرومادرم بتوننددوباره اينجابرگردند.
  


  
    دوباره يک نگاهي باطراف خودشان انداختند.مردم هنوزداشتندآنهارا تماشامي کردندوعلتش بيشتراين بودکه جغده داشت پشت سرهم فريادمي کشيد.
  


  
    هاري گفت :من فکرمي کنم که بايدبريم وپهلوي اتوموبيل بايستيم .اگه اينجابايستيم زياده از حدنظرمردم رابخودمان جلب مي کنيم .
  


  
    رون ،درحاليکه چشمهايش برق ميزدگفت :هاري !اتوموبيل !
  


  
    که چي ؟
  


  
    ماميتونيم بااون به هوگ وارت پروازکنيم .
  


  
    ولي من فکرکردم ....
  


  
    مااينجاگيرکرده ايم .درسته ؟ودوباره بايدبمدرسه برگرديم . مگه نه ؟وحتي جادوگران نابالغ نيزاگرموردي پيداشودکه حقيقتااضطراري باشد،بآنان اجازه داده شده است که ازسحروجادو استفاده کنند.اين موضوع درقسمت نوزدهم ياچندم ،ازمحدوديت هاي قانون ....
  


  
    احساس وحشتي که به هاري دست داده بودناگهان تبديل به هيجان شد.
  


  
    توميتوني اون راپروازبدي ؟
  


  
    رون گفت :براي اينکارمن مشکلي ندارم وبعدسرتريلرخودش راکج کردوروبروي درب خروجي قرارداد.يالابريم .اگرعجله کنيم ميتونيم هوگ وارت اکسپرس رابگيريمش .
  


  
    وازبين جمعييتي که همينطورخيره خيره بآنهانگاه مي کردندگذشته وبيرون آمدندوبطرف خياباني که فورددرآن پارک شده بود،حرکت کردند.
  


  
    رون ،صندوق عقب وغارماننداتوموبيل راباتعدادي ضربه باعصاي خودش که بآن واردکردباز نمود.چمدانهاي خودشان رادوباره توي صندوق ،وقفس جغدراروي صندلي عقب اتوموبيل گذاشتندوهردونفر،درصندلي هاي خودشون درجلوي اتوموبيل نشستند.
  


  
    رون گفت : ببين کسي مارانگاه نميکنه .وباعصاي خودش ضربه ي ديگري به اتومومبيل زدتا روشن بشه .هاري سرخودش را ازپنجره بيرون کردتااطراف راديدبزنه .ترافيک توي خيابانهاداشت وول مي خوردولي جاده ي اصلي که روبروي آنهاقرارداشت خلوت بود.
  


  
    بسيارخوب .
  


  
    رون ،برروي يک دکمه ي باريک نقره ئي وکوچولوکه روي داش بورداتوموبيل کارگذاشته شده بودفشارداد.ماشين هائي که دراطراف آنهابودندناپديدشدندوآنهانيزغيبشان زد.هاري ، لرزشي راکه صندلي اتومومبيل درزيرپاي اوداشت مي توانست احساس کندوصداي موتوررا نيز بشنود.احساس مي کردکه دست هايش برروي زانويش وعينکش ،برروي بيني اش قرارگرفته اند.ولي تنهاچيزي که اومي توانست ببيندخيابان باريکي برروي زمين بودکه پرازاتوموبيل هائي بودکه درآن پارک شده بود.
  


  
    صداي رون ،ازطرف دست راست بگوشش رسيدکه ميگفت بريم .
  


  
    زمين وساختمانهاي کثيف درهردوطرفشان ،ازآنهادورمي شدند.وهرچه اتوموبيل اوج مي گرفت آنهاازجلوي چشم هايشان محومي شدند.درعرض چندثانيه ،تمام شهرلندن درزيرپاي آنها قرارداشت وبرق ميزد.
  


  
    بعد،صدائي که شباهت زيادي به انفجارياترکيدن لاستيک بودبگوش خورد وهاري ،رون ،واتوموبيل دوباره ظاهرشدند.
  


  
    اوه هو،صدائي بودکه ازطرف راست ازحلقوم رون ،بيرون اومد.وبعدبادست خودش محکم روي تقويت کننده ي نامرئي شدن زد.دوتائي شون باهم گفتنديک اشکالي حتماپيداکرده .بعد دوباره غيبش زدولي پس ازچندثانيه باز،پيداش شد.
  


  
    رون گفت :صبرکن ببينم .وبعدپاي خودش راروي گازفشاردادواتومومبيل مستقيماوارد ابرها شدوهمه چيزدرلايه ئي ازمه فرورفت .
  


  
    هاري گفت حالاچي ؟وبعدتوده ابرهائي راکه ازهرطرف ،آنهارا احاطه کرده بودوبرروي آنها فشارواردميکردبه رون نشان داد.
  


  
    رون گفت :مابايد کاري کنيم که بتونيم قطار،وجهت آنراتشخيص بديم تابتونيم آنرابگيريمش .
  


  
    زودبرگردپائين .
  


  
    دوباره آمدندپائين ودرزيرابرهاقرارگرفتندوازروي صندلي هاي خودشون آن پائين راديدمي زدند.
  


  
    هاري دادزدمن ميتونم اونوببينم .درست آن روبرواست .آنجا.نگاه کن .
  


  
    قطارهوگ وارت اکسپرس ،مانندماري ارغواني رنگ ،درزيرپاي آنان بجلومي رفت .
  


  
    رون گفت :بطرف شمال .وشروع به بررسي قطب نمابرروي داشبوردشد.بسيارخوب ! تنها کاري که مابايدبکنيم اينست که هرنيمساعت يکباراين کاررا ادامه دهيم .اينرانگاه دار ببينم .....ودرهمان لحظه ازبين لکه ابربزرگي گذشتند.يک دقيقه بعدازآن ،آنهادرپرتوي ازشعاع شديدخورشيدقرارگرقتند.
  


  
    رون گفت :تنهاچيزي که درحال حاضربايدنسبت بآن نگراني داشته باشيم وجودهواپيماها درآسمان است .بهم ديگه نگاه کردندوبعد،براي مدتي تقريبازياد،زدندزيرخنده .
  


  
    دنياي ديگري بود.چرخهاي اتوموبيل مثل اين بودکه برروي دريائي ازابردرحرکت است .آسمان روشن ،رنگ آبي بي پايان ،خورشيدي سفيدرنگ ،بانوري کورکننده .
  


  
    درست مثل آن بودکه آنهامشغول خواب ديدن هستند.هاري بفکرش رسيدکه اين روش ، بتحقيق بهترين طريق مسافرت است .حرکتي گردنده وآرام ،بابرجهائي کوچک ، ازابرهائي که شباهت زيادي ببرف داشت .اتوموبيلي پرازنورروشن وگرم کننده ي خورشيدوساکي پراز شوکولات وتافي درداشبورد،واحتمال ديدن قيافه هاي حسودفردوجورج ،هنگاميکه آنها برروي چمن زيباي مقابل قلعه ي هوگ وارت ، برزمين مي نشينند.
  


  
    همينطورکه بپيش ميرفتندمرتب ،حرکت قطاررازيرنظرداشتند.هربارکه بزيرابرهاپنهان مي شدند،مناظرجالبتري را تماشامي کردند.لندن ،بزودي درپشت سرآنان قرارمي گرفت ودشتهاي وسيع وسبزرنگ ،جانشين آن مي شد،که بنوبه ي خودباخانه هاي کوچک روستائي وکليساهاي کوچک ازدوردست هويدامي شد.وبازدورترازآنها،شهرهائي که اتوموبيلهائي که درخيابانهاي آن هاحرکت مي کردندحالت مورچه هاي بزرگ ورنگارنگ راداشتند.چندساعت بعد که اتفاقات چندان جالبي نيزنداشتند،هاري ،بايداعتراف مي کردکه بعضي ازقسمتهاي جالب وتماشائي مسافرتشان درحال تمام شدن بود.تافي هاراکه خورده بودند،بشدت تشنه شده بودندوچيزي براي نوشيدن نداشتند.هردونفرشان ژاکتهاي خودشان را ازتنشان درآورده بودند ولي پيراهن هاري بصندلي پشت سرش چسبيده بودوعينکش هم پشت سرهم ازروي بيني اش ليزمي خوردوپائين ميافتاد.ديگه کم کم ازديدن ابرهاکه هرلحظه بخودشکل تازه ئي مي گرفتند لذت نمي بردوتنهابفکرآن بودکه قطاردرزيرپاي آنان چندمايل باآنهافاصله داشت وکجامي شديک بطرآب پرتقال خنک وتگري خريدونوشيد.چراآنهاموفق نشدنددرسکوي راه آهن ،درنه وسه ربع حرکت کنند.
  


  
    رون شروع به غرزدن کردوگفت نبايدزيادازاون دورباشيم ؟هستيم ؟خورشيدهم مشغول فرورفتن درلابلاي ابرهابودودرآن لحظه يک رنگ ارغواني بسيارزيبابوجودآورده بود.ببينم !آماده ئي که يکدفعه ي ديگه حرکت قطاررابررسي کنيم ؟
  


  
    قطارهنوزدرزيرپاي آنان بودوداشت ازدامنه ي کوهي که نوک آن بابرف پوشيده شده بود گذرمي کرد.
  


  
    رون پاي خودش راروي پدال گازفشاردادوهدفش اين بودکه اتوموبيل راکمي بالاترببره .ولي بمحض اينکه اينکارراکردموتوراتوموبيل شروع بناليدن کرد.
  


  
    هاري ورون نگاهي که حکايت ازناراحتي آنهاداشت باهم ردوبدل کردند.
  


  
    رون گفت :شايدخسته اش شده .فکرنمي کنم تابحال راهي باين دوري رفته باشه ...
  


  
    وهردونفرشان داشتندتظاهرمي کردندکه مثل آنکه اصلاصدائي غيرعادي ازاتوموبيل نشنيده اندوهرلحظه هم زيادترنميشه .هواداشت تاريکترمي شد.درسياهي آسمان ،ستاره هاکم کم سوسومي زدند.هاري دوباره ژاکت خودشوبتنش کردوبروي خودش نياوردکه برف پاک کن اتوموبيل ،مثل اينکه حالت اعتراض داشته باشه ،بيحال وتنبل شده بود.
  


  
    هاري که کم کم حوصله اش سررفته بوددست خودش رامحکم روي داشبوردزدوگفت نه ديگه آنقدردور. مگه چقدربايدراه رفت ؟
  


  
    چندلحظه بعدکه اززيرابرهابيرون آمدندبراي آنکه علامتي راکه درخاطرداشتندپيداکنند مجبوربودندکه ازاون بالاچشمهاي خودشون رابروي زمين خيره ولوچ کنندتابتوانندآنراببينند.
  


  
    هاري فريادزد:اوناهاش .آنجا!نگاه کن .وطوري شدکه رون وجغده ،هردوشون ازجاي خودشون پريدندبالا.
  


  
    درتاريکي افق ،دربالاي صخره هاي بالاي درياچه ،برجهاي قلعه ي هوگ وارت پديدارشد.
  


  
    ولي اتوموبيل شروع بلرزيدن کرده بودوداشت سرعتش کم ميشد.
  


  
    رون ،ملتمسانه شروع به تملق گفتن کردوفرمان اتوموبيل را اينطرف وآنطرف بردوگفت : آقاجون ،بالاغيرتا،نگاه کن داريم مي رسيم وچيزي به ته کارنمانده !
  


  
    موتور،شروع بناليدن کردواززيرکلاهکي که روي موتوربودبخاربيرون مي زد.هاري متوجه شد که بدون اراده ،کناره هاي صندلي خودشوگرفته وداره آنهارافشارميده وآنهانيزدارندبطرف درياچه پيش ميرند.
  


  
    دراين لحظه اتوموبيل تکاني بسيارشديدخورد.هاري ازپنجره ي خودش به بيرون نگاه کردوسطح صاف وشيشه ماننددرياچه رامشاهده کردکه بفاصله ي يک مايلي درزيرپاي آنان قرار داشت .بندانگشتان دست رون ،برروي فرمان اتوموبيل سفيدشده بود.دراين هنگام اتوموبيل تکان شديدديگري خورد.
  


  
    رون دوباره گفت :بازي درنيارديگه !
  


  
    روي درياچه بودند....قلعه دردست راست ودرمقابل آنهاقرارداشت ....رون ،پاي خودشوپائين گذاشت .
  


  
    يک صداي غيرعادي وبلندي ازموتوربگوش رسيدوتمام . اتوموبيل ،ازحرکت بازايستاد.
  


  
    رون ،درسکوتي که درآن محل برقراربودگفت :اوه !نه !
  


  
    بيني اتوموبيل پائين اومد.داشتندمي افتادند.سرعتشون داشت اضافه مي شد.واتوموبيل ،داشت مستقيم بطرف ديوارسنگي ومحکم قلعه پيش ميرفت .
  


  
    رون فريادکشيدنننننننننههه !وشروع بگرداندن فرمان اتوموبيل کرد.بفاصله ي چندسانتي متر،از کنارديوارسنگي سياه رنگ گذشتند،ازروي يک گلخانه پروازکردند،بعدازروي يک لته سبزيجات وبعدازروي چمنهاي سياه رنگ ،ودرتمام اين حالات ،ارتفاع خودشان را ازدست مي دادند.
  


  
    رون ،دراين هنگام ،فرمان اتوموبيل رابکلي رهاکردوعصاي خودشوازجيب عقب خودش بيرون آورد.
  


  
    ايست !ايست !ومرتب عصاي خودش را برسرداشبوردوفرمان مي کوفت .ولي آنهاهنوزدرحال سرنگون شدن بودند.ومثل اين بودکه زمين داشت بطرف آنهاوبطرف بالاحرکت مي کرد.
  


  
    هاري دادزدمواظب آن درخت باش وفرمان اتوموبيل را پيچاندولي ديگه ديرشده بود.
  


  
    وبعد،صداي خردشدن !
  


  
    بايک صداي شديدبنگ !که دراثربرخوردآهن باچوب ايجادميشوداونهابيک درخت تنومند خوردندوباصداي تلق تلق آهن !روي زمين افتادند.اززيرسرپوش کاپوت ،بخارداشت بيرون ميزدوجغدتوي قفس خودش ازترورووحشت داشت فريادمي کشيد.درگوشه ئي ازسرهاري يک قلمبه ،باندازه ي يک توپ پينگ پونگ دراثربرخوردباشيشه ي جلو،بيرون زده بودودرطرف راستش رون ،مأيوسانه داشت آه وناله مي کرد.
  


  
    هاري ،بلافاصله صورتشوبطرف رون کردوگفت :چي شده ؟حالت خوبه ؟
  


  
    رون درحاليکه صداش مي لرزيدگفت :عصام ! نگاه کن عصام چي شده ؟
  


  
    شکسته شده بود.دوقسمت شده بود.نوک آن شکسته وکج شده بودوفقط به تراشه ي چوب هاش بندبود.
  


  
    هاري ،دهن خودشوبازکردکه بگه مطمئناميتونندآنراتوي مدرسه درست کنند،ولي هيچ وقت آنرا نگفت .درآن لحظه ي بخصوص يک چيزي محکم ببدنه ي اتومومبيل درطرفي که اونشسته بود وبانيروئي که کمترازنيروي يک گاوسرکش نبود خوردوهاري رابطرف رون ،پرت کرد.
  


  
    چي شد؟چه اتفاقي افتاد؟
  


  
    رون ،نفسي تازه کردوتوي شيشه ي جلونگاه کرد.هاري ،هم درآن لحظه وبموقع ،شروع بنگاه کردن اطراف خودش کردوديدکه يک شاخه ي بزرگ درخت باندازه ي يک اژدها،توي شيشه خورده است .درختي که بآن خورده بودندداشت بآنهاحمله ميکرد.تنه اش تقريبادوبرابروخميده شده بودوشاخه هاي گره خورده ي آن برروي هرسانتيمتراتوموبيل که ميتونستندبرسند،مي کوبيدند.
  


  
    رون ،باديدن شاخه ي بزرگ ديگري ازدرخت که داشت ببدنه ي راست اتوموبيل ضربه ميزد فريادديگري ازدل برکشيد.شيشه ي جلو،ديگه حالاداشت دراثرفشاري که بآن واردشده بودمي لرزيدويک شاخه ي بزرگ درخت داشت بسقف اتوموبيل فشارواردمي آوردومثل اين بودکه مي خواست آنراسوراخ کنه .
  


  
    رون فريادزد:زودبايدفرارکنيم وتمام وزن بدنش رابدري که طرف خودش بودواردآوردولي يک ثانيه بعد،يکي ديگه ازشاخه هاي درخت باون يک ضربه ي جانانه زدواوراتوي دامن هاري پرت کرد.
  


  
    ناله ئي کشيدوگفت مثل اينکه کارماديگه تمامه .ولي ناگهان ،کف اتوموبيل شروع بلرزيدن کردوموتوردوباره روشن شد.
  


  
    هاري فريادکشيديالا،يالا،دنده عقب بزن .درخت هنوزهم کوشش مي کردکه بآنها ضربه بزنه .آنهاصداي ريشه هاي درختراکه قرچ قرچ صدامي کردمي شنيدند.وموقعيکه تصميم داشتند ازتيررس آن دربرندبازهم شاخه هاي درخت بدوروبرپاهاي آنهامي پيچيد.
  


  
    زنده بادرون ،دوباره جون گرفت .زنده بادماشين .
  


  
    اتوموبيل ،بپايان کمندي رسيده بودکه دردامش افتاده بود.بادوتاتکان محکم ،درهابازشدندو هاري احساس کردکه صندليش يک وري شده است .چيزديگري راکه توانست بفهمه اين بودکه روي زمين نمناک پروپخش شده است .صداي تپ تپ بلندي که بگوشش ميخورددلالت برآن داشت که اتوموبيل داشت باروبنديل آنهاراکه توي صندوق عقب بودبه بيرون پرت مي کرد.قفس جغده وسط زمين وهوامعلق زنان روي زمين افتادودرش بازشد.جغد،ازتوي اون پريدبيرون ،جيغي بلندسردادوبدون آنکه به پشت سرش نگاهي بيندازه بطرف قلعه پروازکرد.بعدازآن اتوموبيل که کاملاتورفته بودوبدنه اش زخمي شده وبخارازآن بلندميشد،ازيرشاخه هابيرون کشيده شدوتوي تاريکي فرورفت .چراغهاي عقبش درحاليکه عصباني بودند،سوسومي زدند.
  


  
    رون ،دنبال اتوموبيل دويدودرحاليکه عصاي شکسته وزرق وبرق دارخودش راتکان ميدادفرياد زد:برگرداينجا!پدرم منوميکشه !
  


  
    ولي ،اتوموبيل بادودي که دست آخرازاکزوزش بيرون زددرتاريکي هاناپديدشد.
  


  
    رون ،درحاليکه دولاشده بودتاتکه ئي ازپوست درخت را بکندگفت :قبول داري که شانس آورديم ؟بعدبرگشت ونگاهي به آن درخت تنومندوقديمي انداخت که هنوزهم شاخه هاش داشت آنهاراتهديدمي کرد.
  


  
    هاري گفت :بسه ديگه .بهتره هرچه زودترحرکت کنيم وبمدرسه برسيم ....
  


  
    ورودآنهابمدرسه آنطورکه درمغزخودشان آنراتصويرمي کردندزيادمظفرانه وپرافتخار نبود.کوفته ،خسته ،زخمي ،وسرمازده ،سروته چمدانهاي خودشون راگرفته وازپستي وبلندي علفها عبورميکردندتابه درب بزرگي که ازچوب بلوط جنگلي ساخته شده بودرسيدند.
  


  
    رون گفت :من فکرميکنم که ضيافت شروع شده است .بعدهم چمدان خودش را انداخت پاي پلکان درب ورودي وبي سروصداجلورفت تاازپنجره ئي که روشن بودداخل مدرسه راديدبزند.
  


  
    هاري !يالازودباش بياتماشاکن .ظاهرادسته دسته کردن بچه هاشروع شده است .
  


  
    هاري بطرف رون دويدودونفري شروع بتماشاي داخل سالون بزرگ کردند.
  


  
    شمع هاي بي شماري دروسط زمين وهواوبرروي چهارميزطولاني که اطراف آنهاراجمعيت فراواني ازمهمانان فراگرفته بودمي سوخت وسبب ميشدکه پشقاب هاي زراندودوجامهاي زرين درزيرنورآنهاتلألويي خاص داشته باشند.دربالاي سر،سقف متحرک سالن که هميشه آئينه ي تمام نماي ستارگان آسمان بوددربرابرنورستارگان درخشش خاص داشت .
  


  
    ازلابلاي انبوه کلاه هاي جادوگران ،هاري توانست يک صف طولاني ازکلاس اولي هارا با قيافه يي که بنظرمي آمد،مي ترسيدندمشاهده کند.جيني هم جزوهمان ها بودوهاري مي توانست بخوبي اورا تشخيص دهدزيراموهاي مخصوص ويزلي هاراداشت .ضمناپروفسورمک گونا گال ،که جادوگري عينکي بودباموهائي که آنهاراپشت سرش مثل دم خرگوش سفت کشيده وبسته بودداشت کلاه هاي معروف ومشهورهوگ وارت راروي چهارپايه ئي که جلوي تازه واردين گذاشته شده بودمرتب مي کرد.
  


  
    هرسال که ميشد،اين کلاه هاي قديمي ،کهنه ترميشد،وصله دوزي ميشد،کثيف ترمي شد،وبوسيله ي آن دانش آموزاني راکه تازه واردهوگ وارت مي شدندبه چهارتامنزلي که متعلق به هوگ وارت بودقسمت بندي مي کرد.هاري ،آنروزي که اين کلاه را بسرش گذاشته بودکاملا بخاطرداشت .درست يکسال پيش بود.چنددقيقه يي قبل ازآنکه کلاه بسرش گذاشته شود،دلشوره داشت ،گيج بودومنتظربودکه ببيندچه تصميمي درباره اش گرفته ميشه وتوي کداميک ازاين خانه هاي چهارگانه بايدبره .براي چندثانيه ي وحشتناک ازآن ترس داشت که نکنه کلاه
  


  
    ،اوراتوي ‹‹اسلي ترين ››،يعني ،خانه ئي بيندازه که ازهمه ي خانه هاتاريک تربودوبيشترازهمه شون جادوگرداشت .ولي آخرکارمعلوم شدکه اوبايدتوي خانه ئي بره که اسمش ،‹‹گري فيندور›› بودورون ،هرميون ،وبقيه ي ويزلي هاهم توي آن بودند.درترم آخر،هاري ،ورون ،کمک کرده بودندتاخانه ي گري فيندور،دربين تمام خانه هاقهرمان بشه وخانه ي ‹‹اسلي ترين ››راپس ازهفت سال شکست بده .
  


  
    يک پسربچه ي کوچولوئي که موهائي مثل موش داشت صداش زدندتاکلاه راروي سر خودش بگذارد.هاري ،همانطورکه داشت آن پسرک راتماشامي کردسرش رابآن طرف گرداند وچشمش به پروفسور‹‹دمبل دور››،که مديرمدرسه بودافتادکه درگوشه ئي نشسته وبه ميزي که بچه هاراتقسيم مي کردچشم دوخته بود.ريش نقره ئي رنگ ودرازش ،عينک نيمه ئي که بچشم گذاشته بود،درزيرنورشمع هاجلائي خاص داشت .هاري ،گيلدروي لاکهارت راهم که شنل مخصوص خودش رادربرداشت دربين مدعوين مشاهده کرد.دررديف آخر مدعوين ،هاري ،هاگريد،راديدکه باآن موهاي فراوان خودش نشسته ومشغول نوشيدن جام خود بود.
  


  
    صبرکن ببينم ....هاري ،صورتش رابطرف رون گرداندواين جمله را اداکرد.آنجايک ميز خالي پهلوي ميزکارمندهابچشم ميخوره .....پس اسناپ ،کجااست ؟
  


  
    پروفسورسوروس اسناپ ،آخرين معلمي بودکه هاري نسبت باوارادت داشت .وبرعکس ،هاري نيزآخرين دانش آموزي بودکه پروفسوراورادوست مي داشت .خنده داربودکه هيچکس جز بچه هاي خانه ي اسلي ترين ،اورادوست نمي داشت .
  


  
    رون گفت ممکنه مريض شده باشه !
  


  
    هاري گفت ممکنه که مدرسه راترک کرده باشه .زيرا اگه يادت باشه دوباره درموردپروژه ي مربوط به هنرهاي ويژه شکست خورد.
  


  
    رون ،باعلاقه گفت :يااينکه اورااخراج کرده باشند.منظورم اينه که همه ازاومتنفرند.
  


  
    دراين موقع صداي سردي ازپشت سرگفت اومنتظره که بدونه که چراشمادونفرباقطار مدرسه واردنشده ايد؟
  


  
    هاري بلافاصله به عقب سرنگاه کردو‹‹سوروس اسناپ ››راديدکه بالباده ي سياه رنگ خودش ايستاده است وبادخنکي که مي وزيدلباده ي اورابهرطرف تکان مي داد.مردي بودلاغراندام با پوستي زردرنگ ،بيني عقابي ،شانه ئي پهن ،موهاي سياه رنگ ،ودراين لحظه ي بخصوص ،لبخندي به لب داشت وباآن ،مي خواست به هاري بفهماندکه او،ورون ،دردردسرسختي گرفتارشده اند.
  


  
    اسناپ گفت :يالا،دنبال من بيائيد.
  


  
    حتي جرأت اينکه بيکديگرنگاه کنندنداشتندوباشنيدن اين دستور،اسناپ رادنبال کردند،وواردهال شدندکه باپاگذاشتن برروي پلکان آن ،انعکاس صداي پاي آنان بسيارشديد بود. چراغهاي کم نوروزيبائي که پلکان راروشن کرده بود،درخششي خاص داشت .بوي مطبوع غذاازسالن بزرگ بمشام مي رسيدولي اسناپ ،آنهارا ازگرماوروشنائي بطرف پلکاني سنگي که بطرف سردابي سردمي رفت راهنمائي مي کرد.
  


  
    داخل شويد.دررانيمه بازکردواشاره ئي براهروکردتادرآن واردشوند.
  


  
    درحاليکه مي لرزيدندوارددفتراسناپ شدند.ديوارکه حالت سايه راداشت باقفسه هائي که تنگ هاي شيشه ئي بزرگي برروي آنهاقرارگرفته بودوهاري درآن لحظه علاقه ئي نداشت که نام آنهارابداندچيست ،پربود. بخاري دفتر،تاريک وخالي بود.اسناپ دراطاق را بست وبرگشت تا نگاه خودش رامتوجه آنهاکند.
  


  
    خب !حالاديگه قطاربراي آقاي هاري پاترمعروف ودوست صميمي ومطيع اوويزلي ،خوب نيست !ها؟دلشون ميخوادکه باابهت خاص ،بنگ !واردمدرسه بشند.بله ؟.همينطوره ،آقايون ؟ نخيرآقا!اينطورنيست .علت ،مانعي بودکه درايستگاه قطارگذرگاه کينگ بود.آن ....
  


  
    ساکت !باقيافه ئي سردوخشن اين کلمه ازدهن اسناپ خارج شد.بااتوموبيل چي کرديد؟
  


  
    رون ،آب دهن خودشوقورت داد.اين اولين باري نبودکه اسناپ اين فکررادرذهن هاري تقويت ميکردکه اوقادره افکاراشخاص را بخونه .ولي يک دقيقه بعدمتوجه موضوع شد.اسناپ ،شماره ي امروزعصرروزنامه ي ‹‹پيام روزانه ››راکه لوله کرده بودبازکردوسرمقاله ي آنرابآنها نشان داد.بفرمائيد ملاحظه کنيد:‹فورد انگلیای پرنده مردم را گیج کرده است ››وبلند بلند شروع بخواندنکرد.دونفردرلندن قانع شده اندکه اتوموبيل کهنه ئي برفرازبرج اداره پست درپروازبوده است ....حوالي ظهردرنورفولک ،خانم هتي بايليس ،هنگاميکه مشغول پهن کردن لباسهاي خود روي بندرخت بود.....آقاي انگوس فليت ،به پليس گزارش داده است که .....شش ياهفت نفر اشخاص عادي جمعا....تاآنجاکه من اطلاع دارم پدرشمادراداره ي سوءاستفاده ازوسائل جادوگري کارمي کند.اينطورنيست ؟بعدبطرف بالانگاه کردونظري به رون انداخت که تبسمي بر لب داشت .اوه !خدا.
  


  
    هاري ،اين احساس بهش دست داده بودکه انگاريکنفربايکي ازسرشاخه هاي درخت ، محکم توي شکمش کوبيده است .اگريکنفربفهمه که آقاي ويزلي اتوموبيلي راجادوکرده است ....واي خدا.....اصلاتابحال بفکراين موضوع نيفتاده بود.
  


  
    آقاي اسناپ گفت :بابازديدي که من ازپارک کردم متوجه شدم که خسارات قابل ملاحظه ئي به درخت بيدبزرگي که توي پارک بودواردآمده است .
  


  
    رون برگشت وگفت آن درخت بيشترازآنکه ماباون خسارت واردکنيم بماخسارت زده است .
  


  
    دوباره اسناپ دادکشيد.ساکت باش !متأسفانه شمادونفردرخانه ي من نيستيدوتصميم گرفتن درباره ياخراج شماهاازمدرسه بمن مربوط نمي شود.من بايددنبال افرادي بروم که آن نيروي خوشحال کننده راداشته باشند.شماهمين جاکه هستيدباقي مي مانيدتامن برگردم .
  


  
    هاري ورون درحاليکه رنگ بچهره ي خودشون نداشتندبصورت هم نگاه کردند.هاري ،ديگه گرسنه اش نبود.حالاديگه آماده براي استفراغ کردن بود.کوشش داشت که بمايع سبزرنگي که درتنگ هاي شيشه ئي ريخته شده بودنگاه نکنه .اگه اسناپ مي رفت که موضوع راباپروفسورمک گناگال ،درميان بگذاره ،وضعيتشون خيلي خراب مي شد.ممکن بودکه اومنصف تراز اسناپ باشه ولي بسيارسخت گيرومقرراتي بود.
  


  
    ده دقيقه بعد،اسناپ مراجعت کردوپروفسورمک گناگال هم بااوبود.هاري ،هنگامي که پروفسورمک گناگال قبلادرحالتي ازعصبانيت بوداوراچندبارديده بود.ولي يافراموش کرده بودکه چه کلماتي ممکنه امروزازدهنش بيرون بياديااينکه تابحال اوراباين حدعصباني نديده بود.
  


  
    بمحض اينکه وارداطاق شدعصاي خودش را بلندکردوهاري ورون ،هردوتاشون ،شانه خالي کردند.زيرافکرمي کردندکه ميخوادباعصاي خودش آنهاراکتک بزنه .وحال آنکه اوباعصاي خودش اشاره ئي به بخاري کردکه ناگهان آتش درآن زبانه کشيد.
  


  
    بشينيد.واونهاهردونفريشون نشستند.
  


  
    درحاليکه عيتکش دربرابرشعله هاي آتش بخاري مي درخشيدگفت :توضيح بديدببينم .
  


  
    رون ،وارددراصل داستان شدوبآنجااشاره کردکه مانعي که درسرراه درايستگاه گذاشته بودند عقب نرفت تاآنهابتوانندازبينش عبورکنندوسوارقطاربشوند.
  


  
    ....بنابراين ،جناب پروفسور!ماچاره ي ديگري نداشتيم زيرا نمي توانستم سوارقطاربشيم .
  


  
    براي چه شماهاوسيله جغدي که درخدمت داشتيدنامه ئي براي مانفرستاديد؟بعدصورتش را بطرف هاري کردوگفت مگه شماجغدنداشتيد؟
  


  
    هاري ،همينطورکه دهانش بازمانده بودخيره خيره باونگاه مي کرد.بنظرميرسه که اين ،بديهي ترين کاري بودکه شمامي توانستيدانجام دهيد.
  


  
    من !...فکرنمي کردم ....
  


  
    پروفسورگفت :آنکه معلوم ومسلمه .
  


  
    دراين موقع ضربه ئي بدرکوبيده شدواسناپ ،که ازهرلحظه شادتربنظرمي رسيدآنرا باز کرد.آقاي پروفسوردمبل دور،رئيس مدرسه پشت درب ايستاده بود.
  


  
    تمام بدن هاري ،يکباره خيس عرق شدوبعدمثل اينکه تمام اعضاي بدن اوکرخت شده باشد ياراي حرکت نداشت .قيافه ي دمبل دور،بگونه ئي باورنکردني ،گرفته وعصباني بنظرمي رسيد.با اون بيني عقابي شکلش شروع به بربرنگاه کردن بآن هاکردوهاري ،ناگهان متوجه شدکه دلش مي خواست اوورون ،هنوززيرضربات درخت بيدبودندبراي آنکه آن کاربراي آنهاخيلي ساده تراز اين محاکمه بود.
  


  
    سکوت ممتدي برقرارشدوبعدازآن دمبل دور،گفت لطفاتوضيح بدهيدکه چرا اينکاررا کرديد؟
  


  
    بهتربودکه اودادمي زدواين سؤال راانجام مي داد.زيراآهنگ صداي مديرمدرسه که اين سؤال راکرد،براي آنهابسيارنوميدانه بود.بدلائل خاصي اونمي توانست مستقيمادرچشمان دمبل دور، نگاه کند.اوهمه چيزرابه دمبل دورگفت جزاينکه آقاي ويزلي ، مالک اتوموبيل جادوئي نبوده است وآن اتومبيل را برحسب تصادف رون ،واودربيرون ايستگاه راه آهن پيداکرده بودندکه آنجاپارک کرده بوده است .اوميدونست که دمبل دور،راجع باين مسئله بعداتحقيق ميکنه ولي دمبل دورهيچ سؤالي راجع به اتوموبيل ازاونکرد.موقعيکه هاري ،تمام کرد،تنهاکاري که دمبل دورکرد،اين بودکه اززيرعينکش مشغول براندازکردن آنهاشد.
  


  
    رون ،باصدائي که يأس ازآن مي باريدگفت :اگراجازه بدين مابريم اثاثيه خودمون را برداريم بيائيم .
  


  
    ناگهان پروفسورمک گناگال فريادکشيدکه راجع به چي داري صحبت مي کني ويزلي ؟ مگه شمانمي خواهيدمارااخراج کنيد؟
  


  
    هاري بلافاصله توي چشمهاي دمبل دورنگاه کرد.
  


  
    دمبل دورگفت امروز،نه !آقاي ويزلي .ولي بايداعتراف کنم که من مجذوب جدي بودن کاري که هردونفرشماانجام داده ايدشده ام .امشب من راجع باين موضوع باخانواده ي هردونفرشما مکاتبه خواهم کرد.ازطرفي بايدبشمايادآوري کنم که اگرکاري مشابه بااين نوع کارهادرآينده از شماسربزند،من چاره ئي جزاينکه شمارااخراج کنم ندارم .
  


  
    اسناپ ،جوري داشت به مديرمدرسه نگاه مي کردکه انگارمراسم کريسمس ديگه ازبين رفته است .سينه يخودش راصاف وصوف کردوگفت :پروفسوردمبل دور،اين دوبچه ،به قانون محدوديت براي سحروجادوبراي افرادنابالغ ،اهانت وبي احترامي کرده اند،سبب واردآوردن خسارت بيکي ازدرختهاي پرارزش قديمي شده اند...ومحققاکارهائي ازاين قبيل ....
  


  
    دمبل دور،باصداي ملايمي گفت که اين درصلاحيت پروفسورمک گوناگال است که در باره تنبيه آنهاتصميم بگيرد.آنهادرخانه ي اوهستندوبنابراين ،تصميم گيري دراين باره نيزازوظايف اواست .بعدروي خودش رابطرف پروفسورمک گوناگال کردوگفت :بريم ،من يک نوع کلوچه خردل خوشمزه هست که علاقمندم ازآن يک نمونه بگيرم .اسناپ ،درحاليکه بخودش اجازه داد که ازدفترخارج شود، نگاهي زهرآلودبه هاري ورون انداخت وآنهارابا پروفسورمک گوناگال که مانندعقابي خشمگين به آن هانگاه ميکردتنهاگذاشت .
  


  
    بهتره که آقاي ويزلي ،شمايک سري به بيمارستان بزنيدبراي اينکه خون ريزي داريد.
  


  
    رون باعجله باآستين خودش شروع بپاک کردن خون هااززخمي که برروي چشمش ايجاد شده بودکردوگفت ،مهم نيست جناب استاد.من علاقه داشتم خواهرم راکه کلاس بندي اوشروع شده است .....
  


  
    تمام شد.کلاس بندي تمام شد.خواهرشماهم درخانه ي گري فيندور،جاداده شد.
  


  
    رون گفت :اوه !چه خوب شد.
  


  
    پروفسورگفت :وحالاکه صحبت ازگري فيندورشد،ولي هاري صحبت اوراقطع کردوگفت ،موقعيکه مااتوموبيل راگرفتيم جناب استاد،ترم مدرسه هنوزشروع نشده بود-بنابراين ،درگري فيندور،نبايد ازاوامتيازکم مي کردند.درست نميگم ؟جمله اش راتمام کرد ومنتظرماندتاببينه پروفسورچه ميگه .
  


  
    من زيادهم امتيازبراي خانه ي گري فيندرقائل نيستم .وباگفتن اين جمله يک کمي خيال هاري راحت شد.بعدگفت :درهرحال بايدبراي شمادونفرمحدوديت هائي درنظرگرفت .
  


  
    باردوبدل شدن اين جملات ،کمي خيال هاري راحت شدووضعيت ،بهترازآن بودکه انتظار آنراداشت .پروفسوردمبل دور،هم که گفته بودکه به دورسلي هانامه مي نويسد،زياداهميت نداشت .هاري ،بخوبي مي دانست که آنهاازاين مأيوس شده بودندکه درخت بيدقديمي ،اورا له ولورده نکرده است .
  


  
    پروفسورمک گناگال ،عصاي خودشرادوباره بلندکردوآنرامتوجه يک ميزکرد.بااينکار،يک سيني بزرگ ساندويچ ،دوليوان نقره يي بايک تنگ بزرگ نوشيدني ،برروي ميزحاضرشد.
  


  
    شما،همين جاغذاي خودتون رامي خوريدوبعدمستقيمابطرف خوابگاه خودتان مي رويد.من هم بايدبه سالون پذيرائي مراجعت کنم .
  


  
    هنگاميکه درب پشت سراوبسته شد،رون ،يک سوت ملايم وعميقي کشيد.
  


  
    من خودم فکرمي کردم که اوضاع روبراه است وبعدقاپ زدويکي ازساندويچ رابرداشت .
  


  
    هاري گفت :منهم همين فکررامي کردم
  


  
    پس توميتوني به دونفريمون اعتقادداشته باشي ؟اين جمله رارون بادهني پرازساندويچ مرغ وژامبون گفت .فردوجورج نبايدکه اتوموبيل رابيش ازپنج ياشش باررانده باشندوتابحال هم کسي آنهارانديده است .اولقمه ي خودش رافرودادوبعديگ گازگنده ي ديگه به ساندويچ زد.ولي من بالاخره نفهميدم که چرامانتوانستيم ازلابلاي مانع بگذريم ؟
  


  
    هاري ،شانه ي خودشوبالاانداخت وگفت :ماازاين ببعدبايدمواظب قدمهاي خودمون باشيم وبعدسه چهارتاقلپ گنده ازنوشابه هاراآشاميدوگفت :کاش مااصلا براي رفتن به سالون بالاي آن پله هانرفته بوديم ....
  


  
    رون ،مانندحکيمي دانااظهارنظرکردوگفت :عقيده ي من براينست که خوداتوموبيل نمي خواست که ماباوسيله ئي که پروازميکنه وداستان آن فرداعالمگيرميشه واردآن سالون بشيم .
  


  
    موقعيکه آنهاهرچه دلشان خواست ساندويچ خوردند)سيني که خالي مي شددوباره خودش پر مي شد(،بلندشدندوازتوي دفتربيرون آمدندوراه آشناي خودشون به برج گري فيندوررادر پيش گرفتند. قلعه ،ساکت وبي سروصدابودوبنظرمي رسيدکه جشن تمام شده است .ازدالان مخصوص گذشتندوازپلکان سنگي قلعه بالارفتندتااينکه به راهرويي رسيدندکه کلمه ي رمز ورودبقلعه ،درپشت يک نقاشي رنگ وروغن اززن چاقيکه دامني ارغواني دربرکرده بود، مخفي بود.
  


  
    بمحض اينکه آنهابنقاشي نزديک شدندگفت :کلمه ي رمز.
  


  
    هاري گفت ما...آخه .....ميدوني ...
  


  
    آنهارمزورودمربوط به سال جديدرا نمي دانستند.زيراهنوزباهيچ کس تابحال روبرونشده بودند.ولي کمک بلافاصله خودش رسيد.متوجه شدندکه صداي پاهائي باعجله پشت سرآنها درراهروپيچيده است وروي خودشونوکه برگرداندندديدندکه هرميون داره بطرف آنهاميدوه .
  


  
    معلوم هست شماهاکجاهستيد؟مزخرف ترين شايعه اينجاپيچيده است -يک کسي مي گفت شماراازمدرسه اخراج کرده اندبراي اينکه يک ماشين پرنده ،خوردوخميرشده است .
  


  
    هاري گفت :براي اطلاع توکسي مارا اخراج نکرده است .
  


  
    يعني مي خواهيدبمن بگيدکه شماباينجاپروازنکرده ايد؟اين سؤال راهرميون کردوصداش باندازه ي پروفسورمک گناگال ،قرص ومحکم بود.
  


  
    رون درکمال بي حوصلگي گفت :سخنراني راخاتمه بده خانم ورمزجديدرابمابده .
  


  
    هرميون بابي حوصلگي گفت :‹‹مرغ بسته ››ولي آن اصل موضوع نيست -.
  


  
    صحبتي که هرميون شروع کرده بودناگهان قطع شدبراي اينکه تابلوي آن خانم چاق يکدفعه عقب رفت وطوفاني ازصداي کف زدنهاي شديددرزيرسقف پيچيد.بنظرمي رسيدکه تمام افرادي که درخانه ي گري فيندورساکن اندهمه هنوزبيدارندوتوي آن اطاق عقبي جمع شده اندومنتظرندکه آنهاواردشوند.ازتوي تابلودستهائي بيرون اومدتاهاري ورون را بداخل بکشندوهرميون هم مي توانست خودش بعدابآنهاملحق بشه .
  


  
    لي جوردن ،دادکشيد:عالي بود.چقدرواقعاجالب بود.ورودبهترازاين نمي شد.سوارشدن توي يک ماشين پرنده وبعد،رفتن توي درخت بيدمجنون .حالاديگه مردم يک سال راجع باين موضوع صحبت مي کنند.
  


  
    يک شاگردسال پنجم که هاري تا بحال بااون صحبت نکرده بوداين جمله راگفت .بعد هم ، يکنفربودکه دوستانه بپشت اوميزدمثل آنکه حالاهاري جايزه ي ماراتن رابرده است .فرد،وجورج مردم راعقب زدندواومدندجلوي همه ايستادند.افرادي که آنجاجمع شده بودندهمه يکدفعه با هم گفتند:چراشماها بماتلفن نزديدوداستان را براي مانگفتيد؟رنگ رون ازخجالت ارغواني شدوچيزي نداشت که درجواب فردبگه ،ولي هاري ،مي توانست فقط يکنفررا ببينه که اصلااز اين جريانات خوشحال نبود.پرسي رامي توانست ببينه که روي سرشاگرداوليهاايستاده بودوکوشش مي کردکه خودشوبصف جلوبرسونه ويک چيزهائي بآنهابگه .هاري يک سوقلمه به دنده هاي رون زدوباسربطرف نقطه ئي که پرسي آنجاايستاده بوداشاره کرد.ورون بلافاصله متوجه موضوع شد.
  


  
    بعد،معلوم شدکه همشون ديگه خسته وکوفته شده اندوبايدکم کم بخوابگاه بروند واستراحت کنند.
  


  
    هاري ،برگشت ونگاهي به هرمينون کردوباوشب بخيرگفت .
  


  
    همگي ،بطرف درب خوابگاه شروع بحرکت کردندووارداطاق دايره مانندوآشناشدند.
  


  
    چمدانهاي آنهاراقبلابآنجاآورده بودندودرپائين تختخواب هرکدام گذاشته بودند.
  


  
    رون ،که احساس تقصيرداشت نگاهي به هاري انداخت .
  


  
    من ،مي دانم که نمي بايدازچيزي خوشم مي آمدولي ...
  


  
    دراين لحظه درب خوابگاه بازشدوسه نفرسال دومي ديگه بنامهاي سيموس فينيگون ،ودين توماس ونويل لونگ باتن ،واردشدند.
  


  


  فصل ششم


  
    گیلدروی لاکهارت
  


  
    روزبعد،اوضاع واحوال طوري بودکه هاري به ،ندرت خنده برلبانش ظاهرشد.ازهمان صبح زود که درسالون بزرگ مشغول خوردن ناشتايي شدند،هوا پس بود.گفتيم که هرکدام ازخانه هايک ميز،مخصوص شاگردان خودشان داشتندکه بچه هادورآن ميزهامي نشستند.آن روزصبح هرکدام ازاين ميزهاپرازظرف هاي غذاخوري ،کوهي ازنان برشته ،وپشقاب هاي پرازتخم مرغ وژامبون بود.هميشه رسم براين بودکه ميزهارازيرسقف معروف سالون بگذارندبراي آنکه آن زير روشن تربودوازطرفي متحرک نيزبود)ولي امروزهواابري بودوآن زيبايي روزهاي آفتابي را نداشت (.هاري ،باتفاق رون ،درسرميزگري فيندور،نزديک هرميون که مشغول خواندن مجله ي
  


  
    ‹‹مسافرت به اتفاق ارواح ››بودنشستند.هرميون مشغول خواندن مجله ي ‹‹مسافرت به اتفاق ارواح ›› بودوموقعيکه بآن هاصبح بخيرگفت مثل اينکه بسيارسرسنگين بود.هنوزهم ظاهرا برآن عقيده بودکه روشي که هاري ورون براي ورودبه مدرسه درپيش گرفته بودندصحيح نبوده است .برعکس هرميون ،لويل لونگ باتوم ،باتبسم ،باآنهاخوش وبش کرد.نويل ،پسري بودکه صورتي گردداشت مستعدوآماده براي تصادف ،وکودن ترين فردي بودکه هاري سراغ داشت .
  


  
    ظاهرانامه هاي پستي بايدظرف يکي دودقيقه واردمي شد.فکرمي کنم پدربزرگ ،بعضي چيزهاراکه من يادم رفت باخودم بيارم برايم فرستاده باشه .،
  


  
    هاري ،تازه خوردن حريره ي داغ خودش راشروع کرده بودکه صداي هياهوي عجيبي بالاي سر خودش شنيدوشايدصدتا،يابيشتر،ازجغدهاريختندتوي سالون ومشغول پروبال زدن دراطراف سر بچه هاشدندوازهمان بالا،نامه هاوبسته هاي مربوط به هرنفرازآنهاراراروي سربچه هاکه مشغول صحبت با يکديگروخوردن ناشتايي بودندمي ريختند.يکي ازبسته هاي قلمبه وسنگين توي سرنويل افتادويکي دوثانيه بعد،يک چيزبزرگ وسبزرنگي افتادتوي تنگ هرميون وهرچه شيرتوي تنگ باقي مانده بودبيرون پاشيد.
  


  
    يکدفعه رون دادزد‹‹ارول ››،وپاي جغدکثيفي راکه بدنش گل آلودهم بودازداخل تنگ بيرون آوردوآنراکمي آنطرف ترپرت کرد.ارول بدون اختيار،افتادروي ميزوهمينطورکه پايش راه هوا بوديک پاکت خيس وقرمزرنگي به پشتش بسته شده بود.
  


  
    رون يکدفعه گفت :اوه !نه !
  


  
    هرميون گفت طوري نشدهنوززنده است .وباسرانگشتان خودش ارول راازروي ميزبلندکرد.
  


  
    ولي اين ،اون نيست .
  


  
    رون داشت به پاکت قرمزي که به پشت جغدبسته شده بوداشاره مي کرد.
  


  
    ازنقطه نظرهاري ،اين يک موضوع عادي بودولي رون ونويل ،هردوطوري به پاکت نگاه مي کردندکه انگارهمين الساعه بايدمنفجربشه .
  


  
    هاري سؤال کردشماهاچه خبرتونه ؟
  


  
    رون ،که داشت ازحال مي رفت گفت :من خودم ميدونم .او،يکي ازاون وزوزکننده هابراي من فرستاده است .
  


  
    نويل گفت :بهتره اون را بازکني .اگه اينکاررا نکني بدتره .يکدفعه پدربزرگ من يکي ازآنها رابراي من فرستادومن بآن اهميت ندادم و-آب دهنشوقورت داد،وحشتناک بود.
  


  
    هاري صورت خودش راازقيافه ي وحشت زده ي آنهاگرداندودوباره نگاه خودش رامتوجه پاکت قرمزرنگ کرد.
  


  
    بعدسؤال کرددستگاه وزوزکننده يعني چي ؟
  


  
    ولي نظررون ،همه اش متوجه نامه شده بودکه حالاديگه داشت ازگوشه ي آن دودبيرون مي آمد.
  


  
    نويل دادزد: بازش کن .يک دقيقه بيشترطول نمي کشه وخيال همه راحت ميشه ....!
  


  
    رون دست خودش راکه کم کم داشت مي لرزيدبطرف بيرون نگاه داشت ،پاکت را بآساني از پشت جغدبرداشت وآنرابازکرد.نويل ،دوانگشت خودش راکردتوي گوشهاش .يکي دوثانيه بعد هاري متوجه شدکه چرانويل اينکارراکرد.يک لحظه فکرکردکه پاکت منفجرشده است .خروشي ازصدا،سالون راپرکردوگردوخاک ازسقف سالون بسروکله ي بچه هاباريدن گرفت .
  


  
    ....دزديدن اتومبيل ،اگرشما رااز مدرسه اخراج مي کردندجاي تعجب نبود،شماهابايدصبرکنيدتامن خودم خدمت شمابرسم ،فکر نمي کنم شماها هيچ بفکرتون رسيده باشه که موقعيکه مامتوجه شديم اتومبيل رفته است من وپدرتون چه دردسرهايي رامتحمل شده ايم ...
  


  
    نعره هاي خانم ويزلي که صدهاباراززمان هاي معمولي بلندتربودسبب تغ تغ کردن پشقاب ها وقاشق وچنگال هابرروي ميزمي شدوانعکاس کرکننده ي آن ازطريق سنگ هاي ديواردر گوش هامي پيچيد.افرادي که توي سالون بودندهمين طورتاب مي خوردندتاببيندچه کسي بوده است که پاکت رادريافت کرده است ورون هم ،ازروي صندلي خودش به پايين غل خورده بودبقسمي که پيشانيش برابرسطح ميزقرارگرفته بودتاکسي نتواند اورابه بيند.
  


  
    ....نامه ي ديشبي دمبل دور،استنباط من اين بودکه پدرشماازخجالت خواهدمرد،ماشماهارا بزرگ نکرديم که چنين رفتاري داشته باشيد،تو وهاري ،هردونفرتان امکان داشت دراين حادثه بميريد...
  


  
    هاري متعجب بودکه چه وقت اسم اوظاهرميشه .سخت مي کوشيدکه وانمودکنداين صدايي که پرده ي گوش اوراداردپاره مي کنداصلانمي شنود.
  


  
    .....جداخجالت آوره ،پدر شمابايک تحقيق وبازجويي در سرکار مواجه است ،که کاملاتقصير شمااست واگر يکبارديگرپا راازگليم خودتان دراز تر کنيدشمارامستقيمابخانه تان برمي گردانيم .
  


  
    سکوتي که درگوش انسان زنگ مي زدبرسالون حکمفرماشد.پاکت قرمزکه ازدستهاي رون بزمين افتاده بود،آتش گرفت ومبدل بخاکسترشد.هاري ورون که گويي سيلاب مهيبي ازسرآنان گذشته است ،ساکت وبيحرکت برجاي مانده بودند.چندنفري خنديدندوبتدريج ،درگوشه وکنار صحبت کردن بايکديگرراشروع کردند.
  


  
    هرميون کتاب خودش رابست ونگاهش رامتوجه سررون ،درلبه ي ميزکرد.
  


  
    خب !من دقيقانميدونم تومنتظرچه چيزي بودي رون ،ولي -
  


  
    رون گفت :نميخوادبمن بگي .من استحقاقآنراداشتم .
  


  
    هاري ،کاسه ي حريره ي خودش راعقب زد.درونش ازتقصيرواشباه کاري مي سوخت .
  


  
    قراربودآقاي ويزلي رادرمحل کارش بازجويي کنند.بعدازتمام کارهايي که آقاوخانم ويزلي براي اودرتابستان انجام داده بودند.....
  


  
    ولي هاري آنقدرهاوقت نداشت که راجع باين موضوع فکرکنه وخجالت بکشه .پروفسورماک گناگال داشت درکنارميزگري فيندور،قدم مي زدوبه برنامه ي کارهاشون رسيدگي مي کرد.هاري ،برنامه ي خودش رابيرون آوردومتوجه شد که درساعات اوليه ،درس گياه شناسي دارند.
  


  
    هاري ،باتفاق رون وهرميون قلعه راترک کردند،ازمزرعه ي سبزيجات گذشتندوبه گلخانه ،جاييکه گياههاي اسرارآميزرا نگاهداري مي کردندرسيدند.حداقل ،تنهاکاري که پاکت قرمزکرداين بودکه ازنقطه نظرهرميون آنهاباندازه ي کافي تنبيه شده بودندومي توانستنددوباره مانندگذشته بايکديگرصميمي باشند.
  


  
    وقتي به گلخانه نزديک شدندمتوجه شدندکه بقيه ي کلاس دربيرون گلخانه ايستاده اندومنتظر پروفسوراسپرات هستند.تازه هاري ،رون وهرميون به بقيه ي شاگردان کلاس ملحق شده بودندکه متوجه شدندپروفسوراسپرات ،باتفاق گيلدروي لاکهارت ،ازفاصله ي دوربه طرف آنهامي آيند.دستهاي پروفسورکاملا باندپيچي شده بودودراينموقع بودکه هاري ،باديدن درخت بيد وشاخه هاي شکسته ي آن ،دوباره احساسي ازگناه دردرون خوديافت وبازنظرش متوجه خطاهاي گذشته شد.پروفسوراسپرات ،يک جادوگرکوچولووقوزي بودکه برروي موهاي شل وول خودش يک کلاه وصله داربه سرگذاشته بود.معمولاهميشه مقداري گردوخاک روي لباسهاي اونشسته بودوناخن هاي دستش سبب مي شدکه اگرخاله آنهارا به بينه غش کنه .برعکس پروفسور،گيلدروي لاکهارت ،شنل زيباومجللي بردوش خودش انداخته بودکه بحدافراط درآن فيروزه بکاربرده شده بود،موهاي طلايي رنگش درزيرکلاهي که اطراف آنرابافيروزه وطلاآراسته بودند،برق مي زد.
  


  
    لاکهارت ،نيم نگاهي بشاگرداني که درآنجااجتماع کرده بودندانداخت وخوش وبشي با آنان کرد.
  


  
    پروفسوراسپرات خطاب به بچه هاگفت :امروزبه گلخانه ي شماره ي سه مي رويم بچه ها.بنظرمي رسيدکه امروزحال وحوصله ي حسابي نداره .
  


  
    يکدفعه پچ پچ بين بچه هاشروع شد.اونهاتابحال همه شون توي گلخونه ي شماره ي يک کار کرده بودند.گلخانه ي شماره ي سه ،هم جالب تروهم خطرناک ترازشماره يک بود.پروفسوريک کليدبسياربزرگ ازتوي دسته کليدهاپيداکردودرب گلخانه را بازکرد.هاري متوجه شد که ناگهان هواي نمناک گلخانه همراه بابوي کودهاي مختلف ،وعطري که ازگلهايي که بزرگي بعضي ازآنها باندازه ي يک چتر،وازسقف آويزان بودند ،شامه ي انسان را نوازش مي دهد.دراين فکربودکه به دنبال رون وهرميون واردگلخانه شودکه دستهاي لاکهارت جلوي اوراگرفت .
  


  
    هاري ،مي خواستم اگراشکال نداشته باشه ،چندکلمه باتوصحبت کنم . وبعدروي خودش را بطرف پروفسورکردوگفت :پروفسورازنظرشمااشکال نداره اگرهاري چنددقيقه يي ديرتربه کلاس درس حاضربشه ؟
  


  
    موقعيکه اخمهاي پروفسوراسپرات درهم رفت ،متوجه شدکه ازنظرپروفسورحتمااينکاراشکال داره .لاکهارت گفت همين دلالت براجازه داره وبعددرب گلخانه رابروي پروفسوربست .
  


  
    لاکهارت درحاليکه دندان هاي سفيدش درآفتاب برق مي زدسرخودش راتکان مي دادومي گفت هاري ،هاري ،
  


  
    هاري ،که خونسردي خودش راحفظ کرده بودهيچ نگفت .
  


  
    موقعيکه من آنراشنيدم -خب ،البته تقصيرازمن بود.من ،مي توانستم خودم راسرزنش کنم .
  


  
    هاري ،اصلانمي دانست که اوراجع به چي داره صحبت مي کنه ؟وداشت مي رفت که اين را سؤال کنه که لاکهارت ادامه داد.هيچ يادم نمي آيدکه تابحال اينقدرشوکه شده باشم .يک اتومبيل را بطرف هوگ وارت پروازبدهم !من همان لحظه ي اول شستم خبردارشدکه چرا شماها اينکارراکرديد.
  


  
    خيلي جالب بود.حتي زماني هم که نمي خنديدمي توانست دندانهاي خودشونشون بده .
  


  
    لاکهارت گفت خوشم ميآدکه مزه ي تبليغ راآنروزبتونشان دادم .درست نميگم ؟راه آنرا بهت نشان دادم .تصويرتورادرصفحه ي اول روزنامه باتفاق من چاپ مي کنندوتواصلاصبرنمي کني که آنکاررادوباره انجام دهي .
  


  
    اوه -نه ،مي بينيدپروفسور-،
  


  
    لاکهارت اين جملات رامي گفت وبعدپريدشانه ي هاري راگرفت وگفت هاري ،هاري .من خودم متوجه هستم .کاملاطبيعيه ،موقعيکه مزه ي آن اولي زيردندان هايت آمد،بازهم دلت بيشتر مي خواهد-من خودم را براي اين کارسرزنش مي کنم .براي اينکه اجبارااين فکررادرکله ي تو تقويت مي کرد.ولي مردجوان ،براي اينکه مشهوربشي ومردم رامتوجه خودت کني تونمي تواني اتومبيل هارا پروازبدهي ومعروفيت کسب کني .يک کمي پياده شوتاباهم راه بريم .بسيار خوب ؟تاآن موقعي که توپيربشي ،براي اين کارهاوقت بسياره .بعله ،بعله .من مي دانم بفکرچه چيزي هستي ! براي اون کار،آدم هيچ اشکالي نخواهدداشت .اوراکه مي بيني ازمدتها قبل ،يک جادوگرشناخته شده ي بين المللي است .موقعي که من دوازده سالم بودمثل همين حالاي توهيچ کاره بودم .درحقيقت ،من حتي بيشترازآن هيچکاره بودم .منظورم اينست که فقط چندنفري اسم توراشنيده بودند.مگراينطورنيست ؟منظورم اينست که ،همه ي کارهاي توباآن کسي است که نام اورااينجانبايد ببرم .بعد،نگاهي بزخم روشني که برروي پيشاني هاري بودانداخت .من مي دانم ،مي دانم .البته هيچوقت بخوبي بردن جايزه ي مجله ي جادوگري هفتگي نخواهدبودولي بهرحال شروع کارتواست .مگرنه هاري ؟
  


  
    بعد،چشمکي که دل هاري راآزردتحويل اودادودنبال کارخودش رفت .هاري ،چنددقيقه يي متحيرومبهوت برسرجاي خودش ايستاده بود.يادش آمدکه بايدتوي گلخانه باشه .دررابازکرد وآرام توي گلخانه خزيد.
  


  
    پروفسوراسپرات ،دروسط گلخانه ،پشت يک کرسي پايه داري ايستاده بود.درحدودبيست جفت گوش پوش ،که هرکدام آنهايک رنگ داشت روي ميزدرکناردست اوقرارداده شده بود.موقعي که هاري ،جاي خودش راکه بين رون وهرميون بوداشغال کردپروفسورگفت :قرار بر اين شده است که ماامروز،کوزه هاي مهرگياه هاراعوض کنيم .حالاچه کسي مي تواندگياه هايي راکه ازخانواده ي مهرگياه هستندنام ببرد.
  


  
    موقعيکه دست هرميون بعنوان اولين نفردرهوا بلندشدهيچ کس تعجب نکرد.
  


  
    هرميون ،درست مثل افراديکه عصاقورت داده باشندگفت که :مهرگياه ،ياگياه سگ شکن ،بازگرداننده يي است بسيارقوي .مصرف اين گياه درمواردي است که افرادتغييرشکل داده باشندوبخواهندآنهارابحالت اول برگرداننديااينکه بآنهانفرين شده باشدوبحالت اوليه ي خودشان بازگشته باشند.
  


  
    پروفسوراسپرات گفت :احسنت .آفرين .ده امتيازبراي خانه ي گري فوندر.مهرگياه هسته ي اصلي بيشترپادزهرهاراتشکيل مي دهد.البته مهرگياه خطرناک نيزهست .حالاکدام يک ازشما مي تواندبگويدچرااين گياه خطرناک است ؟
  


  
    دوباره دست هرميون بالارفت ونزديک بوددستش به عينک هاري اصابت کنه .
  


  
    هرميون باقوت قلب جواب داد:فريادمهرگياه براي هرفردي که آنرا بشنودکشنده است .
  


  
    پروفسوراسپرات گفت :دقيقاهمينطوره .ده امتيازديگرهم بامتيازهاي شمااضافه مي شود.مهر گياه هايي که فعلا مااينجاداريم هنوزخيلي جوانند.وبعدهمانطورکه صحبت مي کردبادست خودرديفي ازسيني هاي عميقي که درگلخانه قرارداشت نشان دادوهمه دولاشدندتاآنهارا بهتر به بينند.حدودصدتا،يابيشتر،ازنوعي گياه پشمالو،کوچک وسبزرنگ توي آن رديف کاشته شده بودوتقريباهمه بخوبي رشدکرده بودند.ازنقطه نظرهاري که اصلاعلاقه يي به مهرگياه وگريه ي آن که هرميون بآن اشاره کردنداشت ،وجوديانبودآن گياه هادرآن سيني هابي تفاوت بود.
  


  
    دراينجاپروفسورگفت هريک ازشاگردان ،يکي ازآن گوش پوش هارابرداردوگوشهاي خودرا باآن بپوشاند.
  


  
    اوضاع يک کمي درهم وبرهم شدبراي اينکه هرکسي دلش مي خواست ازآن يک جفتي که ارغواني رنگ وپف کرده بودنصيبش نشود.
  


  
    بعدپروفسورگفت موقعيکه من گفتم آنهارابرروي گوش خودتان نصب کنيد،همان کاررابکنيد ومطمئن شويدکه کاملاگوشتان پوشيده است .موقعيکه بايدآنهاراازروي گوشتان برداريد وبي خطراست من باانگشت شستم اشاره مي کنم وشماهم آنهاراازگوش خودبرمي داريد.
  


  
    هاري يک جفت ازگوشي هاراروي گوش خودش گذاشت .راه ورودصدا بگوشش بکلي بسته شد.پروفسور،يکي ازگوشي هاي ارغواني وپف کرده راروي گوشهاي خودش گذاشت ،آستينهاي لباده ي خودش را بالازد،يکي ازآن گياه هاي پشمالورا برداشت وبشدت آنرا کشيد.
  


  
    هاري ،ناگهان نفس بريده يي ازتعجب کشيدکه هيچکس نتوانست صداي آنرابشنود.
  


  
    بجاي ريشه ي گياه ،ازلابلاي خاکهاي کوزه ،ناگهان بچه يي بسيارکوچک وبينهايت زشت وگل آلودبيرون آمد.شاخ وبرگ ها،درست ازمغزسراوبه بيرون رشدکرده بود.پوستي برنگ سبز کمرنگ وخالدارداشت وصداي فريادش بوضوح ازنوک ريه هاش بگوش مي رسيد.
  


  
    پروفسور،کوزه گل بزرگي را اززيرميزبرداشت ومهرگياه رادرآن گذاشت ،اورادفن کردومقداري خاک وکودروي آن ريخت که تنهاشاخ وبرگي که ازسرش روييده بودپيدابود.
  


  
    بعد،پروفسوردست هاي خودش راتميزکردوباشست دستش به همه اشاره کردوآنهاهم طبق قرار قبلي گوش پوش هاي خودشان رابرداشتندوخودش نيزهمان کارراکرد.
  


  
    پروفسورگفت :چون مهرگياه هاي ماهمه ،نهال تخمي نيستندبنابراين کشنده نيستندومن هم کاري چندان هيجان انگيزانجام ندادم .کاري که من کردم درست مثل اين بودکه کوزه گل بگونيا راآب دهم .باوجوداين ،اينهامي توانندشمارابراي چندساعت ازپابيندازندوچون من اطمينان دارم که هيچيک ازشمانمي خواهدکه روزاول کلاس ،وتجربه اندوختن را ازدست بدهد بنابراين هنگامي که کارمي کنيد،مطمئن گرديدکه گوش پوش هاي خودراروي گوش خودقرارداده ايد.زمانيکه لازم است دست وپاي خودتان راجمع کنيدمن آنرا بشماخبرمي دهم .
  


  
    هرچهارنفرتان ،يکي ازآن سيني هارابرداريد-کوزه ي گل هم اينجاباندازه ي کافي موجود است کود،درآن گوشه توي کيسه گوني هاست -ومواظب آن شاخک هاباشيد.براي اينکه آن شاخک هاگازمي گيرند.زهرآلودنيزهستند.
  


  
    همينطورکه پروفسورداشت صحبت مي کرد،ناگهان سيلي محکمي بگوش يکي ازشاخه هاي گل درازوبزرگي که روي شانه اش کشيده مي شدنواخت وآنرا ازخودش دورکرد.
  


  
    هاري ،رون وهرميون باپسرخپلوي ديگري که قيافه اش براي هاري آشنابود،دورسيني خودشان رفتند.
  


  
    آن آقاپسربراي اينکه باهاري دست بدهد،دستهاي خودشوجلوآوردوخودش رامعرفي کرد.من اسمم ‹‹ژوستين فينچ فلچ لي ››است .شماهم که البته همان هاري پاترمعروف ....وشماهم هرميون گرانجر-کسيکه درهمه چيزنمره ي اول رامي گيره .....وشماهم آقاي رون ويزلي هستيد.راستي آن اتوموبيل پرنده مال شمانبود؟
  


  
    رون ،هيچگونه تبسمي نکرد.محققاهنوزبفکرآن پاکت قرمزرنگ بود.
  


  
    بعدازآن ژوستين ،گفت :اين لاکهارت هم آدم عجيب وغريبيه ها.مگه نه ؟ولي آن سه نفرديگه مشغول پرکردن کوزه هاي خودباکودبرگ شده بودند.ژوستين هنوزداشت حرف مي زد.راستي که عجب پسرشجاعي بود.ببينم شمااين کتاب اونوخوانده ايد؟من اگه توي يک اطاقک تلفن گير مي کردم ويک گرگ بيرون درمنتظرم ايستاده بودزهره ام آب مي شد.ولي اين پسرباکمال شجاعت آنجاخونسردايستاده .....جداجالبه .
  


  
    ميدونيد،من براي مدرسه ي ايتون نام نويسي کرده بودم ولي بجاش ،ازاينجاسردرآوردم .البته مادرم يک کمي ازاين موضوع پکرشدولي وقتي کتاب لاکهارت را باودادم بخونه فکرش عوض شدومتوجه شدکه اگرمن همين جا،توي خانواده تعليم بگيرم بنفعمه .
  


  
    بعدازآن ،ديگرهيچ فرصتي بدست آنهانيامدتاباهم صحبت کنند.گوش پوش هاي خودشون را مجبورشدندروي گوش خودشون بگذارندونظرخودشان رابرروي مهرگياه ها متمرکزکنند.طوري که پروفسوراسپرات براي آنهاتشريح کرد،کاررا،بسيارآسان جلوه داد.ولي اينطورنبود.مهرگياه اصلادوست نمي داشت که ازتوي خاک بيرون بياد.ازطرفي خيال برگشت هم نداشت .پيچ وتاب مي خوردند،لگدميزدند،مشتهاي کوچولوي خودشون راتوي هوا اينطرف وآنطرف مي بردندودندان قرچه مي رفتند.هاري درست ده دقيقه وقت صرف کردتايک مهرگياه چاقولوراتوي يکه کوزه بگذاره .
  


  
    آخرکلاس که شد،هاري ،مثل بقيه ،عرق کرده بود،دردداشت ،ودست وصورتش پراز گردوخاک بود.بعدازآن به قلعه برگشتندتاخودشان راشستشودهندوپس ازآن دسته ي گري فيندوربايدبراي کلاس بعدي تغييرشکل مي دادندوعجله مي کردند.
  


  
    درکلاس پروفسورماک گناگال ،هميشه کارهاي سخت انجام مي دادندولي امروزبويژه ،کارها سخت تربود.هرچيزي که هاري سال قبل يادگرفته بودبنظرمي رسيدکه درتابستان ازکله اش بيرون رفته است .قراربودکه هاري سوسکي راتبديل بيک دکمه کندولي کاري که اومي کرد اين بودکه به سوسک فرصت بيشتري براي فرارکردن وکارکشته ترشدن مي داد.هرچه هاري سوسک را بلندمي کردوروي ميزمي گذاشت تابعد،ازعصاي خودش استفاده کندواوراتبديل به دکمه کند،سوسک ،اززيردست اوفرارمي کرد.
  


  
    مشکلات رون خيلي بدترازهاري بود.مجبورشده بودکه عصاي خودش راکمي وصله پينه کند.براي اين کار،کمي نوارچسب بدورقسمتي ازعصاکه آسيب ديده بودچسبانده بود.ولي بنظر مي رسيدکه اينکارفايده نداشته وعصااصولاغيرقابل تعميربوده است .درلحظات حساس ،آن قسمت ازشکستگي ترق وتروق مي کردوجرقه مي زد.هروقت که رون مي خواست سوسک خودش راتبديل کند،دودغليظي بلندمي شد،بوي تخم مرغ گنديده يي بمشام اومي خوردونمي توانست سوسک راکه درزيردودهاپنهان شده بودببيند.وبهمين سبب که نمي توانست سوسک را ببيند،يک باراشتباهاآرنج خودش راروي سوسک گذاشته بودوآنراله کرده بودوچاره يي نداشت جزاينکه سوسک ديگري تقاضاکندوپروفسورهم ازاين اشتباه رون ،خوشش نيامده بود.
  


  
    هاري ،موقعيکه صداي زنگ ناهارراشنيدبسيارخوشحال شد.مغزش ،ديگه مثل اسفنجي شده بودکه آنراچلانده باشند.همه ،جزهاري ورون ،که داشت عصاي خودش راباعصبانيت روي ميز کلاس مي زد،ازکلاس درس بيرون رفتند.
  


  
    احمق .....بيفايده ...
  


  
    هاري وقتي که ديدعصاکم کم مثل ترقه هايي که براي آتش بازي ازآنهااستفاده مي کنندبه ترق وتروق افتاد، پيشنهادکردکه بهتره يک نامه بمنزلتان بنويسي تا يک عصاي تازه برات بفرستند.
  


  
    رون گفت :فقط همين کارم باقي مانده .ودوباره يکي ازپاکت هاي قرمزرنگ نصيبم بشه .ها؟وبعدعصاي خودش را انداخت توي کيسه .وتوي دلش مي گفت که تقصيرخودت است که عصايت شکسته است -،
  


  
    بعدازآن هردونفربراي خوردن ناهاربسالون غذاخوري رفتندوپهلوي هرميون که يک مشت دکمه هاي کت بسيارزيبايي تبديل کرده بود،نشستند.
  


  
    هاري باعجله براي اينکه موضوع بحث راعوض کندگفت :امروزبعدازظهرچي داريم ؟ هرميون يکدفعه گفت ‹‹دفاع دربرابرهنرهاي تاريک ››.
  


  
    رون گفت اوه .نه !وبعدبرنامه ي هرميون راازدستش قاپ زدتانگاه کنه .مثل اين ميمونه که هرميون تمام درسهاي لاکهارت راتوي قلبش نوشته است که باين سرعت جواب ميده .
  


  
    هرميون درحاليکه ازخشم کمي قرمزشده بودبرنامه رادوباره ازدست رون گرفت .
  


  
    هرسه نفرناهارخودشان راخوردندوبعد،بمحوطه ي بيروني که سايه بودرفتند.هرميون روي پله هاي سنگي که درآنجابودنشست ودوباره سرخودش رادرلابلاي کتاب ‹‹سفرهاي من با ارواح ›› فروبرد.هاري ورون درگوشه يي ايستادندوقبل ازآنکه هاري متوجه شودکه تحت نظراست مشغول صحبت شدند.هاري ،وقتي سرخودش رابالاکردديدکه پسربچه ي کوچولويي که اوراديشب هنگام قسمت کردن کلاه هاديده بودچهارچشمي داره باونگاه مي کنه .يک چيزي ،که شباهت زيادي به دوربين جادويي داشت توي دستهاش بودوبمحض اينکه نگاه هاري توي چشمهاي او افتادرنگ صورتش قرمزشد.
  


  
    بسيارخوب ،هاري ؟ودرحاليکه نفس توي سينه اش حبس شده بودگفت من -من ،کولين کريوي هستم .بعديک قدم جلوآمدوگفت :من هم مثل شماهادرخانه ي گري فيندورهستم .فکر مي کني -اشکالي نداره -ميتونم يک عکس ازتوداشته باشم ؟وبدون آنکه اميدي داشته باشد دوربين خودش را بلندکرد.
  


  
    هاري ،دوباره بدون آنکه منظوري داشته باشدجمله ي اوراتکرارکرد.يک عکس ؟
  


  
    آره .آنوقت من مي توانم باآن ثابت کنم که توراديده ام ،وباگفتن اين جمله جلوترآمد.من همه چيزهايي که راجع بتواست مي دانم .هرکسي قسمتي ازآن رابمن گفته است .ازآن لحظه يي که آن شخصي راکه اسم نمي برم ومي خواسته است ترابکشدوتوجان سالم بدربرده بودي ،وبعدازآن ديگه آن شخص غيبش زده است ،واينکه چطوري هنوزآن زخم کذايي روي پيشاني تو است ،)دراين لحظه چشمهاش تاخط مرزي موهاي سرهاري پيش رفت (،واينکه پسربچه يي در خوابگاه مامي گفت که اگه من فيلم خودم رادرحالت صحيح خودش چاپ کنم آن عکس ، متحرک خواهدبود.بعدازاين گفته ها،کولين نفس عميق وبلندي که هيجان ازآن مي باريدکشيدوگفت :خيلي جالب ميشه .مگه نه ؟من هيچ وقت نمي دانستم که هرنوع کارهاي غير عادي که بکنم ممکنه اسرارآميزبشه مگرآنوقتي که نامه ي مدرسه ي هوگ وارت بدستم رسيد.پدرمن يکنفرشيرفروش است .اوهم نمي توانست آنراباورکند.تصميم دارم يک کوله بار عکس تهيه کنم وبراي پدرم بفرستم .وبسيارجالب ميشه اگه يک عکس هم ازتوداشته باشم -،عاجزانه داشت به هاري نگاه مي کرد،-شايددوست توبتونه آن عکس را بگيره واگراجازه بدهي من هم پهلوي توبايستم .؟بعدهم شايدموافقت کني که آنرا براي من امضاکني ؟
  


  
    هاري توي دلش مي گفت .عکس امضاشده .ها؟حالاکارت بجايي رسيده که عکس امضا شده بمردم ميدي آقاي پاتر؟
  


  
    دراين لحظه ،صداي دراکومالفوي ،بلندوواضح توي حياط پيچيد.درست درپشت سرکولين ايستاده بودودودوست تنومندش يعني کراب ،وگويل ،که قيافه ي آدم کش هاراداشتندنيزپهلوي او ايستاده بودند.
  


  
    مالفوي صورت خودش را بطرف جمعيت کردوگفت همه تون اينجاصف بکشيدهاري پاترمي خواهدعکس خودش راامضاکنه وبشمابده .
  


  
    هاري باعصبانيت گفت :نخير!بهيچ وجه !وبعدهم مشت خودش راگره کردوگفت خفه شو مالفوي .
  


  
    کولين که تمام بدنش مثل گردن خرچنگ سفت شده بودرويش را بطرف مالفوي کردوگفت : توآقاجون فقط حسوديت ميشه .
  


  
    مالفوي که ديگه لازم نبودفريادبکشه براي اينکه نصف جمعيتي که درحياط جمع شده بودند حرفهايش رامي شنيدندگفت حسوديم ميشه ؟ازچي حسوديم ميشه ؟براي اينکه يک لکه ي زشت وکثيف توي پيشاني دارم ؟نخير!متشکرم .من هيچ وقت فکرنمي کنم که اگرانسان کله ي خودش را ببره به اين کاربشودمعروفيت گفت .
  


  
    کراب وگويل که دوست هاي مالفوي بودندداشتنداحمقانه مي خنديدند.
  


  
    رون باعصبانيت فريادزددهنت راببندمالفوي .کراب که مشغول خنديدن بودخنده ي خودش رامتوقف کرد،حالتي تهديدآميزبخودش گرفت وشروع به فشاردادن مفصل هاي انگشت هاي خودش کردکه صداي ترق وتروق آنهابلندشد.
  


  
    مالفوي گفت :مواظب حرف زدن خودت باش ويزلي .توکه نمي خواهي سروصداراه بيندازي والامامان جونت مياد،دستتومي گيره وازمدرسه مي بره بيرون .بعدصداي خودش راکمي بلند تر کردوگفت يک دفعه ديگه حرف زيادي بزني من مي دونم وتو-،
  


  
    يکي ازشاگردان کلاس پنجم که آنجاايستاده بودواين جمله ي آخري راشنيدزدزيرخنده .
  


  
    مالفوي دوباره دادزدکه هاري ،ويزلي دلش ميخواديکي ازآن عکسهاي امضاشده ي توراداشته باشه .مطمئنم که اون عکس ارزشش ازتمام خانواده اش بيشتره .
  


  
    رون ديگه ازکوره دررفت وعصاي شکسته ووصله شده ي خودش را بدست گرفت ودرهمان لحظه هرميون که ناظرصحنه بودکتاب مسافرت باارواح را بست وزيرلبي گفت تماشاکنيد.
  


  
    گيلدروي لاکهارت ،همينطورکه داشت بطرف آنهامي آمدولباده ي فيروزه دوزي شده اش بدنبالش کشيده مي شدبلندبلندمي گفت شماهاچي داريدبهم مي گوييد.هيچ اصلامعني داره ؟چه کسي ميخواهدعکس امضاءشده بديگران بده ؟
  


  
    هاري آمدشروع بصحبت کنه که لاکهارت ،بازوي خودش را بدورشانه هاي اوانداخت وشنگول وارگفت :من اصلانبايدچنين سؤالي مي کردم ! مادوباره بايدهمديگرراببينيم هاري ! هاري ،همينطورکه پهلوي لاکهارت ميخکوب شده وازخجالت مي سوخت وراه پس وپيش هم نداشت ،ناگهان متوجه شدکه مالفوي ازآن کنار،آهسته آهسته مشغول حرکت بسوي جمعيته وبعدازچندلحظه دربين جمعيت ناپديدشد.
  


  
    لاکهارت روي خودش رامتوجه کولين کردوگفت :آقاي کريوي !بفرماييدجلوويکي ازآن پرتره هاي دوبل قشنگ ازمادوتابگيريدوماهم هردونفري آنرا امضامي کنيم وخدمت شما تقديم مي کنيم .ازاين عادلانه ترنميتونه باشه .
  


  
    کولين فورادوربين خودش راحاضرکردودرست همان زمانيکه زنگ کلاس بصدا درآمدوشروع کلاسهاي بعدازظهررا اعلام کرد،اوهم عکس خودش راگرفت .
  


  
    لاکهارت ،به افرادي که درآنجاجمع شده بودنداشاره يي کردکه دنبال کارخودشون برند وبعدباتفاق هاري که آرزويي بالاترازآن نداشت که مي دانست چطورمي تواندازدست لاکهارت نجات پيداکند،راه ورودبه قلعه رادرپيش گرفت .
  


  
    بعدهمانطورکه باهم ازيک درفرعي واردساختمان مي شدندگفت :ميخواهم چندکلمه پدرانه بااين هاري عاقل صحبت کنم .من آنجاعمداخواستم خودم رادرآن عکسي که مي خواست ازتو بگيردداخل کنم تابعداهم کلاسيهاي آن پسرجوان نگويندکه توعلاقه داري خودت را نخود هرآشي بکني وعکس امضاشده بمردم بدهي .
  


  
    هاري ظاهرازبانش بندآمده بودوچيزي نمي گفت .لاکهارت اوراداخل درکريدوري کردکه داخل آن ،وتوي پلکان آن پرازشاگردان بودوهمه خيره بآنهانگاه مي کردند.
  


  
    من بايدبتوبگم که عکس امضاشده بديگران دادن دراين سن وموقعيت توبهيچوجه بصلاح تو نيست .بطورخلاصه وپوست کنده بهت بگم ،هاري .اين کار،مخصوص افرادکله پرباد ومتکبراست .زماني خواهدرسيدکه جنابعالي هم مثل بنده هرجامي خواهيدتشريف ببريديک ي دونفردرجلووعقب سرتان راه مي روندومواظب شماهستندوبعدازآنکه پوزخندي زد گفت : فکرنمي کنم که آن زمان ،هنوزفرارسيده باشد.
  


  
    هردونفربه کلاس لاکهارت رسيده بودندوقرارشدهاري درپشت سرلاکهارت واردشود.هاري لباس خودش راتکان دادويکراست بطرف يکي ازصندليهاي عقب کلاس رفت وشروع بدسته کردن هرهفت کتاب لاکهارت درروبروي خودش شدتاجلوي ديدش گرفته بشه ونتواندچيزهاي حقيقي ديگري راببيند.
  


  
    بقيه ي کلاس هم کم کم واردشدندورون وهرميون هم باآنهاواردکلاس شدندوهرنفرازآنها دردوطرف هاري نشستند.
  


  
    رون گفت چنددقيقه پيش صورتت آنقدرقرمزشده بودکه ميشديک تخم مرغ روي آن سرخ کرد.بهتره اميدوارباشيم که کريوي ،جيني راملاقات نکنه والاهردونفرشون باشگاه تفريحي هاري پاترراتشکيل مي دهند.
  


  
    موقعيکه همه بچه هاسرجاي خودشون نشستند،لاکهارت سينه ي خودشوصاف کردوهمه ساکت شدند.برديف جلوي نيمکت هارسيد،نسخه يي ازکتاب ‹‹نويل لونگ باتوم ››راکه ازمسافرت باغولهاگفتگومي کردبلندکردتاتصويرخودش راکه دريک طرف جلدکتاب چاپ شده بودبه شاگردان نشان بدهد.
  


  
    درحاليکه به تصويرخودش اشاره مي کردوچشمکي هم مي زداضافه کردکه گيلدروي لاکهارت برنده ي مدال درجه سوم مرلين ،عضوافتخاري دفاع نظامي ،وپنج باربرنده ي مجله هفتگي جادوگري براي بهترين لبخندها-ولي من نمي خواهم راجع بآنهاصحبت کنم .
  


  
    موقعي که من به خانم باندون ،لبخندزدم نتوانستم ازشراوخلاص شوم .
  


  
    لاکهارت دلش مي خواست که بچه هابخندند.فقط چندنفري بودندکه به گفته ي اوکمي خنديدند.
  


  
    مي بينم که همه ي شماتمام کتابهاي مراخريده ايد-بسيارخوب .
  


  
    فکرمي کنم شايدبهترباشه که امروزبايک معماکارخودمان راشروع کنيم .هيچ نگراني نداشته باشيد-فقط مي خواهم بدانم که چقدرازاون کتابهاراخوانده ايدوبرداشتتان چه بوده است ....
  


  
    هنگامي که پرسش نامه هارا توزيع کرددوباره به رديف جلويي کلاس بازگشت وگفت :سي دقيقه وقت داريدکه جواب دهيد.وازهمين حالاشروع ميشه !
  


  
    هاري به کاغذي که دردستش بودنگاه کردوچنين خواند:
  


  
    ١.رنگ موردعلاقه ي گيلدروي لاکهارت چيست ؟
  


  
    ٢. جاه طلبي مخفي گيلدروي لاکهارت چيست ؟
  


  
    ٣. بعقيده ي شمابزرگترين موفقيت هاي گيلدروي لاکهارت تاامروزچه بوده است ؟
  


  
    اين سؤال هاهمينطورادامه داشت وسه صفحه ازآن کاغذراپرمي کردتابسؤال آخررسيد:
  


  
    ٥٤. تاريخ تولدگيلدروي لاکهارت چيست وهديه ي ايده آل اوکدام است ؟
  


  
    نيمساعت بعدلاکهارت پرسش نامه هاراجمع کردوهمان جامقابل دانش آموزان مشغول مرور کردن آنهاشد.
  


  
    عجبا،عجبا-هيچيک ازشمابيادنياورده است که رنگ محبوب من بنفش است .من آنرادر کتاب ‹‹يکسال بايتي ››آورده ام .وچندنفري ازشماهالازم است کتاب ‹‹گذراندن آخرهفته با مرديکه تبديل به گرگ شده است ››رادقيق تربخواند-درفصل دوازدهم کتاب بگونه يي روشن وواضح گفته ام که ايده آل ترين هديه ي تولدمن توازن وهم فکري بين مردمي است که جادوگري مي کنندوآنهايي که جادوگري نمي کنند.همانطوري که من يک بطري بزرگ ويسکي کهنه را پس نمي زنم .اينجانيزدوباره چشمکي دغل وارورندانه تحويل بچه هاداد.رون باناباوري زيادي به لاکهارت خيره شده بود.سيموس فيني گان ،ودين توماس ،که دررديف جلونشسته بودند،ازخنده آرامي که مي کردندبدنشان تکان مي خورد.هرميون ،برعکس همه ي آنهابادقت تمام بحرفهاي لاکهارت گوش مي دادوهنگامي که نامش راصدازدطبق معمول شروع بجواب دادن کرد.
  


  
    .....ولي خانم هرميون گرانجرمي دانست که جاه طلبي مخفي من رهايي ازدست شياطين دنيوي وبدست آوردن داروهاي نگاه دارنده ي موبراي خودم است -بارک الله دخترخوب !درحقيقت کاغذهرميون راورق زد،بالاترين نمره !ببينم اين خانم گرينجرکجاست ؟
  


  
    هرميون درحاليکه دستش مي لرزيدآنرا بلندکرد.
  


  
    بسيارعالي بوددختر.خيلي خوب بود! ده امتيازبراي گراي فوندر.
  


  
    دراين هنگام لاکهارت پشت ميزخودش خم شدويک قفس بزرگي راکه روي آن پوشيده بودبرداشت .
  


  
    حالا-من بشمااخطارمي کنم !وظيفه ي من است که شماهارادربرابرناپاک ترين موجودي که درقاموس جادوگري ازآن يادشده است تجهيزکنم .امکان داردکه شمادراين کلاس بابالاترين خطرهامواجه شويد.فقط بشمامي گويم مادام که من اينجاهستم هيچ خطري متوجه شما نيست .تنهاخواهشي که ازشماهادارم اينستکه آرام باقي بمانيد.
  


  
    هاري ،ازپشت انبوه کتابي که روبروي خودش گذاشته بودچهارچشمي به قفس خيره شده بود.لاکهارت ،يکي ازدستهاي خودش رابرروي روپوش قفس قرارداد.دين ،وسيموس ،خنديدن رامتوقف کردندونويل مي خواست کاري کنه بلکه بتونه پشت رديف صندلي هاي جلوي خودش موضع بگيره .
  


  
    بايدازشماخواهش کنم که يکوقت جيغ وفريادنکشيد.اين جمله رالاکهارت باصدايي آرام وبيخ گوشي گفت .براي اينکه ممکن است آنهاتحريک شوند.
  


  
    وقتيکه بچه هاي کلاس نفسهاي خودشون راتوي سينه حبس کردند،لاکهارت روکش قفس را بادست خودش کشيد.
  


  
    بله !‹‹ اينهم بچه شيطان هايي که تازه گرفته شده اند››
  


  
    سيموس فينيگان ،نتوانست خودش راکنترل کنه وچنان قهقهه يي زدکه لاکهارت نتوانست جلوي فريادوحشت خودش را بگيره .
  


  
    بعددرحاليکه لبخندمي زدرويش رابطرف سيموس کردوگفت بله !آقاي سيموس .
  


  
    سيموس گفت ولي اينهانمي توانندبسيارخطرناک باشند.مي توانند؟وبعدصداتوي گلويش خفه شد.
  


  
    لاکهارت درحاليکه باانگشت بطرف سيموس نشانه مي رفت گفت آنقدرهامطمئن نباش سيموس .اينهامي توانندشيطان هاي اهريمني بسياربدي باشند.
  


  
    بچه شيطان هاآبي رنگ وقدآنهادرحدودبيست سانتيمتربود.روي صورت آنهانقطه نقطه وصداي آنهاآنقدرزيروجيغ جيغي بودکه مثل طوطي هاي سبزرنگ کوچولويي مي ماندکه دعواشان شده باشد.لحظه يي که روپوش ازروي قفس برداشته شدشروع بوراجي کردند،مدام اينطرف وآن طرف قفس مي رفتندوتغ تغ به سيم هاي قفس مي زدندوبه بچه هايي که نزديک آنها ايستاده بودندقيافه هاي عجيب وغريبي ازخودشون نشان مي دادند.
  


  
    بسيارخوب !لاکهارت باصداي بلنداين جمله رااداکردوبعدگفت :بسيارخوب !اجازه بدهيد ببينيم شماازاين موجودهاچه مي توانيدبسازيد.وبعددرب قفس را بازکرد.
  


  
    کلاس ،درست مثل مرکزجهنم شد.شيطانک هامثل راکتي که شليک شده باشدهرکدام بجهتي ازکلاس روي آوردند.دوتاازآنهاگوشهاي نويل راگرفتندواوراوسط زمين وهوا بلند کردند.چندتايي ازآنهامستقيمابطرف شيشه ي پنجره ي روبروحمله کردندوخورده شيشه بودکه مثل باران دررديف عقب کلاس روي زمين مي ريخت .بقيه ،مثل کرگدن هاي ديوانه که هيچ نوع کنترلي روي آنهانيست ،کلاس را بهم ريختند.شيشه هاي جوهررابرداشتندوتمام دروپنجره ها را رنگ پاشيدند،عکسهاراازديوارپايين آوردندوآنهاراپاره پاره کردند،ظرفهاي آشغال رادوباره توي کلاس وارونه کردند،صفحات کتابهاراجردادندوبعد،ازپنجره هاي شکسته آنهارا به بيرون پرتاب مي کردندوخلاصه ظرف چنددقيقه ،نصف بچه هاي کلاس بزيرميزهاپناه بردندونويل ،درحاليکه به چهلچراغ سقف آويزان بودداشت بادست هاي خودش دروسط زمين وهواشنامي کرد.
  


  
    لاکهارت فريادزدبسه ديگه !زودباشيدبچه ها.دورآنهابايستيدوهمه شون را بگذاريد آن وسط .سعي کنيدهمه درآن حلقه وسط قراربگيرند.آنهاکه جزشيطانهاي کوچولو،چيزديگري که نيستند.
  


  
    آستين هاي خودش را لوله کرد،عصاي خودش را باهتزازدرآوردوبعدآن را پايين آوردواين جمله راچندمرتبه تکرارکرد.پسکيپيکسي پسترنومي ،پسکيپيسکي پسترنومي !
  


  
    هيچ تأثيري نداشت .آنهاداشتندکارهاي خودشان رامي کردند.يکي ازآن شياطين پيش رفت عصاي لاکهارت را ازدستش گرفت وبعدآنرا ازپنجره به بيرون پرتاب کرد.تنهاکاري که لاکهارت کرداين بودکه آب دهن خودش راقورت دادوبه زيرميزخودش شيرجه رفت وکوشش مي کردبانويل ،که چندلحظه پيش ازچهلچراغ پايين افتاده بودبرخوردنکنه .
  


  
    زنگ کلاس زده شدوتمام بچه هاديوانه وارراه درب خروجي رادرپيش گرفتند.پس ازسکوتي که بوجودآمد،لاکهارت ،قدخودش راراست کردونگاهش متوجه هاري ،رون ،وهرميون شد که تقريبانزديک درب کلاس رسيده بودندوگفت :من ازشماسه نفرمي خواهم که بقيه ي آنهارابقفس هاي خودشون برگردانيد.وبعد،ازجلوي آنهاگذشت ودرب کلاس رافوراپشت سرخودش بست .
  


  
    رون بلافاصله شروغ به غرزدن کردوگفت :توراخداياروراتماشاکن .اصلاتومي تواني باور کني که کسي پيدابشه وازاين دستورهاي ناشتابده ؟درهمين لحظه يکي ازشيطان هايي که توي کلاس مانده بوديک گازمحکمي ازگوش رون گرفت وفرارکرد.
  


  
    هرميون گفت :هدف لاکهارت فقط اين بودکه به مانوعي ازتجربه ي عيني بياموزد.وبلافاصله باحرکتي باورنکردني دوتاازشياطين راازحرکت انداخت وآنهارادرقفس زنداني نمود.
  


  
    هاري فريادزددستهابالاودرهمين حالت کوشش داشت شيطاني راکه مي رقصيدوزبانش را درآورده بودوبه اونشون مي داددستگيرکند.هرميون اصلانمي توانست بفهمدکه هاري مشغول چه کاري است .
  


  
    هرميون گفت :يعني توکتاب لاکهارت راهم خوانده يي ؟آقاراتماشاکن .اينجوري که نمي تواني آنهارابدام بيندازي ....
  


  
    رون گفت :ميگه من قبلااينکارراکرده ام .
  


  


  فصل هفتم


  
    ناسزاها و زمزمه ها
  


  
    هاري ،تاسه چهاروزبعد،هروقت گيلدروي لاکهارت رادرراه روهاواينطرف وآنطرف مي ديد خودش راپنهان مي کرد. بدترازلاکهارت ،کسي راکه بشدت مي خواست ازديدنش اجتناب کند،کولين کريوي بودکه همواره برنامه ي زماني هاري رابخاطرش مي آورد.براي کولين هيچ چيزي بدترازآن نبودکه روزي پنج شش بار،بگه ،بسيارخوب .هاري ؟وبعد،بشنوه که هاري برگرده وباوبگه ،آلو،کولين .وهروقت هاري اين دوکلمه رامي گفت کرد،خشم گين مي شد.
  


  
    هدويگ ،بعلت دردسرمسافرت بااتوموبيل ،هنوزباهاري سرسنگين بودوعصاي رون ،هنوزبد کارمي کرد.مثلا صبح جمعه ،عصا،هوسش گرفته بودازدست رون ،باافسون بيرون بيادوخودش رامحکم به ناحيه يي ازپيشاني ،که بين دوابروي پروفسور‹‹ فليت ويک ›› بيچاره بودبزنه بقسمي که بعد از چند دقيقه يک قلمبه ي سبزرتگ ،روي پيشاني پروفسوربالاآمده بود.بقيه ي چيزهانيزکم وبيش همان طوربودکه بود.خلاصه اينکه چون تعطيلات آخرهفته داشت نزديک مي شد هاري ، ازاين موضوع بسيارراضي وخوشحال بود.هاري ،رون ،وهرميون تصميم داشتندصبح روزشنبه سري به هاگريدبزنند.هاري سه چهارساعت زودترازوقت معمول ازخواب بيدارشده بودواين تقريبا همان وقتي بودکه اوليوروود،کاپيتان تيم کيدديچ که متعلق به خانه ي گراي فيندربود،صبح ها از خواب بيدارمي شد.
  


  
    هاري ،باچشمان پف کرده وخواب آلودسؤال کرد:داستان چيه ؟
  


  
    هيچ !تيم کيدديچ تمرين داره .زودترخودت راآماده کن ..
  


  
    هاري باچشمهاش به پنجره اشاره کرد.غبارنازکي ازمه گرفتگي سطح آسمان ارغواني وطلايي رنگ رافراگرفته بود.حالاديگه چشمهاش کاملابازشده بود.نمي توانست بفهمدکه چطورممکنه بااين سروصدايي که مرغهادراين وقت صبح بلندمي کننداومي توانسته است بخوابد؟
  


  
    هاري باصداي دورگه يي که پيداکرده بودگفت : اوليور.مي داني حالاچه وقتيه ؟هنوزهوا تاريکه .تازه سپيده دمه .
  


  
    وودگفت :کاملاصحيحه .وود،مردقدبلندي بودوچشم هاش بايک ذوق وشوق غريبي درآن صبح زودبرق مي زد.اين ،جزيي ازبرنامه ي جديدآموزشي ماست .يالا.جاروي خودت را برداروبيا.هيچ يک ازتيم هاي ديگه برنامه ي آموزشي خودشون راشروع نکرده اند. مي خواهيم امسال اولين دسته يي باشيم که اينکارراشروع مي کنه ....
  


  
    وودگفت :مرحباپسرحسابي .بعدازپانزده دقيقه توراتوي ميدان مي بينم .
  


  
    هاري همين طورکه مي لرزيدوخميازه مي کشيدازتخت خودش بالارفت تالباس ورزش خودشوپيداکنه .
  


  
    وقتيکه هاري پيراهن ارغواني تيم خودش را پيداکردآنراروي لباس گرمي که تنش بود پوشيد.يادداشت کوچکي براي رون نوشت که کجاسراغ اورابگيره وبعداازراه پله هاي مار پيچ باطاق عمومي رفت .هنوزپاي خودش رابيرون نگذاشته بودکه صداي تلق تلقي پشت سرخودش شنيدووقتيکه صورت خودش را برگرداندديدکه کولين کريوي ،داره ازپلکان بسرعت پايين مياد،دوربيني که بگردنش آويزان بودديوانه وارباين طرف وآنطرف تاب مي خوره . ويک چيز ديگري هم دردستش بود.
  


  
    هاري !شنيدم يکنفرداشت توي راه پله هاتوراصدامي زد.ببين من اينجاچي دارم . اون عکسهارا داده ام ظاهرکرده اند.دلم مي خواست يک نگاه -...
  


  
    هاري ،همين طورکه غرق درافکارخودش بودنگاهي به عکسي که کولين درزيربيني خودش نگاهداشته بودانداخت .لاکهارت رابارنگ سياه وسفيدنشان مي دادکه درعين حال وقتي بيننده به آن نگاه مي کردمتحرک بودوباحرکت کردن بيننده ،نگاه لاکهارت نيزتغييرمي کرد.هاري قسمتي ازدست خودش راديدکه دردست لاکهارت است ولي تصويرخودش ازعکس حذف شده بود.درحقيقت ،هاري ازاين موضوع اظهاررضايت کرد.
  


  
    کولين مشتاقانه ازهاري سؤال کردممکنه اين عکس راامضاءکني ؟
  


  
    هاري ،صاف وپوست کنده گفت نه !وبعداطراف خودش را نگاه کردتاببينه که آيادرآن اطاق کس ديگري هست يانيست .معذرت ميخوام کولين .من حالاعجله دارم .تمرين دارم وبايدتوي ميدان حاضرباشم .
  


  
    بعد،فورا ازتوي سوراخي که داخل نقاشي درب ورودي بودخارج شد.
  


  
    صبرکن من هم باتوميام .من تابحال اين بازي راتماشانکرده ام .
  


  
    بعدازرفتن هاري ،کولين هم خودش را ازتوي سوراخ بيرون انداخت .
  


  
    هاري گفت ديگه بطورجدي حوصله ام ازدست توداره سرميره ولي کولين اصلابگفته ي او اهميت ندادوچهره اش ازشدت هيجان داشت برق مي زد.
  


  
    تاآنجاکه من اطلاع دارم ازصدسال پيش به اين طرف ،توجوان ترين بازي کن اين خانه بايد باشي .اينطورنيست هاري ؟درست نيست ؟وهمين طورداشت درکنارهاري قدم مي زد.توبايد خيلي باهوش وزرنگ باشي .ببينم بازي سختي است ؟ممکنه ازتوبپرسم که اين جاروب مال خودته ؟وايااون بهترين است يااينکه ازآن بهترهم پيداميشه ؟
  


  
    هاري ،کم کم گيج شده بودونمي دانست چطوري مي توانه ازشراين مزاحم نجات پيدا کنه .درست مثل سايه يي بودکه دنبال اودرحرکته ومدام ورمي زنه .
  


  
    کولين ،همين طورکه نفس نفس مي زدگفت :جدامن نمي دانم که بازي کويدديچ چه نوع بازي است .اين درسته که مي گوينداين بازي چهارتاتوپ داره ؟ودوتاازاين توپ هاپروازمي کنندوکوشش دارندکه جاروب هاي طرف مقابل راازگردونه خارج کنند؟
  


  
    هاري ،باسرسنگيني بسيارجواب دادبله !همين طوراست که شمامي فرماييد.درهريک ازتيم هادونفرهستندکه موظف اندبايک راکت چوبي که دراختياردارندوبه آنها‹‹ بلوجر›› مي گويند اين وظيفه را انجام بدهند.دونفرديگه هم درهردوتيم هستندکه مأمورمبارزه بااينهاهستندوبا چوبهايي که دردست دارندآنهاراازخودشون دورمي کنند.درتيم گري فيندور،فردوجورج ويزلي دونفرمدافعي هستندکه براي اين تيم بازي مي کنند.
  


  
    دوباره کولين پرسيدپس آن دوتوپ ديگه براي چيه ؟
  


  
    هاري گفت :بآنها‹‹کوافل ›› مي گويند-همان توپ هاي قرمزنسبتابزرگ اند-همان توپهايي است که امتيازهاراحساب مي کنه .سه نفردنبال کننده درهرتيم هست که اين کوافل هارا بطرف هم مي اندازندوکوشش دارندتاتوپهايي که انداخته ميشه آنهارادرپشت دروازه دروسط زمين وهوا بگيرند.
  


  
    توپ چهارم ديگه براي چيه ؟
  


  
    هاري گفت :اسم توپ چهارم ‹‹دله دزد››طلايي رنگ است .توپي است کوچک ،سريع وگرفتن آن بسيارسخت ومشکل است .ولي درهرحال کاري است که بازي کن هابايدآنرا انجام دهند.زيرااگرتوپ چهارم گرفته نشود،بازي کويدديچ ،تمام نمي شودوآنقدربايدببازي ادامه دهند تااين توپ گرفته شود.وهرتيمي که باين موفقيت دست يافت ،يکصدوپنجاه امتيازبراي تيم خودش دست وپامي کند.
  


  
    کولين سؤال کردوشماهم يکي ازآن دنبال کننده هادرتيم گري فيندورهستيد؟
  


  
    همينطورکه داشتندقلعه راترک مي کردندوبيرون مي آمدندهاري جواب دادبله !ودر اين هنگام ازسبزه زارجلوي ساختمان نيزگذشته بودند.
  


  
    ولي مگه کولين ول کن معامله بود.همين طورپشت سرهم سؤال مي کردتادست آخربزمين بازي رسيدندواينجاديگه هاري جلوي اوراگرفت وواردرخت کن شد.کولين دادزدهاري ،من ميرم يک صندلي خوبي براي نشستن پيداکنم ومشغول دويدن بطرف جايگاه شد.
  


  
    بقيه ي افرادتيم گري فيندور،همه توي رخت کن بودندتالباسهاي خودشون راعوض کنند.وود،ظاهراتنهاکسي بودکه کاملابيداربود.فرد،وجورج ويزلي ،درحاليکه چشمان آنها پف کرده بودآنجانشسته بودند.موهاي سرشان نامرتب بود.پهلوي آنها،يک نفرشاگردکلاس چهارمي بنام ‹‹آليسيااسپينت ››که صورت خودش را بطرف ديوارکرده بودنشسته بود.دنبال کننده هايي که بااوبودند،بنامهاي ‹‹کتي بل ››و‹‹انجليناجانسون ›› مقابل اوپهلوبپهلونشسته ومشغول خميازه کشيدن بودند.
  


  
    وودبريسکي ،وقتيکه ديدهاري ازدورداره بطرف زمين ميادخوشحال شدووقتي نزديک شد گفت :دلم ميخوادقبل ازآنکه واردزمين بشي چندکلمه فوري باهم صحبت کنيم ،براي اينکه تمام تابستان من روي اين موضوع فکرکرده ام ويک سيستم جديدي براي آموزش به وجودآورده ام که فکرمي کنم همه چيزراتغييربده وبراي مابسيارمفيدباشه .
  


  
    وود،يک نقشه ي بزرگي ازميدان بازي کويدديچ دردست داشت که روي آن خط هاي مختلفي ترسيم کرده بودودربعضي ازقسمت هاي آن باجوهر،تعدادي پرانتز،علامت پيکان ،آکولادوامثال آن کشيده بود.بعدعصاي خودش رادردست گرفت ويک ضربه به تخته سياه زد.پيکان هائي که برروي نقشه ترسيم شده بودمثل يک کرم ابريشم شروع به اين طرف وآن طرف رفتن کردند.بمجرد اين که وودراجع به روش جديدخودش شروع به صحبت کرد،سرفردويزلي سست شد ويکباره روي شانه ي آليسيااسپينت افتادوشروع به خرنش کشيدن کرد.
  


  
    اولين نقشه وجدولي راکه ووددرباره ي آن صحبت کردبيست دقيقه طول کشيد.ولي هنوزنقشه دوم وسومي نيزوجودداشت که لازم بوددرباره ي آنهاصحبت شود.هاري ديگربمرحله يي رسيده
  


  
    بودکه هرچه وودمي گفت چيزي ازآن نمي فهميدوکاملاخرف شده بود.
  


  
    دراين لحظه صورت خودش رامتوجه اعضاي تيم کردوگفت :مطلب روشنه ؟سؤالي نداريد؟ جورج که بايک تکان ازخواب بيدارشده بودگفت :اوليور،من يک سؤال دارم .براي چي ديروز که ماهمه مان بيداربوديم اينهارا بمانگفتي ؟
  


  
    وودازاين گفته چندان خوشش نيامد.
  


  
    حالاکه همه تون که اينجاجمع شده ايدخوب گوش بديد.سال پيش مابايدجام کويدديچ را مي برديم .تيم ما،بسادگي ،بهترين تيم است .ولي متأسفانه بعلت موضوع هايي که خارج از کنترل مااست ......
  


  
    هاري ،توي صندلي خودش تکاني خورد.سال قبل هنگامي که بازي فينال شروع شده بود ،او مدهوش روي تخت بيمارستان درازکشيده بودومعني آن اين بودکه يکنفرازبازي کنان گري فيندر کم است وبدترين شکست هاي خودراظرف سيصدسال گذشته خورده بود.
  


  
    ووديک دقيقه صبرکردتادوباره کنترل خودرا بدست آورد.محققاآخرين شکستي که نصيب آنهاشده بودهنوزاوراشکنجه مي داد.
  


  
    بنابراين امسال مابايدبيش ازگذشته ،تمرين کنيم .....بسيارخوب .بگذاريدباتفاق هم به ميدان برويم وتئوري هاي خودمان رابکاربنديم !.وودفريادي زدوجاروي خودش رابامشت محکم گرفت وبديگران راه دادتاازرخت کن خارج شوند.تيم او،که هنوزپاهاشان سفت وسخت وخميازه مي کشيدند،دنبالش روان شدند.
  


  
    آنهاآنقدرتوي رخت کن مانده بودندکه حالاکه بيرون آمدندآفتاب کم کم همه جاراپوشانده بود.ولي روي چمن هاوسطح استاديوم هنوز پرازشبنم بود.وقتيکه هاري واردميدان شدمتوجه شد که رون وهرميون هم آمده اندودرجايگاه نشسته اند.
  


  
    رون ،ازآن ته صدازدهنوزحرف زدن هاي شماتمام نشده است ؟
  


  
    هاري گفت :هنوزاصلاشروع نشده است .وبعدچشمش به نان برشته ومرباي مارمالادي افتادکه آنهاازتوي سالن غذاخوري باخودشون آورده بودندومشغول خوردن آن بودند.هاري ،حسوديش شد.وود،داشت حرکت هاي تازه را بمايادمي داد.
  


  
    جاروي خودش رادردست گرفت ومحکم روي زمين کوفت وهمين طورکه پاهاي خودش رادر دوطرف دسته ي جاروب گذاشته بودبه هوابلندشد.نسيم بامدادي که بصورت اومي خورد خيلي زيادترازآنچه وودمي خواست اورازبروزرنگ کرده وسرحال آورده بود.ازاينکه دوباره بزمين بازي کويدديچ برگشته است اظهارخوشحالي مي کرد.باحداکثرسرعتي که مي توانست داشته باشد دوراستاديوم پروازمي کردوباجورج وفرددرمسابقه بود.
  


  
    موقعي که سرپيچ بهم رسيدند،فرددادزدآن صداي مسخره يي که ميادمال چيه ؟
  


  
    هاري ،نگاهي توي جايگاه تماشاچيان انداخت .کولين ،که روي يکي ازبلندترين پله هانشسته بود،دوربين خودش راسردست گرفت وپشت سرهم مشغول عکس برداري بود.همين صداي دکمه دوربين بودکه توي استاديوم مي پيچيدوآن رابلندتربگوش مي رساند.
  


  
    کولين فريادکشيد:هاري ،اين طرف نگاه کن .
  


  
    فردگفت :اين ديگه کيه ؟
  


  
    هاري گفت :من خبرندارم ويک دفعه مثل اينکه گازبده سرعتش رازيادکردوتامي توانست از کولين دورشد.
  


  
    وود،همين طورکه آب دهان خودش را قورت مي دادوداشت به آنهانزديک مي شددادزداينجا چه خبره ؟براي چي آن سال اولي داره عکس مي گيره ؟من اصلااين کاررادوست ندارم .ممکنه که اويکي ازجاسوسان ‹‹اسلي ترين ››باشه که مي خوادازبرنامه ي جديدآموزشي ماسردربياره .
  


  
    هاري فوراگفت که نه !اوجزوگري فيندورهاست .
  


  
    جورج گفت :اوليور،اسلي ترين هابه جاسوس احتياج ندارند.
  


  
    وودگفت :چه چيزيه که توراآنقدرمطمئن کرده ؟
  


  
    براي اينکه خودشون اينجاهستند.اين جمله راجورج گفت وبعدبادستش اشاره کردوچند نفري راکه لباسهاي سبزپوشيده ،توي چمن هاقدم مي زدندودسته جاروب هاي خودشون رادردست داشتندبه اونشان داد.
  


  
    من نمي تونم اين را باورکنم .براي اينکه من خودم ميدان بازي را امروزرزروکردم وکس ديگري نبايدازآن استفاده کنه .بعدامي بينيم داستان چيه .
  


  
    وود،نظرخودش رامتوجه زمين کردوازعصبانيتي که داشت کمي محکم ترازحدمعمول روي زمين پايين اومدوموقعي که داشت ازروي دسته جاروب پياده مي شدکمي تلوتلومي خورد.هاري ،فردوجورج نيزدنبال اوپياده شدند.
  


  
    وود،کاپيتان تيم اسلي ترين راکه اسمش فلينت بودصدازدوبه اوگفت :حالاساعت تمرين ماست که آنراقبلارزروکرده ايم .بنابراين بهتره که ازميدان خارج شويد.
  


  
    مارکوس فلينت ،قدش ازوودبلندتروچهارشانه تربود.بايک تکبرخاصي جواب دادکه ميدان آنقدروسيعه که براي هردودسته جاداره .
  


  
    انجليا،آليسيا،وکتي نيزکم کم نزديک آمده بودندوشانه بشانه ،آنجاايستاده بودند.توي تيم اسلي ترين ،دختربازي نمي کرد.
  


  
    وودگفت :من اين حرفهاسرم نميشه ومن زمين رارزروکرده ام که فقط خودمان درآن بازي کنيم وبعد،درحاليکه سخت عصباني بودآب دهان خودش راروي زمين انداخت .
  


  
    کلينت گفت :ولي من کاغذي دارم که آنراپروفسوراسناپ امضاکرده وطبق آن نامه مابايددر اين زمين بازي کنيم .وبعدنامه را بيرون آوردوچنين خواند:من ،پروفسوراسناپ به تيم اسلي ترين اجازه مي دهم که امروزدرزمين بازي کويدديچ به تمرين هاي خودادامه دهندزيرالازم است که بعضي ازجويندگان جديدتيم قواعدبازي رافراگيرند.
  


  
    مگرشماجوينده هاي جديدپيداکرده ايد؟آنهاکجاهستند؟
  


  
    وبعدازپشت سرفلينت ،شش چهره ي نکره وغول بياباني ويک پسرقدکوتاهي که پوزخندي برچهره ي رنگ پريده ي خودش داشت پيداشدند.اين پسرکوتاه قد،کسي جزدراکومالفوي نبود.
  


  
    فرد،درحاليکه يک قيافه دوست ناداشتني بخودش گرفته بود،سؤال کردکه توپسرلوسيوس مالفوي نيستي ؟
  


  
    فلينت گفت :خيلي مسخره است .که شمااسم پدردراکورا اينجاببريد.ودراين لحظه تمام بازيکنان اسلي ترين درحاليکه تبسم برلب داشتنددورآنهاجمع شده بودند.فلينت گفت :بهتره که من هديه ي سخاوتمندانه يي راکه که آقاي مالفوي به تيم اسلي ترين داده اندبه شمانشان دهم .هرهفت نفراعضاي تيم دسته جاروب هاي خودشان راسردست گرفتند.هفت دسته جاروب نووجلاداده شده که باخط طلايي جمله ي ‹‹هاله ي سال دوهزارويک ››برروي آنهاحک شده بودودرآن صبح بسيارزوددرزيرپرتوخورشيددرخشندگي خاص داشت .
  


  
    بعدازآن فلينت گفت که اين دسته جاروب هاآخرين مدله وتازه يکماه قبل ببازارآمده است .ودر همين هنگام ،کمي ازگردوخاکي راکه روي دسته جاروي خودش نشسته بودبادستمال پاک کرد.فکرمي کنم که اين مدل ،ازمدل سال دوهزارجلوبيفته ومقدارزيادي ازآن فروش بره .بعداز گفتن اين جمله چون مي ديدکه فردوجورج دسته جاروي مدل قديمي خودشون رادارندتميز مي کنندگفت :ديگه راجع به مدل هاي زيردوهزارکه اصلانبايدصحبت کردزيراآن هااشغال هايي هستندکه صحبت کردن درباره ي آنهاوقت تلف کردنه .
  


  
    هيچ يک ازاعضاي تيم گري فيندوربراي چندلحظه کلمه يي نمي توانستندبرزبان جاري کنند.مالفوي ازبس مي خنديدپلک چشمهاش بهم اومده بودومثل اين بودکه تخم چشمهاش اصلاسياهي نداره .
  


  
    فلينت يک دفعه گفت :نگاه کن .تجاوزرا نگاه کن .
  


  
    رون وهرميون داشتندازروي چمن هابطرف آنهامي آمدندتاببينندچه خبره .
  


  
    رون ازهاري سؤال کردداستان چيه ؟چرابازي راشروع نمي کنيد؟اون اينجاچي ميکنه ؟ داشت به مالفوي نگاه مي کردکه لباس ورزش تيم اسلي ترين هارا پوشيده بود.
  


  
    مالفوي گفت جناب آقاي ويزلي ،براي اطلاع جنابعالي ، من يکي ازدنبال کنندگان تيم اسلي ترينم .همه دارندازدسته جاروب هايي که پدرم به افرادتيم هديه داده است تقديرمي کنند.
  


  
    رون ،بعدازآنکه نگاهش به دسته جاروب هاي زيبايي که درمقابل چشم هاش بودافتاد،دهانش ازتعجب بازماند.
  


  
    مالفوي گفت :بسيارخوب !مگه اونهازيبانيستند؟شايدهم تيم گراي فيندرقادرباشندمقداري طلاازيک جايي دست وپاکنندواونهاهم ازاين دسته جاروب هاي طلايي داشته باشند.شماها ديگه جوني ،بايدآن دسته جاروب هاي قديمي رادوربيندازيد.شايدهم بتوانيدموزه يي پيداکنيد که علاقه داشته باشه آنهارابخره ودرقفسه هاي خودش بنمايش بگذاره .
  


  
    تيم اسلي ترين زدزيرخنده .
  


  
    هرميون ،باجملات نيش داري گفت :حداقل هيچ يک ازافرادتيم گراي فيندراحتياج نداشته اند براي اينکه توي ميدان بيايندرشوه بدهند.آنهاباهوش ،وابتکارشخصي خودشان به ميدان آمده اند.
  


  
    باشنيدن اين کلمات ،ازخودراضي بودن ازچهره ي مالفوي دورشدودرنهايت عصبانيت گفت : هيچکس اينجاعقيده ي تورانپرسيدخانم جون کوچولوي آشغالي که خونت ناپاک است .
  


  
    هاري متوجه شدکه مالفوي حقيقتاچيزبدي گفته است زيراهمه بلافاصله باشنيدن اين کلمات زيرزباني ازخودشون عکس العمل نشان دادند.فردناگزيربودبطرف مالفوي شيرجه برودومانع از آن شودکه فردوجورج به اوحمله کنند.آليسياباتنفروانزجارکامل گفت چطورجرأت ميکني اين مزخرفات رابرزبان بياري ؟رون ،هم دست خودش رادرداخل لباس ورزشش کردوعصاي خودش رابيرون آوردوفريادکشيدمالفوي براي اين غلطي که کردي بايدجريمه ي سنگيني بپردازي .وبعدعصاي خودش رادرزيربازوي فلينت بطرف صورت مالفوي نشانه رفت .
  


  
    انعکاس صداي مهيبي دراستاديوم پيچيدوناگهان نورسبزرنگي مانندفواره ازآن سرعصاي رون جستن کرد،بشدت بشکم اوخوردوسپس اورابقسمت عقب چمن هاپرتاب کرد.
  


  
    هرميون ازمحلي که ايستاده ودفريادزدرون !رون !حالت خوبه ؟
  


  
    رون دهن خودش را بازکردکه صحبت کنه ولي هيچ کلمه يي ازدهن اوبيرون نيامد.بجاي آن سه چهارتاآروغ محکم وصدادارزدوبدنبال آن چندتاجانورازدهان اوبيرون آمدندوروي زانوي او افتادند.
  


  
    تيم اسلي ترين ازشدت خنده يي که بآنهادست داده بودقدرت حرکت ازآنهاسلب شده بود.فلينت ،براي محکم کاري يک دست جاروي ديگرنيزبدست گرفته بودتامجهزتر باشه .مالفوي روي چهاردست وپاي خودش ايستاده بودومدام مشت هاي خودش را بزمين مي کوبيد.اعضاي تيم گراي فيندورهمه دراطراف رون ،که هنوزهم مشغول آروغ زدن هاي صدادار بود جمع شده بودندوبه حيوانهاي براقي که خارج مي شدندنگاه مي کردند.هيچ کس آمادگي نداشت که به رون دست بزنه .
  


  
    هاري ،روي خودش رابطرف هرميون کردوگفت بهتره که رون رابرداريم وپيش هاگريد که خانه اش اينجاخيلي بمانزديکه ببريم .
  


  
    هاري چه اتفاقي افتاد؟چي شد؟آيارون مريضه .يااينکه حالش خيلي بده ؟ولي من مطمئنم که تو ميتوني اوراخوب کني .نميتوني ؟کولين ازروي صندلي خودش بلندشده بودوحالاديگه داشت همراه سايرين به پايکوبي ورقص مشغول بود.رون ،يک بادبزرگ ديگه ازش خارج شدودوباره مقداري ازآن جانورهاازدهنش بيرون آمدوجلوي پاي اوريخت .
  


  
    کولين نزديک اومدوگفت پسرعجب جالب وتماشاييه .وبعدهم دوربين خودش راسردست گرفت وگفت هاري ،ممکنه که اوناصاف بگيري تامن سه چهارتاعکس حسابي ازش بگيرم ؟ هاري باعصبانيت کامل گفت :بروگم شوکنارازتوي دست وپا،کولين .وبعدبه کمک هرميون رون راازداخل استاديوم بيرون آوردندوبطرف کناره ي جنگل که درطرف مقابل بودبردند.
  


  
    هرميون گفت :رون ،وقتي که ما بآن کابين که متعلق به مسؤل بازي هااست مي رسيم ظرف يک دقيقه حالت خوب ميشه ....تقريباآنجا...
  


  
    آنهادربيست متري خانه ي هاگريدبودندکه درب خانه بازشدولي اين ،هاگريدنبودکه ازداخل خانه بيرون آمد.درکمال تعجب مشاهده کردندکسي که ازخانه بيرون آمدگيلدروي لاکهارت بودکه لباده ي بنفش کم رنگي پوشيده بود.
  


  
    هاري آهسته وزيرلبي گفت هيس !بي صدا. وبعدرون رابه پشت شاخه هاي شمشادي که در آن کناربودکشاند.هرميون ،که چندان ازاين کارخوشش نيامده بوددنبال آنهاکشانده شد.
  


  
    لاکهارت داشت فريادمي کشيدوبه هاگريدمي گفت اگربداني که چه مي کني ،بسيارساده است .اگربه کمک من احتياج بود،شماکه مي داني من کجاهستم !درهرحال من يک نسخه از کتاب خودم رابرايت مي فرستم ولي تعجب مي کنم که چطورتوهنوزآن کتاب بدستت نرسيده است .همين امشب يکي ازآنهاراامضاءمي کنم ومي فرستم .خيلي خوب دوست من خداحافظ .
  


  
    وبعد،قدم زنان بطرف قلعه رفت .
  


  
    هاري کمي صبرکردتالاکهارت ازجلوي چشم آنهادورشدوبعد،رون را ازپشت شاخه هاي شمشادبيرون کشيدوبطرف درب جلويي خانه ي هاگريدبرد.فوراشروع به درزدن کردند.
  


  
    هاگريديک دفعه ظاهرشد.درنظراول يک کمي ترشرووبدخلق بنظرمي رسيدولي وقتي که فهميدکه چه افرادي پشت درهستند،نيشش بازشد.
  


  
    ببين کي اومده سراغ من ! بفرماييدداخل .گواينکه ممکنه دوباره سروکله ي لاکهارت پيدا بشه .هاري وهرميون کمک کردندتارون راازآستانه ي دربگذرانندودرکابين يک اطاقه ي هاگريدکه يک تخت بسياربزرگ دريک گوشه ي آن ،ويک دستگاه آتش بازي وترقه ،درگوشه ديگرآن گذاشته شده بود،واردکنند.
  


  
    به نظرنمي رسيدکه هاگريدازمشکلات رون که هاري داشت باآب وتاب فراوان آنرا نقل مي کردآشفته وناراحت شده باشه .
  


  
    بالبخندي که برچهره اش ظاهرشدخطاب به رون گفت :اگربيرون بيايندبهتره .وبعديک لگن بزرگ مسي را برداشت وجلوي رون گرفت وگفت :بهتره که همشون راتوي اين لگن بريزي .
  


  
    هرميون درحاليکه رون راکه برروي لگن دولاشده بودنگاه مي کرد،درنهايت اشتياق اظهارنظر کردکه بنظرمن ، ما چندان کارمهمي نمي توانيم انجام دهيم جزاينکه صبرکنيم تا خودش متوقف بشه .اين ،مصيبت ،يانفرين عجيبي است که حتي دربهترين حالات هم سروکله زدن با آن بسيارمشکله ولي بايک عصاي شکسته ....
  


  
    هاگريدازاين طرف کابين به آن طرف مي رفت ومي خواست براي آنهاچاي درست کنه .
  


  
    هاري سؤال کرد:هاگريد،لاکهارت ازتوچي مي خواست ؟
  


  
    هاگريدهمين طورغرغرمي کردومشغول تهيه کردن چاي بودگفت :هيچ !داشت بمن ياد مي دادکه چطورمي شودجلبک هاي دريايي راازتوي ديواربيرون آورد!ودرحاليکه داشت قوري چاي راروي ميزمي گذاشت گفت اينهم مثل بقيه ي چيزهايي است که من نمي دانم .
  


  
    بسياربعيدبنظرمي رسيدکه هاگريدازمعلمي که درمدرسه ي هوگ وارت درس ميده انتقاد کنه .بهمين جهت ،هاري نگاهي ازتعجب به هاگريدانداخت تاببيندمي تواندچيزي ازچهره اش درک کنديانه ؟هرميون . باصدايي که ازحدمعمول کمي بلند تربودگفت :من فکرمي کنم اين صحبتي که توکردي کمي غيرمنصفانه بود.بعقيده ي پروفسوردمبل دور،لاکهارت بهترين فرد براي آن کرسي بوده است -
  


  
    هاگريدگفت :بله !تنهافردبراي آن کار!وبعد،همانطوري که رون مشغول سرفه کردن توي لگن بود،يک پشقاب ازکلوچه هاي عسلي جلوي هرکدام ازآنهاگذاشت .اينراجدي ميگم .او تنهافردي بودکه مي توانست کرسي هنرهاي تاريک رااشغال کنه .براي اينکه پيداکردن داوطلب ديگري براي اين کاربسيارمشکل بود.بقيه ي مردم زيادمشتاق براي اين شغل نبوده اند.هيچ فردي هم پيدا نشده که براي يک مدت طولاني عهده دارآن شغل بوده باشه .بعدصورت خودش را بطرف رون کردوگفت ببينم ،چه کسي بوده که تورانفرين کرده وبه اين روزانداخته است ؟
  


  
    چه عرض کنم ؟مالفوي ،يک چيزي به هرميون گفت وبعدقمردرعقرب شد،همه چيزبهم خوردومثل اينکه همه يک دفعه ديوانه شدند.
  


  
    رون ،همين طورکه بارنگ پريده ودرحاليکه عرق مي ريخت ازپشت ميزبلندشدگفت :خيلي بدبودهاگريد.ميدوني !مالفوي يک حرف بسياربدي به هرميون زد-
  


  
    وبعدناگهان رون ،يک شيرجه رفت زيرميزکه کسي اورانبينه براي اينکه موج ديگري از جانورهامي خواستندازدهنش بيرون بيايند.هاگريد،ديگه داشت ازکوره درمي رفت .
  


  
    صورت خودش را بطرف هرميون کردومثل اينکه داردغرولندمي کندگفت :ولي او حرف چندان بدي نزده بود.
  


  
    هرميون گفت :نخيربسيارهم بدبود.من درست نمي دونم لغتي که گفت معني آن چيه ولي ازنظر من بسياربي تربيتانه بود.البته .....
  


  
    رون که دوباره اززيرميزبيرون آمده بودگفت ازنظرمن اين کلمه بدترين توهيني است که مي شودبيک نفرکرد.اطلاق کردن ‹‹خون کثيف ››بيک نفردرقاموس ما،براي فردي که درخانواده ي غيرجادويي زاييده نشده است وازپدرومادرهاي معمولي وغيرساحره بدنياآمده است بسيار زشت است .بعضي ازجادوگراني هستند-مثل خانواده ي مالفوي -که فکرمي کنندبهترازتمام خانواده هاي ديگرندبراي آنکه بعضي ازافرادآنهارا‹‹خون پاک ››مي نامند.بعديک آروغ کوتاهي زدويکي ازآن جانورهاافتادبيرون وصاف توي دستش که بازبودوروي ميزگذاشته بودافتاد.رون آنرادر لگن انداخت وچنين ادامه داد.بقيه ي ماهمه ميدونيم که اصلااين هافرقي باهم ندارند.مثلاشما
  


  
    ‹‹ نويل لونگ باتوم ›› رادرنظربگيريد-او،خون بسيارپاکي داره ،ولي بزحمت ميتونه يک ديگ را سرپانگاه داره .
  


  
    هاگريد،مغرورانه اظهارنظرکردکه بله !آنهاهنوزکه هنوزاست نتوانسته اندطلسمي اختراع کنند که هرميون ما، نتونه اين کارهاراانجام بده .باگفتن اين جمله صورت هرميون از خجالت قرمز شد.رون درحاليکه بادست لرزان خودش داشت آستين کتش راپاک مي کردگفت :بنابراين اگر اين نوع کلمات بکسي گفته بشه واقعا نفرت آوره .‹‹خون کثيف ››.مي بيني .‹‹خون معمولي ››. اين ديوانه گي است .درهرحال بيشترساحران اين زمانه دورگه ،يادوخونه هستند.اگرماهمه مون با خانواده هاي غيرجادوگرازدواج نکرده بوديم که همه مرده بوديم .
  


  
    رون ،دوباره دولاشدوخودش رازيرميزپنهان کرد.
  


  
    هاگريد،باصداي بلندتري گفت من توراازاينکه خواسته بودي ازهرميون دفاع کني سرزنش نمي کنم .البته اگرآن پسره جلونيامده بودوسروصدارانينداخته بوداشکالي نداشت .دارم فکرآن زماني رامي کنم که اگرلوسيوس مالفوس اين داستان رامي شنيدوبراي حمايت ازپسرش بمدرسه مي آمدآنوقت همه ي شماهاتوي زحمت بوديد.
  


  
    هاري ،مي توانست براي اينکه درب دهن هاگريدراببندداشاره يي به رون بکندوبگويدکه آن وقت بدترازاين نبودکه همين طوردائماازدهن رون ،ازاين جانورهابيرون بيادومانتوانيم بهيچ وجه جلوي آنرابگيريم ولي نمي توانست . براي اينکه شوکولاتي که هاگريدباوداده بودمثل سيمان آرواره هاي اورابهم چسبانيده بودواونمي توانست صحبت کند.
  


  
    هاگريد، مثل اينکه يکدفعه فکرتازه يي بکله اش خطورکرده باشه گفت :هاري .شنيده ام که تويک دانه ازعکسهاي خودت راامضامي کني وآن رابه مردم مي دهي .چطورچيزيه که من تا بحال يکي ازآنهانصيببم نشده است ؟
  


  
    هاري که ديگه چشمهاش ازغضب قرمزشده بود،فشاري به آرواره ي خودش واردآوردودهانش رابازکردوخيلي باحرارت به هاگريدگفت :من هيچ وقت عکس امضاءشده به کسي نداده ام .اگر لاکهارت هنوزهم داره اين موضوع راشايع ....
  


  
    بعدنگاه کردوديدهاگريدداردمي خندد.
  


  
    هاگريددستي به پشت هاري زدوگفت من فقط شوخي مي کردم .مي دانستم که توهيچ وقت اين کاررانمي کني .من آنرابه لاکهارت هم گفتم .باوگفتم که هاري معروف ترازاونه که بخواهد ازاين کارهابکند.
  


  
    هاري همانطورکه روي صندلي خودش نشسته بودوداشت باچانه ي خودش بازي مي کرد گفت : حاضرم شرط ببندم که لاکهارت ازاين حرف خوشش نيامده است .
  


  
    هاگريدگفت :نداشته باشه . وبعديک چشمک به هاري زدوگفت به لاکهارت گفتم که من هيچ وقت کتابهاي تورانمي خوانم .بعدازاينکه اين حرف را باوزدم تصميم گرفت پاشه بره .دراين وقت رون دوباره سروکله اش اززيرميزپيداشد.هاگريدگفت :رون ،ميخواهي يکي ازاون شيريني ها بهت بدم ؟
  


  
    رون باصداي ضعيفي جواب دادنه ! بهتره آن ريسک رانکنم .
  


  
    وقتي که هرميون وهاري چاي خودشون راخوردندهاگريدگفت بيائيدببينيدمن اينجاچي کاشته ام .
  


  
    دريک باغچه ي کوچکي که درپشت خانه ي هاگريدبوددرحدودده دوازده تاازاون کدوتنبل هاي بزرگ کاشته بودکه هاري تابحال آنهارانديده بود.
  


  
    هاري ،بانوعي شادي وشعف گفت :عجب قشنگ اند.اينهاوقتي بزرگترشدندبدردهالووين مي خورند.
  


  
    هاري سؤال کردغذاچي به آنهاميدي ؟
  


  
    هاگريدنگاهي باين طرف وآن طرف انداخت تامطمئن شودکه تنهاهستندوبعدگفت :ميدوني ! من بآنهايک کمي -يک کمي ...
  


  
    هاري متوجه شدکه چترارغواني رنگ هاگريدبه پشت درب کابين آويزان است .براي خودش دلايلي داشت که اين چتر،فقط براي استفاده درباران نيست وهاگريداستفاده هاي ديگري نيزازآن مي کند.درحقيقت معتقدبودکه عصاي قديمي هاگريددرداخل آن مخفي شده است .فرض براين بودکه هاگريدازسحروجادواستفاده نکند.دانش آموزسال سوم مدرسه ي هوگ وارت که بوداورا ازمدرسه اخراج کرده بودندولي هاري ،هيچ گاه علت آنرانفهميده بود.هراشاره يي که به اين موضوع مي شد،هاگريدسينه ي خودش راصاف مي کردوبنحواسرارآميزي کرمي شدتا اينکه موضوع بحث عوض شود.
  


  
    هرميون ،بالحني که بين تفريح وناباوري بودگفت :بايدبراي آنهازيادزحمت کشيده باشيد.
  


  
    هاگريدسري براي رون تکان دادودرحاليکه ريش هاش تکان مي خوردگفت اين درست همان چيزي است که ديروزخواهرکوچک شمانيزبمن گفت .اوهم همين طوردورباغچه مي گشت تا سرنخي پيداکنه ولي استنباط من براين بودکه علاقه داره توي خانه رابگرده وآنجايک چيزي پيداکنه .وبعدازگفتن اين جمله دوباره چشمکي به هاري زد.
  


  
    دراين لحظه هاگريدجلودويدودرحالي که رون رابه کنارمي کشيدگفت آقاجون مواظب کدو هاباش .نزديک بودآنهارالگدکني .
  


  
    تقريبانزديک ظهربودوهاري صبح زودنزديک سحرفقط يک تکه نان برشته خورده بودوسخت گرسنه اش شده بود.علاقه داشت که به مدرسه برگرده وغذا بخوره .باهاگريد خداحافظي کردندوهرسه نفربه طرف قلعه حرکت کردند.رون يکي دوبارتک سرفه زدوباهرسرفه يک جانور کوچولوازدهان اوخارج شد.
  


  
    بمحض اين که واردهشتي خنک درب ورودي شدندصدايي بلندشدوگفت :اين هم پاتروويزلي .اين پروفسورماک گناگال بودکه اين جمله راگفت وباقيافه يي عبوس به طرف آنها آمد.آقايان ! امروزعصرهردونفرشمادرمدرسه مي مانيد.
  


  
    رون درحالي که دوباره يک آروغ زدسؤال کردبراي چي مابايددرمدرسه بمانيم ؟کار ما چيست ؟
  


  
    پروفسورماک گناگال گفت :شمابايدبه اتفاق آقاي فيلچ ،نقره هاراتميزکنيدوجادوجنبل واين جورچيزهاهم نداريم .
  


  
    رون ،آب دهن خودش راقورت داد.آرگوس فيلچ ،سرپرست شبانه روزي بودوهيچ يک از شاگردان مدرسه اورادوست نمي داشت .
  


  
    وشماآقاي پاتر.شماهم باپروفسورلاکهارت کمک مي کنيدتابه نامه هاي خودشون جواب دهند.
  


  
    اوه نه !ممکنه که من هم به همان اطاق برم ونقره هاراتميزکنم ؟
  


  
    بتحقيق خير!وابروهاي خودش رابالاانداخت .پروفسورلاکهارت مخصوصاخواسته اندکه شمااين کاررا براي ايشان انجام دهيد.سرساعت هشت ،هردونفراينجاحاضرباشيد.
  


  
    هاري ورون به سالن بزرگ رفتندودرصندلي هاي خودشان فرورفتند.هرميون هم درپشت سر آنهانشست .هاري ،آنقدرهاهم که فکرمي کردازکلوچه ي خودش خوشش نيامد.هم اووهم رون حس مي کردندکه بدترين غذاهانصيب آنهاشده است .
  


  
    رون باسرسنگيني هرچه تمام ترگفت فيلچ ،حتماميخوادتمام شب ازمن بيگاري بکشه .جادو وجنبل هم که درکارنيست !توي اون اطاقي که پروفسوربه آن اشاره کردحداقل صدتافنجان نقره است ومن هم زياددرتميزکردن آنهاسررشته ندارم .
  


  
    هاري گفت :من فکرمي کنم بتوانم کلکي سوارکنم واززيرکاردربرم .آن وقت هاکه من پيش دورسلي هابودم ازاين کارهاکرده ام .جواب دادن به نامه هاي تفريحي لاکهارت چندان نبايد مشکل باشه .
  


  
    بنظرمي رسيدکه بعدازظهرروزشنبه داره کم کم تمام ميشه .پنج دقيقه به ساعت هشت مانده بودوهاري داشت پاهاي خودش راروي زمين مي کشيدتادرکريدورطبقه ي دوم خودش رابه دفتر لاکهارت برسونه .دندان هاي خودش را برروي هم فشاردادودرزد.
  


  
    ناگهان درب اطاق بازشدولاکهارت پشت درب ظاهرشد.
  


  
    اوه ! اين هم آقايي که به ندرت ميشه اوراگيرآورد.بياداخل هاري !بياتو.
  


  
    برروي ديواري که بانورشمع هاي فراواني روشن شده بودتصويرهاي قاب گرفته ي بي شماري از لاکهارت نصب شده بود.حتي تعدادي ازآنهاراامضاکرده بود.يک مشت عکس ديگرنيزروي ميزانباشته شده بود.
  


  
    مثل اين که هاري را بخواهدتهديدکند،لاکهارت گفت :هاري ،کاري که توبايدبکني اينست که برروي اين پاکت هاآدرس مرا بنويسي .اين پاکت اولي که مي بيني ،مثلامربوط به گلاديس گودجان ،است -خداونداوراحفظ کنه .سبب تفريح منه .
  


  
    دقايق مي گذشت .هاري صبرمي کردتالاکهارت حرف هايش راخوب بزنه ،وهرچندلحظه يک بارمي گفت :اوهوم ،درسته ،بله .بعدازيکي دودقيقه که مي گذشت لاکهارت به صدادر مي آمد ومي گفت :ميدوني هاري !شهرت ،يک دوست بي ثبات ومتلوني براي انسان است .يااينکه شهرت مثل خودش موقتي است .اين هارابخاطرداشته باش .
  


  
    شمع هاهمين طورکه مي سوخت کوتاه ترمي شدوسبب مي شدکه نور،برروي حالات مختلف چهره ي لاکهارت حرکت کند.هاري دست خودش راکه دردگرفته بودبرروي هزارمين پاکتي که دردستش گرفته بودودرنظرداشت آدرس خانمي بنام ‹‹ورونيکااسمتلي ››رابرروي آن بنويسدلغزاند.داشت باخودش فکرمي کردکه ديگه ظاهراوقت رفتن بايدنزديک شده باشه .
  


  
    کاش همين طورباشه ....
  


  
    که ناگهان چيزي شنيد-چيزي که اصولاارتباطي باشمع هايي که مشغول مردن بودند ياحرف هاي مفتي که لاکهارت راجع به تفريحات خودش مي زدنداشت .
  


  
    صداي تازه يي بود،صدايي که باشنيدن آن مغزاستخوان انسان يخ مي زدوتيرمي کشيد.مانند زهر،سردومنجمدکننده بود.
  


  
    بيا...بطرف من بيا.....بگذارتاتوراپاره کنم .....بگذارتاتوراازهم بدرانم .....بگذارتاتورا بکشم .....
  


  
    هاري يکدفعه ازسرجاي خودش پريدبراي اينکه ديديک لکه جوهربزرگي برنگ بنفش ، روي پاکتي که دردستش بودومشغول نوشتن آدرس درپشت آن بودومربوط به خانم ورونيکااسمتلي بود،ريخته شد.روي همان قسمتي که نام خيابان را نوشته بود.
  


  
    واي !چرا اينطوري شد؟اينهاکجابود؟
  


  
    لاکهارت گفت :من اين رامي دانستم .شش ماه تمام اسم اين زن دربالاي نام بهترين هابود!همه رکوردهاراشکسته بود!
  


  
    هاري که ديگه ازکوره دررفته بودگفت :من اون صداراميگم .
  


  
    لاکهارت گفت :چي گفتي ؟ودرحاليکه هاج وواج به هاري نگاه مي کردگفت کدام صدا؟ همان صداديگه -همان صدايي که آن جمله هاراگفت -مگه شماآنرانشنيديد؟
  


  
    لاکهارت داشت باتعجب به هاري نگاه مي کرد.راجع به چي داري حرف مي زني هاري ؟نکنه پيچ ومهره ات شل شده باشه .يااينکه خوابت مياد.يک نگاهي بساعتت بينداز.نزديک چهارساعته که مااينجاهستيم !هيچ نميتونم آنرا باورکنم -درست مثل اينه که زمان مي پره .اينطورنيست ؟
  


  
    هاري جواب نداد.گوشهاي خودش راتيزکرده بودببينه دوباره آن صدارامي شنوديانه ؟ولي هيچ صدايي جزصداي لاکهارت که باومي گفت هرموقع که درآينده اوراتنبيه مي کنند ومي گوينددرمدرسه بماندفکرنکندکه تهديدي درکاراست .هاري همانطورکه سرش گيج مي رفت دفترلاکهارت راترک کرد.
  


  
    آنقدرديربودکه اطاق عمومي گراي فيندورخالي بودوهمه رفته بودند.هاري ،مستقيمابه طرف خوابگاه رفت .رون هنوزبرنگشته بود.هاري پيژامه ي خودش را پوشيد،توي رختخواب رفت ومنتظر ماند.نيم ساعت بعد،رون ازراه رسيد.داشت دست راست خودش راورزش مي دادوبوي واکس شديدي ازبدنش به مشام مي رسيد.
  


  
    شروع به غرغرکرد.تمام ماهيچه هاي من خسته وکوفته شده اند.وچون ديگه طاقت سرپا ايستادن نداشت افتادروي تختخواب .چهارده مرتبه آن مرتيکه ازمن خواست که نقره هاراتميزکنم تا بالاخره راضي شد.تازه بعدازآنکه کارم تمام شد،يک دفعه ي ديگه آن حمله به من دست داد وروي همه ي جوايزمدرسه استفراغ کردم که تميزکردن آنهامدت هاوقت مراگرفت .لاکهارت چطوربود؟
  


  
    براي آنکه نويل ،دين ،وسيموس راازخواب بيدارنکنه ،هاري صداي خودش را پايين آوردوهمه چيزرابراي رون تعريف کرد.
  


  
    که لاکهارت گفت اون صداهارانمي شنود؟هاري درنورمهتاب متوجه شدکه رون اخمهاي خودشودرهم کشيده وداره اين سؤال راازاومي کنه .توفکرمي کني که اودروغ مي گفت ؟ولي من نمي تونم بفهمم چرا-حتي باورنمي کنم که کسي درب اطاق رابازکرده باشه وآن کلمات را گفته باشه .
  


  
    هاري گفت :ميدونم .بعدروي تخت خودش درازکشيدوچشم هايش رابه چهارکاناپه يي که بالاي سرش بوددوخت .دردل گفت من که چيزي سرم نميشه .
  


  


  فصل هشتم


  
    جشن روز بزرگ
  


  
    ماه اکتبرازراه رسيدوموجي ازبرودت وسرمابرروي زمين وقلعه ي هوگ وارت سايه افکند.خانم پامفري ،که مديره ي مدرسه بودباهجوم بي سابقه ي سرمابين کارکنان وشاگردان مواجه شده بود.شربتي که براي دفع سرماخوردگي به بچه هامي خورانيدبلافاصله مفيدواقع مي شدواثرمي گذاشت ،ولي بعدازيکي دوساعت گوش آدم تيرمي کشيدوازتوي آن دودبيرون مي آمد.جيني ويزلي ،که قيافه ي نزاري پيداکرده بودمجبورشده بودکه مقداري ازآن شربت رانوش جان کندولي پس ازمدت کوتاهي اززيرموهاي سرش بخاربيرون مي زدواين توهم پيش مي آمدکه کله اش آتش گرفته است .
  


  
    قطره هاي باراني که ازآسمان به زمين مي ريخت درست به اندازه ي يک گلوله ي تفنگ بود،آب درياچه بالاآمده بود،باغچه هاهمه پرازآب شده بودوکدوتنبل هاي هاگريد،همه شان باد کرده بودندوبه اندازه ي يک چترباز،شده بودند.علاقه ي اوليوروود،به آموزش مرتب بچه ها هنوز سرجاي خودش بودوهمين علاقه ي اوبودکه سبب شده بوددربعدازظهرروزشنبه يي که دوسه روز به هالووين مانده وهوانيزبه شدت طوفاني بودبايدهاري راکه تاپوست بدنش خيس وپرازگل ولاي بودپيدامي کردندواورابه خانه ي گري فيندوربرمي گرداندند.
  


  
    ازبادوباران گذشته ،اين تمرين ،چندان دل چسب ودل بخواه نبودکه بچه هاراسرشوق بياره وتحريک کنه که توي اين کلاس هاحاضرباشند.فردوجورج که مشغول جاسوسي از تيم
  


  
    ‹‹اسلي ترين ›› بودندبه چشم خودشون ديده بودندکه درتيم دوهزارويک که قراربودباآنهابازي کنه چه اعجوبه هايي توپ مي زنند.موقعي که براي گزارش مشاهدات خودشان برگشتندگزارش کردندکه اين هفت نفرسبزپوش ،مثل جت پرنده يي بودندکه درهواپروازمي کردند.
  


  
    همين طورکه هاري درکريدورخلوت مدرسه راه مي رفت وصداي چلپ وچلوپ چکمه هاش درآن جامي پيچيد،يک کسي راديدکه مانندخودش سخت درافکارخودش غوطه وراست .
  


  
    هاري ‹‹نيک ››راکه به او‹‹ بي مخ ››،ياروح گري فيندورهم مي گفتندديدکه ازپشت پنجره به او خيره شده است وزيرلبي مشغول غرغرکردن است ....کارهايي که احتياج دارند انجام نده .....حتي به قدريک سانتيمتر....اگرآن ...
  


  
    هاري گفت :هلونيک !
  


  
    نيک ،هم درحالي که به اطراف خودش داشت نگاه مي کردجواب دادهلو،هلو.يک کلاه زوار دررفته يي برروي موهاي فرفري وبلندخودش گذاشته بودويک ژاکت تونيکي پوشيده بودکه گردن اورادرخودش فروبرده بود.صورت رنگ ورورفته يي داشت که شايدبتوان آن را خاکستري رنگ ناميدوتقريباشباهت زيادي به آسمان پشت سر،که باراني به شدت ازآن مي فرو مي ريخت داشت .
  


  
    نيک ،همان طورکه داشت کاغذپشت نماوشفافي را تامي زدکه توي جيب خودش بگذاره گفت :به نظرمي رسه که پاتر جوان امروزگرفتاري داره .
  


  
    هاري گفت :درست مثل خودت .
  


  
    اوه نه !وهمين طورکه دست خودش رادرهواتاب مي دادگفت :زيادچيزقابل توجهي نيست ....آن جوري هم نبوده که من حقيقتابخوام به آنهاملحق بشم ...گواين که بالاخره اين کار رامي کنم ولي ظاهرامن شرايط لازم را ندارم .
  


  
    به خلاف بي تفاوتي که ازآهنگ صداش محسوس بود،ولي نگاهش تلخ وپردردبود.
  


  
    بازبه صدادرآمدوگفت :شماکه فکرنمي کنيد...دوباره ناگهان منفجرشدونامه يي راکه چند لحظه قبل درجيبش گذاشت درآوردوگفت :بله اگه چهل وپنج باربايک تبري که تيغه آن کند باشه توي گردنت بزنندآن وقت توشرايط لازم را براي اين که به شکارچي هاي بي کله به پيوندي داري ؟
  


  
    هاري گفت :بله !کاملادرسته !خودش هم نمي دانست راجع به چه چيزي داره حرف مي زنه ولي بعدازآن همه مقدمه چيني هاي قبلي ،بايد يک چيزي مي گفت تا ازدست يارونجات پيدا کنه .
  


  
    منظورمن اينست که هيچ کس بيشترازخودمن علاقه نداشت که به اين فوريت وتميزي ،کله ي من ازجاي خودش به اين قشنگي برداشته بشه .منظورم اينه که من اصلادردنکشيدم ودردسر هم نداشتم .درهرحال .....دراين لحظه نيک بي کله ،نامه ي خودش راسردست گرفته بودوبا خشم
  


  
    بسيارمشغول خواندن آن شد:
  


  
    ‹‹ماتنهاشکارچي هايي راقبول مي کنيم که سرآنهابابدنشان فاصله داشته باشد. تصديق خواهيد کردکه اگرجزاين باشدغير ممکن است که اعضاءبتواننددر فعاليت هاي مربوط به شکار،از قبيل سواري برپشت اسب ،تردستي هاي مربوط به سروچوگان بازي باسر شرکت جو يند.بنابراين باکمال تأسف به اطلاع شمامي رسانم که شماشرايط لازم براي پيوستن به مارانداريد.آرزوي موفقيت هاي بيشتري رابراي شمادارد.باتقديم احترام .آقاي پاتريک پادمو ر››.
  


  
    بعدازخواندن نامه تقريبانيک بي کله آن رامچاله کردوبه دورانداخت .
  


  
    هاري !کله ي من تقريباروي يک سانتي مترازپوست ورگ وپي بنداست . بيشترمردم فکر مي کنندکه همين اندازه براي بي کله گي کافي است ولي نخير!آقاي پادمورکه به حق گردن زده شده است آن راکافي نمي داند.
  


  
    نيک بي کله ،چندنفس عميق وطولاني کشيدوسپس باآهنگ صدايي بسيارملايم گفت :چه خبرته هاري ؟من ميتونم کمکي بهت بکنم ؟
  


  
    هاري گفت نه عزيزجون متشکرم ! مگه اينکه به من بگي که چطوري ماميتونيم ازدست اين هفت نفري که توي تيم دوهزارويک هستندوبايدباآن هامسابقه بديم خلاص ...
  


  
    بقيه ي جمله ي هاري باصداي ‹‹ميويي ››بسيارزيروبلندي که ازيک گوشه يي نزديک قوزک پاش شنيده شدتوي گلوش خفه شد.نگاهي به پايين پاي خودش کردوديدکه يک جفت چشم زردرنگ ،مثل دوتالامپ دارندمي درخشند.نوريس ،گربه ي اسکلتي وخاکستري رنگي بودکه خانم سراي دارمدرسه بنام آرگوس فليچ ،به عنوان قائم مقام خودش براي جنگ پايان نا پذيري که باشاگردهاداشت ، ازآن استفاده مي کرد.
  


  
    نيک گفت :بهتره توهرچه زودتربزني به چاک هاري !مثل اينکه فليچ اخلاق خوبي نداره .
  


  
    آنفلوآنزاداره ويکي ازبچه هاي سال سوم هم امروزبطورتصادفي مغزيک قورباغه رابه در وديوار کلاس ماليده بودکه اين خانم مجبورشده بودآن هارا تميزکنه .حالااگه بفهمه که توهم با پاي گلي وپرازلجن اومدي توي راهروديگه خربيارومعرکه بارکن .
  


  
    هاري گفت راست ميگي .وبراي اينکه ازخيره نگاه کردن گربه خانم نجات پيداکنه عقب عقب رفت ولي کمي ديرشده بود.يک نيروي سحرانگيزي چنان اورا به گربه جذب کرده بودکه نمي تونست يک قدم برداره .ناگهان آرگوس فليچ مثل يک بمب درطرف راست هاري ترکيدوصداي فش فش کردنش بلندشد.ازاون نگاه هايي که به قانون شکنان مي انداخت ،ازهاري هم آن رادريغ نکرد.يک روسري شطرنجي کلفت دورسرش بسته شده بودونوک بيني اش به شدت ارغواني رنگ شده بود.
  


  
    يک دفعه فريادزدکه نگاه کن گل وشل همه جاراگرفته .به اندازه ي کافي من امروزازصبح تا حالادردسرداشته ام .يالادنبال من بياپاتر.
  


  
    هاري يک خداحافظي مختصري بانيک بي کله ردوبدل کردوبه دنبال فليچ به طرف طبقه ي اول ساختمان براه افتادوبراي يک مرتبه ي ديگرنيزاثرگل ولاي را برروي زمين گذاشت .
  


  
    هيچ وقت تابحال هاري به دفترفليچ نرفته بود.جايي بودکه بچه هاهمه ازرفتن به آن اکراه داشتند.اطاقي بودبسيارکوچک که پنجره يي به بيرون نداشت .يک چراغ نفتي کوچکي که از سقف آويزان بودآن راروشن مي کرد.ديوارهاي اطاق بوي ماهي سرخ کرده مي داد.يک دولاب چوبي درگوشه ي اطاق گذاشته شده بودکه پرونده هاي بچه هاتوي آن بود.درقسمت هاي مختلفه آن برچسب زده بودند.مثلاازروي يکي ازآن هاهاري مي توانست نام بچه هايي راکه هنوز تنبيه نشده بودندبخواند.فردوجورج ويزلي يکي ازقفسه هارا براي خودشان اشغال کرده بودند.دريک گوشه ي ديگراطاق زنجيرهايي ازديوارآويزان بودکه مثل آنکه آنهارا بتازگي صيقل داده وتميز کرده بودند.تاآنجاکه اطلاع داشت هميشه ازدمبل دور،مديرمدرسه تقاضامي کردکه اجازه دهد پاهاي بچه هاي خاطي رابازنجيرببنددوآنهارافلک کند،يااينکه پاهاي آنهارادرمحل قوزک پا بزنجيرکشدوازسقف آويزان کند.فليچ ازتوي ظرفي که روي مبزش بودپربلندي را برداشت ، دردست گرفت ،واين طرف وآن طرف نگاه مي کردتاتکه کاغذي پيداکنه وچيزي روي آن بنويسه .
  


  
    دنگ ...محکم بامشت خودش زدروي ميز....خسته شدم ...بسه ديگه ...ميخام يک چيز نمونه درست کنم ...اين فرمهاي آشغالي پس کجاهستند؟..بله ..
  


  
    لوله کاغذبزرگي را ازتوي کشوي ميزدرآوردوآن راروي ميزپهن کرد،وبعدپرسياه رنگ ودراز را برداشت وتوي دوات جوهري که روي ميزبودزد.
  


  
    نام ....هاري پاتر. نوع تقصير.....
  


  
    هاري گفت :خانم فقط يکي گل ولاي بوده است .
  


  
    فليچ فريادزد:بله !ازنظرتووامثال توفقط يک کمي گل است ،ولي براي من يک ساعت پاک کردن وزحمت است .بيچاره باسرماخوردگي هم که داشت همينطورشروشرآب ازبيني اش سرازيربود.تقصيرتوبزرگه .مي فهمي ؟آلوده کردن وملوث کردن قلعه ...پيشنهادمجازات ....
  


  
    فليچ همينطوربطرزنامطبوعي بابيني خودش ورمي رفت وهاري منتظرمانده بودکه بداندآخرو عاقبت کارچي ميشه .
  


  
    همين طورکه فليچ قلم درازخودش را پايين آوردکه چيزي بنويسه يک مرتبه يک صداي بنگ روي سقف دفترش بلندشدکه سبب شدچراغ نفتي که داشت مي سوخت به لرزدوتکان بخورد.
  


  
    چه خبره ؟اين صداچي بود؟باخشم وغضب خاصي که به اودست داده بودقلم رازمين گذاشت وگفت اين دفعه مي دونم باشماچي به بکنم .
  


  
    وبدون اين که نگاهي به هاري بيندازه پابرهنه ازدفترخودش زدبيرون وگربه خانم هم بدنبال او راه افتاد.
  


  
    همه معتقدبودندکه توي قلعه روح وجودداره .سروصدارامي اندازه وبعضي اوقات افرادرا تهديدمي کنه .هاري ،به اين موضوع اعتقادنداشت ولي درحال حاضرازاينکه خانم سراي دارفکر کنه که همان روح بودکه سروصداراراه انداخت بدش نمي آمد.خوش بختانه هرکاري که اين روح کرده بود)واين بارسروصداش خيلي زيادبود(،سبب شدکه فليچ براي مدتي اوراتنهابگذاره .
  


  
    فکرمي کردکه حتمابايدصبرکنه تافليچ برگرده وتکليف اورامعين کنه .بهمين خاطروي صندلي که نزديک ميزبودفرورفت .يک دفعه نگاهي برروي ميزکردويک پاکت ارغواني رنگ که باحروف نقره يي روي آن چيزهايي نوشته شده بود،نظرش رابه خودجلب کرد.يک نگاه فوري به بيرون انداخت تابدونه که ازفليچ خبري نيست وچون ازاوخبري نبودپاکت رابرداشت وچنين
  


  
    خواند:
  


  
    ويکس پل
  


  
    دوره ي مکاتبه يي براي
  


  
    مبتديان جادوگري
  


  
    تحريک شدکه بدانددرنامه يي که حتمادرآن پاکت است چه نوشته شده است .نامه راکه با
  


  
    همان مرکب نقره يي نوشته شده بودبيرون آوردوچنين خواند:
  


  
    آياعلاقه منديدخودتان رادردنياي اسرارآميزجادوگري مدرن حس کنيد وبهانه يي نداشته باشيدکه فقط کارهاي جادويي کوچک انجام دهيد؟ آياتابحال براي کارهاي کوچکي که مي کنيدکسي شماراهيچ دست انداخته است ؟
  


  
    يک جواب براي اين سؤال هاوجوددارد!
  


  
    ويکس پل ،دوره يي است جديد،بدون شکست وردشدن ،بانتيجه ي فوري که شما فوراآن رايادمي گيريد.تابه حال صدهانفرازساحران وجادوگران ازدوره ي ويکس پل سودبرده اند.
  


  
    خانم ز.ناتل ،که در‹‹تاپ شام زندگي ›› مي کندچنين مي نويسد:
  


  
    براي جادوگري حافظه ي خوبي نداشتم وشربتي راکه براي تقويت حافظه مي خوردم به صورت يک شوخي خانوادگي درآمده بود!حالا،پس از پايان اين دوره ،من بصورت کانون توجه براي دوستان وآشنايان در آمده ام وعاجزانه ازمن مي خواهندتادستورالعمل اين درخششي که درمغزمن به وجودآمده است براي آنان شرح دهم .
  


  
    آقاي دي .ژ.وارلوک ،ازديس بوري ،چنين مي گويد:
  


  
    خانم من هميشه ناتوان بودن من درسحروافسون رامسخره مي کرد،ولي يک
  


  
    ماهي که درکلاس شمابودم توانستم آن رابهبودبخشم !متشکرم
  


  
    درحالي که هاري شيفته ي اين گفته هاشده بود،به بقيه ي کاغذهايي که درپاکت بودنظر افکند.براي چه فليچ دلش ميخوادازاين دوره استفاده کنه ؟آيااين معني را نمي دهدکه اويک جادوگرحسابي نيست ؟هاري تازه شروع به خواندن درس اول کرده بودکه صداي پايي دربيرون اطاق شنيدواين يک هشداري بودکه فليچ داره برمي گرده .دوباره کاغذهاراتوي پاکت ريخت ودرهمان لحظه يي که مي رفت درب اطاق بازبشه پاکت راروي ميزانداخت .
  


  
    فليچ ،قيافه مظفرانه يي داشت .
  


  
    درحاليکه باگربه ي خودش ،خانم نوريس صحبت مي کرداظهارنظرمي کردکه آن دولاب بسيارارزش داره .اين دفعه ديگه حتماروح هارا بيرون مي اندازيم عزيزم .
  


  
    ناگهان چشمهاش متوجه هاري شدوبدنبال آن نگاهي به پاکت ويکس پل انداخت .هاري به فکرش رسيدکه ديگه ديرشده است .پاکت ،نزديک نيم مترباجايي که قبلابودفاصله داشت .
  


  
    چشم هاي فليچ ناگهان قرمزشدوهاري درانتظارطوفان بود.دورميزخودش تاب خورد،پاکت را ازروي آن برداشت وآنرادرکشوي ميزانداخت .
  


  
    تواون کاغذراخواندي .مگه نه ؟
  


  
    نه .نه .نه !هاري ،يک دروغ تحويل داد.
  


  
    دست هاي فليچ توي هم گره خوردومشغول فشاردادن به همديگه شدند.
  


  
    اگربه فکرم مي رسيدکه تونامه ي خصوصي من را....البته نه اين که مال من باشه ....مال يکي از دوستان منه .....درهرحال ....
  


  
    هاري همين طورتوي چشم هاي اوزل زده بودوگوش به زنگ بود،هيچ وقت فليچ آن قدرديوونه ومعذب نشده بود.پلک چشم هاش مدام به هم مي خورد،وگونه ي راستش که حالت يک کيسه داشت يک حرکت غيرعادي داشت که حاکي ازعصبانيتش بودوروسري که به سرکرده بودنمي تونست کمکي به پوشاندن آن حالت کنه .
  


  
    بسيارخوب ...برو...ويک کلمه صدات درنياد....يک کلمه ...مي فهمي ؟درهرحال اگرآن را نخوانده باشي ...برو. من بايدگزارش آن روح راهرچه زودترتهيه کنم ووقت ندارم .
  


  
    هاري ،درحالي که ازبخت خودش شگفت زده شده بودازدفتربيرون آمد،واردکريدور شدودوباره خودش رادرپلکان طبقه ي فوقاني يافت . بيرون آمدن ازدفترفليچ بدون آن که انسان تنبيه شده باشدبايدبه عنوان يک معجزه دردفترمدرسه به ثبت برسه .
  


  
    هاري !هاري !بگوبينم نقشه عملي شد؟
  


  
    نيک بي کله راديدکه ازتوي يکي ازکلاس هابيرون اومد.هاري فقط توانست که خرده چوب هاي شکسته ي يک دولاب سياه وطلايي رنگ را ببينه که به نظرمي رسيدازيک ارتفاعي به زمين افتاده وشکسته شده است .
  


  
    من روح هارادنبال کردم تادرست اين دولاب روي دفترفليچ شکسته شودبراي اينکه فکرمي کردم نظرش ممکنه متوجه روح هابشه وتو،مدتي ازشرش راحت بشي .
  


  
    پس اين توبودي که اين سروصداراراه انداخته بودي ؟بارک الله !ديگه ياروحتي مرا نگاه هم نداشت .ازتومتشکرم .
  


  
    دوتايي ازپله هابالارفتند.هاري نگاه کردوديدکه نيک بي کله هنوزنامه ي سرپاتريک که اورا پس زده بودتوي دست هاي خودش داره .
  


  
    هاري گفت :کاش من مي تونستم يک کاري براي تودراين باره انجام بدم .
  


  
    نيک بي کله ،ناگهان سرجاي خودش ايستادوهاري چون يک کمي درپشت سراوقدم برمي داشت بدون آنکه ملتفت شودصاف ازوسطش عبورکرد.آرزوداشت که کاش اين جورنشده بود.درست مثل اين بودکه اززيردوشي که آب يخ ازآن بيرون مي آمدگذشته باشه .
  


  
    نيک بي کله گفت :ولي يک کاري هست که تومي توني براي من انجام بدي -فکرنمي کني که اين يک توقع زيادي است که ازتودارم ؟-ولي نه ! تونمي خوا....
  


  
    هاري گفت :اون چيه نيک ؟
  


  
    نيک بي کله درحالي که جودش راکمي عقب مي کشيدوقيافه ي متکبرانه يي به خودش گرفت گفت :خب ! اين هالووين که مياد،پانصد مين سال روزمرگ منه .
  


  
    هاري گفت :اوه !ونمي دانست که بايدبراي اين موضوع خودش رامتأسف نشون بده يااين که وانمودکنه که خوش حاله .گفت بسيارخوب !
  


  
    درنظردارم توي يکي ازسروسوراخ هاي پايين يک پارتي جورکنم .دوستان من ازسراسر مملکت درآن شرکت خواهندداشت .براي من جاي بسي ‹‹افتخار››است که شماهم دراين مجلس شرکت داشته باشيد.آقاي ويزلي وخانم گرنجرنيز،البته ،قدمشان برروي چشم -ولي فکرمي کنم که شماترجيح مي دهيدکه درضيافت مدرسه شرکت کنيد؟باگفتن اين جمله ،مثل اين که هاري درلاي گيره ي چهارچوب پارچه خشک کني گيرکرده باشه داشت چهارچشمي نيک را نگاه مي کرد.
  


  
    نخير!من حتماخدمت شماخواهم بود.
  


  
    پسرعزيزم ،هاري پاتر،تومي خواهي درجشن مرگ من شرکت داشته باشي !وبعدمثل اينکه دودل باشه ،همين طورکه هيجان زده بنظرمي رسيدگفت :شايد توبتواني به سرپاتريک اطلاع بدهي که وقتي مراديدي ،چقدرترسيده بودم وتاچه حداحساسات من برانگيخته شده بود.
  


  
    هاري گفت :البته .
  


  
    +++
  


  
    هنگامي که هاري لباس هاي خودش راعوض کردودرسالن همگاني به رون وهرميون پيوست ، وماجرارا براي آن هاتعريف کرد،هرميون ،باعلاقه مندي گفت :جشن مرگ ؟من باشما حاضرم شرط ببندم چندان افرادزنده يي وجودندارندکه بتوانندادعاکننديکي ازآنهاهستند-بسيار جالب توجهه .مگراين طورنيست ؟
  


  
    رون درحالي که کمي ترش روشده بودپرسيد،چرامردم بايدروزي راکه مرده اندجشن بگيرند؟اصلاموقعي که من اسم مرده رامي شنوم چندشم ميشه ....
  


  
    باران دوباره شروع شده بودوداشت به پنجره هاکه حالامثل مرکب سياه رنگ شده بود شلاق مي زد.ولي درداخل ،همه به نظر،خوش حال وخنده روبودند.نوري که ازشعله هاي آتش برمي خاست به دسته ي براق صندلي هايي که مردم برروي آن هانشسته بودندومطالعه مي کردنديا حرف مي زدند،يااينکه مانند فردوجورج ويزلي تکاليف خودراانجام مي دادندمي تابيدومنظره ي بديعي را به وجودآورده بود.فرد،يک بار،يک سوسمارآتش خوارنارنجي رنگ رانجات داده بود که حالابسيارآرام برروي ميزي نشسته بودواطراف آنراافرادکنجکاوي احاطه کرده ومشغول تماشاي آن بودند.
  


  
    هاري درنظرداشت که داستان فليچ ودوره يآموزشي ‹‹ويکس پل ››را براي رون و هرميون تعريف کنه که ناگهان حشره ي بزرگي به اندازه ي يک توپ پينگ پونگ دروسط هواپيداشد ووحشيانه شروع به گردش دراطراف سالن کردتااينکه سرانجام راه بخاري رادرپيش گرفت وصداي انفجاري که ازترکيدن آن به گوش رسيدخاطره ي فليچ ،کلاس درس ،وپاکت راازکله ي هاري بيرون برد.
  


  
    +++
  


  
    زماني که هالووين واردشد،هاري ازاين که باعجله قول داده بودکه به جشن مرگ رود متأسف بود.بقيه ي شاگردان مدرسه شادوخوش حال منتظربرگزاري جشن هالووين بودند.سالن بزرگ را باخفاش هاي زنده آرايش داده بودند.کدوتنبل هاي هاگريدراکه حالاديگه به طرزوحشت ناکي بزرگ شده بودتوي آن هاراخالي کرده بودندوبه شکل فانوس درآورده بودند.آن قدراين کدوها بزرگ شده بودندکه سه نفربه راحتي مي توانستندتوي آن بنشينند.شايع شده بودکه
  


  
    ‹‹پروفسوردمبل دور››ازيک دسته ارکسترورقاصه دعوت کرده است که براي سرگرمي مهمان ها هنرنمايي کنند.
  


  
    قول ،قول است .هرميون اين راگفت وبه هاري يادآوري کردکه توگفتي به جشن مرگ مي روي .
  


  
    سرساعت هفت ،هاري ،رون ،وهرميون ازسرجاي خودشان بلندشدند،مستقيم راه افتادندتا به درب ورودي رسيدند،ازآن گذشتند،واردسالن بزرگ شدندکه باتابش نورشمع هابه پشقاب هاي طلايي ،حالتي دعوت کننده داشت . بجاي ماندن درسالن ،قدم زدن به طرف دخمه ي زير زميني راادامه دادند.
  


  
    راهرويي که به پارتي نيک بي کله ،منتهي مي شدگواين که زيادجالب نبودولي به هرحال با شمع هايي روشن شده بود.شمع هايي بوددراز،باريک وسياه رنگ که نورکم وآبي رنگي داشت و حتي به صورت خودآنهاکه تابيده بودحالت چراغ ارواح راداشت .باهرقدمي که برمي داشتند دماي هواپايين ترمي رفت .هاري ،که اززورسرمالرزه براندامش افتاده بودکم کم شنلي راکه پوشيده بودبيشتربه دورخودش پيچيدوبعدازآن صداي عجيب وغريبي شنيدکه مثل اين بودکه هزارهاناخن رايک نفرداره به طرف تخته سياه پرت مي کنه .
  


  
    رون زيرگوشي گفت :يعني اين صداي موزيکشان است ؟آنها،گردشي کردندوبعد متوجه شدندکه نيک بي کله نزديک دري که يک پرده ي مخمل سياه رنگي ازآن آويزان است ايستاده است .
  


  
    باصدايي که آهنگ صداي ماتم زده هاراداشت گفت :دوستان عزيزمن ،خوش آمديد،خوش آمديد...چقدرواقعاخوشحالم که شماآمديد...
  


  
    کلاه خودش رابه رسم احترام ازسرش برداشت وبه آنهاتعارف کردکه واردشوند.
  


  
    زيرزمين ،منظره يي بسيارجالب وتماشايي داشت .صدهانفرازافرادي که مثل مرواريد،سفيد رنگ بودندومانندشيشه ،حالت فراتابي ،داشتنددروسط پيست رقص جمع شده بودندووالس وحشتناکي راهمراه بادسته موزيکي که وسيله ي نواختن آنهااره هاي جورواجور،به اندازه هاي مختلف بود،اجرامي کردند.
  


  
    يک چلچراغ بزرگ ازسقف آويزان بودکه هزارن شمع درآن روشن بودونوري آبي رنگ ازآن به اطراف مي پاشيد.پس از آنکه چنددقيقه يي به اين منظره نگاه کردنداحساس کردندمثل اينستکه داخل يک يخچال ايستاده اند.
  


  
    هاري پيشنهادکردچطوره يک کمي قدم بزنيم واين اطراف راتماشاکنيم ؟درحقيقت مي خواست که وسيله يي پيداکنه تاپاهاي خودشوکمي گرم بکنه .
  


  
    رون درحالي که عصباني به نظرمي رسيدگفت :فقط بايدبسيارمواظب باشيم که توي کسي نرويم .وبدنبال اين جمله ،راه قدم زدن دراطراف پيست راانتخاب کردند.اول ازهمه ازکناريک عده ازباجي ها،ياننه هايي که افسرده نيزبه نظرمي رسيدندگذشتند،بعد،مردژنده پوشي که به دور خودش زنجيرپيچيده بود،بعدازاويک راهب صومعه ،بعدازاوروح پف کرده يي که مشغول صحبت باشواليه يي بودکه يک عصاي کوتاه ،مثل يک پيکان ،توي پيشانيش درآمده بود.
  


  
    دراين لحظه هرميون گفت :اوه .نه ! وبعدازگفتن اين کلمات سرجاي خودش ايستاد.برگرديم .برگرديم .من دلم نمي خوادباگل تلفني که ناله ميکنه صحبت کنم -، همين طورکه عقب گردمي کردندهاري پرسيدکي ؟گل تلفني ديگه چيه ؟
  


  
    هرميون گفت :اون يک روح است که زيادبه دستشويي دخترهارفت وآمدمي کنه ودلش ميخواددخترهاراببينه .
  


  
    دستشويي دخترها؟
  


  
    بله .تمام سال اين دستشويي خرابه .علتش هم اينه که اوهميشه قهروغضب ميکنه وآنجا پرازآب ميشه .من هيچ وقت تابحال نتوانسته ام به آنجابروم .واين اشتباه است اگرآدم بخواداز آنها استفاده کنه .هروقت هردختري آنجارفته فريادوشيون اون روح بلندشده وبه آسمان رفته است -، رون گفت :نگاه کنيدغذااومد!
  


  
    درآن طرف زيرزمين يک ميزدرازي گذاشته بودندکه روي آن هم يک مخمل سياه رنگ کشيده شده بود.آنهاباشوق وذوق تمام به ميزنزديک شدندولي لحظه يي بعدوحشت زده سرجاي خودشون ايستادند.بوي غذايي که به مشامشان خورددلشان رابهم زد.يک ماهي بسياربزرگ وفاسدي را توي يک پشقاب نقره يي بسيارزيبايي گذاشته بودند،کيک ،آتشي که باذغال درست شده بودآن رادرظرف پايه داري روي هم چيده بودند،پودينگ بسياربزرگي که با خرمگس وحشرات ديگرتهيه شده بود،يک تکه بزرگ پنيرکه يک قالب سبزرنگي روي آن گذاشته بودند،يک کيک بسياربزرگ خاکستري رنگي که آن را به شکل سنگ قبردرآورده بودندوبرروي
  


  
    کيک باقيراين کلمات نوشته شده بود:
  


  
    سرنيکلاس ، ازدهکده ي ميمسي پو رپينگتن
  


  
    تاريخ فوت :٣١اکتبر١٤٩٢
  


  
    هاري درحالي که شگفت زده شده بودمشغول تماشاي روح هايي بودکه به ميزنزديک مي شدند.همه ،قوزداشتندودولادولا،ازوسط ميزمي گذشتند.دهان خودشان راهمين طوربازنگاه داشته بودندکه اگرميلشان مي کشيدآنراازتوي يکي ازماهي هاي سامون بدبوعبوردهند.
  


  
    هاري ازاون سؤال کردوقتي که شمامثلاازوسط ماهي مي گذريد،مزه ي آنرا احساس مي کنيد؟
  


  
    روح بالحن غمگينانه يي جواب بله وبلافاصله دورشد.
  


  
    هرميون باحالتي که به خودگرفته بودومثل اينکه آنراازقبل مي دانست گفت :انتظارمن اينست که اين هاعمدا مي گذارندماهي ها فاسد شودتاطعم بيشتري پيداکند.بعدازآن بيني خودش را گرفت تانزديک تررودوآن پودينگ متعفن رانگاه کند.
  


  
    رون گفت ممکنه ازاينجابريم بيرون ؟کم کم داره حالم به هم مي خوره .
  


  
    آنهاتازه تاب خورده بودندکه راه بازگشت رادرپيش گيرند. ناگهان يک مردکوتوله اززير ميز بيرون آمدووسط زمين وهواروبروي آنهاايستاد.
  


  
    هاري ،بااحتياط بسيارگفت :آلوجناب آقاي جن .
  


  
    بخلاف روح هايي که دراطراف آنهابودندآن جن ،بي رنگ وشفاف نبود.کلاه نارنجي روشني که مخصوص جشن هااست به سرگذاشته بود،کراواتي که تاب مي خوردبرگردن ،ولبخندي احمقانه برچهره داشت .
  


  
    باچهره يي بشاش به آنهاگفت :يک لقمه ميل کنيد.وبعدظرفي راکه درآن بادام کوهي بودوروي آنراقارچ پوشانده بودبه آنهاتعارف کرد.
  


  
    هرميون گفت :نه !متشکرم .
  


  
    جن ،درحالي که چشم هاش مي رقصيدگفت :شنيدم که شماراجع به گل تلفوني داشتيدصحبت مي کرديد.فکرمي کنم که شماراجع به اين گل يک کمي غلط فکرمي کرديد.بعدنفس عميقي کشيدوگفت :آهاي !گل تلفوني !.
  


  
    هرميون زيرزبوني گفت :آقاجن .لطفاآن چيزي که من گفتم نميخوادبهش بگيد.ناراحت ميشه .من ازگفتن آن حرف هيچ منظوري نداشتم .اصلاازنقطه نظرمن هيچ اشکالي نداره -الو.گل تلفوني !
  


  
    يک دفعه روح يک دخترقوزي ازآن بالامثل يک هواپيماروبروي آنهانشست .افسرده ترين چهره يي که هاري تابحال ديده بودچهره ي اوبودکه نصفش درپشت موهاوعينک ضخيمي که به چشم داشت مخفي شده بود.
  


  
    باقيافه ي عبوسي گفت بله .چي گفتيد؟
  


  
    هرميون ،باصداي شمرده وملايمي که انتظارآن نمي رفت گفت :حال شماچطوره خانم ؟خوشحالم ازاينکه شماراخارج ازدستشويي هامي بينم .
  


  
    روح ،نفيري کشيدوايستاد.
  


  
    جن ،نزديک رفت ودرگوش روح گفت که خانم گرنجرداشتندراجع به شماصحبت مي کردند.
  


  
    فقط مي گفتند-مي گفتند.امشب چقدرشماجالب به نظرمي رسيد.اين کلمات راهرميون درحاليکه به جن خيره شده بودبرزبان آورد.
  


  
    روح دخترداشت مشکوکانه هرميون را نگاه مي کرد.وبعددرحاليکه اشک ازچشم هايش جاري شده بودگفت :شماهامرامسخره مي کنيد.
  


  
    نخيرچنين نيست .بهيچ وجه !هرميون صورتش رابه طرف بقيه کردوگفت مگه من نمي گفتم که اين دخترخانم بسيارخوش قيافه هم هست ؟وبعددستي محکم توي دنده هاي هاري ورون زدکه درددردلشان پيچيد.
  


  
    اوه چرا!
  


  
    راست ميگه !
  


  
    دخترقوزي درحاليکه اشک مانندسيل ازچشمهاش پايين مي اومدوجن نيزبا خنده دست خودش راروي شانه ي اوگذاشت گفت : بمن دروغ نگوييد.فکرمي کنيدمن نمي فهمم که مردم پشت سرمن چه مي گويند؟دخترقوزي زشت رو،دخترقوزي چاق ،بينوا،اندوهگين ،وازاين قبيل ! جن ،دوباره دهانش را نزديک گوش گل تلفني بردوگفت مثل اينکه يادت رفت که گفتم دوستت دربيرون منتظرتوست .
  


  
    ناگهان گل تلفني مثل ترقه پريدبالاوباچشمهاي گريه آلوداززيرزمين بيرون رفت .
  


  
    هرميون باتأسف بسيارپشت سرش گفت :اوه ،که چقدرسخته !
  


  
    دراين لحظه بودکه نيک بي کله ازلابلاي جمعيت به طرف آنهااومد.
  


  
    خوش مي گذره ؟
  


  
    اوه ! بله .متشکريم .والبته دروغ مي گفتند.
  


  
    نيک بي کله مغرورانه جواب دادکه محفل بدي نيست .اين بيوه ي قديمي راکه مي بينيدپا شده ازکنت اومده اينجاتادراين مراسم شرکت کنه ....حالاهم ديگه چيزي به صحبت کردن من نمونده .بهتره من برم يکي دسته ي ارکسترراگرم کنم ....،
  


  
    درهرحال ،درآن لحظه ،دسته ي ارکسترنواختن رامتوقف کرد.هم آنها،وهم ،هرکس ديگري که درزيرزمين بودساکت شدند.وبمجرداين که يک نفرازآنهابوقي راکه مربوط به شروع شکار بودودراينجاهم براي شروع برنامه ازآن استفاده مي کردندنواخت ،همه باهيجان بسيارمنتظرشروع برنامه شدند.
  


  
    نيک بي کله بااوقات تلخي گفت :اوه !ديگه شروع شد.
  


  
    يکدفعه ديوارزيرزمين شکافته شدوازداخل آن يک دوجين روح اسب بيرون اومدکه برپشت هر کدام ازآنان اسب سواري به شکل روح که آن هم سرنداشت نشسته بود.تمام افرادي که درزيرزمين جمع شده بودندشروع به کف زدن کردندوهاري هم بدنبال آنهاکف زدن راآغازنمودولي بلافاصله موقعي که قيافه ي درهم نيک راديدآن رامتوقف کرد.
  


  
    اسبها،پس ازآنکه يک تاب خوردنددروسط پيست جمع شدندوتوقف کردند.شيهه مي کشيدندوسم هاي خودرابرزمين مي کوبيدند.يک روح بزرگ درجلوي همه قرارداشت وسر وصورت ريش دارش درزيربازويش بود. مشغول بوق زدن بودکه آنرامتوقف کرد،بوق را پايين آوردوبدنبال آن سرخودشرابادست بالاآورد،درهوانگاه داشت تابتوانه جمعيت راببينه )همه شروع به خنديدن کردند(وبعدآهسته آهسته راندتابه نيک بي کله نزديک شدودوباره سرش را روي گردنش گذاشت .
  


  
    نعره يي کشيدودرحاليکه سرش هنوزآويزان بودگفت :حالت چطوره نيک ؟خنده يي با صداي قاه قاه ازته قلب برکشيدوبادست خودش محکم برپشت نيک بي کله زد.
  


  
    نيک گفت :پاتريک ! به محفل ماخوش آمدي .
  


  
    سرپاتريک )خوانندگان حتمامتوجه خواهندشدکه کلمه ي ‹‹سر››دراينجالقب انگليسي است ومعني سر،يا‹‹کله ››نمي دهد-مترجم ( گفت زنده باشي ،وبعد يک دفعه چشمش به هاري ،رون وهرميون افتاد.ازحيرت جستي زدوباهمين حرکت ،دوباره سرش ازدستش افتادو)جمعيت دوباره بخنده مشغول شد(.
  


  
    نيک بي کله با تلخي گفت کارهات بسيارجالبه .
  


  
    کله ي ‹‹سرپاتريک ››ازروي زمين فريادزدزيادسخت نگيرنيک .درحاليکه هنوزهم عصباني بنظر مي رسيدگفت مابه اواجازه نمي دهيم که به تيم شکارملحق بشه .من اين راجدي ميگم -تواصلابه يارونگاه کن -،
  


  
    هاري يک دفعه باعجله گفت :من هنوزبه فکرنگاه پرمعني نيک هستم .بنظرم نيک خيلي ترسيده است و-
  


  
    دوباره کله ي ‹‹سرپاتريک ››به صدادرآمدوگفت شرط مي بندم که اوازتوخواسته است که اينهارا بگي .
  


  
    نيک بي کله گفت :مهمانان محترم ،حالااگه ممکنه به سخنراني من گوش بدهيدچون ديگه نوبت من است .بعدازگفتن اين جمله به طرف جايگاه جلورفت ،ازپله يي که مي شودگفت محوطه
  


  
    سن بودبالارفت وزيريکي ازنورافکن هايي که نورآبي ازآن بيرون مي آمدايستادوچنين گفت :
  


  
    ‹‹لردهاي سوگواروعزيزمن ،خانم هاوآقايان ،باعث تأسف بسيارمن است ...
  


  
    ولي کسي اصلانمي توانست کلمه يي ازصحبت هاي اورا بشنودبراي اينکه ‹‹سرپاتريک ›› وبقيه شکارچي هايي که بااوبودندوهيچ کدام ازآن هاسرنداشتند،شروع به بازي
  


  
    ‹‹هاکي ››کردند.يعني اينکه بجاي توپ ،کله هاي خودشون راانداختندروي زمين وباچوب هاي مخصوص بازي هاکي کله هارابه طرف دروازه بيک ديگرپاس مي دادند.مردمي که آماده براي گوش دادن سخنراني نيک بي کله بودندصورت هاي خودشون را به طرف بازي کنان گرداندندوبه تماشامشغول شدند.نيک ،خيلي کوشش کردتادوباره نظرمردم رابه خودش جلب کنه ولي بي فايده بودودرهمين اثنابايک شوت محکم کله ي سرپاتريک ازبغل گوش او گذشت وسبب خنده ي تماشاچيان شد.
  


  
    هاري ،ازبس سردش بودطاقت ايستادن نداشت وهمين سردي هوا بودکه گرسنگي اوراتحت الشعاع قرارداده بود.
  


  
    رون ،هم که دندان هاش به هم مي خوردبه محض اينکه دسته ي موزيک شروع به نواختن کردوروح هاهمشون دوباره به ميان پيست آمدند،به صدا درآمدوگفت من ديگه حاضربه تحمل اين صحنه هانيستم .
  


  
    هاري گفت :بسيارخوب ! بريم .بسه ديگه .
  


  
    عقب عقب آمدندتابه درب ورودي برسندوهرکسي که آنهارامي ديدبراش دست تکان مي دادندويک دقيقه بعددرراهرويي بودندکه شمع هاي سياه رنگ درآن مي سوخت .همين طور که به جلومي رفتندرون به صدادرآمدوگفت :ممکنه شانس باماياري کنه وبه پودينگ هاي خودمون برسيم وجلوافتادتابه پله هاي درب سالن بزرگ برسندوداخل شوند.
  


  
    درهمين لحظه هاري دوباره آن صداي قبلي راشنيد:
  


  
    پاره مي کنم ....مي درانم .....مي کشم ....،
  


  
    همان صداي سردوکشنده ي قبلي بودکه دردفترلاکهارت آن راشنيده بود.
  


  
    توقف کرد،سراپاگوش شد،اطراف خودش را نگاه کرد،گوشش را به ديوارچسباندوگوش داد،کمي درراهروبالاوپايين رفت .
  


  
    هاري ،توچکارداري .....
  


  
    دوباره همان صدابود-يک دقيقه خفه شوببينم -،
  


  
    .....خيلي بايدآدم گرسنه اش باشه ...آخه خيلي وقته .....
  


  
    هاري بسيارملايم گفت :گوش کنيدبچه ها.رون وهرميون همين طورکه به هاري نگاه مي کردندخشکشان زد.
  


  
    کشتن ....وقت کشتنه ....
  


  
    صداداشت ضعيف ترمي شد.هاري مطمئن بودکه صداديگه داره دورميشه -به طرف بالامي رفت .همين طورکه به سقف تاريک نگاه مي کردحالتي مخلوط ازترس وهيجان به وي دست داده بود.چطوري ميتونه به طرف بالابره ؟آيااين يک روحه که ازلابلاي سنگ هاي سقف ميتونه بگذره ؟
  


  
    ازاين طرف بچه ها. اين جمله رافريادزدوبعدشروع به دويدن به طرف سالن مرکزي کرد.ديگه بي فايده بودکه آنجابايستندتاچيزهاي ديگري بشنوند.صداي صحبت مهماناني که در مجلس ضيافت هالووين شرکت کرده بودندانعکاس پيدامي کردوحتي ازسالون بزرگ به خارج پخش مي شد.هاري دوتاپاداشت ،دوتاپاي ديگه هم قرض کردوبه سرعت پلکان مرمري راطي کردتابه طبقه ي اول برسه ورون وهرميون نيزبه دنبال وي روان شدند.
  


  
    هاري مادنبال ....
  


  
    هيس ....
  


  
    هاري گوشهاي خودش راتيزکرده بودوداشت صدايي راکه ازطبقه بالامي آمدوهرلحظه ضعيف ترمي شدگوش مي کرد....بوي خون به مشام من ميرسه ........بوي خون به مشام من مي رسه .
  


  
    معده اش دردگرفت .يک کسي داره ميره کشته بشه .فريادبلندي کشيد.نگاهي به صورت وحشت زده ي رون وهرميون انداخت ومشغول دويدن شدتابه طبقه ي بالايي برسه .سه پله يکي کردتابه طبقه ي بعدي رسيدورون وهرميون هم به دنبال اودرحرکت بودند.
  


  
    هاري ،سرتاسرکريدورطبقه دوم را به ملايمت طي کردوآنهانيزپشت سرش مي آمدندتا به گوشه يي رسيدندکه راهروي دورافتاده وخلوتي بود.
  


  
    رون به صدادراومدوگفت :داستان چيه هاري ؟وشروع به پاک کردن عرق ازسروصورت خودش شد.من که چيزي نمي شنيدم ....
  


  
    ولي هرميون همان طورکه بريده بريده نفس مي کشيدانگشت خودش رامتوجه آخرکريدور
  


  
    کردوگفت :
  


  
    آنجارانگاه کن .
  


  
    يک چيزي روي ديوارروبرويي داشت مي درخشيد.آهسته آهسته درتوي تاريکي پيش رفتند.کمي بالاتربرروي ديواري که بين دوتاپنجره بودکلماتي به طورناشيانه نوشته شده
  


  
    بودووقتي که خوب دقت کردندتوانستنداين جمله را باهزارزحمت بخوانند:
  


  
    تالاراسرارافتتاح شده است .
  


  
    دشمنان ميراث بران مواظب خودشان باشند.
  


  
    رون درحالي که صداش کمي گرفته بودگفت :اون ديگه چيه که زيرش آويزونه ؟
  


  
    وقتي که نزديک تررفتندنزديک بودهاري زمين بخوره .گودالي پرازآب آنجاتوي راهروبودکه پاي هاري توي آن رفته بود.رون وهرميون بلافاصله پريدندودستهاي هاري گرفتندکه برزمين نيفتد وهمين طورهم شد.چشم هاي خودشان رابرروي نوشته هاوسايه يي که درزيرآن قرارداشت خيره کردند.هرسه نفربلافاصله تشخيص دادندکه داستان ازچه قراراست وبلافاصله عقب نشيني کردند.
  


  
    خانم نوريس ،يعني گربه ي سرايدارمدرسه ،راازطريق دم آويزان کرده بودند.چشم هاي گربه گشادشده بودونگاه خيره ي خودش را به طرف مقابل دوخته بود.
  


  
    براي چندثانيه هيچ کدام ازآنهاازجاي خودش تکان نخورد.بعدرون گفت :يالا،زودازاينجا بزنيم بيرون .
  


  
    هاري گفت :نبايدکمکي ،ياکارديگري بکنيم ؟
  


  
    رون گفت به من اعتمادداشته باش .نمي خواهيم کسي مارااينجاببينه .
  


  
    ولي ديگه ديرشده بود.سروصداهايي که ازدوطرف آنهاشنيده مي شددلالت برآن داشت که جشن تمام شده بودودرآنجايي که آنهاايستاده بودندصداي پاي صدهانفرکه ازپله هابالامي آمدندبه گوش مي رسيد.صداهاهمه حاکي ازآن بودکه آدم هايي خوشحال ،غذاخورده ،دارند به اطاق هاي خودشون برمي گردندوچنددقيقه بعد،دانش آموزان ازهردوطرف به راهروهجوم آوردند.
  


  
    وقتي که شاگردان به محلي که گربه آويزان شده بودرسيدندصحبت هاوسروصداهاقطع شدوسکوتي مرگباربرراهروسايه افکند.هاري ،رون ،وهرميون ،به تنهايي دروسط راهروايستاده بودندوبه مجرداينکه سکوت برقرارشدهمه هجوم آوردندتاآن منظره ي وحشتناک راببينند.
  


  
    يک کسي ازوسط جمعيت ساکت وبي سروصدافريادزد:
  


  
    دشمنان ميراث ،مواظب خودتان باشيد!شمانفربعدي هستيد،خون هاي کثيف !
  


  
    اين دراکومالفوي بودکه اين کلمات را برزبان جاري مي کرد.جمعيت راعقب زد،جلوآمدودر مقابل همه ايستاد،ودرحالي که ازچشم هاي سردش شادابي وشيطنت مي باريدوچهره زردوبدون خونش قرمزرنگ شده بوداشاره يي به منظره ي چندش آورروبروکردوگفت گربه ي بي دفاع .
  


  


  فصل نهم


  
    نوشته ی روی دیوار
  


  
    معلوم هست اينجاچه خبره ؟

  


  
    بافريادهايي که مالفوي داشت مي کشيد،نظر‹‹ارگوس فليچ ››را به خودش جلب کرد. بعد از شنيدن فرياد،آرگوس باشانه هاي خودش به جمعيت فشاردادتاجلوبيادوببينه که آنجاچه خبره .وقتي که خانم نوريس راديددوقدم به عقب برگشت وصورت خودش راازوحشت در هم کشيد.
  


  
    گربه ي قشنگ من ،گربه ي قشنگ من !ببين چه برسرخانم نوريس اومده ؟چشم هايش را به اين طرف وآن طرف گرداندوناگهان باچشم هاي هاري برخوردکرد.
  


  
    دوباره تو!وشروع به دندان قروچه کردوفريادکشيدبازهم تو! توآنراکشتي ! خودم مي کشمت .
  


  
    بادست هاي خودم .
  


  
    آرگوس !
  


  
    پروفسوردمبل دورواردصحنه شده بودودرپشت سراوچندنفرازمعلمان ديگرنيزبودند.در عرض چندثانيه ،ازکنارهاري ،رون ،وهرميون گذشت وخانم نوريس را ازقلابي که به آن آويزانش کرده بودندجداکرد.
  


  
    آرگوس ،شمابامن بياييد.آقاي پاتر،آقاي ويزلي ،ودوشيزه گرانجر،شماهم بامن بياييد.
  


  
    لاکهارت ،مشتاقانه يک قدم به جلوگذاشت .
  


  
    جناب مدير،دفترمن نزديک تراست .همين بالا،روي سرماست .لطفااگرموافق باشيدتشريف بياريدآنجا.
  


  
    دمبل دورگفت :متشکرم ،گيلدروي .
  


  
    بچه هاکه همه ساکت شده بودندراه دادندتاآنهاعبورکنند.لاکهارت که هيجان زده نيزبنظر مي رسيد پشت سردمبل دور،روان شدوبه همان طريق ،پروفسورماک گوناگال وپروفسوراسناپ .
  


  
    وقتي که آنهابه دفترتاريک لاکهارت رسيدند،روي ديواراطاق چيزهايي راديدندکه سراسيمه مشغول تکان خوردن اند.هاري نگاه کردديدکه تعدادي ازعکسهاي لاکهارت است که موهاي سرش لوله شده ومدام به اينطرف وآن طرف ميرندودست آخرهم ازنظرناپديدمي شوند.لاکهارت حقيقي ،شمع هايي که روي ميزش قرارداشتندروشن کردورفت آن عقب ايستاد.دمبل دور خانم نوريس راروي سطح صيقلي گذاشت وشروع به معاينه ي آن کرد.هاري ،رون ،وهرميون نگاه پر تنشي بايکديگرردوبدل کردندوبعدتوي صندلي هاي خودشون فرورفتندومشغول تماشاي صحنه شدند.البته طوري نشسته بودند که صورتشان درتاريکي قرارگيرد.
  


  
    نوک بيني درازوعقابي شکل دمبل دوردرحدوديکي دوسانتي مترباپوست خانم نوريس فاصله داشت .دمبل دورداشت ازنزديک باعينک نيمه يي خودش که به آن هاعينک نيمه ي ماه مي گويندبه اون نگاه مي کردوباانگشتان بلندخودش اورابه اينطرف وآن طرف مي گرداند.پروفسور اسناپ هم دوروبرآنهاتاب مي خورد.نصف بدنش توي سايه وتاريکي بودونصف ديگرش در روشنايي نورشمع ها.حالت هاي عجيب وغريبي به صورت خودش مي داد. مثل اين بود که کوشش مي کردبه هيچ وجه ،لب هاش ،حتي براي تبسم هم که شده باشه ،ازهم باز نشه .لاکهارت هم مدام به اين طرف وآن طرف مي رفت وپيشنهادمي داد.
  


  
    آخرسرگفت :محققااين حيوان رايک نفرين کشته است -احتمال زيادداره که براي آن که آن را مسخ کنندياتغييرشکل بهش بدهند،شکنجه نيزکرده باشند.من خودم چندباراين عمليات را ديده ام .متآسفانه من آنجانبودم والا،نفرين ضدنفرين رامي خواندم واين حيوان را نجات مي دادم ...
  


  
    درعين حالي که لاکهارت داشت رجزمي خواند، بغض فليچ ترکيد.ازتوي صندلي که در آن فرورفته بودنمي توانست بيرون بيادونگاهي به خانم نوريس بيندازه .سرش را بين دستانش قرارداده بودودرغم خودش فرورفته بود.هرچه قدراندوه فليچ بالامي گرفت ،هاري اصلانمي توانست احساسي ازتأسف داشته باشه .چرا! متأسف بود،ولي نه براي گربه ! براي خودش .اگردمبل دور حرفهاي فليچ را باورمي کرد،محققااوراازمدرسه بيرون مي کردند.
  


  
    دراين موقع ،دمبل دورداشت زيرلبي غرغرميکردوچيزهايي عجيب وغريب مي گفت .با عصايي که دستش بود،يواش يواش به گربه مي زدولي هيچ اتفاقي نمي افتاد.همان حالتي راکه خانم نوريس نيم ساعت قبل داشت ،حالاهم داشت .
  


  
    لاکهارت دوباره به زبان آمدوگفت :يادم ميادکه يک باراتفاق مشابهي در‹‹اوگاداگو›› افتادويک سلسله حملاتي انجام شده بودکه شرح کامل آن دراتوبيوگرافي من چاپ شده است . من فقطتوانستم براي درهم شکستن جادوکه بطوري غيرمترقبه مؤثرواقع شد،طلسم هايي به مردم شهربدهم تاآنهايکدفعه نجات پيداکنند....
  


  
    همينطورکه لاکهارت داشت صحبت مي کردعکس هاي اوکه برروي ديوارمي افتاد حرف هاي اوراباتکان دادن سرشان تأييدمي کردند.يکي ازعکس هايادش رفته بودتورسرش راروي سرش بگذاره .
  


  
    دست آخر،دمبل دور،ازسرجاي خودش بلندشدوگفت :آرگوس ،اونمرده است .
  


  
    لاکهارت داشت تعدادافرادي رامي شمردکه اوازمرگشان جلوگيري کرده بودکه باشنيدن جمله ي دمبل دور،صحبت خودش راقطع کرد.
  


  
    گلوي فلينچ يک دفعه گرفت وگفت :نمرده است ؟وبعدنگاهي به انگشتان خانم نوريس کرد وگفت :اگه ن ...اگه نمرده است پس چرااينقدربدنش سفته ويخ زده است ؟
  


  
    دمبل دورگفت : اووحشت کرده است .وحشت زده است .)يکدفعه لاکهارت گفت :راستي ها! من هم همانطورفکرمي کردم (.ولي چگونه وحشت زده شده است ؟آنرا نمي دانم ونمي توانم بگويم ...
  


  
    يکدفعه فليچ صورت خودش رابه طرف هاري گرداندوگفت :ازاوبپرسيد.
  


  
    دمبل دورگفت هيچ شاگردکلاس دومي نميتونه اين کاررابکنه .اين کار، به کارکشتگي ودانش بيشتري نيازداره وکاراونيست .
  


  
    نه !خودش کرده .هاري اين کارراکرده است .وباگفتن اين جملات ،صورتش ديگه کاملا ارغواني شده بود.شماديديدکه اوچي برروي ديوارنوشت !اوآنراپيداکرده -توي دفترمن -او ميدونه که من -که من -صورت فليچ به شدت تيره شده بود.بالاخره جمله ي خودش راتمام کردو گفت :اوميدونه که من يک ‹‹اسکوئيب ››،يعني آدم گستاخ وبي معني ام .
  


  
    هاري باصداي بلنددادزدکه من هيچوقت به خانم نوريس دست نزده ام .وازاينکه همه داشتند به اونگاه مي کردندبسيارناراحت بود.حتي عکس هاي لاکهارت که به ديوارافتاده بود،آنهانيزبه اونگاه مي کردند.بعلاوه من اصلانميدونم معني اين کلمه يي که ايشان بکاربردندچيه ؟ فليچ گفت :مزخرف نگو.اوخودش نامه ي منوديده وآنراخوانده است .
  


  
    اسناپ ،ازتوي تاريکي گفت :اگه اجازه بديدمن هم چندکلمه يي عرض کنم .بلافاصله حس پيش بيني هاري قوت گرفت ومتوجه شدکه اگراسناپ صحبت کنه چندان به نفع اونخواهدبود.
  


  
    اسناپ گفت :ممکنه که پاترودوستانش دريک زمان نامساعد،ازمحلي نامساعدعبورکرده باشند.واين جمله راطوري اداکردکه مثل اينکه به گفته ي خودش مشکوکه .ولي ما،در اين مسئله ،چندتااوضاع واحوال مشکوک داريم .براي چه آنهادرآن کريدورفوقاني بودند؟براي چه آنهادرجشن هالووين شرکت نکرده بودند؟
  


  
    هاري ،رون ،وهرميون ،سه نفرشون به اتفاق هم ،به جشن ارواح نيک بدون کله ،اشاره کردندو گفتنددرآن مجلس صدهاتن روح شرکت داشتندکه شمامي توانيداگه دلتون خواست ازآنها سؤال کنيد.آنهابهتون مي گويندکه ماکجابوديم .
  


  
    اسناپ ،درحاليکه چشمهاش دربرابرنورشمع هابرق ميزدگفت :ولي چرابعدابه جشن هالووين نيامديد؟ووقتي هم آمديدمستقيمابه کريدورفوقاني رفتيد؟
  


  
    هاري گفت :براي اينکه ،...براي اينکه ،....قلبش به شدت داشت مي زدومثل اينکه يک کسي تنگ گوشش گفت که اگربخواهدداستان راتعريف کندوبگويدکه صدايي که بدن نداشت ومعلوم نبودازکجاداره ميآد،داشت آنهاراراهنمايي مي کردوفقط اوبودکه آن صدارامي شنيد، داستان بسيارطولاني ميشه وکسي حرف هايش راقبول نمي کنه ،بنابراين گفت :براي اينکه خسته بوديم ومي خواستيم به تختخواب هاي خودمون بريم .
  


  
    اسناپ گفت : بدون شام ؟وبعدازگفتن آن جمله لبخندفاتحانه يي برلبانش پيداشد.من فکرنمي کنم که ارواح براي مهمانان زنده ي خودشون شام تهيه کنند.
  


  
    رون ،درحاليکه شکمش ازشدت گرسنگي داشت قاروقورمي کرد،باصداي بلندي گفت براي آنکه ماگرسنه نبوديم .
  


  
    خنده ي کريه اسناپ شديدترشد.
  


  
    بعدگفت :آقاي مديرمن پيشنهادمي کنم که چون پاترکاملاداستان راصادقانه تعريف نمي کنه بنابراين بهتره که ازبعضي مزايامحروم بمونه تااينکه داستان رابطورکامل براي ماتعريف کنه .من ، شخصاپيشنهادمي کنم که نام اوازتيم کوويديچ که مربوط به خانه ي گري فيندوراست خط بخوره تاموقعي که اوحقيقت را بگه .
  


  
    پروفسورماک گونوگال گفت اينوکه شماجدي نمي گوييد.من هيچ دليلي نمي بينم که به يکنفراجازه داده نشه کوويديچ بازي کنه .هيچ کس اين گربه راباچوب جاروب توي سرش نزده است .وهيچ قرينه يادليلي هم وجودنداره که پاتر،هيچ نوع کاري خلاف کرده باشه .
  


  
    دراين موقع دمبل دورداشت هاري راچهارچشمي نگاه مي کرد.آنقدرچشم هايش نافذبودکه هاري تصورمي کردداره بادستگاه اشعه ي مجهول ازاوعکس مي گيره .
  


  
    آخرکارگفت :اين پسر،بي گناهه مگراينکه خلافش ثابت بشه .
  


  
    اسناپ ،غضب آلوده شروع به نگاه کردن کرد،وفلينچ نيزهمان طور.
  


  
    فليچ گفت :گربه ي من وحشت زده شده وتخم چشماش ازحدقه بيرون آمده است .من علاقه دارم که آن کسي که مقصربوده تنبيه بشه .
  


  
    دمبل دورباملايمت گفت :آرگوس ،ماقادريم که اورامعالجه کنيم .خانم اسپرات اين اواخرمهر گياه هايي براي اين کارتوليدکرده است . به محض اينکه به اندازه ي کافي رشدکنند،من مقداري ازاون رابه مصرف خانم نوريس ميرسونم وايشان نيزدوباره زنده مي شوند.
  


  
    لاکهارت دوباره اون وسط دويدوگفت :من خودم آنراتهيه مي کنم .شايدبيش ازصدبارباشه که من اين کارراکرده ام .ديگه طوري شده که من حتي توي خواب هم مي توانم آنرادرست کنم .
  


  
    اسناپ ،باصداي سردي گفت من فکرمي کنم که توي اين مدرسه به من مي گويند‹‹مسئول شربت ودارو››ولي ظاهرامثل اينکه هيچ کس نظرمن رانميخوادبدونه .
  


  
    سکوت بيهوده يي برآن اطاق حکفرماشده بود.
  


  
    دمبل دور،خطاب به هاري ،رون ،وهرميون گفت :شماهاميتونيدبريد.
  


  
    آنهاهم سرخودشان رازيرانداختندوازاطاق بيرون آمدند. موقعيکه يک طبقه بالاتراز اطاق لاکهارت رسيدند،توي يکي ازکلاسهاي خالي پريدندودررا ازپشت سرخودشون بستند.هاري ،
  


  
    نگاهي به صورت درهم کشيده ي دوست هاي خودش انداخت وگفت :
  


  
    شمافکرمي کنيدکه من بايدراجع به آن صدايي که شنيدم چيزي به آنهامي گفتم ؟
  


  
    رون گفت :نه !اون صداهاراهيچ کس ديگري نمي توانست بشنود.علامت خوبي نيست .حتي دردنياي سحرآميزجادوگران .
  


  
    چيزي درصداي رون بودکه هاري راوادارکردسؤال کنه اصلا چيزهايي راکه من گفتم ، تو باور مي کني ؟
  


  
    البته که باورمي کنم .ولي توهم بايداعتراف کني که بسيارخارق العاده ومرموزه .
  


  
    منهم مي دانم که عجيب وغريبه .اصلاتمام داستان عجيب وغريبه .اون نوشته ي روي ديوار راجع به چي بود؟يادت مياد؟آن تالارافتتاح شده است .....يعني چي ؟معني اين جمله چيه ؟
  


  
    رون گفت :ميدوني ؟مثل يک زنگي ميمونه که توي گوش آدم به صدادرمياد.يادم ميادکه يک بار،يک نفرداستاني راجع به تالارمرموزي که توي هوگ وارته چيزهايي بمن گفت ...شايد هم بيل بود...
  


  
    هاري گفت :توميدوني معني اين لغت زهرماري ‹‹اسکوييب ››چيه ؟
  


  
    وباکمال تعجب ديدکه رون ،جلوي خنده ي مسخره آميزخودش راگرفت .
  


  
    خب !درحقيقت خنده نداره -ولي همانطورکه فليچ گفت ....اسکوييب ،کسي است که در خانواده ي يک جادوگرمتولدشده است ولي هيچ نوع نيروي سحرآميزندارد. واين درست نقطه ي مقابل جادوگرهايي است که باخانواده هاي غيرجادويي وصلت مي کنند.اسکوييب هاکاملاغير طبيعي هستند.اگرفليچ کوشش داره که جادوگري را ازکلاس هاي ‹‹کوييک اسپل ››يادبگيره ، به نظرمن اويک اسکوييبه .ازاين نوع حدس هازيادمي توانم بزنم .مثلا،براي چه اوآن قدرازدانشجو هابدش مي آيد؟وبعدرون لبخندي حاکي ازرضايت ازحرفي که زده بودبرلب آورد.صداي زنگ ساعت ،ازمحلي به گوش رسيد.
  


  
    نصف شب بود.هاري گفت بهتره قبل ازآنکه اسناپ ازراه برسه وپاپوش ديگري برامون درست کنه به رختخواب بريم .
  


  
    +++
  


  
    براي چندروزي مدرسه ساکت بود.ولي فليچ دلش مي خواست موضوع خانم نوريس را توي افکارهمه زنده نگاه داره .وآن نقطه يي راکه به اوحمله شده بودمشخص کنه . انگارکه کسي که دفعه ي اول به آن خانم حمله کرده بوددوباره پيداش مي شدکه اوبتونه اورادستگيرکنه .يک دفعه هاري اوراديده بودکه بامايعي که ميشه نوشته هارا پاک کردمشغول کارکردن برروي ديوار بوده است . ولي زحمات اوبي حاصل بودوآن جمله هنوزپاک نشده بود.موقعيکه فلينچ ،خودش توي کريدورنمي ايستادکه مراقب رفت وآمدافرادباشه ازدانش آموزاني که کسي به آنهاشک نمي برد خواهش مي کردکه درآن محل نگهباني بدهندواگراتفاقي افتادبه اوگزارش کنند.
  


  
    جيني ويزلي ،خواهررون ،چون زياده ازحدگربه هارادوست مي داشت ،ازاينکه اين بلابرسر خانم نوريس آمده بودبه شدت ناراحت بود.
  


  
    يک بار، رون به خواهرش گفته بودآخه توکه اين خانم نوريس را قبلانديده بودي .حالاهم که ازگردونه خارج شده باورکن راحت تريم . لب هاي جيني لرزيده وگفته بوداتفاقاتي اين چنين به ندرت درهوگ وارت پيش مي آيد.رون به اوگفته بودخيالت جمع باشه ،کسي که اين شيرين کاري راکرده آخرش به دام مي افته .فقط اميدوارم قبل ازاينکه به تله بيفته يک کمي اين فليچ را اذيت کنه . ووقتي ديدخواهرش کمي ناراحت شده است گفت :بابامن فقط شوخي کردم .
  


  
    ازطرفي ،اين حمله ،برروي هرميون نيزتأثيرگذاشته بود.مطالعه وخواندن براي هرميون يک موضوع عادي وسرگرم کننده بود.ولي درحال حاضرهيچ کاري نمي توانست انجام بده ووقت گذراني مي کرد.هاري ورون نيزوقتي چيزي ازاومي پرسيدندجواب درست وحسابي در يافت نمي کردند.وتاروزچهارشنبه ي بعد،که مطلب دستگيرشان شداوضاع واحوال همان طوربود.
  


  
    اسناپ ،هاري را نگاه داشته بودکه دفترراتميزکنه . بعدازآنکه باعجله ناهارخودش را خوردبه طبقه ي بالارفت تا،رون راکه توي کتابخانه بودببينه .درآنجا‹‹ژوستين فينچ ››که درقسمت گياه شناسي کارمي کردديدکه داردبه طرف اومي آيد.هاري داشت دهن خودشوبازمي کردکه با ژوستين يک خوش وبشي بکنه ،که ژوستين بمحض اينکه اوراديدصورتش را برگرداندودر جهت مخالف رفت .
  


  
    هاري ،رون را پشت ميزکتابخانه پيداکرده بودکه مشغول مرور تاريخ شعبده بازي بود.پروفسور بينز،خواسته بودکه مقاله يي درحدوديک متردرباره ي اجتماع قرون وسطايي جادوگران بنويسند.
  


  
    وقتيکه رون هاري راديدباخشم گفت :من که نمي توانم باورکنم که ازانسان بخواهند يک مترانشاءبنويسه .من هنوزسي سانتي مترکم دارم .وباگفتن اين جمله کاغذخودشورهاکردوآنهم به دورلوله کاغذي که درآن جانصب شده بودشروع به گردش کرد.بعدبه هاري گفت ميدوني هرميون چقدرنوشته ؟به اندازه ي يک مترونيم نوشته است .هاري گفت حالاکجاست ؟ودرعين حال مترنواري راداشت بازمي کردکه انشاءخودش را اندازه بگيره .
  


  
    نمي دونم .همين جاهابود.داره عقب يک کتاب ديگه مي گرده .وبعدبه طرف قفسه ي کتاب ها اشاره کرد.فکرمي کنم تاقبل ازکريسمس اوخيال داره تمام کتاب هاي کتابخانه را بخونه .
  


  
    هاري داستان فرارکردن ژوستين فينچ رابراي رون تعريف کرد.
  


  
    من نمي دونم چراتواين قدرنسبت به اين چيزهااهميت ميدي ؟اصلافکرمي کنم تويک کمي پيچ ومهره ات شله . بعد،رون گفت :من نميدونم چرا تمام آشغال هايي که مربوط به لاکهارت است اين قدرشاخ وبرگ بهش ميدهند-،
  


  
    سروکله ي هرميون ازلاي کتاب هاپيداشد.به نظرکمي عصباني مي رسيدولي بالاخره حاضر بودباآنهاصحبت کنه .
  


  
    تمام نسخه هاي مربوط به هوگ وارت بيرون برده شده .تاريخي که من بدنبالش مي گشتم آنهم بيرون رفته .بعدپهلوي رون وهاري نشست .کاش من نسخه ي خودم رادرخانه نگذاشته بودم ولي چاره يي نبودبراي اينکه نميشه همه ي آنهاراباهم توي کيف جاداد.
  


  
    هاري گفت :حالاواسه چي اوناميخواهي ؟
  


  
    به دليلي که همه همان رامي خواهند.براي آنکه افسانه ي تالاراسرارآميزرا بخوانم .
  


  
    هاري فوراگفت :آن ديگه چيه ؟
  


  
    من چه ميدونم .يادم نمياد.وبعدازگفتن اين جملات لب خودش راگازگرفت .بدي کاراينست که من نميتونم هيچ کجاي ديگه اين داستان را پيداکنم .
  


  
    رون ،همين طورکه ساعت خودش رانگاه مي کردبي صبرانه گفت :هرميون ،اجازه بده من انشاي تورابخوانم .
  


  
    هرميون گفت نخير!اصلا. وبعدبسيارجدي گفت :توده روزوقت داشتي تاآن راتمام کني .
  


  
    من فقط به چندسانتي متراحتياج دارم .،ادامه بده ...
  


  
    زنگ زده شد.
  


  
    رون وهرميون درحاليکه باهم جروبحث مي کردندراه کلاس تاريخ جادورادرپيش گرفتند.
  


  
    تاريخ جادو،کم خريدارترين موضوع دربرنامه ي درسي آنهابود.پروفسوربينزکه آنرادرس مي دادتنهامعلم آنان بودکه مرده بودوبه صورت روح درکلاس حاضرمي شد.مهيج ترين موضوعي که درکلاس اواتفاق افتاده بوداين بودکه يک باربجاي اينکه ازدرب کلاس واردشودازوسط تخته سياه واردشده بود.گذشتگان وافرادي که درکلاس اودرس خوانده بودندمي گفتند که متوجه نشده بودندکه اومرده است .يک روزصبح طبق معمول ازخواب بيدارشده بودکه براي درس دادن به سرکارخودش بره ولي وقتي که مقابل اطاق کارکنان که آتش گرفته بودرسيده بود، بدن خودش را پشت صندلي دسته داري که درجلوي آن اطاق بودگذاشته بودورفته بود.ازآن روز ببعدشيوه ي کارروزانه ي اوبهيچ وجه تغييرنکرده بود.
  


  
    امروزهم مثل روزهاي ديگر،کلاس اوخسته کننده وکسالت آوربود.پروفسوربينز،دفتريادداشت خودش راگشودوبطوريکنواخت ،شروع به خواندنآن کرد.درست مثل يک جاروبرقي کارکرده يي بودکه شروع به کارمي کردوباصداي يکنواخت آن همه شروع به چرت زدن مي کردند.بعضي اوقات وقفه يي دست مي دادتايک نفر،تاريخ ،يااسمي رايادداشت کنه ودوباره بخواب بره .هنگامي که حادثه يي که تابحال سابقه نداشته بوداتفاق مي افتاد،نيم ساعت درباره ي آن صحبت مي کرد.درهمين هنگام هرميون دست خودش را بلندکرد.
  


  
    پروفسوربينزکه دروسط درس خودش درباره ي ‹‹کنوانسيون بين المللي زنان جادوگروساحره ››
  


  
    درسال ١٩٢٨بود،حيرت زده نگاهي کردوگفت :
  


  
    دوشيزه -هوم -؟
  


  
    گرانجر،پروفسور.وبعدازآنکه خودش رامعرفي کرد،باصدايي بسياررسا وواضح گفت : ممکنه جنابعالي شمه يي در باره ي تالاراسرارآميز براي ماسخنراني کنيد؟
  


  
    باگفتن اين جمله ،دين توماس که بادهان بازشده اش درکلاس نشسته بودوبه بيرون از کلاس نگاه مي کرديک دفعه چرتش پاره شد،وکله ي ‹‹لاوندربراون ››ازروي دستش که مثل تکيه گاه روي آن لم داده بوددررفت ،وآرنج نويل ازروي ميزسرخورد.
  


  
    پروفسوربينز،بي اختيارچشمکي زدوباصدايي خشک ونازک گفت :
  


  
    موضوع درس من تاريخ جادوگري است .من باحقايق کارمي کنم .خانم گرانجر. نه ا فسانه ها وداستان هاي تخيلي .وبعدگلوي خودش را باصداي نازکي شبيه آنکه گچ ،ازدست شما روي تخته سياه بلغزدادامه داد.درسپتامبرهمان سال کميته يي ازساحران ساردني -، دوباره صحبت استادمتوقف شدبراي اينکه دست هرميون بازبلندشده بود.
  


  
    بله خانم گرانجر.
  


  
    ببخشيداستاد، مگرگفته هاي افسانه سرايان همواره برروي پايه يي ازحقيقت بنانشده است ؟ پروفسوربينز،چنان باحيرت به هرميون نگاه مي کردکه به وصف درنمي آيد.هاري پيش خودش تصورمي کردکه هيچ کس تاکنون درس استادراقطع نکرده است .چه زنده وچه مرده .
  


  
    پروفسوربينزبه آرامي گفت :خب ! بله .تصورمي کنم که بشودراجع به آن بحث کرد.وهمين طور داشت به هرميون نگاه مي کردومثل اين بودکه تابحال دانشجويي به اين حسابي نديده است .درهر حال افسانه يي که شماازآن صحبت مي کنيدبسيارشورانگيز،وحتي داستان مسخره يي خواهد بود....
  


  
    حالاديگه تمام کلاس به پروفسوربينز،چسبيده بود.ديگه کلافه شده بود.همه داشتندبه اونگاه مي کردند.هاري ،ديگه مي توانست ادعاکنه که باعلاقه يي که بچه هاداشتندنشان مي دادند استادکاملاگيج شده بود.
  


  
    آهسته وآرام گفت :اوه !بسيارخوب .اجازه بديدببينم ....تالاراسرارآميز...
  


  
    شماهمه مي دانيدکه مدرسه ي هوگ وارت يک هزارسال قبل بنانهاده شده است -تاريخ دقيق آن معلوم نيست -موسسين آن چهارجادوگرياساحرمعروف زمان خودشان بوده اند.چهارخانه يي که امروزدراينجاداريم بنام اينان نام گذاري شده است .گوردريک گري فيندور،هيلگاهوفل پوف ،رووناراون کلا،وسالازاراسلي ترين .آن چهارنفراين قلعه رادورازچشم افرادغيرخودي باهم ساختند.زيرادرآن زمان مردم ازساحري وجنبل وجادوبيم داشتندوجادوگران رامجازات مي کردند.
  


  
    کمي تأمل کردوچشمهاي خودش را به اطراف کلاس دوانيدوچنين ادامه داد:براي چندسالي ، موسسين باوحدت نظرکامل بايکديگرهمکاري مي کردندودانشجوياني راکه علاقه واشتياق وافري به جادوگري داشتندبراي آموزش به قلعه مي آوردند.تااينکه کم کم بايکديگراختلاف پيداکردند. بين اسلي ترين وسايرين شکاف ايجادشد.اسلي ترين دلش مي خواست که شاگردان رادست چين کندوهرچه دانشجوي باهوش است درهوگ وارت جمع کند.ازطرفي عقيده داشت که آموزش جادو،فقط بايددرخانواده ي ساحران انجام شود.خوشش نمي آمدکه ازغيرخانواده ي جادويي شاگردقبول کندزيرااعتقادداشت که به آنهانمي شوداعتمادکرد.پس ازمدتي ، بحثي جدي بين اسلي ترين وگراي فيندوردرگرفت واسلي ترين مدرسه راترک گفت .
  


  
    دراينجادوباره پروفسوربينز، براي نفس تازه کردن توقف کرد. لبان خودش را بازبانش تر کردومانندلاک پشت پيري که پرازچين وچروک است به اطراف نگاه مي کرد.
  


  
    وبعددوباره آغازبه سخن کردوگفت منابع موثق راجع به اين موضوع ،داستان هاي فراوان نوشته اندولي کليه ي اين حقايق به وسيله ي افسانه سرايان تالاراسرار،قلب وتحريف شده است . مثلا داستاني جعل کرده اندکه اسلي ترين ،تالاري مخفي درقلعه بنانمودوديگرپايه گذاران مدرسه از آن بي اطلاع بودند.
  


  
    بنابراين روايت ،اسلي ترين درب اين تالارراقفل ومهروموم کرده بودوهيچ کس قادربه باز کردن آن نبودجزآنکه وارثان حقيقي اوواردمدرسه شوندوآن را بازکنند.تنها،وراث اسلي ترين بودندکه رمزرامي دانستندومي توانستندآن قفل رابازکنند،وحشت راازدرون آن بيرون ريزندومدرسه راازوجوددانشجويان بدون ارزش پاک کنند.
  


  
    موقعيکه داستان اوخاتمه يافت سکوت برکلاس درس سايه افکندولي اين سکوت ازنوع آن سکوت هايي نبودکه هميشه برکلاس حکمفرمابودوهمه چرت مي زدند.مثل آن بودکه نوعي نا راحتي وتنش درهوايي که شاگردان تنفس مي کنندوجودداردوهمه به پروفسورنگاه مي کردند تا به صحبت خودادامه دهدوبيشتربگويد.به نظرمي رسيدکه دراين لحظه ي بخصوص پروفسوربينز کمي دل آزرده وخشمگين است .
  


  
    پروفسورگفت :بديهي است کليه ي اين چيزهايي که دراينجابه آنهااشاره شدهمه بدوبيهوده است .طبيعتا،مدرسه درچندين موردبه دنبال شواهدي بوده است که چنين تالاري را پيدا کندوتمام اين تحقيقات بوسيله ي استادان فن انجام شده است .چنين چيزي وجود خارجي ندارد.يکي ازاين داستان هابه آن سبب مطرح شده است که ساده لوحان رابترسانند.
  


  
    دستهاي هرميون دوباره بالارفت .
  


  
    ببخشيدجناب استادمنظورتون ازاينکه فرموديدهدفشون اين بودکه درتالاروحشت ايجادکنند چيه ؟
  


  
    پروفسورباصداي خشک وبي حالت خودش گفت شايدهم منظورشان يک هيولاي عظيم الجثه ئي بوده که وراث اسلي ترين مي توانستندآن عفريت راکنترل کنند.
  


  
    بچه هاي کلاس همه باهم نگاهي خشم آلودردوبدل کردند.
  


  
    پروفسوراضافه کردکه من به شماهاميگم که چنين چيزي وجودندارد.نه هيولاوجودداردونه تالار.وبعدازگفتن اين جمله مشغول ورق زدن يادداشت هاي خودش شد.
  


  
    سيموس فينيگان گفت :ولي جناب استاداگراين تالارفقط بتواندبه وسيله ي وراث اسلي ترين بازبشه ،هيچ کس ديگري نمي توانه آنراپيداکنه .ميتونه ؟
  


  
    پروفسوربينز،باصدايي که بلندوکوتاه مي شدگفت :مزخرفه .اگرمديران هوگ وارت يکي پس ازديگري ازآن روزتاکنون نتوانسته اندباتمام جستجوهائي که کرده اندسرنخي به دست آورند......
  


  
    پاراواتي پاتيل ،دراين لحظه گفت :ولي جناب استادشايدبراي بازکردن اين تالارلازم باشه که ازجادوگري تاريک استفاده شود-،
  


  
    پروفسوربينزگفت :خانم جون !اگرساحري پيدابشه که نخواهدازجادوگري تاريک استفاده کنه اين عدم استفاده آن معني را نميده که اونتوانسته آن کاررا بکنه .دوباره تکرارمي کنم ،اگردوست داران دمبل دور-،
  


  
    اين دفعه دين توماس اظهارنظرکردکه براي آنکه يک نفربتوانه آن درب را بازکنه بايديکي از منسوبان اسلي ترين باشه وپروفسوردمبل دورحتمااينطورنيست . بنظرمي رسيدکه پروفسوربينز به اندازه ي کافي دراين باره صحبت کرده است . به همين جهت بسيارصريح وقاطع گفت بسيار خوب ديگه کافي است .چنين چيزي وجودندارد. به اندازه ي يک سرسوزن شاهدياقرينه ئي نمي توان پيداکردکه اسلي ترين هاآن قدردولاب براي دسته جاروب هاساخته باشند. متأسفم که بايد ازاين نوع کارهاي آنهاداستان هاي احمقانه يي سرزبان هاافتاده باشد.حالااگرهمه موافق باشند بر گرديم وراجع به داستان هاي تاريخي وباورکردني خودمان صحبت کنيم .
  


  
    وظرف پنج دقيقه کلاس ،دوباره به حالت چرت زدن هميشگي خودش فرورفت .
  


  
    +++
  


  
    رون ،خطاب به هاري وهرميون که به اتفاق يکديگرداشتندپس ازخاتمه ي کلاس از کريدور عبورمي کردندتاقبل ازشام خرت وپرت هاي خودشان راتوي دولاب هاي خودشان بيندازندگفت : من هميشه مي دانستم که اين سالازاراسلي ترين ، پير مرداحمقي بيش نبوده است .اگربه من پول دستي هم مي دادندحاضرنبودم توي خونه ي اين مردک ،براي يک دقيقه هم که شده باشدزندگي کنم .اين راجدي ميگم .اگرآن کلاهي که دراول سال خانه هاراقسمت مي کردومراتوي آن خانه مي انداخت ،سوارقطارمي شدم وبه خانه برمي گشتم .
  


  
    هرميون ،باحرارت بسياربه حرف هاي رون ،گوش مي دادوسرخودش را به علامت تأييدتکان ميدادولي هاري کلمه يي حرف نمي زد.معده اش به سروصداافتاده بودوفقط به فکرغذابود.
  


  
    هاري ،هيچ وقت به رون وهرميون نگفته بودکه کلاه کذايي که رون به آن اشاره کرداورا براي سکونت درخانه ي اسلي ترين درنظرگرفته بود.هاري اين موضوع راهنوزبه خاطرداشت . مثل اين بودکه همين ديروزبودکه اين موضوع اتفاق افتاده بود.بادقت ،مي توانست منظره ي يک سال قبل که کلاه رابسرگذاشته بودوصداي نازکي که درگوشهاي اوکلماتي گفته بودبه يادآورد.
  


  
    ،توميتو ني بزرگ باشي ، ميدو ني ،همه چي اينجاتوي کله ي تو است واسلي ترين ميتو نه به تو کمک کنه که درراه بزرگي خودت قدم گذاري ،شکي دراين باره نبايدبخودت راه دهي ...،
  


  
    هاري ،که قبلاداستان هايي ازاسلي ترين ،وفارغ التحصيل بيرون دادن جادوگران تاريک از آن خانه بگوشش خورده بود،شديداروي اين موضوع فکرکرده وجواب داده بود: اسلي ترين نه !وکلاه به او گفته بود:خب !اگه توازاين موضوع کاملامطمئني ...بهتره که توي گراي فيندوربري ...،
  


  
    همين طورکه سه نفري داشتندازتوي جمعيت بچه هامي گذشتند،کولين کريوي ،ازپهلوي آنها ردشد.
  


  
    هاي ،هاري !
  


  
    هاري هم بطورخودکارجواب داد:هلو،کولين !
  


  
    هاري -هاري -يکي ازبچه هاتوي کلاس ماميگفت که تو-،
  


  
    ولي کولين آنقدرکوچولوبودکه نمي توانست دربرابرموج عظيمي ازبچه هاکه ازطرف مقابل مي آمدن واورا پس مي زدندمقاومت کنه وهمينطوربه عقب برده ميشد.دست آخرفقط شنيدند که گفت مي بينمت .وبعدهيچ !
  


  
    هرميون ،باصداي ملايمي گفت :يکي ازهمکلاسي هاي اون بچه درباره ي هاري ،مثلا چه چيزهائي ميگفته است ؟
  


  
    هاري ،درحاليکه دوباره صداي معده اش رامي شنيدگفت :مثلاميگفته که من يکي ازوراث اسلي ترين هاهستم .وبه يادژوستين فينچ افتادکه وقت ناهارازدست اوفرارکرده بود.
  


  
    رون گفت بدي کاردراينه که بچه هاي اين مدرسه هرچه به آنهاگفته بشه باورمي کنند.
  


  
    جمعيت بچه هاخودشون راباريک مي کردندتابتوانندبدون زحمت ازپله هابالابرند.
  


  
    رون ازهرميون سؤال کرد:توباورميکني که يک تالارمخفي اينجاوجودداشته باشه ؟
  


  
    هرميون که آب دهنش راقورت مي دادگفت :والله نميدونم !دمبل دورنتوانست خانم نوريس را شفابده وهمين موضوع مرا به اين فکرمي انداخته که آن چيزي که به اون حمله کرده ممکنه انسان نبوده باشه .
  


  
    همينطورکه هرميون داشت صحبت مي کردبه آخرراه رورسيدندويک دفعه متوجه شدند که اينجاهمان محلي است که به گربه حمله شده بود.سه نفري ايستادندوخشکشان زد.منظره يي که در مقابل خودشون مي ديدندشباهت زيادي به منظره ي شب قبل داشت جزاينکه گربه يي آويزان نبود.يک صندلي خالي هم آنجا،درمقابل ديواري که پيام روي آن نوشته شده بودومي گفت تالار افتتاح شده است گذاشته شده بود.
  


  
    رون گفت :اينجاهمان جايي است که فليچ يک گاردگذاشته بودتاآن رازيرنظرداشته باشد.بچه هانگاهي باهم ردوبدل کردندولي درهرحال کريدورخلوت بودوپرنده يي درآن پر نميزد.
  


  
    هاري گفت :فضولي کردن درباره ي ديگران که اشکالي ندارد.وباگفتن اين جمله کيف دستي خودش رازمين گذاشت وچهاردست وپابرروي زمين مشغول خزيدن شدتابلکه بتواندسرنخي پيداکند.
  


  
    بعديکدفعه گفت :جاي سوختگي !اين جاوآنجا. نگاه کنيد.
  


  
    هرميون گفت :بياييداينجا،اين راتماشاکنيد.جدامسخره است ...،
  


  
    هاري ازروي زمين بلندشدوبه طرف پنجره يي رفت که روي ديوارپهلوي آن جمله ي کذايي نوشته شده بود.هرميون داشت به جام شيشه يي که بالاترازهمه بوداشاره مي کرد.درحدودبيست تاعنکبوت مشغول اينطرف وآن طرف رفتن بودندوظاهرا بايکديگردرگيرشده بودندتااز سوراخ کوچکي که درگوشه ي شيشه بودخارج شوند.يک تارباريک نقره يي رنگ درگوشه ي جام مانندطنابي باريک آويزان بودوتوگويي که عنکبوت هابراي خروج ازمحل ،چاره يي جزاستفاده ازآن تارنداشتند.
  


  
    هرميون گفت :آياشماهاتاکنون عنکبوت هاراديده ايدکه ازتارهاي تنيده ي خودشان چگونه استفاده مي کنند؟
  


  
    هاري گفت :نه !توچطوررون ؟
  


  
    رون نگاهي ازروي بي ميلي به آنهاانداخت وبنظرمي رسيدکه داشت باخودش جنگ مي کردکه ازآنجافرارنکنه .
  


  
    هاري گفت :توچيزيته رون ؟
  


  
    رون درحالي که عصباني بنظرمي رسيدگفت :من ازعنکبوت بدم ميآد.مي فهمي ؟
  


  
    هرميون گفت :من اصلااين رانمي دانستم ،وبعدباتعجب به رون نگاه مي کرد.بارهاشده بودکه توازعنکبوت براي ساختن شربت استفاده کرده بودي .
  


  
    بله !اگرعنکبوت مرده باشه اشکالي نداره .دراين حالت رون به همه جانگاه مي کردجزپنجره يي که عنکبوت هادورشيشه ي آن جمع شده بودند.من فقط ازطرزراه رفتن اونهادلم بهم مي خوره .
  


  
    هرميون ،چاره يي نداشت جزاينکه بريده بريده بخنده .
  


  
    رون گفت :اصلاخنده دارنيست .بايداينرابدوني که موقعيکه من سه سالم بود،فرد،خرس عروسکي مرابراي آنکه من چوب جاروب اوراشکسته بودم روي يک عنکبوت کثيف وبزرگي ماليد.توهم اگرمجبوربشي آنهارابادستت بگيري ازبس پادارنددلت بهم ميخوره و....
  


  
    بعد،رون يک توپوق زدوهرميون هم کوشش ميکردجلوي خنده ي خودش رابگيره .حس مي کردکه اگرموضوع بحث راعوض کنندخيلي بهترباشه .هاري گفت يادتون ميآدکه چقدرآب روي زمين ريخته بود؟اون آبهاازکجاآمده بود؟يک کسي آنهاراباکهنه پاک کرده بود.
  


  
    رون گفت :درسته اونهاهمين جاريخته بود.حالاديگه کمي حالش بهترشده بود.چتد قدمي جلورفت وازمحل صندلي فليچ گذشت وبعدباانگشتهاي خودش نشان دادکه آره ،هم طرازبا اين درب بود.
  


  
    دراين هنگام دستش رابه طرف گيره ي برنجي درب بردولي بلافاصله چنانکه گوئي دستش از ازحرارت سوخته باشه آن راعقب کشيد.
  


  
    هاري گفت چي شد؟
  


  
    رون گفت :تونميتوني آنجابري .براي آنکه آن دستشوئي متعلق به دخترهااست .
  


  
    هرميون بطورمسخره يي گفت :چي ميگي رون !هيچکس نميتونه اون توباشه .وبعدازهمان جايي که ايستاده بودجلوتررفت وگفت اينجا،جايي است که اگه يادتون باشه ناله وشيون مي کنند.بريم آنجارانگاه کنيم .
  


  
    بدون آنکه به يادداشتي که روي درب چسبانده شده بودوحکايت ازآن داشت که ‹‹خارج از سرويس ››است ،هرميون درب رابازکرد.
  


  
    محلي که به آن واردشدند،تاريک ترين وکسل کننده ترين حمامي بودکه هاري تاکنون قدم به آن گذاشته بود.آئينه هاي شکسته ودستشوئي هاي شکسته وزواردررفته ئي که برروي ديواروکناره آن ازقديم برجاي مانده بودحال انسان رابرهم مي زد.کف زمين نمناک وکثيف بودوانعکاس چند شمعي که درکناره هاي دستشوئي گذاشته بودندونفس آخرخودشون رامي کشيدنددرآن آب عفن پيدابود.درب هاي چوبي نيمه شکسته ئي که زماني به عنوان درب دوش هاي حمام ازآن استفاده مي شدهمه زواردررفته وبعضي ازآنهالولاي خودشون راازدست داده بودند.
  


  
    هرميون ،انگشتان خودش را برروي لبهايش گذاشت وتاآخراين اطاقک هابه پيش رفت .موقعي که به انتهاي آنهارسيدصدازد:هلو! ميرتل ،اينجاهستي ؟حالت چطوراست ؟
  


  
    هاري ورون نيزجلورفتندتاآنجاراتماشاکنند.ميرتل ،اندوهگين برروي مخزن يکي ازمستراح ها نشسته بودودست خودش رازيرچانه اش گذاشته بود.
  


  
    هرميون درحاليکه به رون وهاري نگاه مي کردگفت اين حمام دختران است .
  


  
    من فقط خواستم آنرانشان بدم که بدانيدچقدرجالب است که انسان اينجاباشه وازاين مزايا استفاده کنه .وبعدبادست هاي خودش به آئينه هاوکف زمين اشاره کرد.
  


  
    هاري گفت ازش سؤال کن آياچيزخارق العاده ئي نديده است ؟
  


  
    ميرتل گفت :شماهاچي دارين باهم نجواميکنين ؟چرادرگوشي صحبت مي کنين ؟ هاري بلافاصله گفت هيچي !مامي خواستيم سؤال .....
  


  
    ميرتل گفت :کاش مردم پشت سرمن حرف نمي زدند.وبعدازگفتن اين جمله ،کلمات توي گلوش خشکيدوديگه نتونست صحبت کنه .من اگه مرده باشم بازهم احساس خودم رادارم ويک چيزي مي فهمم .
  


  
    هرميون گفت :ميرتل هيچکس نمي خوادتوراعصباني کنه . ماحرف هاي خوب مي زديم .
  


  
    ميرتل گفت :تمام عمرمن چيزي جزبدبختي دراين محل نبوده است وحالامردمي هم که سري بمن ميزنندمثل اينکه هدفي جزاينکه درمرگ من اخلال کنندکارديگري ندارند!
  


  
    هرميون فوراگفت :مافقط مي خواستيم ازتوسؤال کنيم که دراين اواخر،چيزخنده دارومسخره يي نديده يي ؟براي چه به يک گربه ،درست درمقابل اطاق تو،درشبهاي هالووين ،حمله کرده بودند؟
  


  
    هاري گفت آياتوآنشب فردبخصوصي رادراين نزديکي هانديده بودي ؟
  


  
    ميرتل باتأسف بسيارگفت من زيادبه اين چيزهادقت نمي کنم . باندازه ي کافي کج خلقي مرا اذيت مي کنه که يک دفعه من تصميم گرفتم خودم را بکشم تاازشرهمه چيزراحت بشم .اما يادم آمدکه من -که من -،
  


  
    رون گفت :که قبلامرده بودي !ها؟
  


  
    ميرتل ،آه تأسف باري ازسينه برکشيد،ازجاي خودش بلندشد،وباسربدرون مستراح رفت ،از نظرهاپنهان شدوشروع به ريختن آب برروي سروبدن خودش کرد.بنظرمي آمدکه اصلابراي اين به حمام ودستشويي آمده بودتابلکه بتونه کمي استراحت کنه .
  


  
    هاري ورون ،بادهن بازهمان جاايستاده بودندوبه فکرفرورفته بودند،ولي هرميون ،تکاني به شانه هاي خودش دادوگفت :اين حالتي که ازاوديدم بسياربعيدبنظرمي رسيد.امروزاخلاق بسيار خوبي داشت .....بريم ديگه بچه ها.
  


  
    هاري مشغول بستن درب برروي ميرتل غمزده بودکه صداي بلندي هرسه نفرراازجاي خودبه بالاپراند.
  


  
    رون !
  


  
    صداي پرسي ويزلي بودکه بالاي پله هاايستاده بود،يک کارت شناسايي رياست برروي سينه اش برق ميزدواثراتي ازشوکه شدن نيزبرچهره اش پديداربود.
  


  
    مثل اينکه داشتي ميگفتي اين حمام دخترهااست !درسته ؟
  


  
    رون ،شانه ي خودش رابالاانداخت وگفت : مافقط داشتيم اينجاتاب مي زديم .عقب سرنخ مي گشتيم .ميدوني ...؟
  


  
    پرسي حالتي به خودش گرفت که ناچارهاري را به يادخانم ويزلي انداخت .
  


  
    از-آنجا-بيائيد-بريددنبال کارتان .وهمينطورکه سرخودش راتکان مي دادگفت :آخه شما شعورتان کجارفته ؟دوباره وقتي همه مشغول خوردن غذاي خودشون هستندشماآمده ايداينجا؟ رون باحرارت خاصي همينطورکه چشم هاش به پرسي زل زده بودگفت :براي چي مانبايد اينجا بيائيم ؟گوش کن ! ماسه نفرراکه مي بيني ها!دست به طرف آن گربه درازنکرده ايم .
  


  
    پرسي ،باعصبانيت گفت :اين همان چيزيه که من به جيني گفتم ،ولي اوهنوزهم فکرميکنه که شمارا ازمدرسه اخراج مي کنند.هيچ وقت اوراآنقدرعصباني نديده بوده ام .همش داره گريه مي کنه .ممکنه شماهايک فکري هم به حال اوبکنيد.همه ي کلاس اولي هاازاين موضوع هيجان زده شده اند..-،
  


  
    رون که حالاديگه ازشدت خشم گوش هاش هم قرمزشده بودگفت :تواصلاراجع به جيني فکر نمي کني .علت دخالت تودراين کاروحرفهائي که بمامي زني اينه که مي خواهي سرپرست بچه ها بشي وازآن مي ترسي که اوضاع قاراشميش بشه واسم توهم پيش بيادوکسي توراانتخاب نکنه .
  


  
    پرسي ،دست آخردرحاليکه باکارت شناسايي قشنگ خودش داشت بازي مي کرد،بطور خلاصه گفت :اميدوارم که اين کارآگاه بازي راکناربگذاري ،وگرنه يک نامه براي مامان مي نويسم وهمه چيزرابراي اوشرح ميدم .
  


  
    بعدازگفتن اين جمله عقب گردکردوراه خودش رادرپيش گرفت ورفت .پشت گردن پرسي که آدم آن رانگاه مي کرد،به همان قرمزي گوشهاي رون بود.
  


  
    +++
  


  
    آنشب توي سالن عمومي ،رون ،هاري وهرميون ،تاتوانستنددورترازپرسي نشستند.هنوز،حال رون سرجانيامده بودوکسراخلاق داشت ،ومشغول مرورکردن تکاليف شب خودش بود.موقعيکه بدون اراده عصاي خودش را برداشت تاازشرحشرات سرميزنجات پيداکنه يکدفعه جرقه يي زد وبه کاغذي که دستش بودخوردوآتش گرفت .موقعيکه رون مي ديدکه ازتکاليف مدرسه داره دودبلندميشه کتابي که دستش بودواسمش ‹‹کتاب استانداردطلسم ها-جلددوم ››بود،فورا بست وبزمين گذاشت .
  


  
    هاري ،که داشت به اين منظره نگاه مي کردمتوجه شدکه هرميون نيزهمان کارراکرد.
  


  
    درست مثل آنکه هرسه نفرداشتندروي موضوع مشترک وواحدي صحبت مي کردند،هاري پيش خودش شروع به صحبت کردوآهسته آهسته داشت مي گفت :کي ميتونه باشه ؟آخه اون کيه که دلش ميخوادتمام کتاب هاي مربوط به طلسم وجادوکه توي مدرسه ي هوگ وارته ازبين بره ،يا اينکه بسوزه ؟
  


  
    رون ،که حرفهاي هاري راشنيدگفت :بهتره که يک کمي روي اين موضوع فکرکنيم .چه کسي رامامي شناسيم که فکرميکنه کلاسهاي درس جادوگري مزخرف وبدردنخوره ؟
  


  
    بعدنگاهي به هرميون کرد،وهرميون نيزدرحاليکه قانع نشده بوددوباره نگاه خودش رابه طرف او گرداند.
  


  
    اگرشماداريدراجع به مالفوي ، صحبت مي .....
  


  
    رون گفت :البته که من دارم راجع به اوصحبت مي کنم .توخودت شنيدي که چي به توگفت :‹‹تونفربعدي هستي .خون کثيف !›› مثل اينکه يادت رفته !توفقط کافيه توصورتش نگاه کني تاهمه چيزدستگيرت بشه .
  


  
    هرميون گفت :يعني توفکرمي کني مالفوي ،وارث اسلي ترين است ؟
  


  
    هاري ،درحاليکه اوهم کتاب خودش رامي بست گفت :به خانواده اش نگاه کن .همه ي آنها توي اسلي ترين جمع شده اندوهميشه نسبت به اين موضوع افتخارمي کنه .آنها،به راحتي مي توانند جزونواده هاي اسلي ترين هاباشند.پدرش باندازه ي کافي شيطان هست که انسان اورا تشخيص بده .
  


  
    رون گفت :اينهامي تونندکليدورودبه آن تالاررا براي قرن هادراختيارداشته باشندوهمين طور ازپدربه پسرتحويل داده شده تاامروزبه اينهارسيده است .
  


  
    هرميون ،بااحتياط گفت :من فکرمي کنم که چنين چيزي ممکن است حقيقت داشته باشه .
  


  
    هاري گفت :ولي ماچطورمي تونيم آن راثابت کنيم ؟
  


  
    هرميون ،صداي خودش را پايين ترآوردودرحاليکه به اطراف نگاه مي کردوپرسي رانيزمد نظر داشت آهسته گفت :ممکنه که براي اين کاريک راه وجودداشته باشه .البته بسيار مشکله وخطرناک نيزهست . بسيارخطرناک .فکرمي کنم که بااين کار،مادرحدودپنجاه تا مقررات مدرسه رازيرپامي گذاريم .
  


  
    رون ،بايک کج خلقي بخصوصي گفت :اگرتوبتوني ظرف يک ماه يابيشترآنرا براي ما توضيح بدي شايد بهترباشه .فکرنمي کني اين جوري من چيزي سرم بشه ؟
  


  
    هرميون ،باسردي جواب دادبسيارخوب !کاري که مابايدبکنيم اينست که وارداطاق عمومي اسلي ترين هابشيم وازمالفوي چندتاسؤال کنيم بدون آنکه اوبتونه تشخيص بده که اين سؤال هااز طرف ماهابعمل آمده است .
  


  
    هاري گفت ،اينکه غيرممکنه ،ورون هم زدزيرخنده .
  


  
    هرميون گفت :نخير!هيچ اينطورنيست .چيزي که به اون احتياج داريم مقداري ازعصاره ي اون شربت هاي جادويي است .
  


  
    رون وهاري ،دوتايي سؤال کردند:اين ديگه چه جورشربتيه ؟
  


  
    پروفسوراسناپ چندهفته قبل راجع به آن شربت يک اشاره يي کرد-،
  


  
    رون گفت :فکرميکني مانميتونيم چيزي بهترازاين شربتي که اسناپ به اون اشاره کرد پيدا کنيم ؟
  


  
    آقاجون ! اگريادتون باشه اين شربت خاصيتش اينه که شمارامسخ ميکنه بصورت يک آدم ديگه يي درميآره .راجع به اين موضوع يک کمي فکرکنيد.مامي تونيم خودمون را به صورت سه تا از اسلي ترين هادربياريم .هيچ کس نمي تونه بفهمه که اين مابوده ايم .دراين صورت احتمال داره که مالفوي همه چيزرا به مابگه .ممکنه همين الساعه نيزتوي اطاق عمومي خودشون داره راجع به اين موضوع دادسخن مي ده .کاش مي توا نستيم حرفهاي اورابشنويم .
  


  
    رون گفت :اين شربتي که توگفتي به نظرمن يک کمي طفره رفتنه .شايدهم اصلاصلاح نباشه که اين کاررا بکنيم . ببينم !اگه مااين شربت را نوش جان کرديم وبعدبحال اول برنگشتيم .يعني اينکه به صورت اسلي ترين هاباقي مانديم .آن وقت چي ؟
  


  
    هرميون گفت :اين دارواثرهميشگي نداره وبعدازمدتي ازبين ميره . ولي پيداکردن دستورتهيه آن همانطورکه قبلاگفتم بسيارمشکله .اسناپ ، مي گفت که توي کتابي به نام ‹‹نيرومند ترين شربت ››ذکري ازآن به عمل آمده است وبه هرحال آن کتاب بايددرقسمتي ازکتابخانه نگاهداري بشه که دسترسي به آن بسيارمحدوداست .
  


  
    تنهايک راه وجودداردکه شمامي توانيدازاين قسمت کتابخانه کتاب قرض کنيد.وآن در صورتي است که شمااجازه يي کتبي ازيکي ازپروفسورهاداشته باشيد.
  


  
    رون گفت :حالاکه مامي خواهيم يک کتاب قرض کنيم ببين چه الم شنگه يي راه مي افته .
  


  
    هرميون گفت :من فکرنمي کنم اين کارچندان مشکل باشه .من علاقه مندم راجع به تئوري دارويي اطلاعاتي کسب کنم وامکان آن وجودداردکه اين کتاب دراختيارمن قرارداده شود.
  


  
    رون گفت :دست بردار.هيچ معلمي حاضرنيست که اين نوع دلايل را بخره .دليل بايدمحکم وقانع کننه باشه ...
  


  


  فصل دهم


  
    توپ بازدارنده دغل
  


  
    ازروزي که داستان پريزادهايابچه شيطان هادرکلاس اتفاق افتاده بودپروفسورلاکهارت ديگر موجودزنده يي را به کلاس درس خودش نياورده بود. بجاي اين کار،لاکهارت فصل هايي از کتاب خودش را براي شاگردان خودمي خواند،تفسيرمي کردوبعضي اوقات قسمت هايي از داستان راکه حالت درام داشت بصورت نمايش درمي آوردوبوسيله ي بچه هابازي مي شد.معمولا عادت لاکهارت اين بودکه براي بازسازي داستان هاي خود،ازهاري استفاده مي کرد.
  


  
    تااين لحظه هاري مجبورشده بودنقش روستايي ساده يي راکه نفرين شده بودوحرفهاي بي ربط ودري وري ميزدولاکهارت اورامعالجه کرده بودبازي کند.بيمار،حالت آدم برفي هاراداشت که سرماخورده باشند ،ياحالت افرادخون آشامي را پيداکرده بودکه شبهاازخونه بيرون ميآيند وخون مردم رامي مکندوحالاديگرقادرنيستندهيچ چيزي جزکاهوبخورند.اين معجزه راهم به کمک لاکهارت انجام مي دادند.والااگرلاکهارت نبودحالابايدمرده بودند.
  


  
    براي آنکه اين تمرين هايي که آنهاراتمرين هنرهاي تيره مي گفتندانجام بشه ،لازم بودهاري را به قسمت جلويي کلاس بکشانندوحالت مردي رابازي کنه که تبديل به گرگ شده است .اگر هاري دليل خوبي نداشت تالاکهارت راشنگول نگاه داره ،هيچ وقت حاضربه انجام اين کارهاي مزخرف وپردردسرنمي شدوحتماامتناع مي کرد.
  


  
    بسيارعالي بودهاري .بسيارطبيعي وعالي .زوزه کشيدن ديگه بهترازاين نميشه .....خيلي قشنگ .مرحبا...اگرشماهابتونيدباورکنيدمن يک ضربه ي محکم به هاري مي زنم )وبعديک ضربه بامشت به هاري زدواوراروي زمين کلاس پرت کرد( وبعدهم باآن دست ديگرم عصاي خودم را اين طوري ميذارم روي گلوش وباتمام نيرويي که دارم برروي آن فشارمي دهم .وبدنبال آن يک فريادديگرکشيدوگفت يالاهاري -بلندتر،بلندترازاين ....خوبه ..خ .به ..ودراينحالت ديگه آن سبعيت ازهاري زايل مي شد،دندانهاي بيرون آمده اش به داخل دهنش برمي گشت وکم کم دوباره قيافه ي يک مردراپيدامي گرد....اين بسيارساده ومؤثراست وروستاهاي ديگرنيزبراي اين خدمتي که همه ماهه من براي آنهاانجام مي دهم ،ازمن بعنوان يک قهرمان يادمي کنند.
  


  
    زنگ تفريح نواخته شدولاکهارت ازسرجاي خودش بلندشد.
  


  
    تکليف خانه يي که براي شماتعيين مي کنم اينست که بايدشعري درباره ي انساني که گرگ شده است واينکه چگونه من باآن مبارزه کرده وآن راشکست داده ام بگوئيد.به بهترين شعري که سروده شوديک جلدکتاب ‹‹ بهترين جادوي من ››،که پشت جلدآن ازطرف من امضاءشده است به عنوان جايزه داده خواهدشد.
  


  
    کلاس ،شروع به خارج شدن کرد.هاري برگشت وبه عقب کلاس ،جائي که رون وهرميون ايستاده بودندرفت .
  


  
    هاري ،زيرلبي گفت حاضريد؟
  


  
    هرميون درحالي که کمي عصباني بنظرمي رسيدگفت صبربکن تاهمه ازکلاس خارج بشند.بسيارخوب ..
  


  
    هرميون ،درحاليکه يک تکه کاغدرامحکم دردست خودش گرفته بودوهاري ورون هم درست پشت سرش بودند،به ميز لاکهارت نزديک شد.
  


  
    ببخشيدپروفسورلاکهارت ،که من بي موقع مزاحم وقت شماميشم .وبعدمن من کنان گفت : من مي خواستم اين کتاب راازکتابخانه قرض بگيرم وهدفم اين بودکه بعضي ازموضوع هارامرور کنم .
  


  
    بعدکاغذي راکه دردستش گرفته بود،ودرحاليکه دست هاش داشت کمي مي لرزيدگفت : اشکال کاراينست که اين کتاب درقسمت محدودکتاب هااست وظاهراطبق مقررات من بايد از يکنفرازاستادان تقاضاکنم تاآن درخواست مراتأييدنمايند-من اطمينان دارم که اين کتاب بمن کمک ميکنه تاآنچه راکه شمادرکتاب خودتان بنام ‹‹سروکله زدن باغول ها››تقريرفرموده ايدوراجع به عملکردملايم وآرام زهرهااست ، بهتردرک کنم .
  


  
    لاکهارت گفت :آها..سروکله زدن باغول ها،درهمين حال يادداشت را ازدست هرميون گرفت ،لبخندي زدوگفت احتمالااين بهترين کتاب من است .شماازاون خوشتون اومده ؟
  


  
    هرميون ،مشتاقانه گفت :اوه !بله جناب استاد.چقدرجالب وعالي است !مخصوصاآن آخري که شمااون را بايک چاي صاف کن به دام انداخته بوديد.
  


  
    بسيارخوب !من تصورنمي کنم که يک نفرپيدا بشه وبمن ايرادبگيره که چرا به بهترين شاگرد مدرسه يک کمي بيش ازديگران کمک کرده يي .اين جمله رالاکهارت درکمال صميميت وبسيارگرم ادانمودوبدنبال آن يکي ازاون پرهاي بلندطاووس رابرداشت ،نگاهي درچهره ي رون ونگاهي درچهره ي هرميون انداخت وبعدگفت :من معمولااگرچيزي را بخوام امضاکنم بااين پر مخصوص امضاءمي کنم .
  


  
    يک امضاءبزرگ وجانانه روي کاغذانداخت وآن رابه هرميون برگرداند.
  


  
    درحاليکه هرميون داشت کاغذراتامي زدودرکيفش مي گذاشت ،لاکهارت روي خودش را به طرف هاري کردوگفت :بنظرم فرداصبح اولين دورازمسابقه ي کووي ديچ توي اين فصل ورقابت ‹‹سخت گري فيندور›› عليه اسلي ترين باشه .شنيده ام که تو،يکي ازبازيکن هاي خوب اين تيم هستي .من هم خودم يک وقتي تعقيب کننده بودم وخوب هم بازي مي کردم .ازمن خواسته بودندکه درتيم ملي بازي کنم ولي من ترجيح دادم که عمرخودم راوقف ازبين بردن وپاک سازي نيروهاي سياه واهريمني کنم .هنوزهم اگريک وقتي فکرکردي که به يک آموزش خصوصي احتياج داري هيچ شک نکن وبه سراغ من بيا.همواره حاضرم که تجربيات خودم رادر اختيارافرادي که کمترازخودم تجربه دارندقراربدم .
  


  
    هاري ،يک صداي غيرغريزي ازگلوي خودش بيرون دادوبعدبه دنبال رون وهرميون دويد.
  


  
    من که اصلانمي تونم اين را باورکنم .سه نفري داشتندامضاي لاکهارت رابررسي مي کردند. ببين اصلااين مردک به کتابي که مامي خواستيم نگاه نکرد.
  


  
    رون گفت :علتش اينه که اين جناب استاديک مردقابل تحقيروبي کله يي است .ولي بماچه !ما آنچه راکه مي خواستيم به دست آورديم .
  


  
    هرميون باصدائي که حالت جيغ زدن داشت ،درحاليکه سه نفري به طرف کتابخانه دوان بودند گفت :اون ،بي مغزوقابل تحقيرنيست .
  


  
    براي اين که به توگفت توبهترين شاگرداين مدرسه هستي ؟ها؟
  


  
    وچون ديگه به محوطه ي کتاب خانه که بايدسکوت کاملادرآنجارعايت مي شد رسيده بودند،هرسه نفرصداهاي خودشون را پايين آوردند.
  


  
    کتابدارمدرسه ،مادام پينس ،خانمي باريک اندام ،کج خلق وتندمزاج بودومانند کرکسي بودکه باندازه ي کافي غذابه اونرسيده باشد.
  


  
    باشک وترديدعنوان کتاب رادوبارتکرارکردوکوشش داشت که يادداشت را ازهرميون بگيردولي هرميون علاقه يي به ازدست دادن کاغذنداشت .
  


  
    درحاليکه داشت نفس نفس مي زدگفت :فکرمي کنم من بايدآن يادداشت راداشته باشم .
  


  
    رون گفت :يالابابا.وبايک حرکت تندآن را ازدست هرميون قاپيدوبه خانم پينس داد.بعدهم گفت :اگه بخواي يک دونه ديگه هم برات مي آريم .لاکهارت ،حاضره هرچيزي راکه جلويش بگذارندامضاءکنه .
  


  
    خانم پينس يادداشت رازيرنورچراغ گرفت ومشغول تماشاي آن شد.شايدهم تصورمي کردکه ممکنه اونهاامضاي لاکهارت راجعل کرده باشند.ولي ظاهراقانع شدکه يادداشت جعلي نيست .
  


  
    قدم زنان پيش رفت تابه قفسه هايي که دروسط کتابخانه بودرسيدوپس ازچنددقيقه بايک کتاب بزرگي که بظاهرکپک زده وپرازگردوخاک بودبرگشت وآن را به هرميون تحويل داد.هرميون ،باکمال احتياط آن رادرکيف خودش جادادوسه نفري کتابخانه راترک کردند.منتها طوري قدم مي زدندکه کسي به آنهاشک نکندوحالت افرادي را نيزنداشته باشندکه مقصراند.
  


  
    پنج دقيقه بعد،دوباره هرسه نفردرحمام مخروبه ي ميرتل عزادار،خودشان رامحبوس کردند.هرميون به اعتراض رون درباره ي اينکه چرا بايددراين محل جمع شويم دليل آورده بودکه اين حمام ها،آخرين محلي است که يک نفرممکن است هوسش بگيردبه آنجابره وبنابراين کسي درآن محل مزاحم آنهانخواهدبودوبعبارت ديگر،بي دردسربودن کارتضمين شده است .ميرتل عزا دار،درسوراخ خودش مشغول آه وزاري بودوآنهانيزبه اواهميت نمي دادندواوهم باآنهاکاري نداشت .
  


  
    هرميون ،کتاب موثرترين شربت رابااحتياط لازم بازکردوهرسه نفر،روي صفحه هاي نمناک آن دولاشدند. بايک نگاه که کسي به کتاب مي انداخت متوجه مي شدکه چراآن کتاب بايددر قسمت محدودکتابخانه گذاشته بشه . بعضي ازآن شربت هاتأثيربسيارمخوف ووحشتناکي داشت که انسان حتي حاضرنبوددرباره ي آن فکرکند.دربعضي ازقسمت هايآن عکسهايي چاپ شده بودکه باديدن آن ها،انسان چندشش مي شدوبسيارنامطبوع بود. مثلاتصويرمردي راچاپ کرده بودندکه اوراسروته کرده بودندوجادوگري داشت تعدادي دست ،وبازوي اضافي ديگري از داخل سراوبيرون مي آورد.
  


  
    هرميون هيجان زده گفت :ايناهاش !وصفحه يي راکه راجع به شربت مضاعف شرحي درآن نوشته بودبه آنهانشان داد.درداخل صفحه تصويربعضي ازمردمي راکشيده بودندکه درنيمه راه تبديل شدن به مردم ديگري بودند.هاري ،آرزومي کردکه کاش نقاش ،نگاه هاي محنت بار اين گروه را نيزمي توانست درچهره ي آنان مجسم کندتامعلوم شودکه اين تغييرتاچه حدبرروي آنان تأثيرگذاشته است .
  


  
    هرميون گفت که :اين پيچيده ترين شربتي است که من تاکنون ديده ام وپس ازگفتن اين جمله انگشتان خودش راروي شرح دارومي لغزاندوآنرامي خواند. خب !همه ي اينهابسيارساده است . وزيرلبي گفت ،تمام اينهايي که اينجانوشته شده است دردولاب کمک هاي اوليه ي شاگردان موجوداست ومامي توانيم ازآنهابراي ترکيب وساختن دارواستفاده کنيم .اوه !اينجارا نگاه کن .پوره ي شاخ گوزن !من نميدونم اينامثلاازکجاميشه پيداکرد؟پوست زهرآلود درخت .
  


  
    اين يکي هم دردسرداراست .وبالاخره يک تکه ازبدن کسي که مي خواهيم اون راعوض کنيم .
  


  
    رون گفت :ببخشيدمن متوجه نشدم .اين که گفتي يعني چي ؟
  


  
    هرميون ،مثل اينکه نفهميده است که رون چي گفت ،همينطوربه خواندن ادامه داد.
  


  
    لازم نيست که مانسبت به اين موضوع نگراني داشته باشيم براي اينکه آن قسمت رامادست آخر اضافه مي کنيم ....
  


  
    رون ،که زبونش بنداومده بودنگاهي به صورت هاري ،که نگراني ديگري داشت انداخت .
  


  
    هرميون !ميدوني که مابايدچقدرچيزکم کم بدزديم تاهمه ي اينهاکه گفتي داشته باشيم ؟پوست زهرآلوددرخت که مسلماتوي جعبه ي کمک هانيست .آن وقت ماچکاربايد بکنيم ؟لابدبايددرب يکي ازمغازه هايي که آن رامي فروشندبشکنيم تاکمي ازآن داشته باشيم .
  


  
    من نمي دونم که اصولااين کارصحيحيه ؟....
  


  
    هرميون ،باعجله کتاب رابست .
  


  
    بسيارخوب شماهادونفرکه تکليفتون معلومه .صورتش يک کمي گل انداخته بودوچشم هاش هم بيشترازحدمعمول داشت برق مي زد.ميدونيد؟من نميخوام مقررات رازيرپام بگذارم .من فکر ميکنم که تهديدکردن نواده هاي جادوگران خيلي بدترازجوشاندن ،يادم کردن شربتي باشه که تهيه کردنش بسيارمشکله .اگرکه شماهانمي خواهيدبدونيدکه مالفوي جزونواده هاي اسلي ترين است ،بنده هم همين حالا برميگردم خدمت خانم پينس وکتاب راتحويل ميدم ....
  


  
    رون گفت :من هيچ وقت فکرنمي کردم که روزي بيادکه تومارابازيرپاگذاشتن مقررات تهديد کني .بسيارخوب .ماآن کاررامي کنيم .ولي من حاضرنيستم که ناخن جمع کنم .خيلي خوب ؟ هرميون که خوشحال بنظرمي رسيددوباره کتاب رابازکرد.
  


  
    بسيارخوب .چون علف هاي فلوکس بايددرشب چهاردهم ماه يعني وقتي که ماه ،دربدر کامله چيده بشه وآن حشرات چهارباله يي هم که به آن هااشاره کردم بايدبيست ويک روزتمام پخته بشتد،ماميتونيم همه ي موادراتهيه کنيم ...وآنوقت شايدبشودگفت که اگرهمه چيزخوب جلوبره ماميتونيم شربت راظرف يک ماه تهيه کنيم .
  


  
    رون گفت :يکماه ؟مالفوي ميتونه ظرف اين مدت هرکاري که دلش ميخوادانجام بده وکسي هم نميتونه جلوي اونوبگيره .ولي چشم هاي هرميون دوباره به حالت خطرناکي تنگ شدوگفت :ولي طرحي که دردست مااست بهترين است .من پيشنهادميکنم که وقت راتلف نکنيم وباتمام نيروبه پيش بريم .
  


  
    درهرحال ،همين طورکه هرميون مراقب اوضاع واحوال بود،زمان براي بيرون آمدن از حمام دخترانه مناسب بود.بعدازآن رون به هاري گفت :اگرتوفردابتوني که مالفوي راازجاروب خودش دورکني من وضعيتم بهترخواهدبود.
  


  
    +++
  


  
    هاري ،صبح روزشنبه يک کمي زودترازخواب بيدارشده بودوهمين طورکه روي تختخواب خودش درازکشيده بودداشت راجع به مسابقه ي بازي کويدديچ فکرمي کرد.يک کمي عصباني بود.وبيشترعصبانيتش اين بودکه اگرآنهامسابقه را ببازند،وودکه سرپرست تيم بودبه آنهاچه خواهدگفت .وازطرفي مي دانست که تيم حريف سريع ترين جاروب هاي طلايي رادراختيارداره وآن هانمي توانندمشابه آن راخريداري کنند.هيچ وقت بااين شدت دلش نمي خواست که تيم اسلي ترين راشکست بدهد.پس ازنيم ساعت که روي تخت درازکشيده بودوشديدابه اين موضوع فکرمي کرد،بلندشد،لباس پوشيدوپايين رفت تاناشتايي بخورد.وقتي که واردسالن شدبقيه ي افرادتيم گري فيندورراديدکه دورميزهاي درازوخالي سالن نشسته اندوهمه شون بدون آنکه زيادبا هم حرف بزنندهمين طوربه بالانگاه مي کنند.همينطورکه ساعت به يازده نزديک مي شد،همه ي بچه هاي مدرسه کم کم داشتندبه طرف استاديوم حرکت مي کردندتاجابگيرند.هوايک کمي مه آلودبودواحتمال اينکه رعدوبرق هم داشته باشندوجودداشت .رون وهاري خودشون رابه هاري رسوندندوبراش آرزوي موفقيت وشانس داشتند.بعدازآن هاري واردرخت کن شد.اعضاي تيم پيراهن ورزش ارغواني رنگ خودشون رابه تن کردندوبعدهم طبق معمول نشستندتابه راهنمايي هاي سرپرست ورزش خودشون ،يعني وود،گوش کنند.
  


  
    وودشروع به سخن کردوگفت :اسلي ترين جاروب هايي بهترازمادارندومانمي تونيم آنرا انکار کنيم .ولي ماافرادبهتري روي جاروب هاي خودمون داريم .ماسخت تر،وبيشترازآنهاآموزش ديده ايم ودرتمام هواها،)جورج ويزلي دراين موقع حرف اورا تأييدکردوگفت ازماه اوت به اين طرف مااصلايک روزکه هواخوب باشه نداشته ايم (تمرين خودمون را ادامه داده ايم وحالاهم مي رويم تاآنهاراازاينکه مالفوي براي آنهاجاروب خريده پشيمان کنيم .وبعدبايک حالتي پرازاحساس صورت خودش را به طرف هاري کردوگفت :من الساعه پيش توميام تابه آنهاثابت کنم که يک نفرکه دربازي ،وظايف تعقيب کننده را به دوش مي کشه بايدچيزهايي بيشترازيک پدرپول دار داشته باشه .هاري ،توامروزقبل ازآنکه مالفوي بخوادآن توپ راازتوبقاپه ياآنکه خودش رابکشه تا به اون برسه ،بايدآنرادراختيارداشته باشي .علت اين کاراينه که ماامروزبايدبرنده بشيم .مي فهمي ؟ فردگفت :بنابراين لازم نيست که زيادبه خودت فشاربياري .فقط تاکتيک .
  


  
    همين طورکه داشتندبه طرف ميدان مي رفتند،موجي ازسروصدااطراف آنهارافراگرفت ولي البته بيشترتشويق بود،وعلت آنهم اين بودکه راون کلا،وهافل پاف ،دلشون مي خواست که تيم اسلي ترين شکست بخوره .ولي خب !اسلي تريتي هاهم به اندازه کافي سروصداراه انداختندتا از معرکه عقب نمانند.مادام هوچ ،که معلم کويدديچ بودازفلينت ووود،درخواست کردتابا هم دست بدهندوآنهاهم همان کارراکردند،نگاه هاي تهديدآميزي باهم ردوبدل کردندوآماده براي نبردشدند.
  


  
    مادام هوچ گفت :باصداي سوت من سه ..دو..يک ..
  


  
    باصداي فريادي که ازتماشاگران شنيده شد،هرچهارده نفربازي کننده به طرف آسمان سربي رنگ خيزبرداشتند.هاري بلندترازهربازيکن ديگري بلندشده بودتاباچشم هاي گشادشده اش توپ رازودترازهمه قاپ بزند.
  


  
    مالفوي ازاون گوشه دادزد،بسيارخوب کله مجروح بي ريخت ،وبعدهم کوشش داشت اززيربه اوضربه بزندوشايدبه اين طريق مي خواست سرعت جاروي خودش را به رخ هاري وديگران بکشه .
  


  
    هاري وقت اينکه به مالفوي جواب بده نداشت .يک دفعه هاري متوجه شدکه يک راکت چوبي سيا ه رنگي که سرکلفتي داشت حواله ي بدن اوشدوهاري براي آنکه بلوجربه او اصابت نکنه سرخودش راپايين بردکه ناگزيرازپهلوي گوش اوردشدوموهاي اورا تکان داد.
  


  
    جورج ،همينطورکه ازپهلوي هاري گذشت گفت خودت را براي زدن يک ضربه متقابل به اسلي ترين آماده کن .بعدازآن هاري ديدکه جورج راکتي که باقدرت آنرادردست خودش تاب داده بودبه طرف ادريان پوسي ،که يکي ازبازيکن هاي اسلي ترين بودحواله کردولي اون ،وسط زمين وهواجهت خودش راعوض کردودوباره براي هاري نشانه گيري کرد.بلافاصله هاري خودش راروي زمين انداخت تابه اواصابت نکنه وجورج تصميم گرفت که آنرابه طرف مالفوي پرت کنه .دوباره ،مثل بوم رنگي که شکارچي هابطرف شکارخودشون پرت مي کننداين هم از مسيرخودش منحرف شد،تاب خورد،ومستقيم به کله ي هاري اصابت کرد.
  


  
    هاري ،به سرعت خودش افزودوبه طرف قسمت ديگرميدان خيزبرداشت .فقط ميتونست صداي صفيربلوجرراکه پشت سرش به طرف اومي آمدبشنوه .اينجاچه خبره ؟اينهاچکاردارندمي کنند؟هيچوقت تابحال بلوجرهارافقط به طرف يک نفرنشانه نمي گرفتند.هدف دراين بازي اينه که کوشش کنندهرچه بيشتربازي کن هاي طرف مقابل را ازپاي درآرندکه تعدادآنهاکم بشه .
  


  
    ولي آخه چرافقط هاري ؟ازطرفي ،فردويزلي درطرف ديگرميدان منتظربلوجربودکه به اوبرسه .
  


  
    موقعيکه فرد،بلوجرراپرتاب کرد،هاري سرخودش رابه داخل بردتاازاوردبشه وبه دسته ي مقابل اصابت کنه .وبعدباخوشحالي فريادزدکه بسيارعالي بود.ولي اواشتباه مي کردودرست مثل اين بودکه يک آهن ربادرآن کارگذاشته بودند،براي اينکه دوباره بلافاصله به طرف هاري حرکت کردوهاري مجبورشدکه هرچه ميتونه باسرعت ببالابپره که باواصابت نکنه .
  


  
    باران شروع شده بود.هاري حس مي کردکه دانه هاي درشت باران توي صورتش مي خوره وبعد روي شيشه هاي عينکش مي پاشه .هيچ اطلاعي نداشت که درقسمت هاي ديگرزمين چه خبره وبقيه چه کرده اندتااينکه شنيد‹‹لي جردن ››که کنارزمين ايستاده بودوتفسيربازي رامي کردداره ميگه که اسلي ترين تاکنون دربازي جلواست وامتيازآنهاشصت ،درمقابل صفراست .
  


  
    جاروب هاي اسلي ترين ،بسياربهتروبرتربودندوبخوبي وظايف خودشان را انجام مي دادند.واز طرف ديگه بلوجرديوانه کوشش مي کردکه به هروسيله يي که شده است هاري راازميدان بازي بيرون کنه .دراين لحطات فردوجورج کم کم به هاري نزديک شده بودندکه هاري هيچ چيز ديگري جزبازوهاي آنهارا نمي ديدونمي تونست آن فرصت را پيداکنه که اين وسط چيزي دله دزدي کنه وامتيازکسب کنه ،ديگه چه برسه به اينکه توپي رابتونه بگيره .
  


  
    دراين اثنافردمثل يک خوگ شروع به خرخرکردن کردوگفت يک کسي -نسبت -به اين بلوجر-فضولي کرده ومثل اينکه حمله ي تازه يي به هاري شده باشه چوب چوگان خودش رابا شدت هرچه تمام ترشروع به چرخ دادن کرد.
  


  
    جورج که کوشش مي کرداشاره يي به وودبکنه گفت قبل ازآنکه بلوجرهابيني هاري را بشکنند بايداجازه ي استراحت بگيريم واززمين بيرون بريم .
  


  
    وودمحققاپيام رادريافت کردوسوت خانم هوچ به صدادرآمدوهاري ،فردوجورج روي زمين شيرجه رفتندتاازدست بلوجرديوانه نجات پيداکنند.
  


  
    هنگامي که اعضاي تيم گري فيندورهمه جمع شدندواسلي ترين هايي که دربين جمعيت بودند شروع به مسخره کردن آنهاکردند،وود گفت :داستان چيه ؟کم کم داره آبروي ماميره .وبعداز گفتن اين جمله خطاب به فردوجورج گفت : موقعي که اون بلوجرمانع شده بودکه انجلينانتونه امتيازي کسب کنه شماهاکجابوديد؟
  


  
    جورج باعصبانيت گفت : ماتقريباهفت ياهشت مترازاون بالاتربوديم ومانع شديم که بلوجر ديگري بتونه هاري واوليوررا بکشه .يک کسي اين نقشه را ازقبل کشيده است .هاري را تنها نميگذاره .سراغ هيچ کس ديگه يي نميره .بايداسلي ترين هايک کاري بااين بلوجرکرده باشند.
  


  
    وودگفت :ولي بلوجر،ازتمرين قبلي که داشتيم تابحال توي دفترخانم هوچ که درب آن قفل بوده است نگاهداري ميشده است .ومن فکرنمي کنم کسي باآنهاکاري کرده باشد.
  


  
    مادام هوش ،داشت به طرف آنهامي آمدوهاري ميتونست اعضاي اسلي ترين که به طرف اونگاه مي کردندوداشتندآنهارامسخره مي کردندازاون جايي که ايستاده بودببينه .
  


  
    قبل ازآن که خانم هوچ به آنهانزديک ترونزديک تربشه هاري گفت گوش بدين من چي ميگم موقعي که شمادونفرهمش داريددورمن پروازمي کنيدتنهاطريقي که من ميتونم توپ رابگيرم آن وقتي است که بالاي آستين هاي من داره پروازمي کنه .شماهالازم نيست که همش دوروبرمن باشين .بريدپيش بقيه ي اعضاي تيم .من خودم بلدم بااين بلوجرناقلاچه بکنم .
  


  
    فردگفت نمي خوادآنقدربه خودت مغرورباشي .کله ات راممکنه وربياره .
  


  
    وود،اين وسط گيرکرده بود.ازهاري به ويزلي ،وازويزلي به هاري ،نگاه مي کرد.
  


  
    اليشياگفت :اوليور،بنظرمن اين ديوونه گيه .شمانميتونيدهاري راول کنيدکه به تنهايي با آن چيزدرگيربشه .بهتره راجع به اين موضوع تحقيق کنيم -،
  


  
    هاري گفت :اگه بازي رامتوقف کنيم ،بايدازسربازي بگذريم !ومابخاطراينکه آنهايک بلوجر ديوونه دارندنبايدبه اسلي ترين ببازيم .يالااوليور! به آنهابگومنوول کنندبگذارندکارم رابکنم .
  


  
    جورج باشدت عصبانيت به وودگفت اينهاهمه اش تقصيرتواست .اگه به هاري نمي گفتي که يابايدتوپ را بگيري يااينکه مرگت حتميه ،آنوقت اون حالااينطوراصرارنمي کرد.چقدرگفتن يک چنين جمله يي احمقانه است .
  


  
    مادام هوچ ديگه به آنهانزديک شده بود.
  


  
    ازوودسؤال کردحاضرهستيدکه دوباره شروع کنيد؟
  


  
    وودنگاهي به چهره ي هاري انداخت تاجواب راتشخيص بده .
  


  
    بسيارخوب .فرد،جورج ،شماهاشنيديدکه هاري چي گفت ؟اوراتنهابگذاريدتاخودش نسبت به بلوجرناقلاتصميم بگيره .
  


  
    حالاديگه باريدن باران تندترشده بود.باسوت خانم هوچ هاري شوت محکمي توي هوا کردوصداي صفيربلوجرراپشت سرخودش شنيد.هاري هرچه تونست بالاتروبالاتررفت .بعداز اون همين طوربدورخودش پيچ مي خورد،حالت نزولي بخودش مي گرفت وپايين مي اومد، زيگ زاگ مي رفت ودورخودش مي تابيد.سرش يک کمي داشت گيج مي رفت ولي چشم هاش راکاملابازنگاه داشته بود.باران همينطورتوي شيشه ي عينکش مي خوردووقتيکه تاب مي خورد وپشتک مي زدباران هاتوي بيني اش مي رفت .هاري مي تونست صداي خنده ي جمعيت را بشنوه وپيش خودش داشت فکرمي کردکه حتمايک نفربايداحمق باشه که اين کارهايي راکه اوداره مي کنه انجام بده .تنهاحسن کاراين بودکه اين بلوجرناقلابعلت سنگيني جثه اش کارهايي راکه هاري ميتونست به سرعت انجام بده ،يااينکه به سرعت تغييرجهت بده ،اونمي توانست . مثل افرادي که مسابقه ي رولرکاسترميدهند،هاري هم شروع به تاب زدن به دوراستاديوم کردواز لابلاي بارانهاي نقره يي به طرف دروازه ي گري فيندور،جايي که ادريان پوسي ،ايستاده بودرفت و
  


  
    ...
  


  
    يک نداي کوچولوتنگ گوش هاري گفت که بلوجرازپهلوي اوگذشت ونتوانست اوراهدف قراردهد.بلافاصله هاري گردشي کردودرجهت مخالف به حرکت خودشتاب بخشيد.
  


  
    مالفوي ازعقب دادزد:چي ميکني پاتر؟تمرين باله ميکني ؟وعلت اين بودکه هاري ناچارشده بودوسط زمين وهوا يک چرخش احمقانه يي بزنه تابه بلوجر،به اصطلاح ،سردوبزنه وازدست آن فرارکنه . به محض اينکه هاري بالااومدوسرعت گرفت ،بلوجرهم دوسه مترپشت سراو قرار گرفت .وبعد،موقعيکه برگشت وباتنفربه مالفوي نگاه کردناگهان ،)دله دزد(طلايي رنگ را ديدکه يک يادومتردربالاي گوش چپ مالفوي درحال حرکته ولي مالفوي نمي توانست آنرا ببينه
  


  
    .
  


  
    براي لحظه يي که بتواندردگم کندهاري همينطوروسط زمين وهواايستادوجرأت نمي کردبه طرف مالفوي بره براي آنکه ممکن بودبه بالانگاه کنه و)دله دزد(را ببينه .
  


  
    تق !
  


  
    براي يک ثانيه يابيشتربدون حرکت ايستاده بود.بالاخره بلوجرضربه ي خودش راواردآورده بود.محکم برروي آرنج اوکوبيده بودوهاري حس کرده بودکه بازويش شکسته است .چشم هايش سياهي مي رفت وجهان درجلوي چشم هاش تاريک شده بود.بازوش دردمي کرد.کمي به طرف سمت راست بطرف جاروب خيس خورده ي خودش غلتيد.يکي اززانوان اوهنوزبرروي جاروب بودوبازوي راستش که ازکارافتاده بود،درطرف راست بدنش آويزان بود.بلوجر،به حالتي عصباني براي حمله ويورش دوم بازگشت واين بارصورت اوراهدف قرارداده بود.هاري بلا فاصله خودش راعقب کشيد.ايده ي تازه يي به مغزش خطورکردودريک آن قوت گرفت .‹‹به طرف مالفوي برو››
  


  
    درحالتي که هم باران وهم درداوراتحت فشارقرارداده بودبه طرف مالفوي شيرجه رفت وقيافه ي مسخره ي اوراکه که ازترس چشمانش گشادشده بودتماشاکرد.مالفوي خيال مي کردکه هاري قصدحمله به اورادارد
  


  
    چي ..کارمي ..خواي بکني .ودرحاليکه نفس نفس ميزدازسرراه هاري کناررفت .
  


  
    هاري آن دست ديگرخودش رانيزازروي جاروب برداشت ووحشيانه قاپ زد.احساس کردکه انگشتهاش دله دزدطلايي رنگ راگرفته ،ولي دراين لحظه فقط زانوهاش بودکه جاروب راوسط زمين وهوا نگهداشته بودووقتيکه تصميم گرفت به طرف زمين سرازيربشه هلهله ي تماشاچياني که درزيرپاهاش ايستاده بودندبه آسمان بلندشدواوهم تعادل خودش راکاملاحفظ کرده بودکه کج نشه وسالم بزمين بياد.
  


  
    باصداي چلپي که شنيده شد،روي گل ولاي زمين پايين اومدوباجاروي خودش غلت خورد.
  


  
    بازوهاش بازاويه ي عجيب وغريبي ازبدنش آويزان بود.همين طورکه گيج وسردرگم بود، ازراه بسياردوري صداهاي سوت وفريادهاي مردم رامي شنيد.هاري ،روي دسته ي جاروبيکه درآخر کارتوي دستش باقي مونده بودتکيه زده بود.نفس عميقي کشيدوگفت بالاخره مابرديم .
  


  
    وازحال رفت .
  


  
    باران برصورتش مي باريدوهنوزبرروي چوب جاروي خودش درازکشيده بودوکسي برروي او دولاشده بود.تنهاچيزي که هاري توانست ببيندبرق دندان هايش بود.
  


  
    ناله يي کشيدوگفت اوه !نه .توراخدا.
  


  
    لاکهارت باصداي بلندي به جمعيت مشتاقي ازگري فيندورکه درآنجاجمع شده بودوبهم فشار مي دادندگفت : اين پسرنمي دونه چي داره ميگه .نمي خوادنگراني داشته باشي هاري .قراره که من خودم بازوي تورامعالجه کنم .
  


  
    نه نه !من همين طوراونانگاه مي دارم .راضي به زحمت شمانيستم .
  


  
    کوشش کردبلندشودوبنشيندولي دردوحشتناک بود.درنزديکي هاي خودش صداي آشنايي راشنيد.
  


  
    باصداي بلندي گفت :من اصلاازاين رويدادعکس نمي خوام .مي فهمي چي ميگم کولين ؟ لاکهارت گفت توفقط ازپشت روي زمين درازبکش .اين يک کاربي دردسريه که من در دفعات بي شماري آنراکرده ام .
  


  
    هاري ،همين طورکه دندون قروچه مي رفت گفت : براي چي من نبايدبه يکي ازبخش هاي بيمارستان مراجعه کنم ؟
  


  
    وود،که سرتاپاش گلي شده بودگفت :بله پروفسور.وبااينکه يکي ازبهترين بازي کنان خودش رابراي مدتي ازدست مي دادگفت اين يک کاريه که حتماهاري بايدآنرا انجام بده .ولي راجع به عکس ،من فکرمي کنم يک عکس يادگاري بزرگي براي اين موفقيت بايدگرفت .هنوزهم تو بهترين هستي .ازلابلاي آدم هايي که اونجاايستاده بودند،هاري ديد که فرد، وجورج ويزلي ،مشغول چپاندن )دله دزد(طلايي رنگ به داخل يک جعبه هستند.هنوزهم داشت جنگ مي کرد.
  


  
    لاکهارت ،همان طورکه داشت آستين هاي سبزرنگ خودش رالوله مي کردوبالامي زدگفت عقب بايست ببينم .
  


  
    هاري باصداي بسيارضعيفي گفت :نه !اينکاررانکن .ولي لاکهارت ،ديگه عصاي خودش رادر دست گرفت ومستقيماآن راحواله ي بازوي هاري کرد.
  


  
    احساس نامطبوع وعجيبي شانه ي هاري رافراگرفت وتاسرانگشتان اوکشيده شد.مثل اين بود که داخل بازوي اوراخالي کرده باشند.جرأت نمي کردبه آن چيزي که داشت اتفاق مي افتادنگاه کنه .چشم هايش را بسته بود.صورتش را ازبازويش دورنگاه داشته بودولي بدترين ترسش اين بود که افرادي که بالاي سراوايستاده بودندنفس نفس مي زدندوکولين هم دائماداشت ازصحنه ها عکس مي گرفت .بازويش ديگه اورااذيت نمي کرد-ودرحقيقت اوديگراحساسي ازبازوي خودش نداشت .
  


  
    لاکهارت گفت :اوه بله !اين حالت هابعضااتفاق مي افته .ولي نکته اينجاست که استخوان ها ديگرنشکسته است .اين تنهاچيزي است که انسان بايدآن را به خاطرداشته باشه .بنابراين ،هاري حالااشکالي نداره که تاتي تاتي کنه وبه بيمارستان بره .وشماآقاي ويزلي وخانم گرانجر،ممکن است هاري راتابيمارستان اسکورت کنيد؟وخانم پامفري هم ميتوانه يک کمي شماراجمع وجور کنه .
  


  
    به مجرداينکه هاري روي پاي خودش ايستادحس کردکه بطورعجيبي غيرمتعادل است .نفس عميقي کشيدوبه طرف راست خودش نگريست .چيزي که ديدسبب شدکه دوباره بيهوش بشه .
  


  
    ازانتهاي لباده اش يک چيزي بيرون زده بودکه مثل يک دستکش لاستيکي بود.هاري کوشيد تاانگشتان خودش راتکان بده .ولي هيچ اتفاقي نيفتاد.
  


  
    لاکهارت استخوان هاي هاري راتعميرنکرده بود.آنهارادرآورده بود.
  


  
    +++
  


  
    خانم پامفري ،اصلاراضي نبود.
  


  
    وقتي که هاري را باآن حالت ديدگفت :شمابايدبلافاصله پيش من مي آمديد!وبعداز گفتن اين جمله در خشم شدوبقاياي آن چيزي راکه نيم ساعت قبل به آن بازومي گفتندودرحال حاضر پوست واستخواني بيش نبودبادستش بالاگرفته بودوبه آن نگاه مي کرد.من مي تونم درظرف چند ثانيه استخوان هاراتعميرکنم ولي اينکه دوباره آنهارادرسرجاي اولشون بگذارم -، هاري مأيوسانه گفت شمامي تونيدآن کاررابکنيد.نمي تونيد؟
  


  
    بله !من ميتونم اين کاررا بکنم .ولي بي نهايت دردناک است .وبعدازگفتن اين جمله پيژامه يي به طرف هاري انداخت تاآن رابپوشد.امشب شمابايددربيمارستان تحت نظرباشيد....
  


  
    هرميون دربيرون پرده يي که بدورتخت هاري کشيده شده بودمنتظرايستادورون ،درداخل پرده به هاري کمک کردتاپيژامه ي خودش را بپوشه .مدت زيادي وقت صرف کردندتابازوي بدون استخوان هاري راتوي آستين پيژامه کنند.
  


  
    رون ازلابلاي پرده هرميون رامخاطب قرارداده وگفت :بازهم توازلاکهارت حمايت مي کني ؟ ببين اينوبه چه روزي انداخته است .
  


  
    هرميون جواب دادهرکسي ممکنه اشتباه کنه .حالاخوبه که ديگه اذيت نمي کنه ودردش ساکت شده .هنوزهم دردمي کنه هاري ؟
  


  
    هاري گفت نه .ولي کارديگري هم ازآن ساخته نيست .
  


  
    وقتي که روي تختخواب خودش درازکشيد،دستش ازکنارتخت آويزان شده بود.
  


  
    دراين هنگام ،هرميون ،ومادام پامفري به پرده نزديک شدند.مادام پامفري يک بطري بزرگ از محلولي راکه برروي برچسب آن نوشته شده بود‹‹رشداستخوان ››دردست خودش حمل مي کرد.
  


  
    خطاب به هاري گفت :امشب ،شماشب سختي رامي گذرانيدوبعدازگفتن اين جمله ليواني پرازآن مايع را به دست هاري دادواضافه کردکه :رشدمجدداستخوان هاکارپردردسرومزخرفي است .
  


  
    داروي رشدهم مزخرف بود.به محض آنکه هاري آنراسرکشيد،دهان وگلوي اوشروع به سوزش کردووقتي پايين رفت سرفه واخ وتف اوشروع شد.مادام پامفري همين طورکه راجع به ورزش هاي خطرناک ومعلم هاي نادان آنهاغرولندمي کردهاري رارهاکردوازرون وهرميون تقاضاکردتاهاري راکمک کنندتامقداري آب بنوشدتامزه ي بدداروازبين برود.
  


  
    رون دراين هنگام گفت :پس بالاخره مامسابقه را برديم واين براي آن گرفتن توپي بودکه توقهرمانانه آنراانجام دادي .اگه بدوني که صورت مالفوي درآن لحظه ....بنظرمي رسيدکه حتي حاضره که بکشه !
  


  
    هرميون گفت :من فقط دلم ميخوادبدونم چطوري اون بلوجرراميزان کرده بودند.
  


  
    هاري گفت :وقتيکه عصاره ي شربت رابه اوخورانديم سؤال هاي زيادديگري نيزهست که بايد ازاوبکنيم .ودوباره سرخودش راتوي بالش فروکرد.اميدوارم مزه ي اون شربت بهترازاين آشغال هايي باشه که من حالاخوردم .
  


  
    رون گفت :اميدوارم فقط شوخيت گرفته باشه ولي اگه توي آن ازخرده هاي اسلي ترين باشه چي مي کني ؟
  


  
    درآن لحظه درب بزرگ بيمارستان بهم خورد.ودرآن هواي باراني وپرگل وشل ،افرادتيم گري فيندوربراي ملاقات هاري واردبيمارستان شدند.
  


  
    جورج گفت :هاري اون پروازتوباورکردني نبود.من فقط ديدم که مارکوس فلينت داره سر مالفوي دادميکشه .ومالفوي هم بنظربسيارپکربود.
  


  
    بچه هاباخودشون کيک ،شوکولات وشربت آورده بودند.همه شون به دورتخت هاري جمع شده بودندکه خانم پامفري دادوفريادکنان سروکله اش پيداشد.اين پسربه استراحت احتياج داره .سي وسه تااستخوان داره که بايدهمشون دوباره رشدکنند.مگه شماعقل توي کله تون نيست .يالا!بيرون .زود!زود.
  


  
    وبه اين ترتيب هاري راتنها،بدون آنکه چيزي وجودداشته باشه که فکراوراازدردکشيدن راحت بگذاره ،بحال خودش رهاکردند.
  


  
    +++
  


  
    ساعت هابعد،هاري بطوري ناگهاني درتاريکي شب ازخواب بيدارشدواحساسي ازدرد داشت .حس مي کردکه درداخل بازوش خرده شيشه ريخته اند.براي يک ثانيه فکرکردکه اين همان چيزيه که اوراازخواب بيدارکرده است .ولي بعدبايک وحشتي غيرقابل وصف ،متوجه شد که يک نفرتوي تاريکي مشغول گذاشتن اسفنج برروي پيشاني اواست .
  


  
    باصداي بلندي دادزدبروکنار!گمشو!وبعدبااکراه گفت دوباره ‹‹دابي ››.
  


  
    دابي ،جني که چشم هاش به اندازه ي يک توپ تنيس بودتوي تاريکي ودراطراف تخت هاري درحالي که يک قطره اشک ازبيني باريکش به پايين غلت مي خورد،داشت پرسه مي زد.
  


  
    بنحوي فلاکت بارزيرلبي گفت :بالاخره هاري پاتردوباره به مدرسه برگشت .دابي اين موضوع رابه هاري پاتراطلاع دادوبه اواخطارکرد.آخه ! آقاي عزيز،شماچرابه حرف هاي دابي گوش نکرديد؟چراهاري پاتروقتي قطاررا ازدست داددوباره به خانه برنگشت ؟
  


  
    هاري يک کمي خودش راازروي بالش بالاکشيدواسفنج راازروي پيشاني اش عقب زد.
  


  
    تواصلااينجاچه کارمي کني ؟ازکجامي دونستي که من قطارراازدست داده ام ؟ لبان دابي شروع به لرزيدن کردوناگهان موجي ازشک وترديددردرون هاري راه يافت .
  


  
    پس اين توبودي که مانع شدي آن دروازه بازنشه ومانتوانيم ازميان آن بگذريم !
  


  
    دابي درحاليکه سرخودش رابه علامت تصديق تکان مي دادگفت :درحقيقت بله آقا!دابي قايم شدومنتظرموندتاهاري پاتربيادوبعدهم دروازه راقفل کرد.وبعدازگفتن اين جمله ،ده تاانگشت درازوباندپيچ شده را نشان داد،ولي دابي به اين چيزهااهميت نميده آقا.براي اينکه فکرمي کرد هاري پاتردرامانه آقاوهيچ وقت دابي ،به خواب نمي ديدکه هاري پاترازيک راه ديگه وارد مدرسه ميشه .
  


  
    وهمين طورکه مشغول حرف زدن بودمثل اينکه روي يک صندلي تاب دارنشسته باشه ،به جلو وعقب تاب مي خورد.
  


  
    وقتي که دابي شنيدهاري پاتردوباره به مدرسه برگشته ،شوکه شد.اوسبب شدکه شام ارباب خودش بسوزه .دابي هيچوقت ازاين نوع کارها......
  


  
    هاري دوباره سرخودش راتوي بالش فروبرد.
  


  
    باخشم فراوان به دابي گفت :توتقريباداشتي کاري مي کردي که رون ومراازمدرسه بيرون کنند.بهتره هرچه زودتردست وپاي خودتوجمع کني وازاينجابري .براي اينکه اگراستخوان هاي من برگردندممکنه تصميم بگيرم خفه ات کنم .
  


  
    دابي خنده ي مليحي کرد.
  


  
    دابي به اين تهديدهاعادت کرده آقا.دابي توي خونه هم که هست روزي پنج بارازاين تهديد ها مي شنوه .
  


  
    بيني خودش راباگوشه ي رويه بالشي که پوشيده بودپاک کردوچنان حالت نزاروفلک زده يي بخودش گرفته بودکه هاري دلش مي خواست غم وغصه ي دابي زودترازمشکلي که خودش داشت ازبين بره .
  


  
    کنجکاوانه ازدابي سؤال کردبراي چي تواين رويه بالش رامي پوشي ؟دابي گفت که اين دلالت براين داره که بنده يي هستيم که توي خانه هاخدمت مي کنيم آقا.تنهادرصورتي دابي ميتونه آزاد بشه که اربابش يک لباس تازه بهش بده .خانواده ،کاملادقت مي کنندکه به دابي ،حتي يک جفت جوراب هم ندهندآقا.براي آنکه درآن صورت اوآزاده که خدمت آنهارابراي هميشه ترک کند.
  


  
    دراين لحظه ،دابي چشم هاي بزرگ وازحدقه درآمده ي خودش راافسرده کردوبطوري ناگهاني گفت :هاري پاتربايدبه خانه برگرده .دابي فکرمي کردکه بلوجرش مي تونه آن کاررا انجام بده -، هاري گفت :بلوجرتو؟ودوباره ازخشم آتش گرفت .منظورت ازاين جمله چيه ؟بلوجرمن .تو ترتيب داده بودي که آن بلوجرمرا بکشه ؟
  


  
    نه اينکه شمارا بکشه آقا.کم کم دابي داشت شوکه مي شد.دابي فقط مي خواست که جان هاري پاتررانجات بده .حالاهم بهتره که همين طورمجروح به خانه برگرده تااينکه اينجابمونه .دابي فقط دلش مي خواست هاري رابه اندازه ي کافي اذيت کنه که به خونه برگرده .
  


  
    هاري بالحن غمگيني گفت :فقط همين ؟من فکرمي کنم که علاقه داشته باشي به من بگي که براي چي تودلت مي خوادمن اينطوري شل وپل به خانه برگردم ؟
  


  
    درحاليکه اشک هاي بيشتري رابارويه بالش خودش پاک مي کردگفت :اگه هاري پاترفقطمي دونست !اگه مي دونست که اون چقدربراي ماارزش داره ،براي ماطبقه پاييني هاوبي ارزشهايي که دردست دنياي جادوگري اسيريم !دابي به يادمي آره که آن کسي راکه نبايدنامش را برددرحد قدرت خودش بودآقا،وبه ماجن هاي خانگي محل سگ نمي گذاشتندومثل حشرات موذي باما رفتارمي کردندآقا. البته ،ازدابي ،هنوزهمان طورپذيرايي ميشه آقا.خودش آن رااعتراف مي کنه واشک هاش رابارويه ي بالش خشک مي کنه .ولي زندگي براي افرادي مثل من موقعي
  


  
    که شمابرآن کسي که نامش دراينجانبايدبرده بشه پيروزشديدخيلي بهترشده است .هاري پاتر زنده ماندونيروي آن لردتيره بخت ازبين رفت وشکسته شدوافق جديدي گشوده شدآقا، وهاري پاترماننديک پيک اميدبراي افرادي مثل ماکه تصورنمي کردنددوران گذشته پايان يافتني است درخشيدن گرفت آقا،...وحالا،درمدرسه ي هوگ وارت وحشت ناک ترين حوادث اتفاق مي افته وشايدقبلاهم اتفاق افتاده باشه ودابي نمي تونه بگذاره حالاکه تاريخ دوباره داره ميره که تکراربشه ،وحالاکه تالاراسرار، ميره که دوباره افتتاح بشه ،هاري پاتراينجابمونه .
  


  
    بعدازگفتن اين جملات دابي يخ زد،وحشت زده شده بود.يکدفعه ظرف آب هاري را ازروي ميز که پهلوي تختخواب گذاشته بودندبرداشت ومحکم آن رابرروي مغزسرخودش کوبيد وازنظر پنهان شد.يک ثانيه بعد،باچهاردست وپاروي تختخواب آمد،چشم هاش لوچ شده بودوباخودش مشغول غرغرکردن بود:دابي بده ،دابي بده ،....
  


  
    هاري باخودش داشت زمزمه مي کردکه ...پس تالاراسراري وجوددارد.گفتي که اين تالارقبلا هم افتتاح شده است ؟به من بگو.دابي !
  


  
    همينطورکه دستهاي دابي دوباره به طرف ظرف آب ميرفت هاري مچ دست دابي را قاپيدوگفت من که نسل اندرنسل جادوگرنبوده ام ،يااينکه جادوگرزاده نبوده ام .براي چي خطري ازطرف تالاربايدمراتهديدکنه ؟
  


  
    لطفاديگه ازدابي بيچاره سؤال نکنيد.جن داشت التماس مي کردوچشم هاي بزرگش در تاريکي برق مي زد.قرارومدارهاي بدي اينجاگذاشته شده ولي موقعي که آنهااتفاق مي افته هاري پاترنبايداينجاباشه .بروبخانه .هاري پاتر!هاري پاترنبايدتوي اين موضوع دخالت داشته باشه .بسيار خطرناکه آقا.
  


  
    درحالي که دابي مچ دست جن را محکم دردست گرفته بودتاخودش رانزندسؤال مي کردچه کسي آن را افتتاح کرده است ؟چه کسي دفعه ي قبل آنراافتتاح کرد؟
  


  
    دابي نمي تونه آنرابگه آقا.دابي نبايدآنرابگه آقا.بروخونه .هاري پاتر، بروخونه !
  


  
    من ازاين جاهيچ جانميرم .يکي ازبهترين دوستان من دريک خانواده ي جادومتولدشده است .
  


  
    واگرتالارحقيقتاافتتاح شده باشه وقراره اتفاقي بيفته ،اواولين نفرتوي خط است .
  


  
    دابي دريک حالت خلسه ي مسخره يي شروع به غرزدن کردکه هاري پاترميخوادبراي دوستان خودش جانش را به خطربيندازه ؟چقدرشريفانه ونجيبانه است ولي هاري بايدجان خودش را نجات بده .هاري پاترنبايد....
  


  
    دابي دوباره مثل اينکه يخ زد.گوش هاي خفاش گونه اش مي لرزيدوتکان مي خورد.هاري صداي گوش دابي راميتونست بشنوه .ازبيرون صداي پايي به گوش مي خورد.
  


  
    دابي بايدبره .ودرحاليکه وحشت زده شده بودنفس هاي تندمي کشيد.صداي شکستگي بلندي به گوش خوردوبعدمچ دست هاري ناگهان توي هواگره خورد.ازپشت روي تختخواب افتادوهمين طورکه صداي پاداشت نزديک ميشدچشم هاش به راهروي تاريک بيمارستان دوخته شده بود.
  


  
    لحظه ي ديگر،دمبل دور،به خوابگاه برمي گشت .يک روب دوشامبرپشمي به تن کرده بود وشب کلاهي به سرگذاشته بود.باخودش چيزي راحمل مي کردکه شباهت به يک طرف يک مجسمه يي راداشت .پروفسورمک گناگال چندثانيه بعدرسيدوپاهاي اورا باخودش حمل مي کرد.به اتفاق يک ديگرآنرابه طرف يکي ازتختخواب هابردند.
  


  
    دمبل دوردرحاليکه زيرلبي صحبت مي کردگفت زودخانم پامفري راخبرکن بيادوباشنيدن اين جمله پروفسورماک گناگال ازپاي تختخواب هاري گذشت وغيبش زد.هاري ،ساکت وبي سروصدادرحاليکه وانمودمي کردخوابه بي سروصدا به پشت درازکشيده بود.صداهايي فوري وفوتي داشت مي شنيدوبدنبال آن پروفسورماک گناگال راديدکه برگشته است وخانم پامفري هم به دنبال اواست ودرتلاش است که يکي ازروپوش هاي بيمارستان راروي لباس شبي که دربرکرده بودبپوشد.شنيدکه يکنفرنفسي عميق به درون کشيد.
  


  
    خانم پامفري به دمبل دورکه روي مجسمه يي که روي تخت بوددولاشده بودگفت چي شد؟ دمبل دورگفت هيچي !بايک حمله ي ديگه ،‹‹مي نروا››)درروم قديم آلهه ياخداي پزشکي بود(،اورادرپلکان پيداکردوماک گناگال هم گفت :پهلوي اوچندخوشه ي انگورگذاشته بودندومافکرمي کنيم مي خواسته است دزدکي پاترراملاقات کنه .
  


  
    باگفتن اين جمله شکم هاري شروع به قاروقورکرد.آهسته وملايم خودش راچندسانتيمتربالا کشيدتابلکه بتونه نگاهي به مجسمه يي که روي تختخواب بودبيندازه .شعاعي ازماهتاب برروي مجسمه افتاده بود.
  


  
    کولين کريوي بود)همان عکاس سمج (چشم هاش گشادشده بودودست هاش راهم در حاليکه دوربين خودش رادردست داشت ،به جلويش بسته بودند.
  


  
    مادام پامفري زيرلبي گفت :اوازوحشت مرده است .
  


  
    پروفسورماک گناگال گفت بله !ولي من اکراه دارم که فکرکنم ...که اگرآلبوس نمي رفت پايين تايک شوکولات داغ بخوره کسي نمي توانست بفهمدکه چه اتفاقي ....
  


  
    سه نفريشون به طرف پايين وبرروي کولين نظرانداختند.دمبل دورجلورفت ودوربين را ازلاي دستهاي کولين که آنرامحکم دردست گرفته بودبيرون آورد.
  


  
    پروفسورماک گناگال مشتاقانه گفت :شماکه فکرنمي کنيداوتصميم داشته است ازکسي که به او حمله کرده عکس بگيره ؟
  


  
    دمبل دورجوابي نداد.درب عقب دوربين رابازکرد.ودرهمان لحظه خانم پامفري صداي يا خداي مهربانش بلندشدبراي اينکه ازتوي دوربين ،بخارداشت بيرون مي آمدوهاري ،که تقريباسه تخت با اوفاصله داشت بوي پلاستيک سوخته به مشامش خورد.
  


  
    خانم پامفري گفت آب شد.دوربين همه اش آب شد.
  


  
    پروفسورمک گناگال محترمانه ازدمبل دورسؤال کردمعني اين کارچيه آلبوس ؟ معني اين کاراينه که آن تالاراسرارآميزبه حقيقت دوباره افتتاح شده است .
  


  
    خانم پالفري ،بحال تعجب دست خودش راجلوي دهانش گرفت وماک گناگال خيره خيره به دمبل دورنگاه مي کرد.
  


  
    ولي ...آخه ...آلبوس ..چه کسي ؟...
  


  
    دمبل دورهمانطورکه چشم هاش برروي کولين خيره شده بودگفت :سؤال اين نيست که چه کسي ؟سؤال اينه که چگونه ...، وچيزي که هاري مي تونست ازچهره ي سايه دارماک گناگال بفهمه اين بودکه آن خانم نيز همان قدرازاين مذاکرات دستگيرش شده بودکه پروفسورماک گناگال .
  


  فصل یازدهم


  
    کلوپ دوئل
  


  
    هاري صبح روزيکشنبه ازخواب خوش بيدارشد.خواب گاه غرق درنورآفتاب زمستاني شده بود.بازوي اودوباره استخوان هاي خودرابازيافته بودولي کمي سفت بود.بلندشدوسر جاي خودش نشست ونگاهش را به تخت خواب کولين دوخت ولي آنرا بايک پرده ي ضخيمي پوشانده بودندکه ديده نشود.خانم پامفري که متوجه شدهاري ازخواب بيدارشده است بايک سيني ناشتائي به طرف هاري آمد.سيني را لب تخت گذاشت ومشغول ماساژدادن بازوانگشتان هاري شد وآن هاراخم وبازوبسته مي نمود.
  


  
    پس ازمدتي ،به هاري گفت که همه چيزمرتب است .هاري چون گرسنه اش بوداجبارابادست چپ خودش شروع به خوردن ناشتائي کرد.خانم پامفري بعدازآنکه کمي به اينطرف وآنطرف خوابگاه وتختخواب هارسيدبه هاري گفت پس ازخوردن ناشتائي مي تواندبرود.مرخص است .
  


  
    بلافاصله شروع به پوشيدن لباسهايش کردوهرچه زودترخودرا به برج گراي فيندوررساندتا به رون وهرميون خبرهاي مربوط به کولين ودابي را برساندولي آنهاآنجانبودند.
  


  
    ازآنجابيرون آمدتادنبال آنهابگردد. متعجب بودکه آنهاکجامي توانندرفته باشند.کمي هم داشت ناراحت مي شدکه چطورممکنه آنهاسراغ اورانگرفته باشندتاملتفت شوندکه او اصلا استخوان دارد؟ياندارد؟
  


  
    وقتي که ازمقابل کتابخانه مي گذشت پرسي ويزلي که برادررون بودازکتابخانه داشت بيرون مي آمدوموقعي که هاري چشمش به اوافتادديدکه قيافه اش خيلي بهترازدفعه ي قبل است که اورا ديده بود.
  


  
    اوه ،هاري ،ديروزبازي خيلي عالي بود.جداعالي بود.حالاگراي فيندورازهمه پيش افتاده است وشماپنجاه امتيازجلوهستيد.هاري پرسيدببينم !تورون وهرميون را نديده ئي ؟
  


  
    نه نديده ام وتقريباتبسم قبلي ازلبانش محوشده بود.بعدگفت :اميدوارم که رون توي آن مستراح ديگردخترهانرفته باشه ....
  


  
    هاري يک خنده ي زورکي کردومواظب پرسي شدتاازجلوي نظرش دوربشه وبعدمستقيمابه طرف حمام ميرتل براه افتاد. نمي توانست براي رفتن مجددرون وهرميون به آن محل ،دليلي درذهن خودبراي اين کارآنهابتراشد. ووقتي که مطمئن شدکه نه فليچ ونه دارودسته ي آنهادرآن محدوده انددرب را بازکردوديدکه صداي آنهاازداخل يکي ازاطاقک هائي که درب آن قفل است مي آيد.
  


  
    درب را پشت سرخودش بست وگفت منم هاري ! صداي برخورديک تکه آهن ،صداي چلپ آب وصداي ناله ئي ازتوي يکي ازاين حمام هابگوش رسيدوبعدديدکه چشم هاي هرميون ازدرون يکي ازسوراخ هاي کليدپيدااست .
  


  
    هاري ،توماراترساندي .بياتو.بازوت چطوره ؟
  


  
    خوبه ،خوبه . وخودشوکوچولوکردتابتونه به داخل بره .يک ديگ گنده روي نشيمن گاه مستراح گذاشته شده بودوروشني باريکي که ازآن به چشم مي خوردحاکي ازآن بودکه آنها زيرديگ آتش روشن کرده اند.سحروافسون باآتش هاي قابل حمل وضدآب ،درتخصص هرميون بود.
  


  
    رون گفت :تصميم داشتيم بيائيم تراملاقات کنيم ولي فکرکرديم شايدبهترباشه زودترکاررا شروع کنيم .هاري دوباره بازحمت بسياردرب حمام راقفل کردومشغول گوش دادن به حرفهاي آن هابود.ما فکرکرديم که کارکردن دراين محل ،بدون خطراست ومي شودمخفيانه کار هارا انجام داد.
  


  
    هاري اومدشروع کنه که راجع به چيزهائي که ديده بودبراي آنهابگه ،که هرميون حرف اورا قطع کردوگفت قبلاماهمه چيزرامي دانيم براي اينکه وقتي پروفسورماک گناگال امروز صبح مشغول گفتن داستان براي پروفسور‹‹فليت ويک ››،بودهمه ي حرفهاش راشنيديم . وبهمين علت بودکه تصميم گرفتيم کارخودمان رازودترشروع کنيم -،
  


  
    هرچه زودترمابتونيم ازمالفوي اعتراف بگيريم بهتراست .رون گفت :ميدونيدمن چي فکرمي کنم ؟فکرمي کنم که بعدازشکست ديروز،آنقدرمالفوي عصباني وناراحت شده بودکه همه ي آن رابرسرکولين بيچاره خالي کرد.
  


  
    هاري گفت :يک چيزديگه هم هست ودرهمين حال نگاهي به هرميون که مشغول انداختن يک گلوله علف به داخل پاتيل بودانداخت ،وآن اين بودکه دابي اومده بودتانصف شبي منوببينه .
  


  
    رون وهرميون باتعجب يک نگاهي سربالابه هاري انداختند.هاري تمام حرفهائي که بين او ودابي ردوبدل شده بودبراي آن دونفربازگوکرد.دهنشون ازتعجب بازمانده بود......
  


  
    هرميون گفت :يعني تالاراسرارآميزقبلاافتتاح شده است ؟
  


  
    رون ،باصداي فاتحانه ئي گفت :اين ،داستان راکاملا روشن ميکنه .لوسيوس مالفوي زمانيکه اينجاتوي مدرسه بودنبايددرب تالاررا بازمي کردوحالابه دراکوي عزيزومسن گفته است چگونه آن کارراانجام دهد.اين ،يک چيزي کاملاطبيعي ومسلمه .کاش دابي بتومي گفت که توي آنجاچه نوع عفريتي وجوددارد؟دلم ميخوادبدونم که چطورچنين چيزي ممکنه که موقعيکه اين موجودازاين جادزدکي عبورکرده کسي متوجه آن نشده است ؟
  


  
    هرميون گفت ممکنه ازنوع موجوداتي باشه که ميتونه کاري کنه که غيب بشه ودوباره ظاهر بشه .وباگفتن اين جمله تعدادي زالوکه توي دستش بودبه داخل پاتيل انداخت .شايدهم بتونه تغييرقيافه بده -من کتاب هاي زيادي راجع به غولهاي دمدمي مزاج ومتلون خوانده ام ...
  


  
    رون گفت اشکال تواينه که زيادمي خوني هرميون .وبعدمقداري ازحشرات مرده ئي که دم دست بودبرداشت وتوي پاتيل انداخت .
  


  
    پس اين دابي بودکه مانع شده بودماسوارقطارشويم وبازدابي بودکه سبب شده بودبازوي تو بشکنه ....سرخودش راتکان دادوگفت :ميدوني هاري ؟اگردابي کوششي راکه براي نجات توبه خرج ميده متوقف نکنه ،توراميکشه .
  


  
    +++
  


  
    تاصبح روزدوشنبه ،خبرهاي مربوط به حمله به کولين کريوي ،واينکه فعلابه عنوان يک مرده در يکي ازبخش هاي بيمارستان نگاهداري مي شوددرسراسرمدرسه پيچيد.بلافاصله هواي محيط پر ازشايعه وشک وترديدشد.حالاسال اولي هادردسته هاي کوچک ومتحدي درمعيت يکديگر عبورمي کردندومثل اين بودکه اگرتنهاباشندبه آن هاحمله مي شود.
  


  
    جيني ويزلي که درحالتي مفتون شده پهلوي کولين کريوي نشسته بود،شوريده حال وناراحت بنظرمي رسيدولي هاري فکرمي کردکه فردوجورج درصددندبراي آنکه اوراازآن حالت نزار بيرون آورند، اشتباه ديگري مرتکب شوند.درنظرداشتند صورت خودشان را بپوشانندويک پوست يا چيزديگري را بخودشان بپيچندوموقعيکه جيني ميخوادازآن طرف ردبشه ،ازپشت مجسمه بيرون بپرندومثلاتوي دلش ‹‹پخ ››کنند.وقتي که پرسي باحالتي ازغيظ وعصبانيت گفت که داره ميره که داستان رابراي خانم ويزلي بنويسه وتوي آن نامه بگه که جيني شبهاخواب هاي وحشتناک مي بينه ، آنهاازتصميمي که گرفته بودندمنصرف شدند.
  


  
    درعين حال ،دورازچشم معلمان واستادان ،تب خريدطلسم وجادوجنبل وضدطلسم ، تمام مدرسه رافراگرفته بود.مثلانويل ،که يکي ازبچه هاي سال دوم بودرفته بودويک پيازبسياربزرگي که مي گفتندبابوکردن آن شيطان هامتفرق مي شوند،يک کريستال بنفش ويک دم بزمجه را قبل ازآنکه بچه هاي گري فيندوربه اوبگويندکه هيچگونه خطري متوجه اونخواهدبود، خريداري کرده بود.علت اينکه بچه هااورامصون ازخطرمي دانستنداين بودکه خونش پاک بودوبعيد بنظر مي رسيدکه خطري متوجه اوگرددوموردحمله واقع شود.
  


  
    نويل گفت که اونهااول به سراغ فليچ رفتندوناگهان صورت دايره ئي شکلش پرازترس شدولي همه کس مي داندکه من چه هستم .
  


  
    +++
  


  
    درهفته ي دوم دسامبرپروفسورماک گناگال ،طبق معمول سرکشي خودش را به دورمدرسه آغازکردونام افرادي راکه درتعطيلات کريسمس درمدرسه مي ماندنديادداشت مي کرد.هاري ، رون ،وهرميون ،سه نفري ليست اوراامضاکردند.شنيده بودندکه مالفوي ،تعطيلات کريسمس در مدرسه ميمونه واين موضوع ،برشک وترديدآنهاافزوده بود.اين تعطيلات بهترين زماني بودکه آنها مي توانستنددارورا بخورداودهندوازاويک اعتراف بيرون بکشند.
  


  
    متأسفانه آن شربت فقط تانيمه تهيه شده بود.آنهاهنوزبه پوست زهرآلوددرخت ،پوره ي شاخ گوزن احتياج داشتندوتنهاجائي که مي توانستندبراي بدست آوردن اين اقلام به سراغش برند،انبار خصوصي ‹‹اسناپ ›› بود.هاري ،شخصافکرمي کردکه حاضره باهيولاي اسلي ترين هابه جنگ بره تااينکه مچ دست اورادرحين دزدي ازانباراسناپ ،بگيرتد.
  


  
    هرميون گفت :چون درس شربت مضاعف ،ياعصاره ي شربت ،روزپنجشنبه بعدازظهراست وماداريم به اون نزديک ميشيم ،به يک انحراف ياپي گم کردن احتياج داريم .آنوقت يکي ازماها ميتونه سري به انباراسناپ بزنه وچيزهائي راکه به آنهااحتياج داريم برداره .
  


  
    هاري ورون بايک حالتي عصباني اورابربرنگاه کردند.
  


  
    هرميون گفت :من فکرمي کنم که اين کاررامن خودم بايدبکنم براي اينکه اگرمچ شماهايک دفعه ديگه گيربيفته مطمئناازمدرسه بيرونتون مي کنند.من سوابقم پاک است ودراين باره هيچ نگراني ندارم . بنابراين تنهاکاري که شمابايدانجام بديداينستکه يک بلائي به سراسناپ وارد کنيدکه اسناپ رادرحدودپنج دقيقه سرگرم ومشغول کندومن بتوانم کارخودم راانجام دهم .
  


  
    هاري تبسم بيحالي کرد،براي اينکه جنگ ودعواراه انداختن توي کلاس درس شربت هاي مخصوص اسناپ ،همان قدرامن وبدون خطربودکه انسان بخواديک سيخ توي چشم اژدهاي عظيم الجثه ئي که درخوابه فروکنه .
  


  
    کلاس درس شربت هاتوي يکي ازسياه چال هاي قلعه تشکيل مي شد.کلاس هاي درس بعد از ظهرهاي پنجشنبه نبزبهمان طريق برگذارميشد.ازبيست عددپاتيلي که آنهارابين ميزهائي چوبي که برروي آنهاترازوهاي مسي وبولوني هاي شيشه ئي پرازمواداوليه گذاشته بودند،بخاربلند مي شد.اسناپ دوروبرقرع وانبيق هاودودي که راه انداخته بودپرسه ميزدوهمين طورراجع به کارهاي گراي فيندورهاوکارهائي که اسلي ترين هابنحوشايسته ئي انجام داده بودند کنايه هاي نيشدارمي زد.دراکومالفوي که شاگردسوگلي اسناپ بودباچشم هائي که دائماپلک هاش بهم مي خوردبه رون وهاري نگاه مي کرد.اين هاهردونفرشون مي دونستندکه اگرکلمه ئي برخلاف آنچه توي کلاس داره مي گذره برزبان بيارندديگه نگاه داشتنشون درسولدوني حتميه .
  


  
    راه حلي که هاري براي اين کاردرنظرداشت بسياربرجسته بودوافکارش متوجه چيزهاي مهم تري بود.اومنتظراشاره ي هرميون بودودونفريشون به سختي مشغول گوش دادن به درس شربت هاي آبکي اسناپ بودند.هنگاميکه اسناپ پشت خودش را برگرداندتابايکي ازبچه ها صحبت کنه ،که چشم هاي هرميون با چشم هاي هاري تلاقي کردوسرخودش راتکان داد.
  


  
    هاري به آهستگي درپشت پاتيل خودش فرورفت ،يکي ازترقه هاي ‹‹ فردفيلي بوستر›› را از توي جيبش بيرون آوردوباعصاي خودش اشاره يي به آن کرد.ترقه شروع به جرقه زدن کرد وبعدصداي تق وتوق آن بلندشد.هاري مي دونست که چندثانيه ئي بيشتروقت نداره ،بهمين جهت ازسرجاش بلندشدترقه را برداشت ،نشانه گيري کردوآنراصاف توي پاتيل گويل انداخت .
  


  
    پاتيل گويل آتش گرفت ومنفجرشدومثل باران ازسقف کلاس آب شربت بودکه برروي سرو روي بچه هامي ريخت .همين که مايع داغ پاتيل روي سروصورت بچه هاريخت ،فريادشيونآنان بلند شد.صورت مالفوي پرازقطره هاي شربت شده بودومثل اين مي ماندکه بيني وصورتش تاول زده باشد.گويل ،همين طوراين طرف وآنطرف مي دويدودستهاي خودش راروي چشم هايش که حالاباندازه ي يک پشقاب غذاخوري شده بودگذاشته بود.اسناپ کوشش داشت کلاس را ساکت کنه وببينه چه اتفاقي افتاده .هاري که سردرگم شده بوديکدفعه ديدکه هرميون داره بي سروصداازلاي درب کلاس خارج ميشه .
  


  
    اسناپ يک نعره کشيدکه ساکت !ساکت !هرکس بهش ازاين مايع پاشيده بيادجلوتاروي آن مرهم گذاشته بشه ومن هم بفهمم چه کسي اين کارراکرده است .
  


  
    موقعي که مالفوي عجله مي کردکه خودش را به جلوي کلاس برسونه هاري ،کوشش مي کرد جلوي خنده ي خودشوبگيره .سرمالفوي بايدتامدتي بيني مالفوي راکه باندازه ي يک خربزه ي کوچولوشده بودتحمل کنه .تقريبانصف کلاس به طرف ميزاسناپ رفتندتانسبت به درمان آنها اقدام کنه .بعضي ازآنها،بازوهاشون مثل يک چوب بيس بال بادکرده بودوبعضي ديگرلب هاي باد کرده شان اجازه ي صحبت به آنهانمي داد.هاري متوجه شدکه هرميون دوباره به داخل سولدوني خزيدوجلوي لباده يادامن اومثل اينکه بادکرده ومتورم است .
  


  
    موقعي که همه ي بچه هاهريک مقداري ازمحلول هائي که براي رفع آماس مصرف مي کنند به اعضاي بدن خودش ماليدوتورم هاکمي فروکش کرد،اسناپ به طرف پاتيل گويل رفت وباقيمانده ي ترقه سياه رنگ را ازداخل آن بيرون آورد.سکوتي ناگهاني برکلاس حکم فرماشد.
  


  
    اسناپ باصدائي ملايم اظهارداشت اگربفهمم که چه کسي اين ترقه را پرت کرده است ،به شما اطمينان ميدم که آن شخص ازمدرسه اخراج خواهدشد.هاري کاري کردکه چهره اش حالت سؤال ومعمابخودش بگيره وازحالت عادي ومعمولي فعلي خارج بشه .دراين موقع اسناپ درست به اوخيره شده بودوداشت اورانگاه مي کرد.ده دقيقه بعدکه زنگ تفريح نواخته شد،چيزي بودکه همه منتظرشتيدن آن بودند.
  


  
    هاري به رون وهرميون گفت :اون ميدونه که من اين کارراکردم وباعجله راه حمام رادرپيش گرفتند.
  


  
    هرميون موادجديدراتوي پاتيل انداخت ودرکمال علاقه شروع به هم زدن آنهاکرد.
  


  
    بالحني که خوشحالي ازآن مي باريدگفت ظرف مدت دوهفته آماده ميشه .
  


  
    رون براي اينکه به هاري اطمينان خاطربده گفت :اسناپ نمي تونه ثابت کنه که توآن کاررا کرده ئي .
  


  
    همينطورکه شربت خودشون داشت غل ميزدومي جوشيدهاري که اسناپ رامي شناخت گفت تونميدوني که اين مردچه ناپاکيه .
  


  
    +++
  


  
    هفته ي بعدکه هاري ،رون وهرميون ،نزديک درب ورودي قدم مي زدند،ديدنديک دسته ازبچه هادورتخته ي آگهي هاجمع شده اندومشغول خواندن يک آگهي بودندکه به تازگي برروي تخته نصب شده بود.سيموس ،ودين ،که آن راخوانده بودندهيجان زده شده بودند.
  


  
    سيموس گفت :دارندميرن يک باشگاه جنگ جويان تشکيل بدهند.امشب هم اولين جلسه ي آن است .من بدم نمياددرس هاي دوئل رايادبگيرم . براي اينکه ممکن است اين روزها دوباره جنگ ودعوا راه بيفته ....
  


  
    رون گفت چي ميگي پسر.توفکرمي کني که هيولاي اسلي ترين ميتونه دوئل کنه ؟درهرحال او هم باعلاقه آن آگهي راخواند.
  


  
    همين طورکه براي خوردن شام بطرف سالون مي رفتند،هاري ،روبه هرميون کردوگفت : ممکنه که مفيدباشه .
  


  
    چون هاري وهرميون ازکلاس درس دوئل بدشون نمي آمدبعدازشام خوردن تصميم گرفتند ساعت هشت بعدازظهر،به سالن مرکزي برگردند.ميزهاي طولاني غذاخوري برداشته شده بودوسن طلائي دوباره پيداشده بودوهزاران شمع ،دربالاي سر،روشن ومشغول تکان خوردن بودند.رنگ سقف سالن ،بنفشي مايل به سياه بودوبنطرمي رسيدکه بيشترشاگردان مدرسه درزير سقف گردآمده اندودرحالي که هيجان زده به نظرمي رسيدند،عصاهاي خودشان رانيزباخود آورده بودند.
  


  
    هرميون گفت :دلم مي خواست بدونم چه کسي به مادرس ميده ؟يک کسي بمن مي گفت زماني که ‹‹فليت ويک ›› جوان بوده ،يکي ازقهرمانان قديمي دوئل بوده است .بنابراين ،ممکن است که اودرس بده .
  


  
    هاري داشت مي گفت تاآنجاکه معلم کلاس -،ولي يک دفعه باغرولندگفت : بازپيداش شد.گيلدروي لاکهارت درحاليکه يک شنل آلبالوئي رنگ روي دوش خودش انداخته بودوهيچ کس ديگري جزاسناپ که لباس سياه ومعمولي خودش را پوشيده بود، فردديگري همراهش نبود،به طرف سن درحرکت بود.
  


  
    لاکهارت يکي ازدستهاي خودش را به علامت سکوت بلندکردوگفت :جمع تر،جمع تر،آيا همه ميتونن مرا ببينند؟همه ميتونن صداي منوبشنوند.عاليه !
  


  
    پروفسوردمبل دوربمن اجازه داده است که اين باشگاه کوچک دوئل راشروع کنم .به شماتعليم داده شودتااگرلازم شدازخودتان دفاع کنيد.اين کاررامن بارهاوبارهاانجام داده ام وبراي آنکه از شرح کامل آن مطلع شويدبهتراست به کتابي که دراين باره نوشته ام مراجعه نمائيد.
  


  
    اجازه مي خوام که معاون خودم پروفسوراسناپ را به شماهامعرفي کنم ودرحاليکه تبسمي بر لب داشت اضافه کردکه ايشان خودشان بمن مي گويندکه کمي راجع به دوئل اطلاع دارند وموافقت کرده اندقبل ازاينکه مادرس وکلاس خودراشروع کنيم نمايشي ازنحوه ي کاربراي شمااجراکنيم .حالامن آرزودارم که هيچيک ازجوان هانگراني به دل خودراه ندهند-شماهنوز هم استادشربت هاي خودتان رابااينکه من ميخوام بااوبجنگم ،خواهيدداشت .بهيچ وجه به خود ترس راه ندهيد.
  


  
    رون درگوشي به هاري گفت :بهترنيست که اين دونفرخودشون يکي پس ازديگري کلک هم رابکنند؟
  


  
    لب بالائي اسناپ داشت بدون اراده تکان مي خورد.هاري درشگفت بودکه چراهنوز لاکهارت تبسم به لب داره .اسناپ طوري داشت به لاکهارت نگاه مي کردکه گوئي دلش ميخوادازدست اوهرچقدرميتونه باسرعت سرسام آوري درجهت مخالف بدوه .
  


  
    لاکهارت واسناپ گردشي کردند،مقابل هم قرارگرفتندوبهم تعظيم کردند.حداقل لاکهارت آن کارراکردودست هاي خودش را نيزمثل شواليه هاپس وپبش گذاشت وژست بسيار جالبي بخودش گرفت .وحال آنکه اسناپ فقط سرخودش رابي خيال يک تکان مختصري دادوسرجاش ايستاد.بعدازآن هرکدام ازآنهاعصاهاي خودشان رامانندشمشيري دردست گرفتندوآنرا بالا آورده ودرمقابل بيني خودقراردادند.
  


  
    همينطورکه ملاحظه مي کنيدماعصاهاي خودمان رابحالت قبول کردن مبارزه بايکديگرنگاه داشته ايم وبعدبه جمعيت گفت سکوت رارعايت کنند.بااعلام شماره ي سه ماحمله راآغاز مي کنيم .البته هيچکدام مانمي خواهدديگري رابکشد.
  


  
    هاري گفت من حاضرنيستم روي اين کارشرط بندي کنم .وبعدديدکه اسناپ دستهاي خودش راجلوي دهانش گرفته است .
  


  
    يک ،دو،سه .
  


  
    هردونفرعصاهاي خودشون رابالابردندوروي شانه ديگري فرودآوردند.
  


  
    ناگهان پروفسوراسناپ فريادي ازدل برکشيدوگفت ‹‹اکسپلي آرموس ›› وبااين فريادنور ارغواني رنگي ازبرق خيره کننده ئي که درسالن به چشم خوردجستن کردولاکهارت مثل يک برگ درخت ، يک باره اززمين جاکن شد،محکم به ديوارمقابل خوردوبعدپخش زمين شدوپس ازخوردن برروي کف سن ،ازعقب سرازبالاي سن روي زمين افتاد.
  


  
    مالفوي وبعضي ازبچه هاي ديگراسلي ترين شروع به هوراوفريادکشيدن کردند.هرميون روي انگشت هاي پاي خودش داشت رقص انگشت مي کرد. بعد به بچه هاگفت فکرميکنيدحالش خوب باشه ؟
  


  
    هاري ورون گفتندبه ماچه مربوطه ! هرطورميخوادباشه .
  


  
    لاکهارت ،کوشش کردکه سرپابايسته ولي نتونست کنترل خودش راحفظ کنه .کلاهش يک طرف افتاده بودوموهاي موج دارش همه ،کشيده شده وبهم خورده بود.
  


  
    همين طورکه داشت بطرف سن برمي گشت گفت بفرما،ايشان من راتسليم وبدون اسلحه کردندومن عصاي خودم را نيزازدست داده ام .اوه ،خانم براون ازشمامتشکرم .اين بسيارفکر خوبي بودکه آن رانشان دهيد.ولي ازاينکه من اين جمله را ادامي کنم معذورم . اين بسياربديهي بودکه شماقصدانجام چنين کاري راداريد.من اگرمي خواستم جلوي شمارا بگيرم براي من بسيار ساده بود.بهرحال من دلم مي خواست که تمام تماشاگران اثردوئل ومهارت يک نفردربکاربردن فن هاي مربوط به آن راتماشاکنندومتوجه شوندکه تاچه حدسازنده است .
  


  
    اسناپ ،قاتل واروسبع ،لاکهارت رانگاه مي کرد.احتمالالاکهارت متوجه اين موضوع شدبراي اينکه گفت :نمايش کافي است .بچه ها! حالامن به طرف شمامي آيم وشمارابه حالت جفت در مي آورم .پروفسور،لطفاشماهم بامن همکاري کنيد.دونفري ،ازبين بچه هاگذشتندوخيال داشتندبچه هارا،دوتادوتاطوري قسمت کنندکه باهم جوردربيايند.لاکهارت ، نويل وژوستين را باهم گذاشت ولي اسناپ زودترازلاکهارت به هاري ورون رسيد. وبعداضافه کردکه حالا خوبه تيم هاي رؤيائي تشکيل بديم .فکرمي کنم که خوبه ويزلي بافينيگان جفت بشه وهاري هم ...
  


  
    هاري بطورخودکارحرکت کردوبطرف هرميون رفت .
  


  
    اسناپ درحاليکه تبسم سردي برلب داشت گفت من فکرنمي کنم اين درست باشه .آقاي مالفوي لطفابيائيداينجا.اجازه بدين ببينم شماباپاترمعروف چه طوري دست وپنجه نرم ميکنيد.وشماخانم گرانجر،شماهم ميتونيدباخانم بول استرود،جفت شويد.
  


  
    مالفوي ،درحاليکه پوزخندي برلب داشت شروع به خراميدن کردودرپشت سرش دختري راه افتادکه هاري رابيادتعطيلات باهاگ انداخت .دختري بودهيکل دار،مربع ،بافکي بزرگ وبي ريخت .هرميون وقتي دخترراديدنيمه تبسمي به اوکردولي اواصلابروي خودش نياوردوجواب هرميون رانداد.
  


  
    لاکهارت ،درحاليکه به طرف سکوب ميرفت فريادزدروبروي هم قراربگيريدوتعظيم کنيد.
  


  
    هاري ومالفوي فقط يک کمي سرخودشان راتکان دادندوچشم ازيکديگربرنمي داشتند.
  


  
    لاکهارت دوباره فريادکشيد:عصاهادم دست باشه .موقعيکه من ،تاسه شمردم ،کوشش کنيد حريف خودتان راخلع سلاح کنيد-فقط خلع سلاح -ماهيچ علاقه ئي نداريم که تصادف ياکتک کاري بشه .يک ..دو...سه ...
  


  
    هاري عصاي خودش راروي شانه اش چرخاندولي مالفوي قبل ازآنکه لاکهارت ،شماره ي دو رابشماره چنان به کله ي هاري کوبيدکه گوئي يک قابلمه ي بزرگ توي سرش کوبيده شده است .کمي تلوتلوخوردولي هنوزهمه چي درست کارمي کرد.براي آنکه وقت ازبين نره ،هاري عصاي خودش رامستقيم حواله ي مالفوي کردوفريادي ازدل برکشيدوگفت ‹‹ريکتوسمپرا !››.
  


  
    يک خوشه نورنقره ئي رنگي محکم به شکم مالفوي تابيدکه سکندري برزمين خوردوصداهاي خس خس ازاوبيرون مي اومدوپشت سرهم مي خنديد.
  


  
    لاکهارت ،ازبالاي سربچه هادرحاليکه مالفوي داشت تازانوخم مي شدفريادکشيد: فقط خلع سلاح .
  


  
    هاري ،مالفوي رابا‹‹طلسم غلغلک ››زده بود.هاري عقب کشيد.ولي بعدبيادش آمدکه اگر مالفوي رابهمان حال روي زمين ول کنه ،ورزشکارمنشانه نيست .بااين وجود،بعقيده ي اواگر جلو مي رفت اشتباه بود.درحاليکه به سختي نفس مي کشيد،مالفوي ،عصاي خودش را به طرف زانوان هاري نشانه رفت وفريادزد‹‹تالانتانگرا›› وثانيه ئي بعد،پاهاي هاري شروع به گردش کردواز کنترل خارج شدومثل اين بودکه مشغول درجازدن سريع شده است .
  


  
    لاکهارت فريادزد:بسه ديگه .متوقف کنيد.
  


  
    دراين هنگام اسناپ ،کنترل کاررادردست گرفت وفريادزد: ‹‹ فينيت اينکانتاتم ›› ومعني اين کلمات اين بودکه ‹‹ افسون خواني کافي است ›› .رقص پاهاي هاري متوقف شدومالفوي نيز ازخنديدن بازايستاد.
  


  
    هاله ئي ازدودي سبزرنگ برروي سن قرارگرفته بود.نويل ،وژوستين ،هردونفرشان روي زمين درازکشيده بودندوتندتندنفس نفس کشيدند،رون ،مشغول عذرخواهي ازخسارتي بودکه عصايش به حريف واردآوده است ،وحريف هرميون سرهرميون راتاگردن دريک قفل قرارداده بودوهرميون ازدرد، به خودمي پيچيد.عصاهاي هردونفرروي زمين افتاده بودومثل اينکه آن هارا فراموش کرده اند.هاري قدمي به جلوگذاشت وحريف هرميون را ازاوجداکرد.البته اين کار مشکل بود.زيراجثه ي آن زن ازهاري هم بزرگتربود.
  


  
    لاکهارت ،دوباره شروع به صحبت کردوگفت :نگاه کن اينهاچه کردند.مک ميلان !شما از سرجايت بلندشو...مواظب باش ..خانم فاست ...يک کمي محکم ترآنرا بکش ....خوبيش به اينه که خون نمياد...
  


  
    لاکهارت ،درحاليکه حالادروسط سالن ايستاده بودگفت :من فکرمي کنم که بهتره من به شما يادبدم که ازرفتارهاي غيردوستانه بپرهيزيد.نگاهي به اسناپ که چشم هاي سياهش برق مي زدوبلافاصله آن را به طرف ديگرمتوجه نمود،انداخت .چطوره که اين بار،يک زوج داوطلب داشته باشيم .مثلاچطوره لونگ باتوم ،وفلينچ راباهم جورکنيم ؟...اسناپ ،درحاليکه مثل يک خفاش بزرگ وبدنهادي داشت به دوروبرسالن نگاه مي کردگفت :عقيده يخوبي نيست آقاي پروفسورلاکهارت .لونگ باتوم ،ازآن دسته افرادي است که ميزنه همه چيزراداغون مي کنه وما مجبورميشيم هرچه ازفلينچ مانده آن را به بيمارستان بفرستيم . باشنيدن اين جملات صورت گرد وارغواني نويل ،ارغواني ترشد.
  


  
    اسناپ بايک خنده ي زيرکانه ئي گفت :چطوره مالفوي ،باپاترجوربشوند؟
  


  
    لاکهارت ،درحاليکه به هاري ومالفوي اشاره مي کردکه به وسط سالن بيايندوبچه هاهم عقب عقب مي رفتندتابراي اون هاجابازکنند،گفت :عقيده ي بسيارخوبي است .
  


  
    لاکهارت گفت :حالاهاري ،موقعيکه دراکوعصاي خودش رابه طرف تونشانه ميگيره توبايد اينکاررابکني .
  


  
    وبعدعصاي خودش رابالابردوبايک حالت مخصوصي آنرا پيچ وتاب دادوبعدآنراروي زمين انداخت .اسناپ درحاليکه داشت عصاي خودش را ازروي زمين برمي داشت فورا يک لبخندي تحويل لاکهارت دادوگفت :آ آ،مثل اينکه عصاي من يک کمي زياده ازحد بهيجان آمده است .
  


  
    اسناپ يک کمي به طرف مالفوي جلورفت ويک چيزي تنگ گوش اوگفت . مالفوي نيز لبخندي زد.هاري درحاليکه بسيارعصباني بنظرمي رسيدنگاهي به لاکهارت انداخت وگفت آقاي پروفسورممکنه لطفاآن بازداشتن رادوباره بمن نشان بديد؟
  


  
    مالفوي ،غرغرش بلندشدوگفت مي ترسي ها؟ولاکهارت نتوانست آن رابشنود.
  


  
    هاري ازگوشه ي دهان خودش خطاب به مالفوي گفت توفقط بايدبعضي ازچيزهارا بخواب ببيني .
  


  
    لاکهارت دستي سرشانه ي هاري گذاشت وگفت فقط همان کاري رابکن که من کردم .
  


  
    يعني ميگيدعصاي خودم را بيندازم ؟
  


  
    ولي لاکهارت ديگه گوش نمي داد.
  


  
    بعدفريادزدسه -دو-يک .حرکت !
  


  
    مالفوي عصاي خودش رافوري بالابردوفريادزد‹‹سرپنسورتيا››!
  


  
    ناگهان انتهاي عصاي اومنفجرشد.هاري درحاليکه بهت زده شده بودديدکه يک مارسياه رنگي ازآن بيرون زدوتالاپي افتادروي زمين ويک دفعه خودش راازروي زمين بلند کردوآماده براي حمله شد.فريادجمعيت بلندشدوهمه درتلاش بودندکه ازآن محل دورشوند.
  


  
    اسناپ ،تنبل وارگفت :هاري حرکت نکن وازاينکه مي ديدهاري همين طوربي حرکت آنجا ايستاده وچشم درچشم ماردوخته است لذت مي برد.من ازشرآن ميتونم خلاص بشم ...
  


  
    لاکهارت فريادکشيداجازه بديدببينم .عصاي خودش رابازرق وبرق تمام به طرف ماربه حرکت درآوردولي ناگهان صداي بنگ بسياربلندي بگوش رسيدوبجاي آنکه مارفرارکنه يا تار وماربشه ،درحدوددوسه متري به هواپريدودوباره بايک صداي چلپ ،روي زمين افتاد.ماردر حاليکه بسيارعصباني بود،وفش فش مي کردبه طرف ژوستين وفينچ پيش رفت ودوباره خودش را ازروي زمين بلندکرد،دندان هاي خودش رانشان ميدادوفقط منتظرضربه زدن بود.
  


  
    هاري خودش هم نميدونست چه چيزسبب شدکه اواين کاررا بکنه ،واصلاازاينکه تصميم به چنين کاري بگيره بي خبربود. تنهاچيزي که مي دونست اين بودکه چنانکه گوئي برروي روغن کرچک قرارگرفته است ، پاهاش دارنداورا به طرف جلومي کشندووقتي که نزديک ماررسيد بر سرش فريادزد‹‹ول کن آنهارا›› وبطوري معجزه آساوغيرقابل باور،مارازبالاکه بودتالاپي برروي زمين افتادوبلافاصله به شکل يک تکه ازلوله هائي که باآن باغچه راآب مي دهند درآمد.هاري ،بيکباره حس کردکه ترس ازدرونش رخت بربسته است .مي دانست که مار،ديگر قادربه حمله به هيچ کس نيست .حال ازکجااين رامي دانست ؟نمي توانست آن راتوضيح دهد.
  


  
    درعين حالي که لبخندي برلب داشت نگاهي به ژوستين کرد.انتظارداشت که اوهم بخندد،راحت شده باشد،اظهارتشکري کند-ولي ناراحت وترس آلوده نباشد.
  


  
    فکرمي کني چکارداري مي کني ؟فريادي بودکه اوازدل خودش برکشيدوقبل ازآنکه هاري بتونه چيزي بگه ،صورت خودشوبرگرداندوفوراازدرسالن بيرون رفت .
  


  
    اسناپ ،جلوآمد،عصاي خودش را بلندکرد،بطرف مارگرفت ومار،ماننددودي که بهوا بلندبشه پفي کردوبصورت دودسياه رنگي درآمد.ازطرفي به نحوي غيرمنتظره داشت به هاري نگاه مي کرد.اين نگاه ،نگاهي گستاخانه وحساب شده بودوهاري ازآن خوشش نيامد.او،هم چنين ازخنده هاي شوم وناميموني که ازاطراف به اومي شدآگاه بود.بعدمتوجه شدکه پشت لباسش مثل آنکه سنگيني ميکنه .
  


  
    صداي رون را ازپشت سرشنيدکه مي گفت :يالاحرکت کن ...
  


  
    رون ،اورابه طرف بيرون سالن کشيد،وهرميون نيزباعجله خودش را به آنهارساند.همين طورکه آنهاعبورمي کردندافرادي که دردوطرف ايستاده بودندمثل آنکه ازآنهابترسندخودشون راعقب مي کشيدند.هاري اصلانميدونست داستان چيه ورون وهرميون نيزهيچ چيزي رابه اوتوضيح ندادندتااينکه اوراباخودشون کشاندندوبيکي ازاطاقهاي عمومي گري فيندوربردند.رون ،هاري را توي يکي ازصندلي هاي چرخ دارهل دادوگفت پس تويک ‹‹پارسل موت ››هستي .چراآنرا قبلا بمانگفتي ؟
  


  
    هاري گفت :گفتي من چي چي هستم ؟
  


  
    رون گفت :پارسل موت .يعني اينکه ميتوني بامارهاصحبت کني !
  


  
    ميدونم .دفعه ي دومي بودکه من اينکارراکردم .يک دفعه برحسب تصادف من يکي از افرادي راکه ماربواجمع مي کنندروي پسرعموي خودم توي باغ وحش گذاشتم وآن هارامحکم بهم بستم -داستانش البته مفصله -داشت به من مي گفت که اوتابحال بادام هاي سه طرفه ئي راکه هسته ي آن را نيزميشه خوردنديده است .بعدخودم هم نميدانم چي شدبدون اينکه تصميم گرفته باشم ديدم اوراآزادکرده ام .اين موضوع مربوط به زماني است که نميدانستم يک جادوگرم .
  


  
    رون دوباره تکرارکردکه يک فردي که مارهاي بواراجمع مي کردبتوگفت که هيچوقت آن بادام هاي سه بررانديده است ؟
  


  
    هاري گفت :خب ؟چه اشکالي داره .آره همين راگفت .من باتوشرط مي بندم که نصف آدم هائي که اينجاهستندهمانطوري هستند.
  


  
    رون گفت :نه هاري اينطورنيست .اين يک هديه ي معمولي نيست هاري .اين خيلي بده .
  


  
    هاري گفت :من که نمي فهمم .چي چي بده ؟وداشت کم کم عصباني مي شد.شماها چه مرگتونه ؟گوش کن .اگه من به اون مارنگفته بودم به ژوستين حمله نکنه -
  


  
    اوه !پس تواينوبه ماره گفتي ؟
  


  
    منظورت چيه ؟مگه تواونجاوانستاده بودي ؟توکه شنيدي من چي گفتم .
  


  
    رون گفت من فقط شنيدم که بزبان مارهاصحبت مي کني .توميتونستي خيلي چيزهابه مار گفته باشي .پس بهمين علت بودکه ژوستين وحشت زده شده بود.اينطوربنطرمي رسيدکه توداري مار را تحريک ميکني ياچيزي شبيه به آن .درهرحال چندش آوربود. ميدوني !
  


  
    هاري خيره خيره به اونگاه مي کرد.
  


  
    توداري به من ميگي که من بازباني ديگرداشتم صحبت مي کردم ؟ولي -من آنرا به هيچ وجه تشخيص ندادم -چطوربدون آنکه خودم آن رابدانم من ميتونم بازبان ديگري صحبت کنم ؟
  


  
    رون سرخودش راتکان داد.هم او،وهم هرميون حالت افرادعزاداررا بخودگرفته بودند.هاري نمي توانست تشخيص دهدکه چه چيزي دراين ميان وحشتناک است ؟
  


  
    بالاخره تومي خواهي بمن بگي که اگرمن جلوي مارکثيفي راکه مي خواست کله ي ژوستين را ازجاش بکنه بگيرم کجاش اشتباهه ؟چه فرقي مي کنه که من بچه طريق مانع شدم که ژوستين سر خودش را بربادنده ؟
  


  
    هرميون باصدائي که حالت پنهاني صحبت کردن راداشت گفت :فرق مي کنه .براي اينکه صحبت کردن بامارهاچيزي بودکه سالازاراسلي ترين درآن شهرت داشت وبهمين علت است که سمبول خانه ي اسلي ترين ،يک ماربزرگ يا‹‹ صورت فلکي حيه ›› است .
  


  
    دهان هاري همين طوربازمانده بود.
  


  
    ورون هم گفت دقيقاهمين طوراست وحالاهمه ي مدرسه تصورمي کنندکه تو،نوه ي نوه ي نوه اسلي ترين ياچيزي .....
  


  
    هاري باوحشتي که نمي توانست آن راشرح دهدگفت :ولي من نيستم .
  


  
    هرميون گفت خودت مي فهمي که چقدراثبات اين موضوع مشکل خواهدبود.اسلي ترين هزار سال قبل زندگي مي کرده .تاآنجاکه مامي دانيم توميتوني باشي .
  


  
    +++
  


  
    هاري ،ساعت هابرروي تخت خودش آن شب بيداربودوبه اين موضوع فکرمي کرد.ازدرز باريک پرده ئي که پشت شيشه آويزان بودمتوجه شدکه دربيرون برف مياد.
  


  
    آيااومي توانست يکي ازنوادگان سالازاراسلي ترين باشه ؟اواصلاازخانواده ي پدري خودش هيچگونه اطلاعي نداشت .دورسلي هاکه خاله وشوهرخاله اش بودندهمواره پرسش هاي مربوط به خانواده ي جادوگراورامنع کرده بودند.
  


  
    بطورآرام وملايم ،هاري کوشيدتاچيزي به زبان ماري بگويد.کلمه ،ازدهانش بيرون نيامد.بنظر مي رسيدکه اوبايدبامارمواجه شودتابتواندبااوصحبت کندوالادرشرايط عادي صحبت به زبان مار،غيرمقدوربود.
  


  
    هاري ،به فکرفرورفت .ولي من درخانه ي گري فيندورم .اگرمن خون اسلي ترين دررگهايم جاري بود،کلاهي که افرادرادرخانه هاتوزيع مي کندمرا اين جانمي گذاشت ......
  


  
    آه !....صداي کثيف ونامطبوعي درمغزش بملايمت گفت :ولي آن کلاه درابتدامي خواست که ترادراسلي ترين بگذارد.يادت نمياد؟
  


  
    هاري صورت خودش رابرگرداند.خودم ژوستين راتوي آزمايشگاه گياه شناسي مي بينم وهمه چيزرا براش توضيح ميدم .وبه اوخواهم گفت که ازهرچه ماره ديگه متنفرشده ام .همين طورداشت پيش خودش فکرمي کردوبالش خودش رابادست له مي کرد.هراحمقي بايدبتونه تشخيص بده که من چي ميگم .
  


  
    +++
  


  
    فرداصبح ،برفي که بارش آن ديشب شروع شده بودآنفدرکلفت وسنگين شده بودکه کلاس درس داروهاي گياهي تعطيل شد.پروفسوراسپراوت درنظرداشت که درباره ي مناسب بودن جوراب هاوروسريهابرروي مهرگياه ها تمرکزکند.مبحثي بودکه حالاکه قراربوداين گياه سريعا رشدکند، اونمي توانست درباره ي عمليات مربوط به آن به فردديگري اعتمادکند .هاري درنزديکي آتش بخاري درسالن گري فيندورهانشست ومشغول مطالعه درباره ي اين گياه شد ورون وهرميون هم تصميم گرفتندشطرنج جادوئي بازي کنند.هرميون گفت :براي خاطرخداهم که شده بروواگراين موضوع براي تواهميت داره ژوستين را پيداکن ومشکل خودت راحل کن .
  


  
    هاري ازجاي خودش بلندشدوازمعبري که درتصويردم درب ورودي بودبيرون آمدتاژوستين راپيداکند.ولي درکجامي توانست اوراپيداکند؟
  


  
    امروزقلعه ازهرروزديگرتاريک تربودوعلتش هم آسمان ابري وبرفي بودکه درشب قبل باريده وپشت پنجره هاراپرازبرف وتاريک کرده بود.همينطورکه داشت مي لرزيد،هاري ازجلوي کلاسهائي که معلم درآنهامشغول تدريس بودعبورمي کردوهربارنيمه نگاهي به کلاس ها مي انداخت تاببيندچه درآنهامي گذرد.پروفسورماک گناگال راديدکه داردبرسرفردي که ظاهرا دوست خودش رابه صورت گورکن درآورده بوددادمي کشيد.هاري خيلي مقاومت کردکه صورت خودش را به طرف کلاس نگرداند.به جلومي رفت ودراين انديشه که ممکن است ژوستين ازساعت آزادخودش استفاده کرده ومي خواهدبعضي ازکارهاي خودش راجلوبيندازه .بهمين جهت تصميم گرفت سري به کتاب خانه بزند.
  


  
    گروهي ازبچه هاي خانه ي هافل پاف ،که درکلاس گياه شناسي بودنددرعقب کتابخانه نشسته بودندولي بنظرنمي رسيدکه هيچ کاري انجام دهند.بين رديف هاي درازقفسه ي کتاب ها،هاري ميتوانست ببينه که سراين بچه هانزديک همه ومشغول نوعي مذاکره ي جالب وپراهميت اند.هاري نتوانست ببيندکه آياژوستين هم بين آنهاست .هاري داشت به طرف آنهامي رفت که بعضي ازچيز هائي که داشتندبهم مي گفتند،بگوشش خوردوکمي درنقطه ئي که کسي نمي توانست اورا ببيند توقف کردتابتواندآنرابهتربشنود.
  


  
    يکي ازبچه هائي که هيکل دارهم بودمي گفت :بهرحال ،من به ژوستين گفتم که بره ودر خوابگاه ماقايم بشه .منظورم اينه که اگرپاتر،اورا به عنوان قرباني بعدي خودش حساب کنه بهتره که براي مدتي سروصدائي ازاونباشه .البته بايدبگم که ژوستين ،ازوقتي که هاري راگول زدووانمود کردکه اويک جادوگرزاده است ،مدت هابودکه منتظر چيزي شبيه اين بود.
  


  
    دختري که موهاي بلندي مثل دم خوک داشت گفت :ارني !آياتوجدافکرميکني که هاري پاتره ؟
  


  
    پسري که بدن قوي داشت گفت :حنا !هاري ميتونه بامارهاصحبت کنه .همه کس ميدونه که اين نشانه ئي ازيک جادوگره تيره است .آياتوتابحال شنيده ئي که يک جادوگرحسابي بامارها صحبت کنه ؟آنهاخودشون به اسلي ترين ‹‹زبان مار ››مي گفتند.
  


  
    به اين جاکه رسيدسروصداونجواهاي زيادي شنيده شد.وارني ،ادامه داد.هيچ يادتان مياد چه چيزي برروي ديوارنوشته بود؟نوشته بود:آهاي دشمنان ميراث مواظب باشيد.پاترطوري شده بود که بافليچ درگيري پيداکرده بود.چيزديگري که ميدونيم اينست که به گربه ي فليچ حمله شد.سال اول کريوي ،پاتررادربازي کريويچ آزارمي دادودرحالي که اوتوي گل ولاي افتاده بوداز اوعکس هاي زيادي مي گرفت .چيزديگري که ميدونيم اينست که به کريوي نيزحمله شد.
  


  
    حنا،بگونه ئي نامطمئن گفت :اوهمه وقت خوب بنظرمي رسه وخب !اوتنهاکسي است که گذاشت شمابفهميدکه چه کسي غيب مي شه .آنقدرهاهم نمي تونه بدباشه .ميتونه ؟
  


  
    ارني ،صداي خودش رابطرزاسرارآميزي پائين آورد،هافل پاف ،کمي جلوتررفت ودولا شد،وهاري خودش راجلوترکشاندتابتونه حرفهاي ارني رابشنوه .
  


  
    هيچ کس نمي دونه که اوچطوري توانست ازحمله ي آن شخصي که شمامي دونيدجان سالم بدرببره .من فقط ميگم موقعي که اون جريان اتفاق افتاداوفقط يک طفل بود.بايدبه قطعات ريزوگردوخاک تبديل مي شد.تنهايک جادوگرقدرتمندوتاريک ميتونه ازاين مهلکه جان سالم بدرببره .آنقدرصداي خودش راپائين آوردکه کم کم مثل صحبت درگوشي شدوگفت :وشايدبه همان علت باشه که شماهامي دونيدکه چه کسي مي خواست اولين باراورابکشه .آنهانمي خواستندکه يک لردتيره دل ديگري داشته باشندکه بااومسابقه بده .دراين فکرم که چه نيروهاي ديگري پاترداره وآنهارامخفي کرده است ؟
  


  
    هاري ،ديگه بيشترازاين نمي تونست منتظربمونه .همينطورکه سينه ي خودش را با صداي بلندصاف مي کردازپشت دولاب هاي کتاب بيرون آمد.اگراوآنقدرعصباني نبوديک حالت مسخره ئي به خودش مي گرفت .درهرحال هريک ازافرادخانه ي هافل پاف ،که گوئي وحشت زده شده بودندنگاهي به هاري افکندندورنگ ازچهره ي ارني پريد.
  


  
    هاري گفت الو!من دارم عقب ژوستين فينچ مي گردم .
  


  
    بدترين حالت وحشتي که بچه هاي هافل پاف داشتندتأييدشد.مثل برق زده هاهمشون به ارني نگاه کردند.
  


  
    ارني باصدائي که کمي مرتعش بودسؤال کرد:ازاون چي ميخواهي ؟
  


  
    هاري گفت مي خواستم بهش بگم که چه چيزهائي حقيقتادرباشگاه دوئل باآن ماراتفاق افتاد.
  


  
    ارني لبان خودش راکه سفيدشده بودگازگرفت ،بعديک نفس عميق کشيدوگفت ماهمه آنجابوديم وديديم که چه اتفاقي افتاد.
  


  
    هاري گفت وشماديديدبعدازآنکه من بامارصحبت کردم مارعقب زد؟
  


  
    ارني بايک حالت يک دنده وکله شقانه درحاليکه مي لرزيدگفت تنهاچيزي که من ديدم اين بودکه توبازبان مارصحبت مي کردي ومارراتشويق مي کردي که به طرف ژوستين بره .
  


  
    هاري درحاليکه صداش ازعصبانيت مي لرزيدگفت :من مارراتشويق نمي کردم که بطرف او بره .من حتي به اودست نزدم .
  


  
    ارني گفت :اين ،يکي ازاشتباهات تواست .وباعجله اضافه کردکه اگربخواهي حقيقت را بدوني ميتونم بهت بگم که اگرعلاقه داشته باشي خانواده من راتانه نسل بعدبشناسي همه جادوگروخون آنان مانندهرکس ديگري پاک بوده است ،بنابراين ...
  


  
    هاري باخشم زائدالوصفي گفت :به من اصلاارتباطي نداره که توچه جورخوني داري وهيچ علاقه ئي هم به دانستن آن ندارم .براي چي من ميخوام براي اينکه توجادوگرزاده هستي يانيستي بتو حمله کنم ؟
  


  
    ارني گفت :من شنيده ام که توازاون دوتخمه هائي که بااون هازندگي ميکني خوشت نمياد.
  


  
    هاري گفت :زندگي کردن من بادورسلي هامشکل بود.دلم ميخوادتوبتوني آن را امتحان کني تابدوني من چي ميگم .
  


  
    ناگهان روي پاشنه ي پاي خودش چرخيدومثل برق ازکتاب خانه بيرون آمدوبااين کارخودش دوباره خشم وغضب خانم پينس که مشغول واکس زدن به کف سالن بودبرانگيخت .
  


  
    هاري ازراه پله هابسرعت بالامي رفت وآن قدردرخشم بودکه بسختي ميدونست چکار داره ميکنه . نتيجه اين شدکه بدون اينکه خودش بفهمه ،بيک چيزبزرگ وسختي برخوردکردکه اورا بعقب پراندوبرروي کف راهرودرغلتيد.
  


  
    يکدفعه هاري ديدکه باهاگريداصابت کرده وگفت الو،هاگريد.
  


  
    صورت هاگريدبايک کلاه پشمي که توي برف سرشان مي گذارندپوشيده شده بودکه نمي شدآنرا بخوبي تشخيص دادولي محققاکس ديگري جزهاگريدنميتونست باشه .يک جوجه خروس مرده ازيکي ازدستهاش که توي دستکش بودآويزان بود.
  


  
    همينطورکه داشت کلاه پشمي را ازتوي صورتش عقب مي زدبه هاري گفت :حالت خوبه هاري ؟توچراتوي کلاس نيستي ؟اينجاچکارميکني ؟
  


  
    هاري همينطورکه ازروي زمين بلندمي شدگفت کلاس امروزتعطيل شد.تواينجاچکار ميکني ؟
  


  
    هاگريدخروس مرده را بالاگرفت وگفت اين دومين خروسي است که توي اين ترم کشته شده است .حال يايک روباه است که اينکاررامي کنه يااينکه يک خرس ياچيزديگري است .
  


  
    ميخام برم ازمديرمدرسه اجازه بگيرم که اگه بشه يک توري ،ياچيزديگري دورمحل اين حيوان ها نصب کنم .وباگفتن اين جمله سرخودش راکه روي ابروهاش پرازبرف بودنزديک صورت هاري آوردوگفت ببينم توحالت خوبه ؟همه چيزدرسته ؟
  


  
    هاري حالش را نداشت که همه ي چيزهائي راکه ارني گفته بودتکرارکنه يااينکه چيزهائي را که نصف هافل پاف هاگفته بودندبراي هاگريدبازگوکنه .
  


  
    نه !نه !چيزمهمي نيست .بهتره من برم دنبال کارم .ببين هاگريددرس بعدي ماتبديل صورت است ومن بايدبرم کتاب هاي خودم رابردارم وسرکلاس برم .
  


  
    حرکت کرد.ولي فکرش هنوزمتوجه چيزهائي بودکه ارني درباره ي اوگفته بود.
  


  
    ژوستين ازآن روزي که به پاترگفت که اويک جادوگرزاده است تابحال ، منتظرچنين چيزي بودکه اتفاق بيفته .....
  


  
    هاري ازپله هابالارفت وبه کريدورديگري واردشدکه مخصوصاتاريک بود.چراغهاي آن راهروباجريان بادسنگيني که ازدرزهاي پنجره هابداخل راه پيدامي کردخاموش شده بود.تقريبا نصف راهروراپيموده بودکه پايش درراهروبه چيزي گيرکردونزديک بودزمين بخوره .
  


  
    گردشي کردتاببينه که اين چه چيزي بودکه پاي اوبه آن گيرکرده بود.ووقتي که متوجه موضوع شدمثل اين بودکه دلش ازجاکنده شده است .
  


  
    ژوستين فليچ ،برروي راهرودرازکشيده بودوبدنش سردوسخت بود.نگاهي ازوحشت درچهره اش يخ زده بودوچشم هايش به سقف دوخته شده بود.اين ،همه ي داستان نبود.درکناراوموجود ديگري نيزبرزمين افتاده بود.فردغريبي که هاري تابحال اورانديده بود.
  


  
    تقريباشباهت به ‹‹نيک بدون سر››داشت .منتهاآن قيافه ي سفيدقبلي رانداشت .بلکه سياه ودودآلوده شده بود.اوهم بدون حرکت وبطورافقي ،تقريباده سانتيمتر،بالاترازسطح زمين قرار گرفته بود. نصف کله اش جداشده بودوحالتي ازوحشت ،مانندژوستين درقيافه اش به چشم مي خورد.
  


  
    هاري اززمين بلندشد،تندتندوکوتاه نفس مي کشيد،قلبش به سرعت مي تپيدومانند اين بودکه بادنده هايش ضرب گرفته است .نگاهي به طول وعرض کريدورانداخت ومتوجه شدکه تعدادي عنکبوت به خط زنجيردرحال دورشدن ازبدن هاي اين دونفرهستند.تنهاصدائي که بگوش مي رسيدصداي معلمين بودکه درکلاسهاي دوطرف راهرومشغول تدريس بودند.
  


  
    اومي توانست بدودوازصحنه دورشودوهيچکس هم متوجه نمي شدکه اودرآنجابوده است .ولي نمي توانست آنهارادرآن جابحال خودگذارد....بايدکمک مي گرفت .
  


  
    آياکسي باورمي کردکه اودراين مسئله دخالت نداشته است ؟
  


  
    همانطورکه آنجاايستاده بودوفکرمي کرد،دري که تقريبادرنزديکي اوبودمحکم بهم خوردو‹‹پيوز››،که يک روح بودمثل برق ازتوکلاس بيرون آمد.
  


  
    هاچه خبره ؟پاترکوچولو.وبعددستي به عينک هاري زدکه نزديک بودازچشمش بيفته .مي خواست ازپهلوي هاري بگذره که گفت تودنبال چي مي گردي ؟براي چي پاتراينجاکمين کرده است -،
  


  
    پيوز،ايستاد.ويکدفعه چرخشي به خودش دادويک بالانس زدووارونکي ،يک دفعه چشمش به ژوستين ونيک بدون سرافتاد.بلندشدودرست روي زمين ايستاد،ريه هاي خودش راپرازهواکرد وقبل ازآنکه هاري بتونه جلوي اورابگيره فريادزد: حمله ،حمله ، يک حمله ي ديگر ! بعد از اين هيچ انسان يا روحي در اما ن نخوا هد بو د براي زنده ماند ن خو د تو ن هم که شده فرار کنيد ! حملللله
  


  
    تق ،تق ،تق ،درهاي کلاس هايکي پس ازديگري برهم خوردوبچه هامثل سيل ازتوي کلاس ها بيرون آمدند.براي چنددقيقه ي طولاني چنان حالت سردرگمي به وجودآمده بودکه ژوستين در خطرله شدن قرارگرفته بودوهرآن ممکن بودکه يکي ازبچه هااورالگدکند.بيشتربچه هادراطراف نيک بدون سرجمع شده بودند.
  


  
    هنگامي که معلمين براي ساکت کردن بچه هادادکشيدند،هاري برديوارميخکوب شده بود.
  


  
    پروفسورماک گناگال ،درحاليکه مي دويدخودش را به صحنه رساندوبه دنبال اوبچه هاي کلاسش بااومي دويدندويکي ازآنهاهنوزموهاي راه راه سياه وسفيدداشت .پروفسورازعصاي خودش استفاده کردويک صداي بنگ بسياربلندي بگوش رسيدوسکوت برقرارشد.دستورداد که بچه هافورابه کلاس هاي خودبرگردند.هنوزصحنه خالي نشده بودکه ارني وبچه هاي هافل پاف نيزازراه رسيدند.
  


  
    ارني که رنگ چهره اش سفيدشده بودبه صدادرآمدوگفت :‹‹گرفتارشدن درحين ارتکاب عمل ››.
  


  
    پروفسورگفت :ماک ميلان ،مابه اين مسئله رسيدگي مي کنيم .
  


  
    پيوز،که گفتيم يک روح است داشت درآن بالادورسربچه هاتاب مي خوردوصحنه رابرآورد مي کرد.پيوز،هميشه هرج ومرج رادوست مي داشت .همين طورکه معلمين برروي ژوستين ونيک بدون سرخم شده وآنهاراديدمي زدند،پيوز،مشغول خواندن آوازشد.
  


  
    ‹‹اي پاتر،مفسده جو،چه کرده ئي تو   توبچه هارامي کشي چه فکرمي کني تو››
  


  
    پروفسورماک گناگال فريادزدبسه ديگه وپيوزهم که داشت ازصحنه دورمي شدزبانش را درآورده بودوبه هاري شکلک نشان مي داد.
  


  
    پروفسورفليت ويک وپروفسورسينيسترا،که درقسمت ستاره شناسي کارمي کردند،ژوستين را به بيمارستان حمل کردندولي هيچ کس نمي دانست بانيک بي سرچه بايدکرد؟دست آخر، پروفسورماک گناگال ،متوسل به جادوشد،دستش رادرازکرد،يک بادبزن برقي بسياربزرگي از توي هواگرفت وبعدآنرا به ارني دادودستوردادکه آنرا بطرف بدن نيک بگيره تابافشارهوابدنش ازآنجاحرکت کنه وبره .ارني نيزهمان کارراکردوبدن نيک مثل يک هوورکرافت ‹‹ قايقي که با فشارهوابالاترازسطح آب حرکت مي کند››سياه رنگ ،بحرکت درآمد.
  


  
    ازاين پس پروفسورماک گناگال وهاري تنهاشدند.
  


  
    ازاين طرف پاتر.
  


  
    هاري يکدفعه گفت :پروفسور،من قسم مي خورم که دراين -،
  


  
    پاتر،اين درصلاحيت من نيست که به آن رسيدگي کنم .
  


  
    دونفري درراهروشروع به قدم زدن کردندتابه دري سنگي که بي نهايت زشت وشکل عجيبي بر آن تراشيده بودند ،رسيدند.
  


  
    پروفسور،روي خودش را به درکردوگفت ‹‹شربت ليمو››که ظاهرا اسم رمزبود.
  


  
    ناگهان در،جان گرفت وديواري که درپشت آن بودبه دوقسمت تقسيم شد.هاري ،بانگاه کردن به دروطرزبازشدن آن نتوانست شگفت زده نشود.بعدازديوار،يک پلکان مارپيچ بودکه مانند بالا رونده هاي برقي باملايمت بالامي رفت .بمجرداينکه هاري وپروفسورماک گناگال واردآن شدند،شروع به چرخش کردندوهمينطوربالارفتندتااينکه سرانجام بعدازآنکه کمي سرش گيج رفت ،هاري توانست دري راکه باچوب بلوط ساخته شده بوددرجلوي روي خودببيند.برروي اين درب ،بکوبي که شکل لاشخورراداشت نصب شده بود.
  


  
    ميدانست که آن راازکجاآورده اند.بايداينجامحلي باشد که پروفسوردمبل دور،درآن زندگي مي کند.
  


  


  فصل دوازدهم


  
    معجون مرکب پیچیده
  


  
       بالاي پلکان سنگي که رسيدند،پروفسورماک گناگال دق الباب کرد.در،به آهستگي بازشد وآنهاداخل شدند.پروفسورماک گناگال به هاري گفت چندلحظه ئي صبرکندوسپس اوراتنها گذاشت .
  


  
    هاري به اطراف نظرانداخت .يک چيز،حتمي بود:ازتمام دفاتري که هاري امسال ديدن کرده بود،دفتردمبل دورجالب ترازهمه ي آنهابود.اگرازآن نمي ترسيدکه زمان اخراج اوازمدرسه فرارسيده است ،بدش نمي آمدکه گشتي دراطراف اين اطاق بزند.
  


  
    اطاقي بودبسياربزرگ ودايره ئي شکل که صداهاي آرام ومسخره ئي ازآن بگوش مي رسيد.بعضي ازوسائل عجيب وغريبي که بانقره ساخته شده بودروي ميزهاي آن قرارداشت و مشغول تکان خوردن بودندوازآنهاکمي دودخارج مي شد.ديوارباتصاويروعکس هاي مديران گذشته ي مدرسه زينت يافته بودوهمه باترتيبي بسيارزيباوظريف درقاب هاي مخصوص خود جاي گرفته بودند.ميزمخصوص بزرگي درآن اطاق وجودداشت که پايه هاي آن شباهت بسيار زيادي به سرپنجه ي جانوران جنگلي که احتمالاشيربود،داشت ودرپشت آن ميز،دردولابي ،يکي ازکلاه هاي جادوگرهامانندهمان کلاهي که دراول سال تحصيلي ،خانه ي بچه هاراتعيين مي کندقرارداشت .
  


  
    هاري ،کمي مشکوک شد.نگاهي محتاطانه برروي جادوگراني که برديوارنصب شده بود انداخت .دردل خودش مي گفت :اگه کلاه را ازآنجابرداره ودوباره امتحان کنه چي ميشه ؟فقط براي اينکه ببينه .....براي اينکه مطمئن بشه که اين کلاه ،اوراتوي خانه ئي که بايدمي گذاشت ، گذاشته است .
  


  
    آهسته وآرام به طرف آن ميزرفت ،کلاه راازداخل قفسه برداشت وآنراآرام برسرگذاشت .کلاه ، براي سرش بسيارگشادبودوتاروي چشم هاي اوپائين اومد.درست مثل دفعه ي قبل که آن رابرسر گذاشته بود.هاري نگاهي به رنگ سياهي که دردرون کلاه بودانداخت ومنتظرماند.بعدازآن صداي کوچکي درگوشش گفت :هاري پاتر!وسواس نداشته باش .
  


  
    بل ....بله ...چشم .ببخشيدکه مزاحم شدم .خواستم بپرسم -،
  


  
    کلاه به صدادرآمدوگفت :تو،ازاين مشکوکي که من توراتوي خانه ئي صحيح گذاشته ام يا نه ؟ جواب اينه که بله ...درسته .جاي دادن درخانه ها،بويژه شخص توبسيارمشکل بود.ولي هنوز هم برروي حرف خودم که قبلازده ام مي ايستم -،قلب هاري يکدفعه فروريخت -،تو،دراسلي ترين ،کارهاي خوبي ميتونستي بکني .
  


  
    قلب هاري ،وارونه شد.نوک کلاه راگرفت وآن را ازسرش برداشت ودوباره آن رادرقفسه ي خودش جاي داد.حالت استفراغ بهش دست داده بود.
  


  
    نگاهي به کلاه ،که ساکت وبي سروصدادرآنجاقرارداشت انداخت وبصداي بلندگفت : تو اشنباه مي کني .کلاه ازجاي خودش هيچ تکان نخورد.
  


  
    هاري کمي عقب تررفت وهمينطوربه آن نگاه مي کرد.يکدفعه صداي عجيب وخنده داري در پشت سرش سبب شدکه هاري دورخودش چرخ بزنه .
  


  
    هاري توي اطاق تنهانبود.درروي ميله ئي طلائي که درپشت درب قرارگرفته بودمرغي به ظاهر فرتوت که شباهت زيادي به بوقلمون داشت ايستاده بود.هاري همين طوردرآن مرغ خيره شده بود ومرغ هم جواب نگاه اوراباصداهائي که ازخودش خارج مي کردوبه هاري چشم دوخته بودمي داد.بنظرهاري ،اين مرغ مريض بود.چشمانش بيرنگ وچنانچه گوئي ،فافدحيات بود.همان طور که هاري به آن نگاه مي کردچندپرديگرازبالهاي مرغ برزمين ريخت .
  


  
    هاري داشت فکرمي کردبه تنهاچيزي که احتياج داره اينست که حالاکه توي دفتردمبل دور ايستاده وتنهاست اين مرغ فزرتي کلکش کنده شودوهنوزدوثانيه نشده بودکه مرغ درشعله ي آتشي که برپاشدترکيد.
  


  
    هاري ،شوکه شدوازميزتحريرفاصله گرفت .اينطرف وآن طرف نگاهي انداخت تاببينه ليوان آبي پيداميشه ولي نتونست چنين چيزي پيداکنه .مرغ بيچاره مثل يک گلوله ي آتش شده بود.صداي ناهنجاري ازآن بگوش رسيدوپس ازچندلحظه تبديل به مشتي خاکسترشدوبرروي کف اطاق ريخت .
  


  
    درب دفتربازشدودمبل دور،باحالتي محزون وارداطاق شد.
  


  
    هاري نفسي کشيدوگفت :پروفسورمرغ شما-من نتونستم هيچ کاري براي اوانجام دهم -يکدفعه بيچاره آتش گرفت -،
  


  
    هاري ،باکمال تعجب وبرخلاف انتظاري که داشت ديد،دمبل دورتبسم کرد.
  


  
    گفت اتفاقاسروقت هم بود.چندين روزبودکه اين حالت راداشت ومن داشتم بهش مي گفتم که هرچه زودترشرخودش راازسرمن کم کند.وبعد،نگاهي به چهره ي تعجب بارهاري کرد.
  


  
    پروفسورگفت :هاري اين مرغ هائي که به آنهاعنقاياسمندرمي گويندموقعيکه زمان مرگشون فرامي رسه مي ترکندوتبديل به آتش مي شوندوباز،ازخاکسترهمان آتش به دنيامي آيند.خوب به اون نگاه کن .....
  


  
    هاري ،سروقت به پائين نگاه کردتاببيند مرغ تازه ئي که لاغرومردني ،دوباره ازلابلاي خاکستر هابيرون مي آيدچگونه است .به همان زشتي پرنده ي قبلي بود.
  


  
    دمبل دور،درحالي که درپشت ميزخودش مي نشست گفت :باعث خجالت است که تو بايد اين منظره را درست درروزسوزاندن به بيني .بعضي اوقات اين مرغ بسيارزيباودوست داشتني است .پروبال طلائي زيبائي دارد.اين سمندرهامخلوقات شگفت انگيزي هستند.بارهاي بسيار سنگيني رامي توانندباخودشان حمل کنند،اشک چشمشان نيروئي شفابخش داردوبچه هاي امين وقابل اطميناني درست مي کنند.
  


  
    همين طورکه درشوک سوختن سمندرفرورفته بود،هاري فراموش کرده بودکه اصلابراي چه درآن دفترآمده است .ولي موقعي که دمبل دور،برروي صندلي راحت خودقرارگرفت وباچشم هاي تيزبين وآبي رنگ خودش هاري رازيرنظرگرفت ،همه چيزبيادش آمد.
  


  
    قبل ازآنکه دمبل دوربتواندکلمه ي ديگري برزبان جاري سازد،درب دفترصداي عجيبي کرد،بازشد،وهاگريد،که نگاه وحشيانه ئي درچشمان خودداشت وارداطاق شد.کله ئي پشمالووخروس مرده ئي راکه هنوزبه چپ وراست مي رفت دردستان خودش داشت .
  


  
    باعجله ي بسيارزيادي ،صورتش رابه طرف پروفسوردمبل دورکردوگفت :هاري اين کاررا نکرده است .من چندثانيه قبل ازآنکه آن بچه پيدا بشه داشتم باهاري صحبت مي کردم .اواصلا وقت انجام اين کاررانداشت جناب .....
  


  
    دمبل دورکوشش مي کردچيزي بگه ولي هاگريد،به ياوه سرائي خودش ادامه مي دادوخروس مرده راهمينطوربه اطراف مي گرداندوپروبال اون رابه اينطرف وآن طرف پخش مي کرد.
  


  
    ...اين ،نميتونه هاري باشه .من قسم مي خورم واگرقرارباشه حاضرم جلوي وزيرچشم بندي و جادوهم حاضربشم واگرلازم باشه ....
  


  
    هاگريد،من ......
  


  
    ببخشيدآقا،شمايک پسرعوضي راگرفته ايد.من ميدونم که هاري هيچگاه .....
  


  
    دمبل دوردادزد:هاگريد!من فکرنمي کنم که هاري به اون آدم هاحمله کرده باشه .
  


  
    هاگريدگفت :اوه !پس حالاکه اين طورمي فرمائيدمن بيرون منتظرمي مونم آقاي مدير.
  


  
    وبعدازگفتن اين جمله ازاطاق بيرون رفت .
  


  
    هاري گفت :پس شمافکرنمي کنيدکه من اينکارراکرده باشم ؟وهمين طورکه دمبل دور داشت پرهاي خروس را ازروي ميزخودش پاک ميکردهاري داشت جمله ي خودش را تکرار ميکرد.
  


  
    دمبل دورگفت :نخير!من فکرنمي کنم که اين کار،کارشماباشه .هنوزقيافه ي افسرده ي خودش راداشت واضافه کرد:بااين وجودبازهم علاقه مندم باشماصحبت کنم .
  


  
    هاري ،درحاليکه عصباني بنظرمي رسيدصبرکردببيندچه مي شودودمبل دور،درحاليکه سرانگشتان خودش رابهم مي زد،به اونگاه مي کرد.
  


  
    هاري ،من بايدازتوسؤال کنم که آياچيزي هست که توبخواهي آن را بمن بگي ؟هرچيزي . بطور کلي دارم اينراميگم .
  


  
    هاري نمي دونست که چي جواب بده .يک لحظه راجع به دادزدن مالفوي فکرکردکه گفته بود نفربعدي توهستي آقاي کثيف خون .راجع به عصاره هابراي اوبگه .راجع به آن دختره وحمام ميرتل بگه . بعديکدفعه بيادآن صدائي که دوباربدون آنکه کسي راديده باشه آن راشنيده بودافتادورون گفته بودکه اگرصدائي راکه فردديگري آن رانشنيده باشه مابشنويم بايدآن را بفال نيک گرفت .حتي اگراين صدا،دردنياي جادوگران باشد.خودش نيزراجع به چيزهائي که همه درباره ي او مي گفتندفکرمي کردوکم کم اين فکردرمغزاوقوت مي گرفت که بنحوي ازانحاءوي باسالازاراسلي ترين ،مرتبط است ...
  


  
    نخيرآقاي پروفسور،چيزقابل عرضي ندارم .
  


  
    +++
  


  
    دوحمله ئي که به ژوستين ،ونيک بدون کله صورت گرفت ،عصبانيت را به وحشت مبدل ساخت .درحقيقت ،ايمان ويقين نيک بي کله بودکه مردم را نگران کرده بود.مردم ازخودسؤال مي کردندکه اين چه نيروي وحشت ناکي است که مي تواندبه فردي که مرده است صدمه زند؟باروح ، چه مي توانست بکند؟ازاينکه دانشجويان درقطارهوگ وارت اکسپرس بليط قطاربراي کريسمس ذخيره کنندودراين ايام براي ديدن پدرومادرخودروندبيم داشتند.
  


  
    رون داشت به هاري وهرميون مي گفت :ماظاهراتنهاافرادي هستيم که درايام کريسمس اين جا خواهيم بود.شايدمالفوي ،کراب ،وگويل هم ،ازآن گروه ،اينجابمانند.
  


  
    کراب وگويل ،که معمولاهرکاري که مالفوي مي کرد،آن هاهم همان کاررامي کردند،دفتر مدرسه راامضاکرده بودندکه درايام کريسمس ،آنهادرمدرسه خواهندبود.هاري ،ازاينکه بيشتر بچه هامي رفتندخوشحال بنظرمي رسيد.ازاينکه مردم توي راهروهادوروبراوجمع مي شدندديگه خسته شده بود.درست مثل اين بودکه هاري که ازراهروردميشه ، آب دهني که روي زمين مي اندازه مثل سم ميمونه وهمه رامسموم مي کنه .ياوقتيکه اوازکريدورردمي شدهمه شروع به پچ پچ مي کردندواورا به يکديگرنشان مي دادند.
  


  
    براي فردوجورج ،همه ي اين هاکه مي گذشت خنده دارومسخره بود.آنهاتوي کريدورکه مي گذشتندازهاري جلومي افتادندوبه آخرراه روکه مي رسيدندفريادمي زدند:راه را براي وارث اسلي ترين ،که شيطاني به حقيقت جدي است بازکنيد....
  


  
    پرسي ،عميقابااين کارمخالف بودوآن رارفتاري ناشايست مي دانست .
  


  
    باخونسردي کامل مي گفت :هيچ اين کارخنده دارنيست .
  


  
    فردمي گفت :ازجلوي من دورشوپرسي .هاري ،عجله داره وبايدزودردبشه بره .
  


  
    وجورج مي گفت :درسته !اوبايدفوراخودش را به تالاراسراربرسونه وبامستخدمان دست به سينه خودش چاي ميل کنه .
  


  
    جيني ،اصلاازصحبت هائي که اين هاباهم مي کردندسردرنمي آوردوموردعلاقه اش هم نبود.هربارکه فرد)برادرش (،تصميم مي گرفت پرسشي ازهاري به عمل بياره ،يااينکه جورج هوسش مي گرفت يک حبه ي سيربراي هاري پرت کنه ،جيني دادميزدنه !اين کارهارانکنيد.
  


  
    اتفاقاهاري ازکارهائي که جورج ،يافردمي کردندزيادناراحت نمي شد.ازنقطه نظر هاري ،اين طرزتفکرازناحيه ي اين دونفر،که هاري رادرزمره ي وراث ونواده گان اسلي ترين به حساب مي آوردندبراي هاري ،بسيارمضحک وخنده داربود.درعوض ،وضعييتي که اين دونفر داشتندوحرفهائي که به هاري مي زدند،ياحرکاتي که مي کردند،بنظرمي رسيدکه دراکومالفوي را بيشترخشمناک ميکنه وهرچه آنهارابيشتردراطراف هاري مي ديد،بيشترترش مي کرد.
  


  
    رون ،ازته دل مي گفت که مالفوي ،دلش ميخوادبه ترکدوفريادبزندکه هاري ،همان کسي است که به دنبالش هستند.شماهاهمه مي دونيدکه اوازهرکسي که اورا بزنه متنفره وشماها ،همه تون ،براي کارهاي کثيفي که اوميکنه امتيازمي گيريد.
  


  
    هرميون ،دراينجاوارددرمذاکرات شدوباآهنگي که رضايت ازآن معلوم بودگفت :البته ،نه براي هميشه .بعد،اضافه کردکه عصاره شربت ،کم کم داره حاضرميشه .آنوقته که ماميتونيم حقيقت راهرروزي که دلمان خواست ازاوبيرون بکشيم
  


  
    +++
  


  
    سرانجام ترم تحصيلي پايان يافت وسکوتي عميق ،همچون برفي که برروي زمين هانشسته است برروي قلعه سايه گسترشد.هاري ،اوضاع واحوال راآرام يافت وازاينکه او،وهرميون وويزلي هاميتونستندهرآتشي که دلشون مي خواست بنام گري فيندورهابسوزانند،واين چنين معني مي داد که هرسروصدائي که دلشون ميخواد بدون آنکه کسي مزاحمشون بشه مي توانندتوي مدرسه راه بيندازند،تمرين دوئل کنندوکسي هم نباشه که به آنهابگه بالاي چشمتان ابرواست .
  


  
    فرد،جورج ،وجيني ،بجاي آنکه به مصربروندو‹‹بيل ››وآقاوخانم ويزلي راملاقات کنند،تصميم گرفتندهمان جادرمدرسه بمانند.پرسي که بااين عمل آن هامخالف بودوآن را بچه گانه مي خواند،زيادوقت خودش رادرسالن عمومي گري فيندورهاتلف نمي کرد.قبلاهم به آنهاگفته بود که فقط درروزهاي کريسمس است که اوآنجامي ماندوعلت آن اينست که مي خواهدبه معلمين دراين روزهاکمک کند.
  


  
    صبح روزکريسمس رسيد.هوا بسيارسردوسفيدبود.هاري ورون ،تنهادونفري که درخوابگاه خوابيده بودند،صبح خيلي زود،هرميون مثل يک گلوله درخوابگاه منفجرشدوآنهارااز خواب بيدارکرد.هرميون ،لباسهاي خودش رابطورکامل پوشيده بودوبراي هردونفرشان هديه هاي کريسمس آورده بود.
  


  
    پاشيدبينم تنبل ها.وبعدفورابه طرف پنجره هارفت وپرده هاراکشيد.
  


  
    رون ،درحاليکه دستهاش راجلوي نورپنجره گرفته بودکه چشم هاش اذيت نشه ،دادزد: هرميون توقرار نبوداينجا باشي .
  


  
    هرميون دادزد:عيدتان مبارک .وهديه ي آنهارابراشون پرت کرد.من تقريبايک ساعته که بيدارم .تنهاکاري که کردم اين بودکه يک مشت ازاون بال هاتوي پاتيل انداختم .ديگه همه چيز حاضره .
  


  
    هاري يک دفعه بيدارشدوسرپاتوي رختخواب خودش نشست .
  


  
    مطمئني ؟
  


  
    هرميون گفت :صددرصد.بعدپوست موش خرمائي راکه آنجاافتاده بوديک کمي جلوکشيد وروي آن نشست .اگرقراره که ماآن کارراانجام بديم ،بايدهمين امشب باشه .
  


  
    درهمان لحظه آن جغدکذائي سرخودش راتوي اطاق کردواومدتو.يک بسته ي کوچولوبه منقارگرفته بود.
  


  
    هاري ،موقعيکه آقاجغده پائين اومدوروي لبه ي تختخواب نشست باخوشحالي بسياري گفت : ياحق ! آيادوباره جنابعالي مي خواهيدبامن حرف بزنيد؟
  


  
    جغد،بايک خونگرمي جالبي گوشهاي خودش رابامنقارش خاراندکه بسيارزيباترازهديه ئي بودکه براي وي آورده بود. بعدامعلوم شدکه هديه ازطرف دورسلي ها)خاله وشوهرخاله ( بوده است .هديه ئي که آن ها فرستاده بودنديک خلال دندان بودبه ضميمه ي يک يادداشت که ازاو سئوال کرده بودند آيادرتابستان آينده مي تونه درمدرسه بمونه وازآنجابيرون نياد؟
  


  
    سالن بزرگ ،بنحوبسيارزيبائي آراسته شده بود.نه تنهادرحدودده دوازده درخت کريسمس را زينت داده ودرسالن قرارداده بودند،بلکه تعدادبسيارزيادي ازشاخه هاي ميسلتوازدروديوار وسقف آويزان کرده بودندکه معمولابراي همين مراسم ازآنهااستفاده مي کنند.پروفسوردمبل دور آنهاراراهنمائي کردتاچندتصنيف وآوازدسته جمعي که موردعلاقه ي اوبوداجراکنند وبخوانند.هاگريد،هم به دسته ي آنهااضافه شده بودوباصداي کلفت وزمخت خودش آن هارا همراهي مي کرد.پرسي ،که متوجه نشده بودفرد،باکارت شناسائي حقيقي خودش افسونگري کرده وآن راتبديل به يک سرسنجاق کرده است ،مدام داشت سؤال مي کردکه آن هاراجع به چه چيزي است که اينقدرباهم پچ پچ مي کنندودرگوشي صحبت مي کنند.هاري ، اصلاازاينکه دراکومالفوي بلندبلندصحبت کنه وراجع به ژاکت هاي ورزشي خودشون اظهارنظرکنه باک نداشت .يکي دوسه ساعت ديگه بودکه اين آقاي مالفوي کلکش کنده مي شد.
  


  
    هاري ورون ،براي دفعه ي سوم بودکه کيک هاي مخصوص کريسمس رامي خوردند که هرميون ،آنهارابه اصرارازتوي سالن بيرون کشاندتانقشه ي شبانه ي خودشان راکامل کنند.
  


  
    هرميون گفت :ماهنوزبه يک عده ازآدم هائي احتياج داريم که شمامي خواهيدخودتون را به صورت آنهادرآوريد.هرميون ،مطالب خودش را بصورتي جدي اعلام مي کردودرست مثل اين بود که داره گروهي را براي يک خريدواقعي به سوپرمارکت مي فرسته تابراي او،پودرلباس شوئي بخرند.والبته اگرشمابتوانيديک چيزهائي ازکراب ،وگويل ،که ازدوستان مالفوي هستندوهمه چيزرامعمولابه آنهاميگه بدست آوريد،کارهاروبراه است .والبته ،به اين احتياج داريم که مطمئن گرديم ،هنگامي که ما مشغول بازجوئي ازمالفوي هستيم کراب وگويل ،مزاحم مانخواهندبود.
  


  
    هرميون ،درکمال آرامش ،درحاليکه به قيافه هاي بهت زده ي هاري ورون نگاه مي کرد گفت : من تمام اين کارهاراکرده ام .دوتاکيک شکلاتي گنده ،سردست گرفته بودوبه آنهااشاره ئي کردوگفت : من هردوي اين هاراباداروي خواب معمولي پرکرده ام .تنهاکاري که شمابايد بکنيد اينستکه کاري کنيدکه مطمئن گرديدکراب ،وگويل ،آن را پيدامي کنند.شماخودتون مي دونيد که چه موجودهاي پرخوروحريصي هستند.آنهابايدآنرابخورند.وقتي که خواب رفتندمقداري از موهاي آنهارابکشيدوآنهارادردولابي که جاروب هارادرآن ميگذارندقايم کنيد.
  


  
    هاري ورون ،بطرزديرباورانه ئي به يکديگرنگاه کردند.
  


  
    هرميون گفت :من فکرنمي کنم -،
  


  
    که اون نقشه خراب ازآب دربياد-،
  


  
    ولي هرميون ،درآن لحظه ، به خلاف آن برقي که بعضي اوقات درچشم هاي پروفسور ماک گناگال ظاهرميشه ،برق مخصوصي درچشم هاش مي درخشيد.
  


  
    آن عصاره ئي که ماساخته ايم بدون داشتن موهاي کراب ،وگويل بي فايده است .شمامگه نمي خواهيدازمالفوي بازجوئي کنيد؟
  


  
    هاري گفت :بسيارخوب ،بسيارخوب ،ولي توميخواهي چکارکني ؟توموهاي چه کسي را ميخواي بيرون بکشي ؟
  


  
    هرميون ،باچهره ئي متبسم وبازگفت من کاري که بايدبکنم قبلاکرده ام .بعدايک شيشه از توي جيب خودش بيرون آوردوتنهاموئي که درآن بودبه آنهانشان دادواضافه کرد:شماهايادتون مياد که درباشگاه دوئل مرامجبورکردندباآن دختره ي غول بياباني که اسمش ميلي سنت بولاسترود، بودکشتي بگيرم ؟هنگامي که مي خواست مرازمين بزنه اين موراروي لباس من جاگذاشت .وحالا هم براي ايام کريسمس به خانه ي خودشون رفته است -بنابراين لازمه که من فقطبه اسلي ترين بگم که تصميم گرفته ام دوباره برگردم .
  


  
    موقعي که هرميون دوباره آنهاراترک کردتاسري به عصاره ي شربت بزنه ،رون وهاري باسيمائي مخصوص ،به يکديگرنگاه مي کردند.
  


  
    آياتوتابحال راجع به نقشه ئي که اين همه ريزه کاري داشته باشه وممکنه اشتباهاتي درآن اتفاق بيفته خبرداشتي ؟
  


  
    +++
  


  
    ولي برخلاف انتظارات هاري ورون ،مرحله ي اول عمليات ،همانطوري که هرميون آن را پيش بيني مي کردبجلورفت وعملي شد. پس ازنوشيدن چاي کريسمس ،همگي آنان درمدخل سالن بزرگ که پرنده ئي درآن پرنميزدکمين کردندودرانتظارکراب وگويل که درسر ميزاسلي ترين ها تنها مانده بودندومشغول خوردن ترايفل خودشون براي چهارمين دفعه بودند،دقايق رامي شمردند.هاري ،کيک شوکولاتي رادرجاي امني درآخرپلکان هاگذاشته بود.موقعيکه دريافتند که کراب وگويل ازتوي سالن بزرگ دارندبيرون مي آيند،هاري ورون فوراپشت يکي ازستون هاي دم درب ورودي قايم شدند.
  


  
    هنگامي که کراب ،کيک رابه گويل نشان دادوآن راازسرجاش برداشت ،رون آهسته تنگ گوش هاري گفت : بزرگترين تکه ئي که توميتوني ازيک کيک تودهنت بگذاري چقدراست ؟ کراب وگويل ،همينطورکه احمقانه پوزخندمي زدند،داشتندکيک شوکولاتي راتوي لپ هاي خودشون فرومي بردندوچنددقيقه ئي بيش نگذشته بودکه آن راجويدتدوپائين دادندوفاتحانه به چهره ي يکديگرنگاه کردند.پس ازآن بدون آنکه درسيماي آنان تغييري ايجادشودازعقب برروي کف زمين افتادند.
  


  
    مشکل ترين کاري که اين دونفرداشتنداين بودکه کراب وگويل رادردولابي که درراهرو ومقابل سالن بودمخفي کنند.هنگامي که آنهارا بدون خطردرلابلاي اشغال هاي دولاب جادادند، هاري تعدادي ازموهاي زبري که توي پيشاني گويل بودبيرون آوردورون ،هم تعدادي ازموهاي کراب را ازکله اش کند.کفش هاي آنهارانيزدزديدندبراي آنکه کفشهاي خودشون به اندازه ي پاهاي کراب وگويل ،نبودوبسيارکوچکترازپاهاي آنهابود.سپس ،مست ازکاري که کرده بودندراه حمام ميرتل عزاداررادرپيش گرفتند.
  


  
    موقعيکه واردحمام شدندازبس هرميون دودراه انداخته بودچشمشون جائي را نمي ديد.درحاليکه لباس خودشون را به سرشون کشيده بودند،آهسته به درکوبيدند.
  


  
    هرميون ؟
  


  
    صداي کليدراتوي قفل شنيدندوهرميون ظاهرشد.صورتش برق مي زدونگاه مشتاقانه ئي بر چهره داشت .درپشت سرهرميون آنهاصداي قلپ ،قلپ عصاره راشنيدندکه داشت روي آتش غلغل مي زد.سه تاليوان شيشه ئي ،حاضروآماده برروي صندلي مستراح قرارداده شده بود.
  


  
    هرميون درحاليکه نفسش گرفته بودپرسيدچي کرديد؟گرفتيدشون ؟
  


  
    هاري موهارابه اونشان داد.
  


  
    هرميون گفت : بسيارخوب .منهم اين پالتوراازتوي رختشوي خانه برداشتم ،وبعدساک کوچکي رانشان داد.موقعيکه شماها،کراب وگويل شديدبه اندازه هاي بزرگتري نيازداريد.
  


  
    سه نفري شون به پاتيل خيره شده بودند.آدم جلوترکه مي رفت ،عصاره ي شربت مثل گلي تيره رنگ وسفت شده بودکه باسروصداداشت برروي آتش غلغل مي کرد.
  


  
    هرميون گفت :من مطمئنم که هرکاري که من بايدانجام مي دادم بطورصحيح انجام داده ام ودر حاليکه کمي عصباني بنظرمي رسيدمشغول مرورصفحات کتاب مخصوص بود.بنظرمي رسه تمام کارهائي که تابحال انجام شده کاملابادستورات کتاب تطابق دارد.....موقعيکه ماآن رانوشيديم ،دقيقايک ساعت وقت لازم داريم تادوباره بتونيم خودمون باشيم .
  


  
    رون آهسته زمزمه کرد: خب ! حالاچي ؟
  


  
    حالا، مااين معجون رادرسه تاليوان مي ريزيم وموهارابه آن اضافه مي کنيم .
  


  
    هرميون اين تقسيم بندي را انجام دادوآن راتوي سه ليوان به تساوي ريخت وقسمت کرد.پس از آن همينطورکه دستش مي لرزيدموي آن دخترورزشکاريعني ‹‹مي لي سنت بول استرود›› راازتوي بطري که درجيب داشت درآوردودرليوان اول انداخت .
  


  
    عصاره ي شربت ،يک صداي هيس بسياربلندي کردومثل آن بودکه يک کتري که روي آن کف کرده است بخواهدسررود.يک ثانيه بعدرنگ آن زردشد.
  


  
    رون گفت :اوف ،وهمان طورکه باتنفربه آن نگاه مي کردگفت :اسانس خانم ميلي سنت بول استرود.شرط مي بندم مزه اش دل آدم رابهم بزنه .
  


  
    هرميون گفت :بسيارخوب ازخودتون رااضافه کنيد.
  


  
    هاري ،موهاي گويل راتوي ليوان وسطي انداخت ورون موهاي کراب راتوي ليوان آخري .هردو ليوان همان سروصداراراه انداختندوکف کردند.ليواني که موي گويل درآن بودتبديل به رنگ خاکي وبعد رنگ ‹‹ بژ››به خودگرفت ،وآنکه به کراب تعلق داست تيره رنگ يعني ،قهوه ئي شد.
  


  
    موقعيکه هرميون ورون به ليوان هاي خودشون رسيدند،هاري گفت دست نگهداريد.بهتره که ما همگي شربت هاي خودمون را اينجانخوريم .براي اينکه موقعيکه مادرقالب کراب وگويل فرورفتيم ممکنه که جوردرنيائيم .وبعبارت ديگه بهم نخوريم .وآن دخترخانم ورزشکارنيزتافته ي جدا بافته ئي نيست وبعبارت ديگرپريزادي نيست که درماهتاب برقصد.
  


  
    رون گفت :بسيارطرزتفکرصحيحيه .وپاشدقفل درب حمام رابازکرد. بهتره که هرکدوم از ما کارهامون جداازهم باشه .
  


  
    هاري ليوان وسطي را برداشت وگفت بايدکوشش کنيم که يک قطره ازاين عصاره ي کذائي حروم نشه .همه حاضريد؟
  


  
    صداي رون وهرميون اومدکه گفتندماحاضريم .
  


  
    يک ...دو.....سه ...
  


  
    هاري بيني خودش راگرفت وشربت خودش را بادوقلپ خوردوتمام کرد.وبعدگفت مزه ي کلم پخته رامي داد.
  


  
    بلافاصله دردرون وي همه چيزشروع به تکان خوردن کرد.توگوئي ماري را بلعيده است -حالت بهم خوردگي شکم پيداکردوداشت فکرمي کردکه نکنه استفراغ کنه -پس ازآن حالت سوزشي به اودست دادکه به سرعت ازمعده اش به طرف انگشتهاي دست وپاي اوجريان داشت وختم مي شد.بعد،نوبت به نفس نفس زدن رسيدواحساسي به اودست دادکه انگار اعضاي بدنش درحال آب شدن بود.پوست هاي بدنش درتمام قسمتها،مثل اين بودکه حباب پيدا کرده است .درجلوي چشم هاي خودش ،دستهاش شروع به رشدکردن کردوانگشتانش کلفت تر شد.ناخن هاشروع به رشدفوق العاده کردوبرآمدگي قوزک هاي پاهاش بيشترشد.شانه هايش باحالتي بسياردردناک عريض ترشدوخراش کوچکي که برروي پيشاني اوپيدا شد، باو خبرمي دادکه موهاي سرش داره به طرف ابروهاش پائين مياد.لباس مدرسه ئي که بتن داشت بعلت اينکه سينه اش جادارترشده بودجرخوردوپاره شدوکفش هاي پايش چهارنمره براي پاهاش کوچکترشدند.
  


  
    به همان سرعتي که همه چيزشروع شده بودهمه چيزمتوقف شد.هاري درحاليکه صورت خودش رابرروي زمين سردگذاشته بودوبه ناله هاي يکنواخت ميرتل درمستراح آخري گوش مي داد.بااشکال بسيارزيادي کفشهاي خودش را ازتوي پاهاش بيرون انداخت وپاشدسرجاي خودش ايستاد.بنابراين هاري ،حالاهمان چيزي شده بودکه فکرمي کردميشه .بعبارت ديگه ،گويل شده بود.دستهاي بلندش داشت مي لرزيد.لباس لباده ئي وکهنه ي خودش راکه يک وجب بالاي قوزک پاش بودبالاکشيد،آن لباده ي ديگري راکه ازقبل آماده کرده بودندپوشيد، وکفشهاي گويل راکه براي اومثل يک قايق بودآن هاراهم بپاش کردوبندآنهارامحکم بست .سپس شروع به شانه زدن موهاش کردتاآنهاراازتوي چشمهاش پس بزنه ومرتب کنه .موهاي کوتاه روي پيشاني را گذاشت همانطورسرجاشون باشند.بعدمتوجه شدکه عينکش جلوي چشمهاش راتارکرده است ،براي اينکه گويل به تحقيق به عينک احتياجي نداشت وازعينک استفاده نمي کرد.عينک را ازچشمهاش برداشت وبعددادزد:آهاي ،آياشمادونفراوضاعتون خوبه ؟
  


  
    صداي کراب ،ازسمت راست به گوشش رسيدکه گفت بله !همه چيزمرتبه .
  


  
    هاري قفل درب خودش را بازکردواومدجلوي آئينه شکسته ئي که آنجابودايستاد.يک دفعه متوجه شدکه گويل آنجاايستاده وداره احمقانه به اونگاه مي کنه .هاري شروع به خاراندن گوش خودش کرد،گويل همان کارراکرد.
  


  
    درب رون بازشد.هردوبهم خيره شدند.جزاينکه اويک کمي پريده رنگ وشوکه شده بود،رون ، ازکراب غيرقابل تشخيص بود.ازمحلي که موي سرش اصلاح شده بود،به پائين ،پرازموشده بود تابازوي درازش که شباهت زيادي به گوريل داشت درزيرموهاپنهان بماند.
  


  
    رون گفت :باورکردني نيست .نزديک رفت تانگاهي توي آينه بيندازه .دست برروي بيني پهن کراب گذاشت وگفت باورکردني نيست .
  


  
    هاري گفت :بهتره که هرچه زودترحرکت کنيم .ومشغول بازکردن ساعت شدکه داشت توي مچ پهن گويل فرومي رفت .تازه بايدبگرديم واطاق عمومي اسلي ترين را پيداکنيم .اميدمن اينه که يک نفررا بتونيم پيداکنيم واورادنبال کنيم ....
  


  
    رون ،که داشت هاري راديدمي زدگفت تونميدوني چقدرمسخره است که يکنفرببينه که گويل داره فکرميکنه . بعدازآن محکم روي درب هرميون کوبيدوگفت يالابيابيرون . ماديگه بايد بريم .
  


  
    صداي مسخره وبلندي ازاون توگفت :بعدازهمه ي اين دردسرهامن فکرنميکنم که بتونم با شماهابيام .شماهابدون من بريد.
  


  
    هرميون ،ماخودمون ميدونيم که مي آئي وبازمي دونيم که ‹‹سنت بلااسترود›› موجودزشتيه .ولي هيچکس نمي تونه بفهمه که زيراون قيافه ،توهستي .
  


  
    نه !جدي ميگم -من فکرنمي کنم بتونم بيام .شماهاعجله کنيد.داريدوقت قيمتي خودتون را هدرميديد.
  


  
    هاري ،نگاهي به رون کردونمي دونست چه بکنه .
  


  
    رون گفت :اين نگاه ،درست مثل نگاه هاي گويل بود.هرموقع که معلم يک سؤال ازاومي کرد همين جوري به معلم نگاه مي کرد.
  


  
    هاري ازلاي درصدازد:ببينم هرميون ،توحالت خوبه ؟
  


  
    آره ...من حالم خوبه ...پس چرانميريد؟
  


  
    هاري نگاهي به ساعت خودش انداخت .پنج دقيقه ازوقت ذيقيمت ويکساعته ي آنهاازبين رفته بود.
  


  
    پس ماتورادوباره همين جامي بينيم .خيلي خوب .
  


  
    هاري ورون درب حمام راباملاحظه بازکردند،تامطمئن شوندکسي درصحنه نيست .
  


  
    هاري روي خودش را به طرف رون کردوگفت اينطوري دست هاي خودت رانچرخون .
  


  
    چي گفتي ؟..
  


  
    گفتم دست هاي خودتواينطوري تکان نده .کراب ،معمولادست هاشوسفت نگاه ميداره ....
  


  
    اينطوري چطوره ؟
  


  
    آره اينطوري خيلي بهتره .
  


  
    به طرف پلکان مرمري پيش رفتند.به تنهاچيزي که حالااحتياج داشتنداين بودکه يکنفراسلي تريني که ميتونستنداوراتوي سالن عمومي پيداکنند،پيداکنندوبه دنبال اوبرند.ولي هيچکسي را پيدانکردند.
  


  
    هاري ،زيرزبوني پرسيد:چيزي بفکرت نمي رسه ؟
  


  
    رون گفت :اسلي تريني هامعمولابراي خوردن ناشتائي ازآن گوشه واردميشند.وبعدباچشم وابروبه مدخل ورودي دخمه نگاه کرد.تازه آخرين کلمه ازدهنش بيرون نيومده بودکه دختري با موهاي بلندوفرفري خودش ازدرورودي پيداش شد.
  


  
    رون گفت :ببخشيد،ماراه ورودي به سالن همگاني رافراموش کرده ايم .
  


  
    دخترگفت :ببخشيدچي فرموديد؟سالن همگاني ما؟من خودم يک ‹‹راون کلا››هستم .
  


  
    بعدراه خودش رادرپيش گرفت ورفت وبانگاه مشکوکي به آنهانگاه مي کرد.
  


  
    هاري ورون باعجله ازپلکان سنگي پائين رفتندوداخل درتاريکي شدند.صداي پاي آنهاانعکاس بسيارزيادي درفضاي اطراف داشت واين درست همان جوري بودکه کراب وگويل راه مي رفتند.دردل خودشون داشتندفکرمي کردندکه اين موضوع آنقدرهاهم که آنهاتصورمي کردندساده نيست .
  


  
    راه روي ‹‹لابيرين ››خيلي خلوت بود.آنهاهرچه عميق تروعميق تردرزيرزمين مدرسه به پيش مي رفتند،دائماساعت خودشون را نگاه مي کردندتابدانندچقدروقت باقي مانده است .پس ازربع ساعتي که ازشروع کارآنهاگذشته بود،جنب وجوشي ناگهاني دررويروي خودشون مشاهده کردند.
  


  
    رون ،باهيجان گفت :ها! اين يکي ازاونهاست .
  


  
    اين شخص ،ازتوي يکي ازاطاق هابيرون اومد.وقتيکه باعجله نزديکترشدند،قلبشان فرو ريخت .اسلي ترين نبود.پرسي بود.
  


  
    رون ،باتعجب ازاوپرسيدتواينجاچي ميکني ؟
  


  
    پرسي ،يکدفعه قيافه اش توهم رفت ومثل اين بودکه به اوتوهين شده است .خيلي جدي ودر حاليکه ناراحت شده بودگفت : بشمامربوط نيست .ببينم شماکراب نيستيد؟
  


  
    رون گفت بله ...درس ..درسته .
  


  
    پرسي گفت :بهتره هرچه زودتربه خوابگاه خودت بري وگورت راگم کني .اين روزهاآن قدرها که توفکرميکني راه رفتن توي کريدورهاي تاريک بدون خطرنيست .
  


  
    رون گفت :شماگفتيدکي هستيد؟
  


  
    گفتم من پرسي هستم .ويک کمي خودش را بالاکشيد.هيچ مشکلي هم ندارم که کسي بمن بتونه حمله کنه .
  


  
    يکدفعه يک صدائي پشت سرهاري ورون توي کريدورپيچيد.ودراکومالفوي داشت به طرف آنهاپيش مي اومدوبراي اولين باردرعمرخودش ،هاري ازاينکه اورامي ديدخوشحال به نظرمي رسيد.
  


  
    بالاخره پيداتون شد.تمام اين وقت شمادونفرتوي اين سالن بزرگ چي ميکرديد؟همش دارم دنبال شمامي گردم .ميخام يک چيزي نشونتون بدم که بسيارخوشمزه است .
  


  
    بعدنگاهي تحقيرآميزبه پرسي انداخت وگفت وجنابعالي اينجاچي مي کنيدآقاي ويزلي ؟ پرسي ،بسيارخشمگينانه به اونگاه مي کرد.
  


  
    پرسي گفت :شمادلتون نميخوادبايکي ازاعضاي مدرسه محترمانه ترصحبت کنيد؟من اصلااز نحوه ي رفتارشماخوشم نمي آيد.
  


  
    مالفوي غروغري کردوبه هاري ورون اشاره کردتااورادنبال کنند.هاري ،درحقيقت چند کلمه ازپرسي عذرخواهي کردولي بموقع جلوي دهن خودش راگرفت .هاري ورون به دنبال مالفوي مي دويدندوهنگامي که مالفوي درراه روي بعدي پيچيد،شنيدندکه مالفوي گفت :اين پيترويزلي -، رون بطورخودکارگفته ي اوراتصحيح کردوگفت :پرسي .
  


  
    مالفوي گفت هرکوفتي که هست .من ديده ام که اين روزهازياداينجاپلاسه وباتون شرط مي بندم که دنبال چيست .فکرميکنه که ميتونه مچ دست تنهاوارث اسلي ترين رابگيره .
  


  
    خنده ي بسيارکوتاه واستهزاءآميزي کردوهاري ورون نگاهي پرهيجان بااومبادله کردند.
  


  
    به يک ستون سنگي که رسيدند،مالفوي ، به يکي ازسنگ هافشارداد.
  


  
    بعدروي خودش رابه طرف هاري کردوگفت :اين کلمه ي عبورتازه چيه .دوباره ؟ هاري گفت اه ه -،
  


  
    مالفوي دوباره گفت : اوه يادم اومد.‹‹خون خالص ››ومثل اينکه اصلابه مکالمات قبلي گوش نمي داد.دري که توي سنگهاکارگذاشته شده بودبازشد.مالفوي واردشدوهاري ورون نيز به دنبال اوروان شدند.
  


  
    سالن همگاني اسلي ترين سالني دراز،باسقفي کوتاه بود.ديوارهاوسقف آن باسنگ خارابودوچراغهاي سبزرنگي ازسقف آويزان ومانندزنجيربهم پيوسته شده بود.دريک بخاري که با هنرمندي خاصي درسنگ کنده کاري شده بودآتشي بسيارزيباافروخته شده بود
  


  
    وچندنفرازاعضاي اسلي ترين بدورآن حلقه زده بودند.
  


  
    مالفوي به هاري ورون گفت همين جاصبرکنيدوبادست خودش دوصندلي خالي را نشان داد.من ميرم اون چيزهائي راکه بهتون گفتم وپدرم تازه آنهارابرام فرستاده بردارم وبيام .
  


  
    هاري ورون روي صندلي هانشستندودراين فکربودندکه مالفوي ،چه چيزي را ميخوادبياره وبه آنها نشان بده .بهترين کاري که ميتونستندبکننداين بودکه فرض کنندتوي خانه ي خودشون نشسته اندودارندازآن لذت مي برند.
  


  
    مالفوي بعدازچنددقيقه برگشت وچيزي راکه مثل يک بريده ي روزنامه بودوآن رادردست گرفته بودباخودش آوردوآنرازيربيني رون گرفت .
  


  
    اين همان چيزيه که گفتم خنده داره .
  


  
    هاري متوجه شدکه چشم هاي رون ازوحشت ازحدقه بيرون آمده است .بريده ي کاغذرا فورا خواند،يک خنده ي زورکي صداداري کردوآن رابه هاري داد.
  


  
    باريکه روزنامه ،بايک سنجاق ،به يک شماره از‹‹پيام روزانه ››متصل بودوچنين نوشته بود:
  


  
    تحقيق دروزارت خانه ي جادو
  


  
    امروز،آرتورويزلي ،رئيس قسمت سوءاستفاده ازهنرهاي جادوئي ،به علت سوءاستفاده ازيک اتومبيل سحرآميز،به پنجاه دولارمحکوم شد.
  


  
    آقاي لوسيوس مالفوي ،که يکي از مديران مدرسه ي جادوگري هوگوارت است به علت اين که اتوموبيل مذکوردراول سال تحصيلي درداخل مدرسه ي آنان تصادف کرده بود،، ازآقاي ويزلي خواسته بود ازشغل خودکناره گيري کند.
  


  
    آقاي مالفوي به خبرنگاران گفته بودکه آقاي ويزلي به حيثيت واعتبار وزارت خانه لطمه وارد آورده است .وبه وضوح ثابت مي کندکه اين شخص نمي تواندمجري قانون باشد ولايحه ي حمايت از جادوگري اومزخرف است وبايدفورابدورانداخته شود.
  


  
    آقاي ويزلي ، براي اداي توضيحات در محل نبودوهمسرش به خبرنگاران گفته بوددوروبر ويزلي را خط بکشندوالاترتيبي خواهددادکه خانواده ماننديک غول با آنهارفتارکند.
  


  
    موقعي که هاري بريده ي روزنامه را به اوبازگرداند،مالفوي بي صبرانه گفت :فکرنمي کنيدکه اين داستان مسخره است ؟
  


  
    هاري يک خنده ي مصنوعي کردوگفت ها،ها!
  


  
    مالفوي گفت :آرتورويزلي آنقدرامورمربوط به ساحري وجادوگري رادوست داره که حاضره عصاي خودش را بدوقسمت کنه ،بره پيش آنهاتاآن را براش ،درست کنند.اصلا،طوري که ويزلي هارفتارمي کنندآدم نمي تونه بفهمه که اونهاازخوني پاک بوجودآمده باشند.
  


  
    چهره ي رون -يا،بعبارت ديگر،چهره ي کراب ،باخشم درهم فرورفت وکج ومعوج شد.
  


  
    مالفوي گفت :چه خبرته کراب ؟
  


  
    رون گفت :معده ام امروزدردميکنه .
  


  
    مالفوي بايک لحن شوخي گفت :خب !يه سري به بيمارستان بزن وبه همه ي اون خون هاي کثيف هم ،يک لگدمحکم ازطرف من بزن .ميدوني من متعجبم که چراپيام روزبه تمام اين حمله ها هنوزاشاره ئي نکرده وبعد،متفکرانه اضافه کردکه من فکرمي کنم که دمبل دورهاکوشش دارندکه برروي همه چيزسرپوش بگذارندوآن راساکت کنند.اگراواينکاررامتوقف نکنه بزودي اخراج ميشه .پدرم بارهاگفته است که دمبل دور،بدترين چيزي است که براي اين مدرسه اتفاق افتاده است .پدرم خون هاي پاک رادوست داره .يک مديرمدرسه ي خوب هيچوقت نمي گذاره که يک لجني مثل اوتوي اين مدرسه بياد.
  


  
    مالفوي ،بايک دوربين خيالي شروع به عکس گرفتن کردويک اثربيرحمانه ،ولي دقيقي ازکولين به ثبت رساند:،پاتر،من ميتونم يک عکس ازتوداشته باشم ؟آيامن ميتونم يک امضا ازتو داشته باشم ؟آيامن ميتونم کفش هاي توراليس بزنم پاتر؟
  


  
    بعددستهاي خودش راانداخت ونگاهي به هاري ورون کرد.
  


  
    شمادوتا امروزچه مرگي تونه ؟
  


  
    اگرچه خيلي ديرشده بودولي هاري ورون يک خنده ي زورکي کردندوبهرحال بنظرمي رسيد که مالفوي راضي بنظرميرسه .شايدهم کراب وگويل ،هميشه دربرداشت هاي خودشون ازمالفوي کودن بنظرمي رسيدند.
  


  
    مالفوي ،آهسته گفت :پاترمقدس ،دوست خون کثيف ما،يکي ديگه ازاونهائي است که احساس دقيقي ازجادوگري نداره .ولي مردم خيال مي کنندکه اوجزووراث اسلي ترين هااست .
  


  
    هاري ورون ،بانفس هائي که درسينه حبس کرده بودندصبرکردندتابقيه ي حرف هارا بشنوند.يک ثانيه بيشترنمانده بودکه مالفوي به آنهابگه که خودش اون کسي است که ...ولي يکدفعه -،
  


  
    ولي ناگهان مالفوي بايک کج خلقي خاصي گفت :کاش من ميدونستم که چه کسي است .بهر حال من ميتونم به آنهاکمک کنم .
  


  
    آرواره هاي رون پائين افتاد.به نحويکه قيافه ي کراب ازآنچه بودغيرعادي تر شد.خوشبختانه ،مالفوي متوجه اين موضوع نشدوهاري به سرعت فکري کردوگفت :توبايديک ايده ئي داشته باشي که پشت سراين جريانات ،چه کسي قرارگرفته است ؟
  


  
    مالفوي گفت :توخودت ميدوني که اينطورنيست .ومن ازهيچ چيزخبرندارم .خوبه چندبار تا بحال اين موضوع را بتو گفته باشم ؟وپدرم نيزراجع به آخرين باري که کله گنده هادورهم جمع شده وتصميم گرفته اندهيچ چيزبه من نميگه .البته اين داستان مربوط به پنجاه سال قبله .واين ،قبل از زمان اوست .ولي اوازهمه چيزمطلع است . وادعامي کندکه همه چيزمحرمانه نگاهداري شده است . واگرمن زيادراجع به اين موضوع اطلاع داشته باشم ،مشکوک جلوه مي کنه . من فقط يک چيزميدونم وآن اينست که دفعه ي قبل که تالاراسرارافتتاح شده بوديک خون کثيف ،مرده بود.بنا براين من حاضرم شرط ببندم که اين بارممکنه يکي ازآنهاکشته بشه ....اميدوارم که اين شخص
  


  
    ‹‹رانجر››باشه . واين جمله را باذوق ورغبت گفت .
  


  
    رون داشت بامشت غول آساي کراب بازي مي کردواين احساس بهش دست داده بودکه يک مشت محکم وحسابي نثارمالفوي کنه که هاري يک نگاه غضبناک به اوکردوگفت :شماميدونيد کسي که دفعه ي قبل تالاررا بازکردگرفتندش يااينکه حالااون شخص داره آزادمي گرده ؟ اوه .بله ...هرکس بودحالاازاينجاتبعيدشده است .احتمالاهنوزدرآزکابان است .
  


  
    هاري درحاليکه متعجب شده بودگفت :آزکابان ؟
  


  
    مالفوي گفت :بله .آزکابان .ودرحاليکه باورنمي کرد،نگاهي به گويل انداخت وگفت :زندان جادوگران ،بله .توچرااينقدرکودن شده ئي گويل .هرروزهم داري هم عقب ترميري .
  


  
    درحاليکه ناراحت بود،يک کمي توي صندلي خودش تکان خوردوگفت :پدرم مي گويدتوسر خودت رازيربيندازوبگذاروراث اسلي ترين جلوروندوکارخودشون را بکنند.اوميگه :مدرسه به اون احتياج داره که تطهيربشه وآلودگي هاي آن ازبين بره نه اينکه هميشه باهم مخلوط بشه وکار خراب تربشه .البته اون کارت هاي برنده ئي دردست خودش داره .اطلاع داري که وزارت جادو،هفته قبل به خانه ي اربابي ماحمله کرد؟
  


  
    هاري کوشش کردتاکاري کنه که گويل ازاين قيافه ي احمقانه ئي که بخودش گرفته بيرون بيادويک قيافه ي علاقه مندبخودش بگيره .
  


  
    مالفوي گفت بله ...خوشبختانه اونهانتونستندچيززيادي اونجاپيداکنند.پدرم بعضي ازهنرهاي بسيارظريف وممنوعه ي جادوگري راداشت وخوشبختانه ماتالارمحرمانه ي خودمان راکه درزير اطاق نقشه کشي است وزيرآن طبقه واقع شده است هنوزدراختيارداريم وکسي متوجه آن نشده است .
  


  
    رون گفت :اوه .چه خوب .
  


  
    مالفوي نگاهي به اون کرد.وهمانطورهاري .رون ،حتي صندلي اش نيزقرمزشد.وبيني اش ،کم کم داشت درازترمي شد-ساعتشون داشت کم کم تمام مي شد.رون داشت دوباره تبديل به خودش مي شد.وازنگاه وحشتناکي که به هاري انداخته بودهاري دريافت که اوهم بايدهمان حال راداشته باشه ..
  


  
    هردو،سرپاايستادند.
  


  
    دوابراي معده ام .رون باعجله اين جمله را اداکرد.وبدون هيچگونه وقفه ئي طول سالن همگاني اسلي ترين رادرنورديدند،خودشون را به ديوارسنگي رسوندند،ازراهروگذشتندواميدواربودند که مالفوي ازهيچکدوم ازاين روي دادهاباخبرنشده است .هاري ،کم کم احساس مي کردکه پا هاش توي کفش هاي غول آساي گويل داره تاب مي خوره وهرچه زمان به جلومي رودلباده ي او براش بزرگترميشه .باسرعت هرچه تمام ترخودشون را به مدخل ورودي تاريک رسوندندکه پراز جن هائي بودکه آن ها،اوناراازدولاب هابيرون ريخته بودندتاکراب وگويل راتوي آنهاحبس کنند.کفشهاي آنهاراپشت دولاب هاگذاشتندوباجوراب هائي که بپاداشتندازپلکان مرمري بالا رفتندتابه حمام ميرتل عزاداربرسند.
  


  
    رون گفت :خوب !اونجورهاهم که فکرمي کرديم وقتمون حروم نشده است وبعددرب حمام را ازپشت بست .بعدگفت گرچه مانميدونيم که چه کسي داره ميره حمله کنه ،ولي فردا،من به پدر مي نويسم که دستوربده زيراطاق نقشه کشي مالفوي را تفتيش کنند.
  


  
    هاري درآئينه ي شکسته ئي که درآن جابودقيافه ي خودش رابازرسي کرد.دوباره به حال اول بازگشته بود.وموقعيکه رون ،مشتي به درحمام هرميون کوبيد،هاري هم عينک خودش را برروي چشم هاش گذاشت .
  


  
    هرميون ازتوي اطاقک بيرون اومدوآنهاباوگفتندکه خيلي چيزهاداريم که بتوبگيم .
  


  
    هرميون گفت ازجلوي چشم من دورشو.رون گفت :داستان چيه ؟توهم بايدبه حال طبيعي بر گشته باشي .توهم مثل مابودي .مگه نه ....؟
  


  
    هاري ورون به يکديگرنگاه مي کردندونمي دونستندچي بگند.
  


  
    درعين حال ،ميرتل عزادارهم يکدفعه ازتوي اطاقک خودش بيرون اومد.هاري هيچوقت تا کنون اورابه اين خوشحالي نديده بود.
  


  
    اوه ه ه ،صبرکن تادرست ببيني .بعدگفت :وضعيت افتضاحه .
  


  
    صداي کليدي که درقفل چرخيدشنيدندوپس ازچندلحظه سروکله ي هرميون پيداشد.داشت گريه مي کردولباده ي خودش راتاروي سرش بالاکشيده بود.
  


  
    رون ،به نحوي نامطمئن پرسيد:داستان چيه ؟آياتوهنوز،بيني ميلي سنت ،يااون دختره ي زهر ماري راداري ؟
  


  
    هرميون لباده ي خودش راول کردورون عقب عقب رفت تاافتادتوي وان حمام .
  


  
    صورت هرميون بايک پوست سياه رنگ پوشيده شده بود.چشم هاش زردشده بودوازلابلاي موهاش ،گوش هاي درازومتعددي سبزشده بود.
  


  
    اين هاموهاي يک گربه بود.خودهرميون گفت .ميلي سنت ،بايديک گربه داشته باشه .وظاهرا آن عصاره براي تغييرحيوانات بکارگرفته نميشه ونبايدبکارگرفته بشه .
  


  
    رون گفت :اوه نه !حالاچکاربايدبکنيم ؟
  


  
    ميرتل بايک حالت شادگفت :توبايدازيک چيزوحشتناکي اذيت شده باشي .
  


  
    هاري فوراگفت :هرميون ،هيچ اشکالي نداره .ماتورا به بخش بيمارستان مي بريم .خانم پامفري هيچوقت زيادسؤال نميکنه .
  


  
    مدتهاطول کشيدتاهرميون بالاخره راضي شدحمام راترک کنه .ميرتل عزادارآنهارا باقاه قاه خنده ي خودش بدرقه کرد.
  


  
    بعدهم دادزد:يک کمي صبرکن تاهمه ملتفت شوندکه يک دم قشنگ هم پيداکرده ئي .
  


  


  فصل سیزدهم


  
    دفتر یادداشت روزانه ی محرمانه
  


  
    هرميون ،براي چندهفته دربخشي ازبيمارستان بستري بود.هنگاميکه تعطيلات کريسمس تمام شده بودوهمه شاگردان به مدرسه بازگشته بودند،رگباري ازشايعات به علت غيبت اوبرسرزبانها افتاده بود.همه ،تصورمي کردندکه به هرميون حمله شده است .بسياري ازشاگردان براي ملاقات اوبه بيمارستان مي رفتندوعلاقمندبودندنگاه مختصري براوبيندازندوخانم پامفري نيزچندان راغب به اين موضوع نبود.پرده ي تخت اورابه کنارمي زدوازملاقات کنندگان مي خواست که دورتخت اوجمع شوندوپس ازيک ملاقات کوتاه بيمارستان راترک کنند.هرميون ،خود،علاقه نداشت که شاگردان اورادراين حالت ببينند.

  


  
    هاري ورون ،هرروزعصربراي ديدنش به بيمارستان مي رفتندوهنگامي که ترم تحصيلي تازه شروع شده بود،کارهائي راکه درخانه بايدانجام مي شدبراي اوبه بيمارستان مي بردند.
  


  
    رون ،به شوخي گفت :اگرمن ريش وسبيل درآورده بودم براي مدتي ازکارمعاف مي شدم وبعد از گفتن اين جمله تعدادي کتاب که براي هرميون آورده بودروي دولاب کوچکي که پهلوي دستش بودقرارداد.
  


  
    هرميون گفت :ديوونه نشورون ،من پوستم کنده شده وحوصله ام سررفته است .روحيه اش کمي قوي ترشده بودبراي اينکه بيشترموهائي که درصورتش سبزشده بودازبين رفته بودوچشم هاش هم داشت به صورت اول بازمي گشت .وبطوريکه خانم پامفري نتواندبشنودگفت :فکرنمي کنم شماهاچيزتازه ئي کشف کرده باشيد؟
  


  
    هاري پاسخ داد:نه !هيچ خبري نيست .
  


  
    رون براي صدمين بارگفت :من مطمئن بودم که مالفوي بايدباشه .
  


  
    يکدفعه هاري به يک چيزي که مثل يک چسب طلائي رنگ ،زيربالش هرميون بود،اشاره ئي کردوگفت :اون چيه ؟
  


  
    هرميون گفت :هيچي !يک کارت آرزوي سلامتي است که براي من رسيده وکوشش مي کرد
  


  
    آنراازنظرهامخفي کنه .ولي رون بسرعت آنرا اززيربالش بيرون کشيد،بازکرد،وچنين خواند:
  


  
    دوشيزه گرانجر،
  


  
    آرزوي بهبودي سريع شمادارم .
  


  
    ازطرف پروفسورگيلدروي لاکهارت ،وبه دستورمرلين ازکلاس سوم ، عضوافتخاري شاخه ي دفاعي نيروي سياه ،وپنج بار،برنده ي جايزه ي زيباترين تبسم ،که از طرف مجله ي هفتگي جادوبرگزار شده است .
  


  
    رون ،نگاه نفرت انگيزي به هرميون انداخت وگفت :
  


  
    تو،بااين آشغال هازيربالشت شبهامي خوابي ؟
  


  
    دراين وقت خانم پامفري باظرف داروهاوقرص هاي عصربيماران ازراه رسيدوهرميون از جواب دادن به اين سؤال معاف شد.
  


  
    رون ،هنگامي که خوابگاه راترک کردندوبه اتفاق به طرف برج گري فيندورمي رفتنداز هاري پرسيد : آيالاکهارت منطقي ترين فردي است که توتاکنون ديده ئي ؟
  


  
    پروفسوراسناپ ،آن قدربه آن هاتکليف شب داده بودکه هاري فکرمي کردوقتي به کلاس ششم مي رسه بازهم آن تکاليف تمام نشده باشد.رون ،ميخواست بگه که کاش ازهرميون مي پرسيدم که چندتادم موش بايدبه داروئي که موي انسان رازيادمي کنه اضافه کردکه ناگهان صدائي که باعصبانيت همراه بودازطبقه ي بالائي بگوش آنهاخورد.
  


  
    هاري گفت : اين صداي فلينچ است وبلافاصله راه پله رادرنورديدندتاخودشون را به صحنه برسونندولي همان عقب هاايستادندتاکسي آنهارانبينه .
  


  
    رون گفت :فکرنميکني به فردديگري حمله شده باشه ؟
  


  
    بي حرکت سرجاي خودايستادندوگوشهاي خودشون رابه طرفي که صداي فلينچ مي آمدنگاه داشتند.صدائي بسيارعصباني وپرهيجان بود.
  


  
    ....بازهم کار سر من ميريزيد!تمام شب با دلتنگي بايد مشغول باشم .درست مثل اينه که من هيچ کاري ندارم بکنم .نه ،نه !اين ديگه غير قابل تحمله .من همين حالا ميرم پيش دمبل دور...
  


  
    صداي پاهائي راشنيدندکه داره دورميشه وپس ازآن شنيدندکه درب اطاقي محکم بهم خورد.
  


  
    سرخودشون را بيرون آوردندتاببينندچه خبره .فلينچ طبق معمول يک نفررا براي ديده باني سر پست خودش گذاشته بود.دوباره متوجه شدنددرمحلي آمده اندکه به خانم نوريس حمله شده بود.بايک نگاه کوتاهي که به صحنه انداختندمتوجه شدندکه علت دادکشيدن فلينچ چه بوده است .مقداربسيارزيادي آب توي راهروجمع شده بودومثل اين بودکه سيل جاري شده بود.نصف کريدورراآب گرفته بود.وبنظرمي رسيدکه آبهااززيردرب حمام ميرتل عزاداربيرون مي اومد.وحالاکه فلينچ فريادزدن رامتوقف کرده بودآنهامي تونستندشيون وناله هاي ميرتل را بخوبي بشنوند.
  


  
    رون گفت ديگه چشه ؟
  


  
    هاري گفت بريم ببينيم .ودرحاليکه لباده ي خودشون رابراي اينکه توي آب هاي کريدورکشيده نشه بالاگرفته بودندازآن محل گذشتندتابه دربي رسيدندکه علامت ‹‹خارج ازسرويس بودن ›› بر روي آن زده شده بود.مثل هميشه اعتنائي به آن نکردندوداخل شدند.
  


  
    ميرتل عزادارداشت گريه مي کرد.بلندتر،وشديدترازهميشه .بنظرمي رسيدکه داره مستراح معمولي خودش راپنهان مي کنه .داخل حمام هاتاريک بودوشمع هاهم بعلت آبي که باشدت از لوله هاي شکسته به آنهاپاشيده بودخاموش شده بود.
  


  
    هاري گفت :چه خبرته ميرتل آنقدرسروصداراه انداخته ئي ؟
  


  
    باصدائي بسيارغمگين گفت کيه ؟بازاومده ايدکه يک چيزديگه به طرف من بيندازيد؟
  


  
    هاري ،خودش رابه اطاقک اورساندوگفت :واسه چي من بايديک چيزي به طرف توبيندازم ؟ ازمن نپرس .ويک تکاني به خودش دادکه موج بيشتري ازآبهائي راکه کف اطاقک جمع شده بوددوباره به اطراف پاشوند.من اينجابراي خودم نشسته ام وباکسي کاري ندارم .آنوقت يک نفراز راه مي رسه ويک کتاب به طرف من پرت مي کنه .
  


  
    هاري گفت :ولي اگريک نفريک چيزي بتوپرت کنه ،نبايدتوراآنقدرهااذيت کنه .صاف از وسط توميگذره .مگه نه ؟
  


  
    هاري ،همان کلمه ي اشتباهي راکه نبايدمي گفت ،گفته بود.ميرتل ازسرجاي خودش بلند شد وشروع به جيغ زدن کرد.بيائيدهرچه کتابه توسروکله ي من بزنيد.براي اينکه من هيچ چيزي حس نمي کنم .ده امتيازمال تواگه يکي توي شکمم بزني ،پنجاه امتيازبراي تواگه ازوسط کله ام بگذره .بسيارخوب .هاهاها!چه بازي قشنگيه .
  


  
    هاري پرسيد:چه کسي چيزبتوپرت کرد؟
  


  
    من چه ميدونم .من سرآن پيچي که مثل U ميمونه نشسته بودم وراجع به مردن فکرمي کردم وآنرا درنوک کله ي خودم احساس مي کردم .بعدنگاهي به آنهاانداخت وگفت :اوناها،هنوز اونجااست .فقط شسته شده است .
  


  
    هاري ورون نگاهي به زيروان ،همان جائي که ميرتل داشت به آن اشاره مي کردانداختند.يک کتاب کوچکي آنجاافتاده بود.جلدسياه برقي داشت ومانندبقيه ي چيزهائي که داخل حمام بود خيس بود.هاري يک قدم جلوگذاشت تاآن رابرداردولي رون به سرعت دست خودش راجلو بردواوراعقب نگه داشت .
  


  
    هاري گفت :چي شده ؟
  


  
    رون گفت مگه ديوونه شده ئي ؟ممکنه خطرناک باشه .
  


  
    خطرناک ؟هاري اين کلمه راگفت وشروع به خنديدن کرد.رون !ازتوي اين فکرهابيا بيرون .آخه چطورميتونه خطرناک باشه ؟
  


  
    رون که داشت دقيقابه کتاب نگاه مي کردبه هاري گفت حتماتعجب خواهي کرد.بعضي از کتاب هائي که وزارت خونه آن هاراتوقيف کرده است -پدرم بمن مي گفت -يکيشون بوده است که چشم هاي توراظرف يک ثانيه مي تونسته بسوزونه .وهرکسي که غزل هاي جادوگري راخوانده است تاآخرعمرش مجبوربوده است شعرهاي بندتنباني بگويد.بعضي ازجادوگران قديمي نيز بوده اندکه درحمام ،کتابي باخودداشته اندکه شماهيچگاه نمي توانستيدخواندن آن را متوقف کنيد.همينطوربايدبيني ات توي کتاب باشه واين طرف وآن طرف بري .وهرکاري که بايد آنرا انجام بدي ،آن را بايک دست انجام بدي .وديگراينکه -،
  


  
    هاري گفت :بسه ديگه بابا.ولم کن .فهميدم چي ميخواهي بگي .
  


  
    کتاب کوچولو،همان طورکه ازقبل آنجاافتاده بودبه همان طريق آنجاماند.
  


  
    خوب .مانمي تونيم ازاون چيزي بفهميم مگرآنکه به اون نگاه کنيم .گردشي به دوررون کرد، وناگهان آن را ازروي زمين برداشت .
  


  
    هاري فورامتوجه شدکه يک دفتريادداشت روزانه است .ورنگ کم پشت جلددفتردلالت برآن داشت که مربوط به پنجاه سال قبل است .مشتاقانه آن را بازکرد.درروي صفحه ي اول دفترفقط نام صاحب آن که ‹‹تي .ام .ريدل ››بودبامرکب مخصوص نوشته شده بود.
  


  
    رون که باملاحظه داشت به هاري نزديک مي شدوبه هاري نگاه مي کردگفت دست نگهدار.
  


  
    من آن اسم رامي شناسم ...تي .ام .ريدل .پنجاه سال قبل اين شخص ،بعلت خدمات خاصي که به مدرسه کرده جايزه گرفته است .
  


  
    هاري درکمال تعجب گفت :آخه تواين راازکجاميدوني ؟
  


  
    رون باسرسختي گفت براي اينکه فليچ تابحال پنجاه بارازمن خواسته است تاسپراورابرق بيندازم .اين همان چيزيه که من آن شب آروغ زدم وروي آن استفراغ کردم .توهم اگرمجبورمي شدي يک ساعت آن آشغال هاراازروي يک اسم پاک کني ئاآنراتميزکني اين اسم يادت مي ماند.
  


  
    هاري صفحاتي راکه خيس شده بودپاره کرد.آن صفحه هاکاملاسفيدبودوچيزي روي آنها نوشته نشده بود.هيچ اثري ازاينکه روزي چيزي برروي آن هانوشته شده باشدوجودنداشت .حتي تاريخ تولدعمه مابل ،يا،وعده ي ملاقات بادندان ساز،درساعت سه ونيم بعدازظهر.
  


  
    هاري درحاليکه مأيوس به نظرمي رسيد،گفت :ظاهراهيچ وقت اين چيزهارانمي نوشته است .
  


  
    رون ،باکنجکاوي گفت :من نمي دانم چه کسي ميخواسته است آنراباکشيدن دسته ي مستراح از بين ببرد؟
  


  
    هاري نگاهي به پشت جلددفترکردومتوجه شدکه نام آژانس مطبوعاتي درجاده ي واکسهال لندن برروي آن چاپ شده است .
  


  
    هاري کمي فکرکردوگفت :نبايداين شخص جادوگرزاده باشدکه دفترچه ئي ازجاده ي واکسهال خريده .....
  


  
    رون گفت زياداين موضوع به دردتونمي خوره .بعدصداي خودش را پائين آورد.پنجاه امتياز بهت ميدم اگه بتوني اين دفترچه را ازبيني ميرتل ردکني .
  


  
    درهرحال هاري ،دفتررادرجيب خودش گذاشت .
  


  
    +++
  


  
    هرميون ،دراوائل ماه فوريه ،بخش بيمارستان راترک کردوديگرازپشم وپيلي ،دم ،وموهاي اضافي خبري نبود.دراولين شبي که درسالن گري فيندورظاهرشده بود،هاري دفترچه ي يادداشت ‹‹ت .ام .ريدل ››را به اونشان دادوداستان پيداکردن آن رانيزبراي اوتعريف کرد.
  


  
    هرميون باکمال اشتياق گفت :اوه اين ميتونه نيروهاي مخفي داشته باشه وبعددفترچه راگرفت وازنزديک آن را بررسي کرد.
  


  
    رون گفت :اگرداشته باشه ممکنه که آن رادرحدمهارت مخفي کرده باشه .من نميدونم توچرا آن راکشف نمي کني هاري ؟
  


  
    کاش راه آن را بلدبودم ومي دونستم .يک کسي قبل ازمن ظاهراکوشش کرده بوده که آن را کشف کنه .بدم نميادبدونم که حتي ريدل ،براي خدمات مخصوصي که به مدرسه کرده چگونه جايزه گرفته است .
  


  
    رون گفت :ممکنه که اين خدمت همه چيزباشه .ممکنه که معلمي را ازدست يک غول نجات داده باشه ،ممکنه تصميم گرفته که مثلاکسي را براي آنهابه قتل برسونه .هرکاري که به نفع ....
  


  
    ولي هاري بانگاهي که به چهره ي هرميون کردوديدکه هرميون داردفکرمي کندعقيده ي ديگري داشت .
  


  
    رون گفت چي گفتي ؟ونگاهش را ازيکنفر،متوجه ديگري کرد.
  


  
    هاري گفت :تالاراسرار،پنجاه سال قبل افتتاح شده بود.مگراينطورنيست ؟اين همون چيزي است که مالفوي گفت .
  


  
    رون آهسته گفت :چراهمين طوره .
  


  
    وهرميون نيزهمانطورمهيجانه برپشت جلددفترضرب گرفته بودگفت :دفتريادداشت اين شخص نيزپنجاه سال عمرداره .
  


  
    خب ؟
  


  
    هرميون دادزد:آهاي ،رون ،ازخواب بيدارشو.ماميدانيم فردي که آخرين بارتالاراسراررا افتتاح کردپنجاه سال قبل تبعيدشده است .وبازمي دانيم که تي .ام .ريدل ،جايزه ئي براي خوش خدمتي به مدرسه درپنجاه سال قبل دريافت کرده است .خب !چه اشکالي داره که ريدل اين جايزه رابراي دستگيري وارث اسلي ترين هاگرفته باشه ؟شايداين دفترچه ي يادداشت روزانه ي او همه چيزرابمابگه .مثلابگه که تالارکجاست ،چگونه بايدآن را بازکردوچه نوع مخلوقي درآن زندگي مي کنه .فردياافرادي که پشت حملات هستندعلاقه ندارندکه نقشه هاعملي نشه .مگه اينطور نيست ؟
  


  
    رون گفت هرميون ،اين ،يک تئوري بسياردرخشاني است .فقط يک اشکال کوچولوداره .وآن اينست که دراين دفترچه ،هيچ چيزي نوشته نشده است .
  


  
    دراين لحظه هرميون عصاي خودش را ازتوي ساک خودش بيرون آوردوزمزمه کردکه ممکنه با يک مرکب نامرئي نوشته شده باشه .
  


  
    هرميون سه باربرروي دفترچه کوبيدوگفت :‹‹آپارسيوم ››!
  


  
    هيچ اتفاقي نيفتاد.درحالتي سرکش وبي باک ،هرميون ،دوباره دست خودش را به داخل کيف خودش بردوچيزي راکه شباهت زيادي بيک مدادپاک کن قرمزداشت بيرون آورد.
  


  
    اين يک فاش کننده است .من آنراازتالاردياگون بدست آورده ام .
  


  
    هرميون ،مدادپاک کن را برروي اول ژانويه ماليد،هيچ اتفاقي نيفتاد.
  


  
    رون گفت :من به شماگفتم ازاين امام زاده هيچ گونه معجزه ئي پيدانمي کنيد.ريدل فقط يک دفترچه براي کريسمس خودش خريده بوده وبعدهم چيزي گيرش نيومده که توي آن بنويسه .
  


  
    +++
  


  
    هاري ،حتي به خودش ،نمي تونست توضيح بده که براي چه دفترچه ي ريدل رادور نينداخته است .حقيقت اين بودبااينکه اومي دانست که دفترچه سفيد،وچيزي درآن نوشته نشده بود،ولي هاري ،ناخودآگاه آن رابرداشته بودوصفحات آن راورق زده بودوچنان مي نمودکه داستاني که درآن نوشته شده است بايدبخواندتاتمام شود.وبااينکه هاري مي دانست که نام تي .ام .ريدل را تاکنون نشتيده است ولي هنوزبنظرمي رسيدکه اين اسم براي اومعنائي خاص داشت وچنان مي نمودکه اودوست زمان کودکي اوبوده است ودرحال حاضراين شخص نيمه فراموش شده است .ولي چنين فرضي باطل بودواوهيچ گاه دوستي که قبلادرهوگوارت تحصيل مي کرده ، نداشته است .
  


  
    بااين وجود،هاري لازم مي دانست که بايددرباره ي ريدل تحقيقات بيشتري کند،وبهمين سبب ، فردابهنگام زنگ تفريح عزم خودراجزم کردتاسري به اطاق جوائززندتاازنزديک جايزه ي مخصوص ريدل راتماشاکند.البته ،همراه باهرميون که نسبت به اين کارعلاقه پيداکرده بودورون که هنوزبطورکامل قانع نشده بود.رون به آنهاگفته بودکه من آنقدرازاين جوائزديده ام که براي عمرم کافي است .
  


  
    سپرطلاوبراق ريدل دردولابي شيشه ئي درگوشه ي اطاق جاداده شده بود.هيچ تو ضيحي درپائين ،يااين طرف وآن طرف آن به چشم نمي خوردکه بچه جهت اين جايزه به اين شخص داده شده است .درهرحال ،تنهاچيزديگري که بانام ريدل پيداکردند،مدال کهنه ئي بودکه براي شعبده بازي داده شده بودواين نام ،مخلوط بانام سردسته هاي ديگري ازشاگردان به ثبت رسيده بود.
  


  
    رون گفت :ظاهرااين آقاهم يک کسي مثل پرسي بوده وبعد،بيني خودش را ازروي تنفرکج کرد.البته بايدپسرممتازي بوده باشه که دربين همه آنها،مدال نصيبش شده است .
  


  
    هرميون گفت :طوري داري صحبت مي کني که انگارمدال گرفتن کاربسيارزشتيه .ها؟
  


  
    +++
  


  
    خورشيد،تابشش برروي هوگ وارت ،دوباره ضعيف شده بود.دردرون قلعه ،اوضاع واحوال ، کمي اميدوارکننده شده بود.بعدازژوستين ونيک بي کله ،ديگربه کسي حمله نشده بودوخانم پامفري هم ازاينکه گزارش کنه که مهرگياه هاسرحالندودارنددوران کودکي ورشدخودشون را پشت سرمي گذارند،خوشحال بود.
  


  
    زمانيکه غرورجواني آنهاتمام شودبايدکوزه هاي آنهاراعوض وجابجاکرد.اين جمله راموقعيکه خانم پامفري داشت آن را به فليچ يک روزبعدازظهرمي گفت شنيده بود.بعدازآنکه کوزه هاي آنها عوض شد،ديگه زيادطول نمي کشه که مابتوانيم آنهاراقطع کنيم ويک طاس کباب باآنهادرست کنيم .
  


  
    هاري داشت فکرمي کردکه شايدوارث اسلي ترين اعصاب خودش راازدست داده باشه والبته نمي دونست که اين وارث مرداست يازن است .هرچه به جلوميريم ،بازکردن تالاراسرار خطرش زيادوزيادترميشه .براي اينکه ديگه تمام مدرسه تقريبابحال آماده باش دراومده وعلاقمند ند بدوننداين وارث چه کسي است ؟شايدهم اون هيولائي که همه ميگوينداومده ودرمحلي خودش رامخفي کرده است ،داره نقشه مي کشه که براي يک دوره ي پنجاه ساله افتتاح راعقب بيندازه .
  


  
    ارني مک ميلان که جزوگروه مافل پاف بود،بااين عقيده زيادموافق نبود.هنوزعقيده داشت که فردمقصر،کسي جزهاري نميتونه باشه واين موضوع درباشگاه دوئل که هاري خودش را به اصطلاح لو،دادمعلوم ومشخص شد.اين کج خلقي هاوبدرفتاري هائي هم که ميکنه به موضوع هيچ کمکي نمي کنه .ارني عادتش اين بودکه دسته ي خودش رادرکريدورهاجمع کنه وهمه با هم دم بگيرندکه ‹‹اي پاتردروغگو-اي پاتردروغگو چقدردروغ مي بافي -چقدردروغ مي بافي ›› بنظرمي رسيدکه گيلدروي لاکهارت تصورمي کردکه اين اوبوده است که سبب شده است حمله متوقف بشه .اين موضوع رازمانيکه دسته ي گراي فيندورداشتندخودشان را براي تغييرقيافه آماده مي کردندهاري ،شنيده بودکه لاکهارت داشت به پروفسورماک گناگال گزارش مي کرد.
  


  
    درحاليکه باانگشت هاش روي بيني خودش ميزد،گفت :مينرا،من تصورنمي کنم که ديگه مشکل يادردسري پيش بياد. من فکرمي کنم که اين دفعه ،تالاربراي ابددرش قفل شده است ومجرم ،يامقصر،خودش ازقبل ميدانسته که قبل ازآنکه من آنهارابگيرم بايدکارخودش راصورت بده .وخوب حالاديگه اگرآنهاکارخودشون رامتوقف کرده باشندچندان دورازذهن نيست وکار عاقلانه ئي کرده اند.
  


  
    ميدوني !چيزي که مدرسه درحال حاضربه اون نيازداره اينه که ،يک کسي راپيداکنه که بتونه سطح اخلاق بچه هارا بالاببره وخاطرات ترم گذشته راازذهن آنهابيرون کنه !البته من ديگه چيزي بيش ازاين نميگم ولي فکرمي کنم بدونم بايدچکارکرد...
  


  
    دوباره ،بابيني خودش ضرب گرفت وبعدازچنددقيقه دنبال کارخودش رفت .
  


  
    عقيده ي لاکهارت ،مبني بربالابردن روحيه واخلاق شاگردان ،درسرميزناشتائي روزچهاردهم فوريه ،روشن شد.شب قبل ازآن هاري ،بعلت تمرين بازي کوي ديچ باندازه ي کافي خواب نرفته بودوموقعي که باعجله خودش را به ميزناشتائي رسانديک کمي ازوقت گذشته بود.براي چند لحظه ي اول ،ابتدافکرکردکه ازدرعوضي واردشده است .
  


  
    ديوارهاهمه ،باگلهاي صورتي رنگ بزرگ وترسناکي زينت شده بودوازاون بدتراينکه ازاون کاغذرنگي هائيکه براي تزيينات بکارمي برندمقداري بصورت قلب بريده بودندوازسقف ،که يک رنگ آبي مرده ئي به اون زده بودندآنهاراآويزان کرده بودند.هاري مستقيمابه طرف ميز گراي فيندورها،درجائيکه رون نشسته بودرفت .بنظرش اومدکه هم رون ،وهم هرميون ، هردونفرشون اوقاتشون تلخه وسرحال نيستند.
  


  
    هاري پرسيدداستان چيه ؟وبعدسرميزنشست ومشغول بريدن چربي هاازگوشت بيکن خودش شد.
  


  
    رون اشاره ئي به ميزاستادان کردوظاهراازاينکه صحبت کنه تنفرداشت .لاکهارت ،يک لباده صورتي رنگ پوشيده بودکه بارنگ تزيين سالن جوردربيادودرهمان لحظه اشاره ئي کردکه همه ساکت شوند.سايرمعلميني که دردوطرف لاکهارت نشسته بودندقيافه هاشون درهم وهمه مثل عصاقورت داده هابودند.ازجائي که نشسته بود،هاري نگاهي به صورت پروفسورمک گناگال انداخت وديدکه مثل اينکه يک هاهيچه ،يابرآمدگي درچانه ي اوموجوداست .قيافه ي اسناپ ، طوري بودکه انگارکسي يک ليوان زهربه اوخورانده است .
  


  
    لاکهارت فريادزد:روزوالانتين به شماهامبارک باشد.ازفرصت استفاده مي کنم وازچهل و شش نفري که تابحال براي من کارت فرستاده اندتشکرمي کنم .بله !وچون موقعيت رامناسب ديدم ،اين مجلس کوچولوراترتيب دادم تابراي شماها،غافل گيرکننده هم باشه .البته ،به همين جا ختم نميشه !
  


  
    سپس ،لاکهارت دست هاي خودش رامحکم برهم زدودرهمين لحظه درهاي ورودي به سالن بزرگ بازشدودوازده کوتوله ي گستاخ وترش روداخل سالن شدند.لاکهارت آنهارامجبورکرده بودکه دوعددپرطلائي برپشت خودشون بگذارندوهرکدوم ازآنهايک هارپ ،ياارغنون به دست گرفته بود.
  


  
    لاکهارت باصدائي رساگفت :که اين دوستان من که خدايان عشق اندامروزدراطراف مدرسه دورمي زنندوبه شماهاهديه هاي والانتين مي دهند.وخوشي شماهابه همين جاختم نميشه .من اطمينان دارم که همکاران من علاقه مندندوارددرروح اين مراسم شوند!چطوره که ازپروفسور اسناپ خواهش کنيم که شربتي ازعشق را به شماهانشان دهد!ودرآن زمانيکه شمابه اين کار مشغوليد،پروفسورفليت ويک ،که بيش ازهرجادوگرديگري به فن مدهوش کردن هاي جادوئي وارداست وتاکنون من آن راديده ام ،شمارامحظوظ خواهدکرد.
  


  
    پروفسورفليت ويک ،دستهاي خودش راجلوي صورتش گرفت واسناپ ،چنان حالتي به خود گرفته بودکه اين معني رامي دادکه اولين فردي که ازاوتقاضاي شربت عشق داشته باشداجبارا بخود،سم خورانده است .
  


  
    هنگاميکه آنهاسالن بزرگ را براي اولين جلسه ي درس ترک مي کردند،رون گفت :هرميون لطفابگوکه آيا تو جزوآن چهل وشش نفري که براي لاکهارت کارت فرستاده اند نيستي ؟هرميون ،بطوري ناگهاني مشغول جستجودرکيف دستي خودش شدتابرنامه ي روزانه اش راپيداکنه وبنابراين به سؤال رون جواب نداد.
  


  
    کوتوله ها،درسراسرروزتوي کلاس هاپرسه مي زدندتاهديه هاي والنتين را بين شاگردها قسمت کنندومعلم هانيززيادازاين کارخوششان نمي آمد.بعدازظهرکه شد،گري فيندورها درطبقه ي فوقاني مشغول قدم زدن بودندکه يکي ازاون کوتوله هابه هاري ،برخورد.
  


  
    يکي ازکوتوله ها،که قيافه ي اخموئي هم داشت شاگردهاراکه داخل راه روبودند کنارزد، جلواومد،ومخصوصافريادي زدوخطاب به هاري گفت :باشماهستم ،آري پاتر!
  


  
    هاري که فکرمي کردحالابايدجلوي کلاس اولي هاکه يک نفرآنهاجيني ،خواهررون است جايزه ي والنتين بگيره ،کوشش کردازدست اين مزاحم خلاص بشه ودنبال کارخودش بره .آقا کوتوله راه ميان بري را انتخاب کرد،بچه هاراعقب زدوقبل ازآنکه هاري دوقدم بتونه برداره خودش رابه اورساند.
  


  
    من يک پيام موسيقي دارم که بايدشخصا آن را به آري پاتربرسونم . وبه نحوتهديدکننده ئي مضرابي که دستش بودمدام به سيم هاي هارپ مي کشيد.
  


  
    هاري دوسه بارهيس !هيس !کردوگفت نه دراينجاوخواست ازدست اوفرارکنه .
  


  
    يک دادسرهاري کشيدوگفت :همين جاوايسا!بعدهم ساک هاري راگرفت وآنرابه عقب کشيد.
  


  
    هاري ،بازبون خوش ،خودش راکنارکشيدودرحالي که دندون قرچه مي کردگفت :ولم کن .
  


  
    کاردارم ،ميخوام برم .
  


  
    باصداي بلندي که برخاست ،ساک دستي هاري جرخوردودوتکه شد.کتاب هاش ،عصا،کاغذپوست ،قلم پري که توي کيف بودريخت روي زمين راهرو،ودوات جوهرش نيز ترکيدوهمه جاراجوهري کرد.
  


  
    هاري کوشش کرداسباب واثاثه ي خودش راقبل ازآنکه کوتوله آوازخواندن خودش راشروع کنه وهمه ي مردم رادرآنجاجمع کنه ، ازروي زمين جمع کنه وفرارکنه .
  


  
    ناگهان صداي سرد،آهسته وکشيده ي مالفوي بگوش رسيدکه مي گفت اينجاچه خبره ؟
  


  
    هاري ،مشغول ريختن خرت وپرت هاتوي کيف جرخورده ي خودش شدتاهرچه زودتروقبل از آنکه صداي آهنگ والنتين اوبلندبشه ومالفوي آن رابشنوه ازاونجابره .
  


  
    صداي آشناي ديگري که بگوش خوردصداي پرسي بودکه داشت سؤال مي کرداينجاچه خبره که همتون جمع شده ايد؟
  


  
    هاري ،که ديگه داشت ديوونه ميشدتصميم گرفت ازصحنه فرارکنه که کوتوله پريدوزانوهاي اورابغل کردوبعداوراکشان کشان توي راهروبه جلومي برد.
  


  
    بسيارخوب .بعدروي قوزک پاهاي هاري نشست وگفت :اين هم آوازوالنتين تو:
  


  
    چشمهاش آنقدرسبزاندکه ماننديک وزغ ترشي ، تازه است ،
  


  
    موهاش ،همانقدرسياه است که تابلوي کلاس ،
  


  
    کاش اوبمن تعلق داشت ،جداهديه ئي آلهي است ،
  


  
    قهرماني که برلردتيره دل پيروزشد،
  


  
    هاري آرزوداشت که هرچه طلادردنياداشت بده ودرمحلي که ايستاده است بخارشودوبه هوارود.گواينکه کوشش داشت شجاعانه مانندسايرين بخندد،ازسرجاي خودش بلندشد،بدنش ازسنگيني کوتوله کرخت شده وبخواب رفته بودودرهمين موقع پرسي ويزلي کوشش کرد شاگردان راکه بعضي ازآنان ازشدت خوشي وشعف گريه مي کردندمتفرق کند.
  


  
    حرکت کنيد،حرکت کنيد،پنج دقيقه قبل زنگ زده شده است .حرکت کنيد.وبعضي از اونهاکه به پرسي بي اعتنابودندآنهاراهل ميدادتامحل راترک کنند.
  


  
    شماهم همينطورمالفوي .حرکت کنيد.
  


  
    هاري همينطورکه به طرف مالفوي نگاه مي کردمتوجه شدکه مالفوي دولاشدوچيزي راقاپ زد.بعديک نگاه دزدکي کردوآن را به کراب وکويل نشون داد.هاري متوجه شدکه اون دفترچه ي ريدل است .
  


  
    هاري بطوري ملايم گفت :اونابده بمن .
  


  
    مالفوي گفت من نميدونم پاترچي توي اون نوشته است .البته متوجه نشده بودکه تاريخي که بر روي دفترچه نوشته شده مربوط به چندسال قبل است .فکرمي کردکه اين دفترچه ي يادداشت ، مربوط به خودهاري است .اونهائي که اونجاايستاده بودندهمه داشتندبه منظره نگاه مي کردند.جيني ،که هنوزآنجاايستاده بودخيره خيره ازدفترچه به هاري نگاه مي کردووحشت رادر چشمان اوميخواند.
  


  
    پرسي ،بسيارجدي به مالفوي گفت زودباش دفترچه را پس بده .
  


  
    موقعيکه يک نگاه بهش کردم اين کارراميکنم .وبعدهمين طوردفترچه رادرهواتکان ميداد.
  


  
    پرسي گفت ،بعنوان يک ناظرمدرسه -ولي ديگه مالفوي حوصله اش سررفت ونميتونست جلوي خودش رابگيره .عصاي خودش را بيرون کشيدوفريادزد‹‹اکسپلي آرموس ››وهمانطورکه آنروزاسناپ ،لاکهارت راخلع سلاح کردمالفوي هم دفترراازتوي دستش به هوافرستاد.
  


  
    رون که تازه داشت به معرکه نزديک مي شدوسط زمين وهواآن راقاپ زد.
  


  
    پرسي دادزد،هاري ،مواظب باش توي راهروها،شعبده بازي وجادوگري ممنوعه .ميدوني که ناگزيرم آن راگزارش کنم .
  


  
    هاري اصلابه گفته ي پرسي اهميت نداد.او،يکي ازمالفوي پيش افتاده بودواين ،خودش پنج امتيازارزش داشت که آن راهرروزازگراي فيندور،بگيره .مالفوي ،ديگه عصباني شده بودوهمين طورکه جيني ازکناراوردشدکه به کلاس خودش بره ،فريادي ازغضب پشت سراوکشيدوگفت من فکرنمي کنم که پاترزيادازوالنتين شماخوشش آمده باشه .
  


  
    جيني ،صورت خودش را بادستهايش پوشاندوواردکلاس شد.رون هم عصاي خودش را بيرون کشيدولي هاري بادست خودش اوراپس زد.رون احتياج نداشت که تمام افسون خودش رابه کار گيردوآروغ هائي بزنه که مرتباجانوراستفراغ کنه .
  


  
    وقتيکه آنهابه کلاس پروفسورفليت ويکس رسيدند،هاري متوجه موضوعي عجيب که با دفتر ريدل ارتباط پيدامي کردشد.تمام کتاب هاي ديگراوهمه ،درداخل مرکب ارغواني خيس شده بودند.ولي دفترچه يادداشت ،قبل ازآنکه دوات جوهرروي آن بشکندوجوهرروي آن را بپوشاند،مانندقبل تميزبود.کوشش داشت اين موضوع را به رون حالي کند،ولي رون دوباره مشغول رفع مشکل ودردسرعصاي خودش بود.ازانتهاي آن حبابهاي ارغواني رنگي خارج ميشدورون ،علاقه ئي نسبت به فکرکردن درباره ي چيزي جز عصاي خودش ،نداشت .
  


  
    +++
  


  
    هاري ،قبل ازآنکه آن شب کارديگري درخوابگاه انجام دهدبه رختخواب رفت .قسمتي از اين تصميم به آن سبب بودکه آوازخواندن فردوجورج را نمي توانست تحمل کنه ،چشم هاش آنقدرسبز اندکه ماننديک وزغ ترشي ، سبز وتازه اند،وديگراينکه علاقه مندبوديک بارديگردفترچه ي يادداشت ريدل را امتحان کندومي دانست که ازنقطه نظررون ،اين کار،وقت حرام کردن است .
  


  
    هاري ،روي تختخواب خودش نشسته بودومدام صفحات دفترچه راورق ميزد.برروي هيچ يک از صفحات دفتراثري ازمرکب قرمزوجودنداشت .سپس يک شيشه مرکب ازدولاب پهلوي تختخواب بيرون آوردوقلم خودش راکه ازپردرست شده بوددرشيشه ي جوهرداخل کردوپس از آن يک قطره ازآن رابرروي صفحه ي اول دفترچه ريخت .قطره مرکبي که هاري برروي کاغذ دفتر ريخت ،به مدت يک ثانيه بطرزبسيارروشني برروي کاغددرخشيدوپس ازآن ماننداينکه بوسيله کاغذجذب شده باشد،ازبين رفت .هاري که به هيجان آمده بودپررادردوات قراردادتاپراز جوهر شدوپس ازآن شروع به نوشتن برروي کاغذدفترنمود.‹‹نام من ،هاري پاتراست ››.
  


  
    دوباره کلماتي که هاري نوشته بودبراي چندلحظه درخشيدندوبدون آنکه اثري ازخودباقي گذارندازبين رفتند.سپس ،اين بارحداقل چيزي اتفاق افتاد.برپشت صفحه ئي که برروي آن مرکب تراوش کرده بود،باجوهري که قبلاباآن چيزنوشته بودند،کلماتي ظاهرشدکه هاري هيچگاه آنهاراننوشته بود.
  


  
    الو ،هاري پاتر.نام من ،تام ريدل است .چي شدکه توبه دفتريادداشت من دسترسي پيداکرده ئي ؟
  


  
    اين کلمات نيزپس ازمدتي ازبين رفتندولي نه زودتراززماني که هاري وقت داشته باشد آنهارادر جاي ديگري يادداشت کند.
  


  
    کسي تصميم داشت که آن رادرمستراح بيندازدودسته ي مستراح رابکشد.
  


  
    هاري ،بي صبرانه منتظرماندتاجواب ريدل رادريافت کند.
  


  
    جاي خوشبختيه که من خاطرات خودم را درجاي ديگري که بيش از مرکب دوام داشته باشدنوشته ام ولي همواره مي دانستم که افرادي وجوددارندکه علاقمندنيستنداين دفترچه ي خاطرات خوانده شود.
  


  
    منظورشماازگفتن اين جمله چيه ؟بعدازآن ازهيجاني که به اودست داده بود،صفحه ي کاغذ را خط خطي کرد.
  


  
    منظورم اينه که توي آن دفترچه خاطرات بسياروحشتناکي نوشته شده .چيزهائي که کوشش کرده بودندآنهارا محرمانه نگاهدارند.چيزهائي که درمدرسه ي هوگوارت اتفاق افتاده ومربوط به جادوگري و شعبده بازي است .
  


  
    هاري فورانوشت ،واين همان جائي است که من الساعه درآن هستم .من درمدرسه ي هوگوارتم واتفاقات وحشتناکي دراين جادرحال اتفاق افتادن است .آياشماراجع به تالاراسرارچيزي ميدونيد؟
  


  
    قلب هاري تاپ تاپ ميزد.پاسخ ريدل فوراآمد.نوشتنش داشت نامرتب ترمي شد.بنظرمي رسيدکه عجله داره وميخوادهرچه زودتراطلاعاتي درباره ي مدرسه بده .
  


  
    البته که من راجع به تالاراسرارخبر دارم .درروزهائي که من زنده بودم ،بماگفتندکه افسانه ئي است که وجودندارد.ولي دروغ مي گفتند.درسال پنجم که من بودم ،تالارافتتاح شدوآن هيولا به تعدادي از دانش آموزان حمله کردودست آخريک نفرازآنهاراکشت .من آن فردي که درب تالاررابازکرده بود گرفتم واوتبعيدشد.ولي رئيس مدرسه که نامش پروفسورديپت بودازاينکه اين اتفاقات درهوگ وارت به وجودآمده است شرمنده شدوازاينکه من حقيقت رابگويم برحذرداشت .داستاني جعل کردند وبيرون دادندکه دختري دريک تصادف عجيب وغريب مرده بود.بعدبه من يک جايزه ي براق وزيبا دادندواز طرفي اخطارکردند تادهان خودم راببندم .ولي من مي دانستم که اين اتفاق ممکن است دوباره تکرار شود.هيولابزندگي خودادامه دادوکسي که نيروداشت تااورا آزادسازدزتداني نشد.
  


  
    هاري حقيقتاازشنيدن داستان عصباني شده بود.دوباره داره همان داستان اتفاق مي افته .تابحال به سه نفرحمله شده وبنظرميرسه که هيچ کس نمي دانددرپس پرده کيست .چه کسي دفعه ي آخر اين وقايع رارهبري مي کرد؟
  


  
    اگربخواهي من ميتوانم اورانشان دهم .اين جواب ريدل بود.لازم نيست که شمابه گفته ي من اهميت دهيد.من ميتوانم شمارابه درون خاطرات خودم درشب ،يعني هنگامي که اوراگرفتم ببرم .
  


  
    هاري ،ديگه ترديدداشت که ادامه بده يامتوقف کنه .پري که باآن چيزمي نوشت بيکار، برروي دفترباقي مانده بود.منظورريدل ازگفتن اين جمله چي بود؟چطوري اوميتونه داخل خاطرات يک نفرديگربرود؟باعصبانيت نگاهي به درب خوابگاه که داشت هرچندلحظه تاريکترمي شد کرد.موقعي که دوباره به دفترچه ي روزانه نگاه کرد،مشاهده کردکه لغات تازه ئي مشغول شکل گرفتن هستند.
  


  
    بگذارتانشانت دهم .
  


  
    هاري براي يک نفس کشيدن ساکت شدوبعددوحرف روي کاغذنوشت .
  


  
    .OK
  


  
    صفحه هاي دفترچه ي يادداشت درست ماننداينکه درمعرض بادي بسيارشديدقرار گرفته باشندشروع به ورق خوردن کردوبه وسط ماه ژوئن که رسيدتوقف کرد.هاري که همانطوردهنش بازمانده بودمتوجه شدکه مربع کوچکي که مربوط به روز١٣ژوئن بودتبديل به يک صفحه ي تلويزيون کوچکي شد.دست هاي هاري داشت مي لرزيد.کتابچه رابالاترآوردتابتونه صفحه رابهترببينه .قبل ازآنکه بداندحالاچه اتفاقي خواهدافتاد،کمي جلورفت وپنجره ي صفحه بزرگتر شد.احساس کردکه بدنش ازتختخواب داره جداميشه وازمحل پنجره ئي که درصفحه ايجادشده بودبه محلي واردشدکه نوروسايه ،به شدت درهم ميلوليد.
  


  
    احساس کردکه پاهاش به زمين سفتي خوردوايستاد.همينطورکه ايستاده بودمي لرزيدتااينکه کم کم سايه وروشني که دراطراف خودش مي ديد،تبديل به دوربيني شدکه شماعدسي آن را تنظيم مي کنيدوهمه چيزرابه وضوح مي توانيدببينيد.
  


  
    بلافاصله مي توانست حدس بزندکه درکجااست .اين اطاق گرد،وعکس هائي که درآنجا بوددفترپروفسوردمبل دوربود.ولي آن فرديکه درپشت ميزنشسته بوددمبل دورنبود.يک جادوگر خشکيده ئي بودکه درپشت ميزنشسته بود.تعدادي موهاي سپيدبرروي کله داشت وبانورشمعي که آنجاروشن بودمشغول خواندن نامه بود.هاري هيچوقت اين مردراقبلانديده بود.
  


  
    درحالي که مي لرزيدگفت :من ازاين که داخل شدم متأسفم .منظوري نداشتم که داخل ....
  


  
    ولي جادوگراصلاسرش را بالانکرد.خواندن را ادامه داد.کمي هم آب دهانش را قورت داد.هاري نزديک تررفت وبه ميزنزديک شد.وبالکنت زبان گفت من ..من ..همين حالا مي ...ميرم .آيا من ميتوانم ...؟
  


  
    هنوزهم جادوگرنسبت به اوبي اعتناءبود.بنظرنمي رسيدحتي يک کلمه ازحرفهائي راکه هاري به اوزده است شنيده باشد.فکرکردکه ممکنه جادوگر،کرباشه ،هاري صداي خودش را بلندکرد.
  


  
    نيمه دادي کشيدوگفت ببخشيدکه من مزاحم شماشدم .من حالاميرم .
  


  
    جادوگرنامه ئي راکه مي خواند،تاکرد،پاشدايستاد،وبدون آنکه به هاري نگاه کنه ازکناراو گذشت وجلورفت تاپرده ي پشت پنجره رابکشه .
  


  
    آسمان ،درپشت پرده قرمزرنگ بودوبنظرمي رسيدکه نزديک غروب آفتاب است .جادوگر دوباره به طرف ميزتحريررفت ،نشست ،وبه آرامي مشغول وررفتن به شست دست خودش شدونگاه خودش رابدون اراده متوجه درب اطاق کرد.
  


  
    هاري ،نگاهي به اطراف دفترانداخت .خبري ازآن مرغي که دمبل دوربه آن عنقا،ياسمندر مي گفت نبود،وازآن کارهنري نقره ئي که آنروزبرروي ميزقرارداشت وتکان مي خوردنيز،اثري نبود.اين هوگوارتي بودکه ريدل آن رامي شناخت وچنين معني مي دادکه اين جادوگرناشناس مديرمدرسه است ونه دمبل دور.واو،يعني هاري ،کمي بيشترازسمندر،غيرقابل رويت براي مردم پنجاه سال قبل بود.
  


  
    درهمين وقت ضربه ئي بردرنواخته شد.
  


  
    جادوگرپيرباصدائي که انگارازته چاه درميآمدگفت :داخل شويد.
  


  
    پسربچه ئي که بنظرشانزده ساله مي رسيدداخل شدوکلاه خودراازسربرداشت .پسربچه خيلي بلندترازهاري بودوبرروي سينه اش ،نشان نقره ئي مدرسه نصب شده بود.موهاي سرش مانند موهاي سرهاري سياه رنگ بود.
  


  
    مديرمدرسه گفت :اوه ريدل .بياداخل .
  


  
    ريدل گفت :مثل اينکه شمامي خواستيدمرا ببينيد.پروفسوردي پت ؟وبنظريک کمي عصباني ميرسيد.
  


  
    دي پت گفت بنشين .من داشتم نامه ئي که توبمن نوشته بودي مي خواندم .
  


  
    ريدل گفت اوه بله !بعدروي صندلي نشست ودست هاي خودش راتوي هم کردوآنهارا محکم فشارمي داد.
  


  
    دي پت باکمال مهرباني گفت :پسرم .احتمال داره که من نتوانم اجازه بدم که توتابستان در مدرسه بماني .اطمينان دارم که براي تعطيلات ،توعلاقه داري که به خانه خودتان برگردي .
  


  
    ريدل بلافاصله گفت :نخيرمن دلم ميخوادکه همين جابمونم .تااينکه به اون -به اون .
  


  
    دي پت ،کنجکاوانه گفت :تاآنجاکه من اطلاع دارم ،شماتابستان ها دريک دارالايتام جادوگري بسرمي بريد؟
  


  
    ريدل درحاليکه رنگ چهره اش قرمزشده بود،گفت بله ،همين طوره .
  


  
    شماجادوگرزاده ايد؟
  


  
    نصف ونصف قربان .پدرجادوگرومادرساحره ..
  


  
    وآياهردونفروالدين شما-؟
  


  
    قربان مادرمن بلافاصله پس ازتولدمن عمرش را به شماداد.دردارالايتام بمن گفتنداوآنقدر زنده مانده بودکه نامي براي من انتخاب کنه :تام ،بعدازپدرم ،وماروولو،پس ازپدربزرگم .
  


  
    دي پت ،زبان خودش را ازروي دلسوزي دردهان خودش گرداند.
  


  
    بعدگفت :تام ،اشکال کاردراين است که ممکنه ترتيبات مخصوصي براي توداده شده باشه ،ولي درتحت شرايط موجود....
  


  
    ريدل گفت :منظورتان اين حمله هاي اخيره ؟که وقتي هاري اين جمله راشنيد،قلبش فروريخت وکمي جلوتررفت تاهمه چيزرابهتربشنوه وهيچ چيزي راازقلم نيندازه .
  


  
    مديرگفت :کاملاهمينه که ميگي پسرم .توبايدبداني که چقدربراي من احمقانه است که وقتي که ترم مدرسه تمام شده است ،اجازه بدم که تو،توي مدرسه بموني .بويژه باتراژدي اخيري که داشته ايم .،مرگ آن دختربيچاره ...براي توماندن دريتيم خانه ازماندن درقلعه ،بي خطرتر است .درحقيقت بايدبهت بگم که وزارت خانه ي جادومشغول مذاکره اندکه مدرسه ي مارا ببندند.ماهم مشغول بررسي ريشه ي اين گرفتاريهائي که برسرمان آمده است هستيم .
  


  
    چشم هاي ريدل باشنيدن اين جمله گشادترشد.
  


  
    ببخشيدقربان ،اگرآن شخص مچش گيرمي افتادوگرفته مي شد....واگرجلوي اورامي گرفتند...
  


  
    دي پت گفت منظورت چيه ؟وبعدازآن کمي خودش رادرصندلي اش جابجاکردوشق ورق تر نشست .ببينم ريدل ،آيامنظورت اينه که توچيزهاي ديگري هم راجع به اين حمله ميدوني ؟ ريدل فوراگفت نخيرقربان .
  


  
    ولي هاري مي دونست که ازنوع همان ‹‹نه ››هائيست که خودش به دمبل دورگفته است .
  


  
    دي پت درحاليکه نااميدشده بوددوباره مثل اول روي صندلي قرارگرفت .
  


  
    توميتوني بروي .تام ....
  


  
    ريدل ازصندلي خودش بلندشدوازاطاق بيرون رفت .هاري هم به دنبال اوراه افتاد.
  


  
    واردراه پله ئي که تاب مي خوردشدندوبه طرف راهروئي که تاريک بودبراه افتادند.ريدل ايستاد.هاري هم ايستادوداشت اورانگاه مي کرد.هاري ميتونست بگه که ريدل جدابه فکرفرورفته بود.داشت لب خودش راگازمي گرفت .پبشاني اش گودافتاده بود.
  


  
    سپس ،مثل اينکه به نتيجه ئي که دنبالش بوددسترسي پيداکرده است سريعاراه افتادوهاري هم بدون سروصدابدنبالش .درراه ،هيچ فردديگري راتاموقعيکه به درب ورودي سالن رسيدند نديده بودند.اينجاکه رسيدند،جادوگري که موهاي مجعدبلندوريشهاي بلندي داشت وروي پله هاي مرمرايستاده بود،ريدل رافراخواند.
  


  
    تو،اين وقت شب توي اين راهروهاچي ميکني تام ؟
  


  
    هاري يک نگاهي به جادوگرانداخت که به تحقيق پنجاه سال ازدمبل دورجوان تربود.
  


  
    ريدل گفت :من بايدآقاي مديررامي ديدم آقا.
  


  
    جادوگرگفت عجله کن .زودبروبه خوابگاه خودت .وهمان نگاه هائي را به ريدل کردکه هاري خود،معني آن هارابخوبي مي دانست .بهتره که توي کريدورپرسه نزنه .ازروزي که ...
  


  
    آهي عميق کشيدوباريدل شب بخيرگفت ودوباره شروع به قدم زدن کرد.
  


  
    ريدل ،همانطوربه اونگاه مي کردوبمحض اينکه ازنظردورشد،فوراشروع به حرکت کردواز پله هاي سنگي به طرف دخمه ي زيرزميني براه افتادوهاري نيزباحرارت فراوان اورادنبال مي کرد.
  


  
    هاري ازاينکه ريدل اورا به جاهاي اسرارآميزمدرسه نمي بردکمي پکربودودلش مي خواست محل هائي راکه تاکنون نديده است ببيند.حال ،ريدل داشت اورابه همان دخمه هائي که درس اسناپ درآن برگذارمي شدمي کشاند.چراغ هاهنوزروشن نشده بودوموقعي که ريدل دررا فشار دادتابسته شود،ونيمه بسته شد،هاري ،فقط مي توانست ريدل راکه درپشت درب ايستاده است ومواظب راهرواست ببيند.
  


  
    هاري احساس مي کردکه حالادرحدوديک ساعت است که آنهاتااينجارسيده اند.تنها چيزي که مي توانست ببيند،قيافه ي ريدل بودکه پشت درب ايستاده بودوازلابلاي ترک هانگاه مي کرد.ودرست حالت مجسمه هاراداشت .هاري ،ديگر حوصله اش سررفته بودوآرزومي کردکه دوباره به زمان حال برگردد.ناگهان شنيدکه چيزي درپشت درب تکان خورد.
  


  
    يک کسي داشت درراهرومي خزيد.شنيدکه هرکسي که بودازآن دخمه ئي که اووريدل ايستاده بودندگذشت .ريدل ،ماننديک سايه به دنبال اوراه افتادوهاري ،نيزبانوک پاآهسته آهسته وبدون سروصداراه افتادوفراموش کرده بودکه کسي نميتونه صداي اورابشنوه .
  


  
    براي تقريباپنج دقيقه اين هردو،داشتندصداي پاراتعقيب مي کردند.تااينکه ناگهان ريدل ، ايستادوسراومتمايل به جهتي شدکه ازآن صدامي آمد.هاري ،شنيدکه دري صداکردوباز شدوبدنبال آن يکنفرباصداي کلفتي داشت آهسته آهسته صحبت مي کرد.
  


  
    يالازودباش ...من بايدتوراازاينجابيرون ببرم ....توي قوطي ..
  


  
    يک چيزآشنائي درآن صداوجودداشت .
  


  
    ريدل ناگهان به طرف ديگرپريد.وهاري بدنبال اوخارج شد.هاري توانست شمائي تاريک از پسربچه ئي راکه درجلوي دري که بازاست ببيند.صندوق بسياربزرگي نيزدرکناراوگذاشته شده بود.
  


  
    ريدل باديدن اين مردگفت عصربخيرروبئوس .
  


  
    پسربچه ،دررامحکم بهم زدوآن جاايستاد.
  


  
    تواينجاچي ميکني تام ؟ريدل دوقدم جلوتررفت .
  


  
    بعدگفت :همه چيزتمام شد.دارم ميرم کاري کنم تادوباره توراداخل کنند،روبئوس . دارند صحبت مي کنندکه اگرحمله هامتوقف نشه ،درب هوگ وارت راتخته کنند.
  


  
    آخه واسه -،
  


  
    من فکرنمي کنم که منظورتواين بودکه کسي رابکشي .ولي هيولاها،دست آموزهاي خوبي تربيت نمي کنند.فکرمي کنم توفقط اين کاررا براي تمرين کردي و-،
  


  
    پسربچه ي تنومندگفت :هيچ وقت تابحال کسي کشته نشده وبعدهم پشت خودش را به درب گذاشت .ازپشت سراو،هاري ميتونست يک صداي خش خش وتق وتوقي را بشنوه .
  


  
    ريدل گفت :بيابريم روبئوس .ويک کمي جلوتررفت .پدرومادردختري که کشته شده است فردا مي آينداينجا.تنهاکاري که هاگوارت مي تونه بکنه اينست که يک طوري ثابت کنه که کسي که دخترآنهاراکشته است سرش رامي برند....
  


  
    پسربچه فريادکشيداون نبودکه اين کارراکرد.وانعکاس صداش توي کريدورتاريک پيچيد.او اينکاررانمي کنه .هيچوقت .
  


  
    ريدل درحاليکه به پسربچه مي گفت کناربايسته ،عصاي خودش رادرآورد.
  


  
    جادوي عصاي اوناگهان کريدوررابابرقي ناگهاني که ازآن جستن کردروشن کرد.دري که درپشت سرآن پسربودباچنان نيروئي بازشدکه آن پسررابطرف ديوارروبروپرتاب کرد. وبعداز اين واقعه ،طوري شدکه هاري ،کمي ازخودبيخودشد.کسي را نديدولي بنظرمي رسيد که صداي شيون وحشتناکي رادرراهروشنيده است .
  


  
    وبه دنبال آن ،يک هيکل هيولاوپشم آلودباپاهاي پيچ درپيچ ،درخششي که ازهزاران چشم به او دوخته شده بود،ويک جفت گازانبربزرگي که مثل چنگال خرچنگ هابيرون اومده بود-ريدل دوباره عصاي خودش رابلندکردولي ديگه ديرشده بود.هرچه بوددرهم پيچيده شد،کريدور، درهم کوبيده وزيروروشدوهمه چيزازجلوي چشم اومحوشد.ريدل سرپاايستادوبه دنبال آنهانگاه مي کرد.دوباره عصاي خودش را بلندکردولي آن پسربچه ي غول پيکرروي اوپريدوعصاي اورااز دستش گرفت واورابه طرف عقب هل دادوفريادي ازدل برکشيدکه نه ه ه ه ه ه ....!
  


  
    منظره ي روبرودرهم ريخت وتاريکي به بي نهايت رسيد.هاري احساس کردکه باصدائي زياداز محلي پرت شده است وپس ازلحظاتي متوجه شدکه برروي تختخواب خودش درخوابگاه هوگ وارت افتاده است ودفترريدل برروي شکمش بازمانده است .
  


  
    قبل ازآنکه وقت داشته باشدنفسي بکشددرخوابگاه بازشدورون به درون آمد.
  


  
    رون گفت :پس تواينجاهستي ؟
  


  
    هاري پاشدوسرجاش نشست .عرق مي ريخت ومي لرزيد.
  


  
    چه خبره ؟چي شده ؟رون ،اين جمله رابانهايت دلسوزي ازهاري پرسيد.
  


  
    هاري گفت :هاگريدبودرون .هاگريدبودکه پنجاه سال قبل تالاراسرارراافتتاح کرد.
  


  


  فصل چهاردهم



  
    کورنلیوس فاج
  


  
    هاري ،رون ،وهرميون ،هميشه مي دانستندکه هاگريدنسبت به هيولاهاعلاقه ئي مفرط دارد.درسال اول تحصيلي خودشون درهوگوارت ،يک بار،هاگريدتصميم گرفته بودکه اژدهاي کوچکي رادراطاق چوبي خودش پرورش دهدومدتهابودکه فراموش کرده بودندکه يکبارسگ سه سروغول پيکري راغسل تعميدداده بودونام ‹‹کرکي ››،ياپف کرده ،براي آن انتخاب کرده بود.بنابراين اگردردوران کودکي هاگريدمي شنيدکه هيولائي درجائي ازقلعه مخفي شده است ،هاري مطمئن بودکه هاگريددرتحت هرشرايطي که بودبه سراغ آن مي رفت .شايدهم ،فکر مي کردکه اين خجالت آوراست که هيولائي اين همه وقت درمحلي مانده باشه وبااين ماندن ، توانسته باشه هيکل وپاهاي فراوان خودش راکش دهدوبزرگ کند.هاري ، تصورمي کردکه هاگريدسيزده ساله ،کوشش داشته است که چنين هيولائي رامطيع خودش کند.ازطرفي ،بازفکر مي کرد،ومطمئن بودکه هاگريد،قصدنداشته است که کسي را بکشد.
  


  
    هاري ،ازاينکه رمزدفترچه ي ريدل راکشف کرده بودزيادراضي نبودوآرزومي کردکه کاش به اين کارموفق نشده بود.دوباره ودوباره ،رون وهرميون ازاوخواسته بودندکه فکرکندوصحنه هائي راکه آن شب ديده است بيادبياورد.اوديگرازاين کارخسته شده بودوموقعيکه اين موضوع دوباره مطرح مي شداستفراغش مي گرفت .
  


  
    هرميون مي گفت :ريدل ممکنه که شخصي عوضي رادرنظرگرفته باشه .وشايداين ، هيولاي ديگري بوده که به مردم حمله مي کرده است ...
  


  
    رون سؤال مي کردکه شمافکرمي کنيدچندتاهيولااينجاميتونندزندگي کنند؟
  


  
    هاري درحالت بي چارگي مي گفت :که ماهمواره مي دانستيم که هاگريدازمدرسه اخراج شده است .وپس ازآنکه هاگريداخراج شده بودنبايدحملات متوقف مي شد.والاريدل آن جايزه نصيبش نمي شد.
  


  
    رون موضوع را ازجنبه ي ديگري بررسي مي کرد.
  


  
    ريدل ،مثل پرسي ،برادرمن بوده است -چه کسي به اوگفته بوده است که مواظب هاگريدباشه ؟ هرميون گفت :ولي رون ،اين هيولايک نفرراکشته است .
  


  
    هاري گفت :واگردرب مدرسه ي هوگوارت بسته مي شد،ريدل بايدبه يتيم خانه ي جادوگران باز مي گشت .من ازاينکه علاقه داشت درمدرسه بمانداوراسرزنش نمي کنم ....
  


  
    رون درحالي که لبهاي خودش راگازمي گرفت گفت :گفتي که شما،هاگريدرادرنزديکي راهروي ‹‹ناک تورن ››ديدي .درسته ؟
  


  
    هاري فوراگفت :بله اومشغول خريديکي ازاون جانورهاي تنبلي بودکه مانع ازخوردن گوشت مي شوند.
  


  
    هرسه نفرساکت شدند.پس ازيک مدت نسبتاطولاني ،هرميون ،مشکل ترين سؤال راباسؤالي که پرازترديدبودکرد. فکرنمي کنيدکه اگرسري به هاگريدبزنيم ويکي دوتاسؤال ازش بکنيم
  


  
    بهترباشه ؟
  


  
    رون گفت :آره ،اين يک ملاقات جالبي هم خواهدبود. مثلا مي گوئيم :الوهاگريد.بگو بينيم .تو يادت نميادکه اين اواخريک شيرين کاري ،ياديوونه بازي توي قلعه کرده باشي ؟
  


  
    سرانجام ،تصميم گرفتندکه هيچ چيزي به هاگريدنگويندمگرآنکه حمله ي ديگري انجام بشه وهرچه روزهابه جلومي رفت ،اميدوارشده بودندکه به صحبت باهاگريددرباره ي اخراج او از مدرسه ،هيچوفت نيازنخواهدبود.
  


  
    تقريباچهارماه ازحمله به ژوستين ونيک بدون کله ،مي گذشت وهمه تصورمي کردند که حمله کننده ،هرکس که بود،براي هميشه ازبين رفته وديگراين کارتکرارنخواهد شد.آوازاوه ،پاتر-تودروغگوئي ،ديگه کهنه شده بود.ارني ماک ميلان ،يک روزدرآزمايشگاه گياه شناسي ،محترمانه ازهاري خواهش کرده بودکه اون ظرف قارچ سمي را به اوبدهدودرماه مارس چندتاازاون مهرگياه ها،درگلخانه يک جشن برپاکرده بودند.اين امرسبب شده بودکه پروفسور اسپراوت بسيارراضي وخوشحال بنظررسد.
  


  
    پروفسوربه هاري گفته بود:درآن لحظه ئي که مهرگياه هاتصميم به رفتن درظروف يکديگر گرفتند،ميدانيم که آنهابالغ شده اند.درآن وقت است که مامي توانيم آن بيچاره هائي که دربخش هاي بيمارستان بستري هستندنجات دهيم .
  


  
    +++
  


  
    درتعطيلات ايستر،به سال دومي هاتکليفي داده شدتاکمي درباره ي آن فکرکنند.زماني فرا رسيده بودکه شاگردان بايدموضوع درسي خودشان را براي سال سوم انتخاب مي کردندواين موضوعي بودکه بويژه ازنقطه نظرهرميون با اهميت بود.
  


  
    او،به هاري ورون که ليست درس هارامرور مي کردندودرجلوي هرکدام ازآنهاعلامت مي گذاشتندمي گفت که اين موضوع درآينده ي مابسيارپراهميت است .
  


  
    هاري گفت :من دلم ميخوادکه ساختن اين شربت هاوعصاره بازي هارامتوقف کنم .
  


  
    رون گفت :مانميتونيم اينکاررا بکنيم .مابايدتمام موضوع هاراداشته باشيم وادامه بديم .والامن خودم رابراي مبارزه باهنرهاي تيره آماده مي کنم .
  


  
    هرميون درحالي که شوکه شده بودمي گفت ولي آن بسيارمهمه رون .
  


  
    رون گفت :نه آنطوري که اين مرتيکه لاکهارت داره آن را به مايادميده .من تابه حال ازدرس او هيچي يادنگرفته ام جزاينکه پريزادهارا نبايدتنهاگذاشت يااينکه نبايدولشان کرد.
  


  
    نويل لونگ باتوم ،نامه هاي بسياري ازطرف جادوگراني که درخانواده بودندفرستاده بودکه در اين نامه هاهريک اورابه طريقي نصيحت کرده بودندکه چه موضوع هائي را انتخاب کند.بادريافت اين نامه هاونظريات ،بيچاره گيج وسردرگم شده بودکه چه بايدبکند؟درگوشه ئي نشست وليست دروس رامي خواندودرحين خواندن موضوع هازبان خودرا ازدهانش بيرون آورده بود.دلش مي خواست ازمردم بپرسه که مثلا،حساب مشکل تراست يامطالعه ي طلسم هاي باستاني ؟دين توماس ،که هاري رادوست مي داشت واصولاباجادوگران بزرگ شده بود،سرانجام چشم هاي خودش راهم گذاشته بود،عصاي خودش رابرروي ليست گذاشته بودوهمان موضوع هائي را انتخاب کرده بودکه نوک عصاروي آنهاقرارگرفته بود.هرميون ،به پندواندرزهيچ کس گوش نکردوهرچه موضوع بودآن هارا انتخاب کرده بود.
  


  
    هاري داشت دردل تبسم مي کردکه اگرقراربوداو،موضوعهاي درسي سال آينده ي خودش مربوط به جادوگري را باخاله جان پتونيا،وعموورنون ،مشورت کنه چه علم شنگه ئي راه مي افتاد.اصلانمي تونست يک سرسوزن راهنمائي ازآنهابه دست بياره .پرسي ويزلي ،آماده بودکه تجربيات خودش رادراختياراوقراربده .
  


  
    بستگي به اين داره هاري ،که تو،کجاميخواهي بري .هيچوقت زودنيست که انسان راجع به آينده خودش فکرکنه .بنابراين من به تو،پيشنهادرشته ي غيب گوئي رامي کنم .مردم عقيده شان براينه که مطالعات مربوط به جادووجادوگري ،انتخابي بي دردسروراحت است .ولي من شخصافکرمي کنم که لازم است جادوگران شناخت کاملي ازاجتماعات غيرجادوئي بويژه اگرعلاقه مند به کارکردن نزديک باآنهاهستند،داشته باشند.به پدرمن نگاه کنيد،اوبه اين احتياج داردکه در تمام اوقات بادنياي جادوگري ارتباط تجارتي داشته باشد.برادرم چارلي ،شخصيتي بيرون برو داشت .وروي همين اصل ،مواظبت ازمخلوقات جادوئي را بعهده گرفت .توهم ،هاري باندازه ي ظرفيت خودت باربلندکن .
  


  
    تنهاچيزي که هاري به آن فکرمي کرداين بودکه براي بازي کوئيدديچ آفريده شده است . ودست آخر،وهمان موضوع تازه ئي راانتخاب کردکه رون برگزيده بود.اين احساس به او دست داده بودکه اگه نتونه باررابلندکنه حداقل يکنفرهست که به اوکمک کنه .
  


  
    +++
  


  
    مسابقه ي کوئيدديچ بعدي ،بين گراي فيندور،وهافل پاف بود. وود،که سرپرست تيم بود پيشنهادمي کردکه هرشب بعدازشام ،بچه هاتمرين داشته باشند.بااين ترتيب هاري ،نمي توانست کارديگري جزکوئيدديچ ومطالعه ي دروس انجام بده .درهرحال جلسات تمرين هرروزبهترمي شد.وشب قبل ازمسابقه ي روزشنبه ،به خوابگاه خودش رفت که جاروب خودش را برداره .هاري عقيده اش براين بودکه شانس موفقيت براي تيمشان بسيارزياداست .
  


  
    ولي حالت روحي نيکوي اوديرپابود.دربالاي پله ئي که به خوابگاه ختم مي شد،هاري ، نويل لونگ باتوم راملاقات کردکه ازکوره دررفته وعصباني بود.
  


  
    هاري ،من نميدونم چه کسي اين کارراکرده است ؟همين الساعه اوناپيدا-، همين طورکه باترس ولرزهاري راتماشامي کرد،نويل ،دررافشاردادتابازبشه .
  


  
    تمام محتويات کشوي هاري پخش زمين شده بودوهرتکه ئي ازآن ،درگوشه ئي افتاده بود.ساعتش داغون شده ويک طرف افتاده بود،ملافه وبالشش رابيرون کشيده بودند،پايه هاي تختخواب اوراهمراه باميزتحرير،بيرون آورده بودند،درب دولاب اورا بازکرده بودندوهرچه توي آن بودروي تشک وارونه کرده بودند.
  


  
    هاري قدم زنان بادهان بازبه طرف تختخواب رفت وپاي خودش را بريکي دوصفحه ازمجله ي مسافرت باغولهاکه روي زمين افتاده بودگذاشت .
  


  
    وقتيکه باکمک نويل ،پتووملافه رادوباره روي تختخواب کشيدند،رون ،دين ،وسيموس ،داخل شدند.دين ،باصداي بلندشروع به ناسزاگفتن کرد.
  


  
    چي شده هاري ؟
  


  
    هاري گفت :نميدونم .ولي رون که مشغول بازرسي لباده ي هاري شده بودمتوجه شدکه تمام جيب هاي آن بيرون آورده شده است .
  


  
    رون گفت :يک کسي عقب چيزي ميگشته است .ببين چيزي هست که گم شده باشد؟
  


  
    هاري يک يک اثاثه رادوباره درکشوهاي دولاب وميزقرارداد.وقتيکه کتاب لاکهارت راتوي دولاب گذاشت ،متوجه شدکه بعله !چه چيزي سرجايش تيست .
  


  
    باصدائي که مال خودش نبودبه رون گفت دفترچه يادداشت ريدل رفته است .
  


  
    چي گفتي ؟
  


  
    هاري بلافاصله صورت خودش را به طرف درب خوابگاه کردودويد.رون هم اورادنبال کرد.باعجله خودشون را به اطاق همگاني گراي فيندوررسوندندکه تقريبانيمه خالي بودوبه هرميون ملحق شدند.هرميون تنهانشسته بودومشغول خواندن کتابي بنام ‹‹طلسم هاي باستاني کارهاراساده کرد›› بود.
  


  
    پس ازشنيدن خبر،هرميون وحشت زده شده بود.
  


  
    ولي -فقط يک گراي فيندورميتوا نسته اين دفترچه رابدزده -هيچ فردديگري شماره ي عبور مارا نمي داند...
  


  
    هاري گفت کاملاصحيح است .
  


  
    +++
  


  
    بامدادفردابانوردرخشان آفتاب ونسيم ملايمي که مي وزيدازخواب بيدارشدند.
  


  
    امروزبهترين شرايط براي بازي کوئيدديچ !راداريم . اين جمله راسرپرست بازي آنان وود،با نهايت اشتياق وعلاقه درحالي که برسرميزگراي فيندورهاايستاده بودوپشقاب هاي آنان را باتخم مرغ نيمروشده پرمي کردبرزبان راند.هاري دوباره برگردسرميز.توبه يک ناشتائي حسابي احتياج داري .
  


  
    هاري به روي ميزگراي فيندورخيره شده بودودراين انديشه که آيادارنده ي جديددفترچه حالا دربرابراونشسته است يانه ؟هرميون به اواصرارمي کردتادزدي راگزارش کندولي هاري بااين پيشنهادموافق نبود.دراين صورت لازم مي شدبراي استادان داستان راشرح دهد،ومعلوم نبودکه چندنفرازداستان اخراج هاگريدازمدرسه مطلع مي شدندوچرا پنجاه سال قبل اوبايدازمدرسه اخراج شده باشد.علاقه نداشت موضوع رادوباره زنده کندوبحث درباره ي آن راکه اين بارپايان نا پذيرمي شدآغازنمايد.
  


  
    وقتي که همراه باهرميون ورون ،سالن بزرگ راترک گفت ،تاوسائل بازي کوئيدديچ را جور کند،نگراني شديدديگري به نگراني قبلي اش اضافه شد.تازه پاي خودش رابرروي سنگهاي مرمرپلکان گذاشته بودکه دوباره صداي مرموز:اين باربکش ...بگذاربدرم وپاره کنم ...جردهم ...بگوشش خورد.
  


  
    فريادبلندي کشيدورون ،وهرميون ،هردونفر،بلادرنگ ازاوفاصله گرفتند.صدا!همان صداي قبلي بود.دوباره آن صداراشتيدم .شماچي ؟نشنيديد؟
  


  
    رون سرخودش راتکان دادوچشم هايش گشادشده بود.هرميون ،ازروي لاعلاجي دستي بر روي پيشاني خودکشيد.
  


  
    هاري -من فکرمي کنم يک چيزي دستگيرم شده است !من ميرم توي کتابخونه !
  


  
    وبلافاصله هرميون حرکت کردتابالاي پله هارسيد.
  


  
    هاري ،درحاليکه هنوزحواسش پرت بودواين طرف وآن طرف رانگاه مي کردبا خودش گفت ،اين هرميون چي چي فهميده است . فکرخودش راجمع وجورکرده بودتابفهمه اين صدا از کجااومد.
  


  
    رون گفت :مثل اينکه بار،سنگين ترازاونه که مغزمن بتونه آن رابلندکنه .ودوباره مشغول تکان دادن سرخودش شد.
  


  
    ولي آخه واسه چي اون مي خواست به کتابخونه بره ؟
  


  
    رون گفت :براي آنکه اين ،تنهاچيزي است که اوداره .تاطوري ميشه به کتابخونه ميره .وبعد از گفتن اين جمله شانه هاي خودش را بالاانداخت .
  


  
    هاري ،بدون تصميم ودودل همان جاايستاده بود.وکوشش مي کرداگربتونه دوباره صدارا درک کنه .ولي حالاديگه مردم ازدرمرکزي داخل مي شدندوسروصدازيادشده بودوهمه شان هيجان زده شده بودندبراي اينکه منتظربازي کوئيدديچ بودند.
  


  
    رون گفت :بهتره توبري خودت راآماده کني .ساعت تقريبايازده است ومسابقه بايدشروع بشه .
  


  
    هاري به طرف برج گراي فيندورخيزبرداشت وراکت ٢٠٠٠خودش را برداشت وبه گروه زيادي ازدانش آموزاني که براي تماشاي مسابقه دورميدان جمع شده بودندپيوست .ولي هنوز فکرش دردرون قلعه بودودرباره ي صداي بدون بدن ،انديشه مي نمود. بمحض اينکه لباس ارغواني خودش رادررخت کن ،به تن کرد،ازاين که همه ،بيرون مي ايستادندوبازي را تماشامي کردند احساس آرامش داشت ..
  


  
    تيم هاي دوطرف باکف زدن هاي شاگردان واردميدان شدند.اوليوروود،که سرپرست تيم بود اجازه گرفت تابچه هارانزديک دروازه ببره تاکمي بدن خودشون راگرم کنند.خانم هوچ ،توپ را رهاکرد.هافل پافي هاکه لباسشون زردقناري رنگ بود،دايره وارايستاده بودندتاآخرين تاکتيک بازي خودشان راباهم مرورکنند.
  


  
    هاري داشت سواردسته جاروي خودش مي شدکه پروفسورماک گناگال ،به حالت نيمه دو،ونيمه قدم زدن واردميدان شدوباخوديک بلندگوي غول پيکرحمل مي کرد.
  


  
    قلب هاري مثل يک سنگ برروي زمين افتاد.
  


  
    پروفسورماک گناگال اعلام کردکه اين مسابقه لغوشده است وانجام نمي شود.صداي فرياد وهوکردن شاگردان بلندشدوهرکس بطريقي اعتراض مي کرد.اوليوروود،که ازهمه بيشترنا راحت شده بودبدون آنکه چوب جاروي خودش راکنارگذارد،بدنبال پروفسوردويد.
  


  
    فرياد زد....ولي پروفسور!مابايداين بازي را انجام بديم ...جام ...گراي فيندور...
  


  
    پروفسوراصلابه اواعتنانکردودادزدن خودش راازطريق بلندگوادامه داد.دانش آموزان لازم است هرچه زودتربه سالن هاي عمومي خودبرگردندتارئيس هرخانه ،اطلاعات بيشتري دراختيار آنان قراردهد.لطفاهرچه زودترازميدان خارج شويدوبه سالن اجتماعات خودبرگرديد.
  


  
    بعدازآن بلندگورا پائين آوردوهاري رابه طرف خودش احضارکرد.
  


  
    پاتر،بهتره که توهرچه زودتربه اتفاق من بيائي ...
  


  
    هاري ،تعجب مي کرداين بارديگه چي شده که نسبت به اوسوءظن پيداکرده اند؟
  


  
    هاري متوجه شدکه رون خودش را ازجمعيت اعتراض کننده کنارکشيدودويدتااينکه خودش رابه آنهاکه ظاهرامقصدشان قلعه بودبرساند.برخلاف انتظاري که داشت وفکرمي کرد،پروفسور باپيوستنش به آنهااعتراض مي کنه ،پروفسورحرفي نزدواعتراضي نکرد.
  


  
    بله آقاي ويزلي .شايدبهترباشه که شماهم بامابيائيد.
  


  
    بعضي ازشاگرداني که درآن اطراف ايستاده بودندهنوزهم نسبت به لغومسابقه اعتراض داشتندوبقيه بنظرمي رسيدکه نسبت به چيزي نگران هستند.هاري ورون پروفسورراتادرداخل مدرسه دنبال کردندوازپله هاي مرمربالارفتند.برخلاف تصورشان آنهارابه دفترکسي نبرد.
  


  
    پروفسورگفت ممکن است که براي شماغيرمترقبه باشه وبه شماشوک هم دست بدهد.اين جمله راپروفسورهنگاميکه به طرف بيمارستان مي رفتندبا خونسردي کامل برزبان راند.
  


  
    حمله ي ديگري شروع شده است .درحقيقت يک حمله ي مضاعف ...
  


  
    درون هاري ،درهم پيچيدوقلبش فروريخت .پروفسوردرب بيمارستان را بادست فشارداد، وهاري ورون واردشدند.
  


  
    خانم پامفري ،برروي دختري که جزوسال پنجمي هابودوموهائي فرفري داشت خم شده بود.هاري آن دخترراشناخت .براي اينکه يکباربرحسب تصادف ازاوخواسته بودندکه اطاق عمومي اسلي ترين هارابه آنهانشان بده .درپيچي که بعدازاوبود-
  


  
    رون زمزمه کردهرميون .
  


  
    هرميون درحاليکه چشمانش بازومثل شيشه به سقف نگاه مي کردبي حرکت برروي تخت دراز کشيده بود.
  


  
    پروفسورماک گناگال گفت :ايندونفررانزديک کتابخانه پيداکرده بودند.فکرنمي کنم که هيچيک ازشمادونفربتونه دراين باره توضيح بده ؟اين هم روي زمين نزديک آنهاافتاده بود...
  


  
    آئينه ي کوچولوي گردي دردستهاي هرميون بود.
  


  
    هاري ورون سرهاي خودراتکان دادندوخيره به هرميون مي نگريستند.
  


  
    پروفسورگفت :من شماهارادوباره تابرج گراي فيندورهاهمراهي مي کنم .درهرحال من موظفم اين موضوع رابه اطلاع همه برسانم .
  


  
    +++
  


  
    همه ي شاگردان بايدساعت شش بعدازظهربه خانه ي عمومي خودشان بازگردند.هيچيک از شاگردان مجازنيست بعدازآن ساعت خوابگاه خودراترک کند.براي استماع درس ،استادان شماراتارسيدن به کلاس خودتان ،همراهي خواهندکرد.هيچيک ازشاگردان مجازنيست به حمام رودمگرآنکه يکي ازاستادان همراه اوباشد.تمام بازي هاي کوئيدديچ وسايرمسابقات تا اطلاع ثانوي معلق خواهدبود.عصرهاهيچ نوع فعاليتي درمدرسه انجام نخواهدشد.
  


  
    گراي فيندورها،همه درسالن عمومي خودشان نشسته بودندودرسکوت کامل ،به صحبت هاي پروفسور گوش مي دادند.پروفسور،ميزخطابه يي که يادداشت خودرابرروي آن گذاشته بود کمي پس زدوباصدائي که کمي بغض آلودبودگفت :اين را بايداضافه کنم که من بحقيقت از اين موضوع ومحدوديت هاناراحتم .احتمال داردکه اگرعلت اين حملات وبي نظمي هاکشف نشود
  


  
    مدرسه تعطيل شود.من مصرا ازافرادي که دراين باره اطلاعاتي دارندتقاضادارم جلوبيايند واطلاعات خودشان رادراختيارماقراردهند.
  


  
    ازميان تصويري که سمبل درب ورودي است گذشت وگراي فيندورهاصحبت هاي خودرا شروع کردند.
  


  
    اين هم دوقرباني ازگراي فيندورها،البته يک روح هم داشتندکه آن را به حساب نمي آوريم .يکي ازراون کلاو،ديگري ،ازهافل پاف ها.اين حساب هارا،جفت دوقلوي دوست ويزلي ها،بنام لي جوردن ، باسرانگشتان خودش مي کرد. بعدهم اظهارنظرکردکه ظاهرادبيران متوجه نشده اند که اسلي ترين هاهمه ،تاکنون سلامت وايمن اند.آياهمين موضوع دلالت برآن نداردکه همه ي اين کارهازيرسرآنهااست ؟وارث اسلي ترين ،هيولاي اسلي ترين -چراآن هارابيرون نمي اندازند ومردم راراحت نمي کنند؟اينهامطالبي بودکه لي جوردن ،عنوان کردوشاگردان همه براي او کف زدند.
  


  
    پرسي ويزلي درروي يک صندلي درپشت سرلي ،نشسته بود.ولي براي يکبارهم که شده باشد آمادگي نداشت که عقيده ي خودش را بيان کندوديگران آن رابشنوند.رنگ پريده ودمغ بنظر مي رسيد.
  


  
    جورج ،آهسته به هاري گفت مثل اينه که آن دختري که جزوراون کلاوي هااست -پنلوپ کلرواتر-تمام عياره -من فکرنمي کنم که هيولاهاجسارت داشته باشندبه ‹‹تمام عيارها›› حمله کنند.
  


  
    بااينکه طرف صحبت جورج هاري بود،ولي هاري فقط نصف حرفهاي اوراگوش مي داد.او نمي تونست سيماي هرميون را ازجلوي چشم هاش عقب بزنه .الساعه هرميون روي تخت بيمارستان مثل آنکه پيکرش راروي سنگ حجاري کرده باشنددرازکشيده است .واگرمهاجم هرچه زود تر دستگيرنشه ،بايدبراي هميشه برگرده وپيش دورسلي هازندگي کنه .تام ريدل ،مجبورشده بود که هاگريدراتحويل بده زيرااگراين کاررانمي کردمدرسه بسته مي شدواوهم ناگزيربودکه دردارالايتام جادوگران براي هميشه ساکن گردد.هاري ،هم اکنون همان احساس راداشت ومي توانست فکرکندکه درآن زمان ريدل چه احساسي داشته است .
  


  
    رون آهسته درگوش هاري گفت تکليف ماچيست وچه بايدبکنيم ؟آياتوفکرمي کني که به هاگريدمظنون شده اند؟
  


  
    هاري گفت مابايدبريم وبااوصحبت کنيم . وبگيم تصميم خودش را بگيره .من تصورنمي کنم که ايندفعه نيزاوباشه .ولي اگردفعه ي قبل اوهيولاراآزادکرده باشه ،اوميدونه که چطوري بايددرتالارواردشدوهمان ،شروع کاراست .
  


  
    ولي ماک گناگال گفت که مابايددربرج خودمان بمانيم ،مگرآنکه درکلاس باشيم .
  


  
    هاري گفت :من هنوزفکرمي کنم وقتي است که من بايدعباي قديمي پدرم رادوباره دربيارم وازش کمک بگيرم .
  


  
    +++
  


  
    هاري ازپدرش تنهايک چيزبه ارث برده بود.عبائي که آدم راغيب مي کرد.اين عبا،تنهاشانس آتهابودکه بتونندازمدرسه بيرون برند،هاگريدراملاقات کنند، بدون آن که کسي ازاين موضوع بوئي ببره .آنها،سروقت به تختخواب خودشون رفتندوصبرکردندتانويل ،دين ،وسيموس ، مذاکره درباره ي تالاراسرارراخاتمه بدهندوسرانجام ،به خواب برند.آنوقت ،بلندشونددوباره لباس بپوشند،عباراروي سرخودشون بکشندوبيرون برند.
  


  
    راه رفتن درآن کريدورهاي تاريک قلعه آن قدرهاجالب نبود.هاري که درساعات بدشب ،فلعه را چندبارپيموده بود،تابحال نديده بودکه غروب هاآنقدرشلوغ باشه .استادان ،تمام عيارها،جفت جفت درراهروهاقدم مي زدندوخودرا براي کارهاي غيربرنامه ئي آماده مي کردند.
  


  
    عباي نامرئي آنهامانع ازآن نمي شدکه سروصداراه نيندازند.مثلاشبي که اسناپ به حالت گارد درکريدورايستاده بود،هاري تنهايکي دومتربااوفاصله داشت که پايش برزمين گيرکردوصدا به راه انداخت .خوشبختانه ،درهمان لحظه اسناپ عطسه زدوصداي عطسه اش ،صداي اصابت شست پاي هاري باکف کريدوررامحوکردواسناپ آن را نشنيد.براحتي توانستندبه درب بلوطي بزرگ برسندوآن را به آساني بازکنند.
  


  
    آن شب هواصاف وستاره هادرآسمان مي درخشيدند.براي رسيدن به پشت پنجره ي روشن هاگريدعجله کردندووقتي به خانه ي اورسيدند،درپشت درب ،عباراازسربرداشتند.
  


  
    يکي دوثانيه پس ازکوبيدن درب هاگريدآن را بازکرده بودوقبلاسلاح خودش رادردست گرفته بود.خودشان رارودررو باهاگريديافتندوهاگريدنيزمدام آنهاراديدمي زد.ازاين ، به آن نگاه مي کردوبعدبه آن ديگري .فنگ ،سگ هاگريدنيزازپشت سرش مدام پارس مي کرد.
  


  
    اوه !سلاح خودش را پائين آوردوگفت شماهااينجاچي ميکنيد؟
  


  
    وقتي داخل مي شدندهاري اشاره ئي به سلاح هاگريدکردوگفت :اون واسه چيه ؟
  


  
    هيچي ..هيچي ..هاگريدزيرلبي اين کلمات راگفت .من ...منتظر...باشه .اشکالي نداره .ولش کن .بشينيد...چاي درست کنم ...
  


  
    مشکل بودبتونه خودش راکنترل کنه .ودرحقيقت نمي دونست چي داره ميکنه .يک باربجاي روشن کردن آتش ،آن راخاموش کرد،روي فرش آب ريخت ،کتري راپرازآب کردوبعدبا اون دستهاي بزرگي که داشت قوري راخوردکرد.
  


  
    هاري پرسيد:هاگريد!حالت خوبه ؟ببينم ،توخبرمربوط به هرميون راشنيده ئي ؟
  


  
    آره خبرراشنيدم ،خوبه .يک کمي اضطراب توي صداش بود. باحالتي عصباني داشت به پنجره نگاه مي کرد.براي هردونفرآنهايک ليوان بزرگ آب جوش ريخت .)فراموش کرده بودکه کيسه ي چاي توي قوري بيندازه (.وبعدتنهايک تکه کيک ميوه ئي توي يک پشقاب گذاشت وآنرا به طرف آنهاهل داد.درهمين حال ضربه بلندي بردرنواخته شد.
  


  
    هاگريدظرف کيک ازدستش پائين افتادوهاري ورون نگاهي ازوحشت باهم ردوبدل کردندوتنهاکاري که مي توانستندبکننداين بودکه عبارادوباره روي خودشون بيندازندودرگوشه ئي بايستند.هاگريدمطمئن شدکه آنهادرگوشه ئي مخفي شده اند،سلاح خودش را برداشت وبراي بارديگر،درب خانه رابازکرد.
  


  
    عصربخيرهاگريد.
  


  
    دمبل دوربود.داخل شد.نگاهي بسيارجدي به اطراف انداخت وفردديگري نيزکه نگاه عجيب و غريبي داشت ،اورادنبال مي کرد.
  


  
    فردناشناس ،کوتاه قد،باموهاي ژوليده وخاکستري رنگ وظاهري بسيارمشتاق داشت .مخلوطي ازلباسهاي عجيب وغريب پوشيده بود:لباس راه راه ،کراوات ارغواني رنگ ،پوتين هاي سياه ودرازي که دانه هاي بنفش برروي چرم آن به چشم مي خورد.ودرزيربازوي خودش ،کلاه لبه داري برنگ سبزليموئي حمل مي کرد.
  


  
    رون ،نفسي کشيدوآهسته گفت :اوه !اين رئيس باباي منه .کرنليوس فوج .وزيروزارت جادو.
  


  
    هاري ،يک سقلمه ي محکم به اوزدوگفت خفه شو.
  


  
    رنگ ازروي هاگريدپريده بودوهمانطورعرق مي ريخت .روي يکي ازصندلي هاافتاد. نگا هي به دمبل دورمي کردونگاهي به فوج .
  


  
    فوج ،بالحني تقريباسرزنش دارگفت :بسياربدبودهاگريد.بسياربد.چهارحمله برجادوگرزادگان .موضوع ،زياده ازحد،کش پيداکرده ووزارت خانه بايديک کاري انجام بده .
  


  
    هاگريد،درحاليکه نگاهي عاجزانه درچشمان خودش داشت گفت :من هيچگاه ....مي دونيد..پروفسوردمبل دور....من هيچوق .....آقا..
  


  
    دمبل دورگفت :کرنليوس ،من ميخواهم اين دانسته شده باشدکه من به هاگريد،اعتمادکامل دارم وبه دنبال آن باخشم به فوج نگاهي انداخت .
  


  
    فوج ،درحاليکه کمي ناراحت بودگفت :نگاه کن آلبوس ،سابقه ي هاگريدعليه اوشهادت ميده .وزارت خونه بايديک کاري بکنه -مديران اصلي مدرسه همينطورباماها،درتماس اند.
  


  
    دمبل دور،که ازچشمهاش آتش مي باريدوهاري تاکنون چنين چيزي ازاونديده بودگفت :با تمام اينهائي که توميگي ،بازهم من ميگم که دورنگاه داشتن هاگريد ازصحنه ،دردي رادوانمي کنه .
  


  
    فوج ،همانطورکه باکلاه خودش ورميرفت گفت :حالاآنطوري که من به موضوع نگاه مي کنم نگاه کن .من درحدي بسيارزيادتحت فشارم .بايدنشان بدم که دارم يک کاري مي کنم .اگرمعلوم بشه که هاگريدنبوده ،اون برمي گرده وديگه هيچ کس دراين باره صحبت نمي کنه .ولي من بايداو رابگيرم .بايداين کاررابکنم .والا،وظيفه ي خودم را انجام نداده ام -،
  


  
    هاگريدکه داشت مي لرزيدگفت بسيارخوب !مرا بگيريالا.آنوقت کجامي بريم ؟
  


  
    فوج گفت :اين فقط براي يک زمان کوتاهيه .وسعي مي کردکه چشمش توچشم هاي هاگريد نيفته .اين تنبيه نيست هاگريد.فقط يک مشغولياته .اگرفردديگري را بگيرند،ازتوعذرخواهي مي کنندوبااحترام لازم باهات رفتارمي کنند...
  


  
    هاگريد،صدائي مثل وزغ ازخودش درآوردوگفت :‹‹آزکابان ››که نيست ؟
  


  
    پيش ازآنکه فوج بتونه به هاگريدجواب دهددوباره درب کلبه رازدند.
  


  
    دمبل دوربه آن جواب داد.اين بارنوبت هاري بودکه سقلمه ئي به رون بزنه وصداي کوتاهي که قابل شنيدن بودازخودش بيرون داد.
  


  
    آقاي لوسيوس مالفوي ،که خودش رادريک لباس درازمسافرتي پيچيده بود،واردکلبه ي هاگريدشدوتبسمي سردبرلبان خودداشت .
  


  
    بالحني که رضايت ازآن بگوش مي خوردگفت :خب !خب !آقاي فوج هم که تشريف دارند....
  


  
    هاگريدباحالتي خشمگين پرسيدشمااينجاواسه چي اومده ايد؟ازخونه ي من بروبيرون .
  


  
    لوسيوس مالفوي گفت :آقاي عزيز،من اصلاعلاقه ئي به اينکه در-اين خانه -داخل بشم ندارم .
  


  
    وبعدازاون اين طرف وآن طرف را نگاه کردتابه آن دولاب کوچک رسيد.به مدرسه رفته بودم تا آقاي مديررا ببينم ،بمن گفتندکه اينجاآمده اند.
  


  
    دمبل دورسؤال کردممکنه من بدونم که شما ازمن چي مي خواهيدلوسيوس ؟بسيارمؤدبانه صحبت کردولي هنوزازچشمايش آتش مي باريد.
  


  
    مالفوي باحالتي تنبل گونه درحالي که يک لوله پوست نوشتني رابيرون مي آورد گفت :چيزهاي ناگواري وجودداره دمبل دور.ولي دولت حس مي کنه که ديگه وقت آن رسيده است که جنابعالي تشريف ببريدکنار.اين دستوري تعليقي است -روي اين کاغذدوازده تاامضاءوجود داره .متأسفانه بايدبگم که مااحساس مي کنيم که شمامنابع تماس خودتان را ازدست داده ايد.چندحمله تاکنون درمدرسه ئي که زيرنظارت شمااست انجام شده است ؟دوتاديگه هم امروزبعد ازظهرشده است .درسته ؟اگه بااين ترتيب جلوبريم ،ديگه کم کم به مرحله ئي مي رسيم که جادوگرزاده ئي درهوگ وارت باقي نمونه .وهمه مي دونيم که تاچه حداين موضوع براي مدرسه زيان باراست .
  


  
    فوج درحالي که قيافه ئي آگاه ازخطربه خودگرفته بودگفت : لوسيوس ،بهتره حالا ،اينجارا نگاه کني ،دمبل دورپريدوسط که نه ...نه ...آخرين چيزي که حالامامي خواهيم ....
  


  
    مالفوي بالحني آرام گفت : فوج ،انتصاب -ياتعليق مديرمدرسه دراختيارهيئت مديره است .وچون دمبل دورنتوانسته است که ازاين حملات جلوگيري کند....
  


  
    فوج ،که لب بالائي اوعرق کرده بودگفت :نگاه کن لوسيوس ،اگردمبل دورنتونه جلوي آنهارا بگيره -به من بگو چه کسي ميتونه ؟
  


  
    آقاي مالفوي باتبسم مکارانه ئي گفت :بالاخره مي بينيم . ولي چون هردوازده نفربه اين موضوع رأي داده ايم ...
  


  
    هاگريد،جستي روي پاهاي خودش زد.ودرحاليکه کله ي درهم وبرهم وپشمالووسياهش تقريبابه طاق مي خوردباغيظ گفت وقبل ازاينکه رأي بگيريدچندنفرآن هارا تهديدکرديد،يا اينکه به آنها باج داديد؟وبعدازگفتن اين جمله غرشي کردوسرجاش نشست .
  


  
    مالفوي گفت :واي ،واي ، من مي ترسم که بااين اخلاقي که توداري بالاخره کاردست خودت بدي .بهت توصيه مي کنم که ديگه هيچوقت برسرگاردهاي آزکابان ،دادنکشي .آنهااصلااين کار رادوست ندارند.
  


  
    هاگريدغرش ديگري کردوگفت بسيارخوب دمبل دوررابگيريد.بعدازاون بکش بکش ها شروع ميشه .
  


  
    دمبل دورخيلي سفت وجدي گفت :بسه ديگه هاگريد.آرام شو.ونگاه خودش رامتوجه
  


  
    لوسيوس مالفوي کردوگفت :
  


  
    لوسيوس ،اگرهيئت مديره علاقه داره که من کناربرم ،البته اين کارراخواهم کرد.
  


  
    فوج ،درحالي که زبانش گرفته بودگفت ولي ....
  


  
    هاگريددوباره غرولندي کردوگفت :نه !
  


  
    دمبل دورهيچگاه چشم هاي آبي روشن خودش را ازچشم هاي سردوخاکستري رنگ مالفوي بر نگرفته بود.
  


  
    دمبل دوربه نحوي بسيارروشن وشمرده شروع به صحبت کردوهدفش اين بودکه تمام کلماتي که برزبان خودش جاري مي کندآنهادرک کنند.وقتي حقيقتامن اين مدرسه را ترک مي کنم که همه عليه من رأي دهندوديگرکسي نباشدکه به من وفادارباقي مانده باشد.وشمامي دانيدکه در هوگ وارت ،همواره به افرادي که درخواست آن راداشته باشند،کمک خواهدشد.
  


  
    براي باردوم ،هاري ديگرمطمئن شده بودکه چشم هاي دمبل دور،به گوشه ئي که اوورون ، ايستاده بودند،متوجه شده وبعبارت ديگربه آنجا،بربر،نگاه کرده است .
  


  
    مالفوي درحاليکه به حالت احترام خم مي شدگفت :احساسات قابل تقديسي است آلبوس .
  


  
    ماهمه ،روش انحصارگونه ي اداري شمادرمدرسه را ازدست مي دهيم وتنهاچيزي که به آن اميد واريم اينست که جانشين شمابتواند-جلوي -کشت وکشتار-هاي آينده را بگيرد.
  


  
    بعدقدم زنان جلوتررفت تابه درب کلبه رسيد،آنرابازکردوپس ازآن تعظيمي کردتادمبل دور خارج شود.فوج که باکلاه لبه دارخودش بازي ميکردصبرکردتاهاگريدقبل ازاوحرکت کندولي هاگريدايستاد،نفسي عميق کشيدوبسيارباملاحظه گفت : اگرکسي دلش ميخوادکه سرنخي به دستش بياد،تنهاکاري که بايدبکنه اينست که عنکبوت هارادنبال کنه .اينکاراورادقيقا راهنمائي خواهدکرد.اين تمام چيزهائي است که من دارم بگم .
  


  
    فوج ،باحيرت بسياربه هاگريدخيره شده بودومتعجب بودمعني حرفهائي که اوميزندچيست ؟ بسيارخوب ،بسيارخوب ،اومدم ديگه .اين هاگريدبودکه همانطورکه پالتوي خودش راکه از پوست کورموش تهيه شده بودمي پوشيدبرزبان جاري کرد.ولي بمحض آنکه مي خواست فوج را دنبال کنه وازدرخارج بشه ،دوباره ايستادوباصداي بلندگفت اگه کسي پيدابشه ودرموقعي که من نيستم کوزه هاراغذابده بسيارعالي ميشه .
  


  
    درب کلبه محکم به هم خوردورون عباي نامرئي شدن راکه به دوش کشيده بودندبه کنارزد.
  


  
    حالاديگه ماحسابي توزحمت افتاديم .دمبل دوري که ديگه وجودنداره واوضاع کاملادرهم وبرهم وقاراشميش است .تازه ممکنه که همين امشب درب مدرسه راببندند.روزي هم که دمبل دورمي رود، اينطورکه اينهامي گفتندبايديک حمله شروع بشه .
  


  
    فنگ ،سگ هاگريدهمين طورزوزه مي کشيدوپشت درب خانه راچنگ ميزد.
  


  


  فصل پانزدهم


  
    عنکبوت پیر
  


  
    تابستان ، به خزيدن خودبرروي زمين هاي اطراف قلعه مشغول بود.آسمان ودرياچه ي نزديک به قلعه ، به رنگ آبي ويژه ئي که منحصربه گل تلگرافي است درآمده بودندوغنچه هاي گل هاي گلخانه هاکه هريک به بزرگي يک کلم پيچ بودندشکفته شده بود. باتمام اين زيبائي ها،درغياب هاگريدکه صدايش بگوش نمي خورد،وصداي پارس سگش فنگ ،که مدام درجست وخيز بود، مناظرمدرسه واطراف ،براي هاري بهترازدرون قلعه که همه چيزبنحووحشت ناکي غيرقابل تحمل شده بود،نبود.
  


  
    هاري ورون کوشش کرده بودندتاهرميون راملاقات کنندولي دراين روزهاملاقات بازديد کننده هاازبخش بيمارستان متوقف شده بود.
  


  
    خانم پامفري ازلاي درزي که دردرب بخش بودبه آن هاگفته بودکه بيمارستان آماده براي ريسک جان افرادنيست وباکمال تأسف ازورودآنان به بيمارستان خودداري نموده بود.هرلحظه احتمال داشت که حمله کنندگان دوباره بازگردندوحملات ديگري راعليه جان بيماراني که موفق به ازبين بردن آنان نشده بودندازسرگيرند.
  


  
    باعزيمت دمبل دور،ترس به حدزائدالوصفي بالاگرفته بودوهمان حالتي راداشت که ديواره هاي پنجره ها ازحرارت آفتاب پيداکرده بودند.هردو گرم بودند.به ندرت اتفاق مي افتادکه شما چهره ئي را ببينيدکه نشانه هائي ازنگراني درآن وجودنداشته باشد.هرصداي خنده ئي که در راهروهابه گوش مي خوردمعمولاغيرواقعي ،غيرطبيعي وديرپابود.
  


  
    هاري آخرين کلماتي راکه دمبل دوراداکرده بودبراي خودتکرارمي کرد.
  


  
    من آن زماني به حقيقت مدرسه راترک گفته ام که افرادي که دراينجاجمعندهيچ کدام نسبت به من وفادارباقي نمانند.
  


  
    ....هميشه به افرادي که درهوگ وارت درخواست کمک داشته باشند،کمک مي شود.ولي گفتن اين کلمات براي چي خوب بود؟چه کساني بودندکه حقيقتادرخواست کمک داشتند؟همه ،مثل هم سردرگم وترسيده بودند.اين گفته هاچه معني مي داد؟
  


  
    اشاره ئي که هاگريدبه عنکبوت هاکرد،درک کردنش بسيارمشکل بود.حقيقت اين بودکه بنظرنمي رسيدديگرعنکبوتي درقلعه باقي مانده باشدکه من آنهارادنبال کنم .هرجاکه هاري مي رفت ،آنرانگاه مي کردورون نيزبااکراه به اوکمک مي کرد. البته درکارهائي که مي کردند مزاحمت هائي نيزبراي آنان فراهم مي شدزيرااجازه نداشتندهرجاکه دلشان خواست سرکشي نمايند.ولي اگربه صورت دسته جمعي باسايرافرادگراي فيندور،اين طرف وآن طرف مي رفتند کمترکسي مزاحم آنان مي شد.بيشترهم شاگردي هاي آنهاازاينکه استادان ازرفتن اينان به اين کلاس وآن کلاس آنان رامانع مي شدندخوشحال بودند،ولي براي هاري اين کارملال آوروخسته کننده بود.
  


  
    تنهايک نفربودکه ازاتمسفروحشت وشکي که برمدرسه سايه گسترشده بودخوشش مي آمد وآن دراکومالفوي بود.مالفوي ،چنان که گوئي به عنوان مبصر،ياسردسته ي شاگردان انتخاب شده است دراطراف مدرسه مي خراميدولذت مي برد.هاري نمي دانست که مالفوي ازچه چيزي لذت مي بردتااينکه بالاخره ،دردرس عصاره هاوشربت هاکه دوهفته ئي پس ازعزيمت دمبل دور وهاگريدازمدرسه اولين جلسه ي آن شروع شده بود،هنگامي که دقيقاپشت سرمالفوي نشسته بودومالفوي ،باکراب وگويل چشم چراني مي کردندوتنگ گوشي حرف مي زدند،صحبت هاي آنهاراشنيده بود.مالفوي مي گفت :هميشه فکرمي کردم که ممکنه کسي باشه که ازدست دمبل دورنجات پيداکرده باشه . وهيچ اهميتي هم نمي دادکه صداش بلنده وممکن است همه آن را بشنوند.بهتون گفتم که به عقيده ي پدرم ،دمبل دوربدترين مديري بوده که هوگ وارت ممکنه به خودش ديده باشه .وچه بسامابعدازاويک مديربسيارشايسته ئي نصيبمون بشه .مديري که ديگه دلش نمي خواهدکه تالاراسراربسته بمونه .ماک گناگال هم مديريتش دائمي نيست وفقط محل مديررااشغال کرده است که ....
  


  
    پروفسوراسناپ ازکنارهاري گذشت وهيچ اظهارنظري نسبت به صندلي خالي هرميون وپاتيل اونکرد.
  


  
    مالفوي خطاب به اسناپ باصداي بلنددادزد:ببخشيدآقا. براي چه شماتقاضاي اشغال ميز مديريت را نمي کنيد؟
  


  
    آقاي مالفوي ! پروفسوردمبل دور،فقط توسط هيئت مديره معلق شده است .من ،به جرأت مي توانم بگويم که پس ازمدتي دوباره به کارخودش برمي گردد.
  


  
    مالفوي بنحواحمقانه ئي شروع به خنديدن کردوگفت بله آقا.انتظارمن اين بودکه اگرشما علاقه داشته باشيداين پست را اشغال کنيد، من به پدرم بگم که به شمارأي دهد.به اوميگم که شما بهترين نفربراي اين کارهستيد.آقا....
  


  
    اسناپ هم همان طورکه داشت دوردخمه مي گشت ،ابلهانه مي خنديد.خوشبختانه درنزديکي هاي سيموس فينينگ ،که وانمودمي کردمي خواهددرپاتيل خودش استفراغ کند،نبود.
  


  
    مالفوي اظهارنظرمي کردکه تعجب مي کنم افرادي که خون داخلي وکثيف دارندچراهنوز دست وپاي خودشون راجمع وجورنکرده اند.حاضرم باهات شرط ببندم که نفربعدي بزودي خواهدمردومن متأسفم که چراآن شخص گرانجرنيست ....
  


  
    زنگ کلاس به صدادرآمدوخوشبختانه مصادف باآخرين کلمه ي مالفوي شد.رون ازکرسي پاي خودش بيرون جسته بودودرعجله ئي که براي جمع کردن کيف وکتابهاي خودش به خرج مي دادومي خواست خودش را به مالفوي برساند،کسي متوجه اونشد.
  


  
    هاري ودين ،هردوشون به رون آويزان شده بودندکه تکون نخوره ورون هم داشت تقلامي کرد که خودش را ازدست آن دونجات بده .درحين کشمکش ،پشت سرهم مي گفت ولم کنيدتامن به اين فلان فلان شده برسم وآن دونفراورابغل کرده بودندکه نکنه شري به پاکنه .من اصلابه عصااحتياج ندارم .مي خواهم بااين دستهاي خودم خفه اش کنم .-،
  


  
    اسناپ دادمي کشيدکه يالا!زودباشيدمن بايدشماهارا به کلاس گياه شناسي برسونم وبچه هاي کلاس ،درست مثل سوسمارداشتندمي خزيدندکه خودشون راازاين دخمه بيرون بيارندوهاري ،رون ،ودين هم درعقب کلاس داشتندبارون ،که مي خواست ازدست آن هادر بره ،کلنجارمي رفتند.تنهاوقتي براي رهاکردن اوبي خطربودکه اسناپ آن هاراخارج ازقلعه مي ديدکه راه خودشون رادرپيش گرفته اندتا به طرف گرم خانه ي گياه هابروند.
  


  
    کلاس گياه شناسي ،کلاسي بسيارتحت نظم وآموزنده بود.امروزدونفرازافرادآن حضور نداشتند.ژوستين وهرميون .
  


  
    پروفسوراسپراوت ،همه ي شاگردهارامأمورکرده بودتابرروي پيرايش ،ياشاخه زني انجيرهاي قديمي حبشي کارکنند.هاري ،آمدازآن کنارردبشه تايک بغل ساقه هاي گياه هاراروي توده ي کودهائي که بابرگ گياه هاتهيه شده بريزه که مواجه باارني ماک ميلان شد.ارني نفس عميقي کشيدوبطوري رسمي گفت :من فقط خواستم بگم که ازاينکه به تومشکوک شده بودم بسيار متأسفم . مي دانم که توهيچ وقت به هرميون گرانجرحمله نمي کني ومن براي تمام مزخرفاتي که گفتم معذرت مي خواهم .ماديگه همه مون براي يک هدف کارمي کنيم و....
  


  
    دست گوشت آلودخودش راپيش آوردوهاري آن رادردست هاي خودش گرفت وفشارداد.
  


  
    ارني ودوستش حنا،درهمان محوطه ئي قرارشده بودکارکنندکه هاري ورون مأمورشده بودند.
  


  
    ارني ،درحالي که داشت يک شاخه ي گياه مرده رامي شکست گفت :اين موجودي که اسمش دراکومالفوي است ،درباره ي جريانات روزخيلي ازخودش راضي است .اين طورنيست که من ميگم ؟من اصلافکرمي کنم که خوداين آقااست که وارث اسلي ترين است .شمااين جوري فکر نمي کنيد؟
  


  
    رون گفت :اين موضوع ،هوشياري شمارامي رسونه . وباگفتن اين جمله چنين بنظرمي رسيد به آن سادگي که هاري موضوع عذرخواهي ارني راپذيرفت ،رون نمي تونه ازسرحرف هائي که قبلا ارني گفته است بگذره .
  


  
    ارني ازهاري پرسيد فکرنمي کني مالفوي همون کسي باشه که همه دنبالش مي گردند؟ هاري ،چنان قرص ومحکم گفت نه !که ارني ودوستش حنا، خيره خيره به اونگاه مي کردند.
  


  
    يک ثانيه بعد،هاري ازدستش دررفت وباقيچي باغباني که توي دستش بود،روي دست رون زد.
  


  
    اوخ !چه غلطي -،
  


  
    هاري داشت چندفوت عقب تربه روي زمين اشاره مي کرد.چندتاعنکبوت بزرگ داشتنداونجا راه مي رفتند.
  


  
    اوه !راستي ،وبعدازآن حالتي به خودش گرفت که معني تشکرمي داد.ولي ماکه نمي تونيم حالااونهارادنبال کنيم ....
  


  
    ارني وحنا،کنجکاوانه داشتندبه آنهاگوش مي دادند.
  


  
    هاري ،همانطورکه عنکبوت هادورمي شدندداشت آن هاراديدمي زد.
  


  
    بنظرمي رسه که اونهادارندبه طرف جنگل ممنوعه ميرند....
  


  
    ورون ،حتي نگاه حسرت بارونارضايت مندانه تري به آنهاانداخت .
  


  
    درپايان کلاس ،پروفسوراسناپ ،آن هارابه کلاس دفاع دربرابرهنرهاي تاريک راهنمائي کرد.
  


  
    رون وهاري ،لک ولک مي کردندودرپشت سرتمام بچه هاقدم برمي داشتندتاصداشون به گوش کسي نرسه .
  


  
    هاري به رون گفت :ظاهراچاره ئي نداريم جزاينکه دوباره ازعباي نامرئي استفاده کنيم .فنگ را هم ميتونيم باخودمون ببريم براي اينکه هاگريدعادت داشت آن راهميشه باخودش به جنگل ببره .ممکنه ازوجودش بتونيم استفاده کنيم .
  


  
    رون ،درحالي که داشت باناراحتي عصاي خودش رادردست مي چرخاندگفت :مگرنه اينکه فرض براينستکه توي جنگل انسانهائي که تبديل به گرگ شده اندوجودداشته باشند؟همان طور که توي کلاس هاي درس لاکهارت هم مي آيند،واون عقب کلاس مي نشينند.
  


  
    هاري ،بجاي آن که به آن سؤال جواب بده گفت :آنجاچيزهاي خوب هم پيداميشه .ازاون اسبهائي که بالاي تنشان انسان است واون اسب هائي که يک شاخ راست ومستقيم ،توي پيشاني دارند.
  


  
    رون تابحال توي جنگل ممنوعه نرفته بود.هاري تنهايک بارداخل آن شده بودوآرزوکرده بودکه هيچگاه بعدازاين رنگ جنگل را نبينه .
  


  
    لاکهارت ،واردکلاس شدوشاگردان همه به اوخيره شده بودند.تمام استادان ديگر،همه قيافه هاشون ترسناک شده بودولي لاکهارت ،ازخوشروئي چيزي کم وکسرنداشت .
  


  
    دادزدوگفت شماها چه خبرتونه .اين قيافه هاچيه که به خودتون گرفته ايد؟هرکسي راآدم نگاه مي کنه قيافه اش عوض شده .همه خشمگين اند. مگه چه خبرشده ؟ولي هيچ کس جوابي به اونداد.
  


  
    بعدگفت :نميتونيدشماهاتشخيص بديدکه خطرديگه ازبين رفته است ؟صداي خودش را پائين ترآوردواضافه کرد:مجرم رادستگيرکرده وبرده اند؟
  


  
    دين توماس ازاون ته کلاس دادکشيدمجرم کي بود؟
  


  
    دوست جوان من .اگروزيرجادو،صددرصداطمينان نداشت که هاگريدمقصراست ،هاگريد که دستگيرنمي شد.طوري صحبت مي کردکه مي خواست بگه :يک بعلاوه ي يک مي شوددو! رون که صدايش راکمي بلندترازدين کرده بودگفت بله !کاملادرسته .
  


  
    لاکهارت ،بالحني که خودخواهي ازآن مشهودبودگفت :آقاي ويزلي ،من ميتونم خودم را قانع کنم که در موردتوقيف هاگريد يک کمي بيشترازشماميدونم .
  


  
    رون ،شروع کردکه بگه من فکرنمي کنم شمابيشترازمن دراين باره مي دونيدکه هاري ،لگدي محکم اززيرميزبه پاي اوزد.
  


  
    چي ميگي رون ،ماکه آن جانبوده ايم لابدآنچه پروفسورميگويندصحيحه .
  


  
    ولي خوشخوئي نفرت بارلاکهارت ،اشاره هائي که همواره مي کردومي گفت هاگريدازنظر من خوب نيست ،اعتمادي که داشت ومي گفت موضوع ديگه تمام شده است ،آنقدرهاري را از کوره به دربرده بودکه آرزوداشت اون کتاب ‹‹ول گشتن باغول ها››راکه لاکهارت نوشته بودبر داره ومحکم توي صورت لاکهارت بکوبه . بجاي اينکه آن کاررا بکنه روي يک يادداشت کوچولو براي رون نوشت :ديگه امشب کارمون راشروع مي کنيم .
  


  
    رون يادداشت راخواند،آب دهن خودش راقورت دادونگاهي به آن طرفي که معمولاهرميون مي نشست انداخت که البته خالي بود.موقعيکه صورت خودش را برگرداند،بااراده ئي محکم تر سرش را بعلامت تأييدبه هاري تکان داد.
  


  
    +++
  


  
    اين روزهاسالن عمومي گراي فيندورهاحسابي شلوغ بودوعلت آن هم اين بودکه بعدازساعت شش بعدازظهر،گراي فيندورهاجاي ديگري نداشتندکه بروند.ازطرفي ،آنقدرحرف داشتند باهم بزنندکه بعضي اوقات تابعدازنيمه شب هم ادامه پيدامي کردوهنوزعده ئي درسالن نشسته وباهم صحبت مي کردند.
  


  
    هاري ،بلافاصله بعدازخوردن شام سري به جامه دان خودش زدتاعبارا برداره وباخودش به سالن بياره که هرموقع مناسب بودحرکت کنند.فردوجورج ،عليه رون وهاري ورق بازي مي کردند وجيني هم توي صندلي هرميون نشسته بودوآن هاراتماشامي کرد.هاري ورون يک کاري مي کردندکه ببازندتاهرچه زودتربازي تمام بشه .بااين وجود،موقعي که جورج ،فرد،وجيني به رختخواب هاي خودشون رفتندکمي پس ازنيمه شب بود.
  


  
    هاري ورون ،آنقدرصبرکردندتاهرموقع صداي درب اصلي هردوخوابگاه راکه محکم بهم مي خوردشنيدندوقفل شد،آنوقت عباراروي سرخودشون بيندازندوازميان سوراخ تصويري که دم درب بودبااداکردن اسم شب بگذرندودنبال نقشه ي خودشون بروند.
  


  
    دوباره ،يکي ازاون سفرهاي مشکل را براي خوددرنظرگرفته بودندکه بايدازهفت خوان استادان که درهوگ وارت کشيک مي دادندبگذرندودمشون به تله نيفته .آخرکارآنهابه سالن ورودي رسيدند،کليدرادرسوراخ قفل درب ساخته شده ازچوب بلوط گرداندند،وبي سروصدا بيرون آمدندوماه راکه برمحيط اطراف قلعه نورمي پاشيد،مشاهده کردند.
  


  
    رون گفت :البته اين احتمال هم وجودداره که توي جنگل هم واردبشيم ولي چيزي پيدانکنيم که بتونيم آن رادنبال کنيم .اصلاممکن است که عنکبوت هاتوي جنگل نرفته باشند.من فقط ديدم که جهتي که انتخاب کرده اندبه طرف جنگل است .ولي ...
  


  
    صداش ،ناگهان پائين اومدوساکت شد.
  


  
    به کلبه ي هاگريدرسيدندوبه پنجره هاي بسته وتاريک آن نگاه کردند.موقعيکه هاري دررا به طرف داخل فشارداد،فنگ ،ديگه ديوونه شدوهمين طورازسروکول آنهابالامي رفت .وآنها ازآن نگران بودندکه باپارس هائي که داره مي کنه ممکنه آدم هائي که توي قلعه هستندهمشون بيدار بشند.تنهاچاره ئي که داشتنداين بودکه قوطي موادغذائي راکه لب طاقچه ي بخاري بودبردارند ومقداري ازآن را براي فنگ بريزندتاساکت بشه .بعدازآنکه چندلقمه ازآشغال هاي قوطي را بلعيد،مثل اين بودکه يک چسب دم دهنش زده شدوساکت گرديد.
  


  
    هاري عباي نامرئي راروي ميزهاگريدگذاشت زيرادرجنگل که مي رفتندبه آن نيازنداشتند.
  


  
    يالافينگ ،داريم ميريم يک تابي توي جنگل بزنيم .دستي به پاهاي اوکشيدوفنگ هم شادوخوشحال ازخانه بيرون آمدوپشت سرآنهامي دويد.آنهاکناره ي جنگل رادرپيش گرفتندووقتيکه به چناربزرگي که درکناره ي جنگل ،تاسطح زمين پائين اومده بودرسيدند،ازروي آن پريدند.
  


  
    هاري عصاي خودش رادردست گرفت وباخودش من من مي کردوهمين طورگفت ‹‹ لوموس ››، که بلافاصله يک نورباريکي درنوک عصاپيداشدکه جاده ي باريکي راکه ازآن عبورمي کردند براي آنهاروشن کنه تاشايدنشانه هائي ازعنکبوت هاپيداکنند.
  


  
    رون گفت فکرخوبي بود.من هم ازخودم راروشن مي کنم .ولي ميدوني -ميترسم دوباره آتش بگيره يااينکه يک اشکال ديگري پيدا بشه ....
  


  
    هاري دستي به شانه ي رون زدوآن سبزه ي روبروئي را نشانش داد.دوتاعنکبوت تنهاداشتندبا عجله ازنورعصاي هاري فرارمي کردندتاخودشان رابه سايه ي درخت هابرسانند.
  


  
    رون ،آهي کشيدومثل اين بودکه براي چيزهاي بدترازآن خودش راآماده کرده بود. من حاضرم . بريم .
  


  
    بنابراين بافنگ ،که دائماتوي دست وپامي لوليدوريشه ي بته هاوبرگ هارابومي کشيدجلورفتند،تااينکه واردجنگل شدند.باآن نورکم عصا،آنهاخط باريکي راکه عنکبوت ها طي مي کردندادامه دادند.درحدودبيست دقيقه ئي بدون آنکه باهم حرف بزنند،درحالي که سرا پا گوش بودندتاصداهائي غيرازشکستن سرشاخه هاي درخت را بشنوند،راه رفتند.سپس درآن جائي که درخت هاديگه داشتندکلفت تروبزرگترمي شدند،وستاره هاي آسمان راديگرنمي شد ديد،ونورعصاي هاري تنهادردريائي ازتاريکي فرورفته بود،آنوقت ،عنکبوت هاي راهنما،از جاده باريک جنگل خارج شدند.
  


  
    هاري توقف کردتاببيندآنهاکجامي روند،ولي هرچيزديگري که ازکانون نوراودورمي شد تاريک بود.او،تاکنون تااين حدبه درون جنگل نرفته بود.بيادمي آوردکه مرتبه ي قبل که به اتفاق هاگريدبه جنگل رفته بودبه اوتوصيه کرده بودکه هيچ گاه ازجاده ي باريک خارج نشود.ولي هاگريددرحال حاضرکيلومترهابااوفاصله داشت واحتمالادرآزکابان بسرمي برد،ونيزتوصيه کرده بودکه عنکبوت هارادنبال کند.
  


  
    چيزنمناکي به دست هاري خوردکه ناخودآگاه به عقب برگشت وپاي رون رالگدکرد،ولي بعدامتوجه شد که بيني فنگ بوده است .
  


  
    توچي فکرمي کني رون ؟
  


  
    رون گفت ظاهراتاحالاخيلي راه آمده ايم .
  


  
    خط باريک عنکبوت هاراکه به درخت هاختم مي شددنبال کردند.حالاديگه نمي توانستند به سرعت پيش روند.جاده هابه سه قسمت باريک ترقسمت مي شدوديدن وپيداکردن آن هابه آساني امکان نداشت .هاري تنفس داغ فنگ رابرروي دست هاي خودش احساس مي کرد.آنهابيش از يک بارمجبورشده بودند بايستندتاهاري بتونه دولابشه وعنکبوت هارادرداخل نورعصاي خودش پيداکنه .
  


  
    تقريبانيم ساعت ديگرنيزراه رفته بودندوقسمت پائين لباس هاي آنهابه علف هاوساقه هاي درخت هاگيرکرده بود.پس ازچندي ، متوجه شدندبااينکه درخت هاهمان ستبري سابق خود را دارندولي زمين حالتي سراشيبي پيدامي کند.
  


  
    سپس ناگهان فنگ مثل ديوونه هاشد،مقداري توي تاريکي هادويدورون وهاري رازهره ترک کرد.
  


  
    رون يکدفعه دادزدچي شده وتوي تاريکي را نگاه مي کردوبدنبال آن آرنج دست هاري را محکم چسبيده بود.
  


  
    هاري گفت گوش بده !مثل اينکه چيزي داره اونجاحرکت مي کنه .بنظرمي رسه که بسيار بزرگه .
  


  
    سرتاپاگوش شدند.دريک فاصله ئي دردست راستشون ،يک چيزبزرگي داشت علف هارا له مي کردوروي آنهاراه مي رفت .
  


  
    رون گفت :اوه نه !اوه نه !اوه نه !-
  


  
    خفه شو.صداتومي فهمه .
  


  
    رون باصدائي غيرطبيعي گفت :ميشنوه ؟مطمئن باش که قبلاشنيده شده است .فنگ !
  


  
    همين طورکه ايستاده بودندوداشتندصبرمي کردند،بنظرمي رسيدکه تاريکي برروي حدقه ي چشم آنهافشارواردمي آورد.صداي لرزش عجيبي به گوش مي خوردوبه دنبال آن سکوت .
  


  
    هاري گفت فکرمي کني چي داره مي کنه ؟رون گفت احتمالاداره خودش راآماده مي کنه تا ناگهان حمله راشروع کنه .
  


  
    هردونفرداشتندمي لرزيدندوصبرکردندببينندچي ميشه ؟
  


  
    هاري زيرلبي گفت :فکرنمي کني رفته باشه ؟
  


  
    نميدونم -،
  


  
    ناگهان نوري درطرف راست آنهاپيداشدوآنقدراين نورقدرت داشت که هردونفردست هاي خودشون را بالابردندتاسپري درجلوي چشمان خودشون ايجادکنند. فنگ زوزه ئي کشيدوکوشش داشت فرارکنه ولي درميان خارهاي بلندوتيزي گيرافتاده بودوناچاربرصداي خودش مي افزود.
  


  
    رون فريادکشيد:هاري ،واين بارکمي آرامش توي صداش بود.هاري اتومبيل مااست .
  


  
    چي گفتي ؟
  


  
    بياببين .
  


  
    هاري ،همينطورکه ليزمي خورد،به دنبال رون ،به طرف نورخيره کننده رفت ولحظاتي بعد درروشني قرارگرفتند.
  


  
    اتومبيل آقاي ويزلي ،خالي ،درميان درختان انبوه جنگل درحالي که شاخه هاي درخت هاسايه باني بزرگ براي آن درست کرده بودايستاده بود.لامپ هاي قوي آن روشن بود.همين طورکه رون بادهان بازبه طرف آن مي رفت ،آهسته آهسته به طرف اوآمد.دقيقامانندسگ فيروزه ئي رنگ بزرگي که صاحب خودراديده باشدوبخواهدبه اواداي احترام کند.
  


  
    رون گفت :پس اين بيچاره ازاول تاحالاهمين جابوده است .دراطراف آن گردشي کرد،همه ي قسمت هاي آن راديدزدوگفت نگاش کن .جنگل ،اين حيووني راوحشي کرده ....
  


  
    بالهاي اتومبيل زخمي شده وپرازگل ولاي بود.ظاهرابراي بارکشي ازآن استفاده شده بوده است .فنگ ،زيادعلاقه ئي ازخودنشان نمي داد.نزديک هاري ايستاده بود.طرزتنفسش دوباره به حالت عادي درآمده بود.هاري عصاي خودرادوباره درجيب کتش قرارداد.
  


  
    رون ،درحاليکه برروي اتومبيل خم شده بوددستي به بدنه ي آن زدوگفت :ومافکرمي کرديم که اين حيوان بزرگ حالابه ما حمله خواهدکرد.هاري ،بازدرنورچراغهاي اتومبيل به دنبال سرنخي ازعنکبوت هابودولي تمام آن هاازنورشديدچراغ اتومبيل متفرق شده بودند.
  


  
    سرنخ را ازدست داديم .يالابريم ببينيم چطوري مي تونيم آنهاراپيداکنيم .
  


  
    رون اصلاحرف نمي زد،تکان نمي خوردوچشم هاش برروي نقطه ئي که چندمتري باآنها فاصله داشت برروي نقطه ئي بالاترازکف جنگل درست درپشت سرهاري ثابت مانده بودودر چهره اش آثاري ازوحشت خوانده مي شد.
  


  
    هاري ،حتي فرصت اينکه روي خودرابرگرداندنداشت .صداي تيک بسياربلندي شنيده شدوناگهان احساس کردکه چيزي درازوپشمالوازناحيه ي کمراورادربرگرفته است واودرحاليکه صورتش به طرف زمين است دروسط زمين وهوامعلق مانده است .همين طورکه داشت تقلامي کردووحشت زده شده بودبازهم صداهاي تيک تيک بگوشش رسيدومتوجه شد که پاهاي رون نيزازروي زمين بلندشدوبعدفنگ راهم ديدکه به همان سرنوشت دچارشده است .
  


  
    حرکت بعدي اين بودکه ازروي زمين برداشته شدودرقسمت تاريک جنگل فروبرده شد.
  


  
    همان گونه که سرش آويزان بود،هاري متوجه شدچيزي که اورانگاه داشته است داردبرروي شش پاي درازوپشمالوکه دوتاپاي جلوئي اورادرزيريک جفت گازانبربراق وسياه رنگ نگاه داشته است راه مي رود.درپشت سرخود،مي توانست صداي جانورديگري رابشنودکه به تحقيق او هم رون رادراختيارداشت .محلي که درآن حرکت مي کردندوسط جنگل بود.هاري ميتوانست بشنودکه فنگ مشغول تلاش وتقلااست که خودش را ازدست هيولاي ديگربرهاند.فنگ به شدت ناله مي کردولي هاري ،اگردلش مي خواست فريادزند،نمي توانست .بنظرمي رسيدکه صدايش رادراتومبيل جاگذاشته است .
  


  
    هيچگاه نمي دانست که تاچه مدت درچنگال اين هيولاگرفتارخواهدبود.فقط اين را مي دانست که تاريکي ،بطوري ناگهاني آنقدرازبين رفته است تاببيند برگهائي که برروي کف جنگل ريخته شده است ،انباشته ازعنکبوت شده است .گردن خودش راکه مانندجرثقيل به اطراف گرداند،دريافت که آنهابه لبه ي يک محلي که ماننديک طشتک بزرگ است رسيده اند.محلي که آن را ازدرخت پاک کرده اندزيرااوبخوبي مي توانددرخشش ستاره هارادرآسمان وبالاي سرخودببيند.
  


  
    عنکبوت ها.ولي نه مانندآن عنکبوت هائي که دراول کارروي برگ درختهاراه مي رفتند.عنکبوت هاتي به اندازه ي اسب هاي گردن کلفتي که براي باربري ازآنهااستفاده مي کنندوهشت تاچشم وهشت تاپادارند،سياه رنگ ،پشمالووعظيم الجثه هستند.هيولاي غول پيکري که هاري راحمل مي کرد،راه سرازيري راکه به طرف گنبدتاريک ومه گرفته ي عنکبوت هاکه در وسط آن زمين روبازختم مي شد،درپيش گرفت وهمکارانش نيزمشغول حمل رون وفنگ بودند.
  


  
    هنگامي که عنکبوت ،هاري رارهاکردباچهاردست وپاروي زمين افتادورون وفنگ را نيزهمان جادرنزديکي هاري برزمين گذاشتند.فنگ ديگرناله نمي کردولي وقتي که آن رازمين گذاشتنداز ترس قوزکرده بودوصدايش درنمي آمد.رون ،همان احساسي راداشت که هاري داشت .دهانش درحاليکه درنوعي ازسکوت فرورفته بودگشاد،وچشمانش داغ شده بود.
  


  
    هاري ناگهان متوجه شدعنکبوتي که اورابرزمين گذاشت يک چيزي داره ميگه .گفتنش خيلي مشکله .براي اينکه باهرکلمه ئي که مي گفت گازانبراوهم ،يک صداي تيک ،مي کرد.
  


  
    يک بارگفت ‹‹آراگوگ ››،يعني عنکبوت پير.ودوباره آن راتکرارکرد.
  


  
    وازميان آن گنبدمه آلودعنکبوت ها،عنکبوتي که به اندازه ي يک بچه فيل بودخيلي آرام وبي سروصداپيداش شد.دربدن سياه رنگش يک قسمت هاي خاکستري هم وجودداشت که تا پاهاش کشيده مي شد.وهرکدام ازچشم هاش که روي آن کله ي زشتش قرارداشت ،رنگ سفيدشيري داشت . بيچاره کوربود.
  


  
    درحاليکه گازانبرخودش را به هم مي زدپرسيدچه خبره ؟
  


  
    عنکبوتي که هاري راباخودش آورده بودگزارش کرد:مردهاهستند.
  


  
    عنکبوت پير،کمي جلوتراومدودرحاليکه هرهشت تاچشم شيري رنگش سرگردان بودگفت هاگريده ؟
  


  
    عنکبوتي که هاري راآورده بودصداي تيک ازخودش درآوردوگفت غريبه هستند.
  


  
    بايک حالت کج خلقي ،گفت آنهارا بکشيدشون .من تازه خوابيده بودم ....
  


  
    هاري فريادزدماازدوستان هاگريدهستيم .بنظرمي رسيدکه قلبش ازتوي سينه اش حرکت کرده ،اومده توي گلوش وداره تاپ تاپ ميزنه .
  


  
    تيک تاک عنکبوت هاازداخل گازانبرهاشون همين طوربه صدادراومدويک دوردرزير گنبد همه جاچرخيد.
  


  
    عنکبوت پيرکمي مکث کرد.
  


  
    وبعدبه آرامي گفت :هاگريدهيچوقت تابحال کسي را به گنبدنفرستاده بود.
  


  
    هاري درحاليکه به شدت نفس مي کشيدگفت هاگريددرزحمته .بهمين علته که ماامروزاينجا آمده ايم .
  


  
    عنکبوت پيرگفت درزحمته ؟وهاري متوجه شدکه عنکبوت پيرنسبت به اين موضوع علاقه نشان ميده .ولي براي چه هاگريدشمارافرستاده ؟
  


  
    هاري تصميم گرفت بلندشه وبايسته تابهتربتونه حرف بزنه .ولي بعدفکرش عوض شدبراي اينکه ترسيد نتونه سرپابايسته وپاهاش قدرت نداشته باشند.بنابراين همانطورکه روي زمين نشسته بودتصميم گرفت هرچه ميتونه آرام آرام صحبت کنه .
  


  
    درداخل مدرسه ،مديرهافکرمي کنندکه هاگريدداره دسته بندي ميکنه وعليه دانشجوهاکار مي کنه .اورابه آزکابان منتقل کرده اند.
  


  
    عنکبوت پيرباخشم بسيارباگازانبرهاي خودش تيک تاک کردوصداي کارهائي که اون مي کرددراطراف گنبدمي پيچيدوهمه ازاون مطلع مي شدند.صداهائي که درمي اومدمثل کف زدن بودوطوري نبودکه هاري را بترسونه يااينکه حالت استفراغ به اودست بده .
  


  
    عنکبوت پيرباکج خلقي گفت ولي اين مربوط به خيلي وقت پيش است .سالهاوسالهاپيش .من درست آنرا به خاطرمي آورم .آنهافکرمي کردند آن هيولائي که درجائي که به آن تالار اسرارمي گوينددوئل کرده است من هستم . فکرمي کردندکه هاگريددرب تالاررابازکرده ومرا آزادکرده است .
  


  
    هاري ،درحاليکه عرق سردي برروي پيشاني اش نشسته بودگفت ولي شما...شماکه ازتالار اسرارنمي آئيد؟
  


  
    من ؟!!عنکبوت ،باناراحتي تيک تاکي کردوگفت :من که توي قلعه متولدنشده بودم .من از دياربسياردوري آمده ام .زماني که من يک تخم بودم ،جهانگردي مرا به هاگريدداده بود.هاگريد هم آنوقتهايک پسربچه بودولي ازمن مواظبت مي کرد.من دردولابي درقلعه پنهان بودم .ازغذاهاي زائدي که روي ميزهامي ماندمراتغذيه مي کرد.هاگريددوست خوبي براي من است .وهم چنين مردخوبي نيزهست .زمانيکه مرا پيداکردند،وبراي مرگ آن دخترمراشماتت کردند،ازمن حمايت کرد.ازآن تاريخ ببعدمن دراين جنگل زندگي مي کنم وهاگريدنيزهمين جابه ملاقات من مي آمد.حتي براي من همسري پيداکرد.وتوميتواني ببيني که چطورخانواده ي مارشد کرده است .همه ي اينهابه علت مهرباني هاي هاگريداست ....
  


  
    هاري هرچه شجاعت وجرأت برايش باقي مانده بودجمع کردودريک سؤال آنراخلاصه کرد وپرسيد:بنابراين شماتابحال به هيچکس حمله نکرده ايد؟
  


  
    هيچوقت .من ،ذاتاهميشه خودم بوده ام .ولي بعلت احترامي که به هاگريدداشته ام هيچوقت انساني رااذيت نکرده ام .جنازه ي دختري که کشته شده بوددريک حمام کشف شده بود.من هيچ قسمتي ازقلعه راجزدولابي که درآن بزرگ شده ام نديده ام .خصلت مادراين است که ماتاريکي وسکوت رادوست داريم ....
  


  
    هاري پرسيد...پس شماميدونيدکه آن دخترراچه کسي کشته است ؟زيراهرکه بوده ممکنه که دوباره هم برگرده وبازهم آدم بکشه .صداي اوبوسيله ي تيک تاک هاي زيادي که شنيده شدوخش خش کردن پاهاي زيادي که باعصبانيت بهم مي خوردخفه شدونتيجه ئي بدست نيامد.
  


  
    عنکبوت پيرگفت :چيزهائي که درقلعه زندگي مي کنندمخلوقاتي باستاني هستندکه ما عنکبوت هاازآنهامي ترسيم . بيادمي آورم درزماني که من احساس کردم آن هيولادرحول وحوش مدرسه است چگونه ازخود دفاع کنم تاهاگريدموافقت کندمن آزادشوم ودنبال کار خودم روم .
  


  
    هاري فوراسؤال کردآن چه جانوري بود؟
  


  
    صداهاي تيک تاک ،سروصدابلندشدوچنين بنظرمي رسيدکه همه ي عنکبوت هاعلاقه دارند به اين مبحث خاتمه بدهند.
  


  
    عنکبوت پيرکه کم وبيش ديگه داشت عصباني مي شدگفت مامعمولادراين باره صحبت نمي کنيم .وازکسي نيزاسم نمي بريم .من حتي به يادنمي آورم که به هاگريدهم نام آن موجودراگفته باشم .اگرچه اوچندين مرتبه ازمن خواهش کردآن رامعرفي کنم .
  


  
    هاري ديگه بيش ازاين اصرارراجايزندانست بويژه اينکه عنکبوت هاکلادراين کاراخلال مي کردند.ازطرفي بنظرمي رسيدکه عنکبوت پيرنيزديگه خسته شده وحوصله ي حرف زدن نداره .آهسته آهسته داشت دست وپاهاش راجمع مي کردکه به زيرگنبدبره واستراحت کنه ولي اطرافيانش داشتندسانتي متربه سانتي متربه هاري ورون نزديک مي شدند.
  


  
    هاري ،هنگامي که شنيدبارفتن عنکبوت پيرمثل اينکه هواپسه وامکان داره مشکلاتي پيدابشه فريادزدپس مابااجازه تون برميگرديم ديگه .
  


  
    برويد؟وبعدآهسته گفت فکرنمي کنم ...
  


  
    ولي -آخه ولي -،
  


  
    به دستورمن پسران ودختران من هاگريدرا اذيت نمي کنند.ولي زمانيکه يک لقمه ي چرب و نرم گيرشان ميادوآن لقمه باپاي خودش ميان ما مياد،من نمي تونم بچه هاراازخودم برنجونم .خدا حافظ دوستان هاگريد.
  


  
    بارفتن عنکبوت پير،هاري ،ديگه نمي دونست که چکاربايدبکنه .درمحيط اطراف وبالاي سرش ،يک خط زنجيره ئي ازعنکبوت هادرست شده بودکه ماننديک ديوار،سفت ومحکم بود.مدام تيک تيک مي کردندوچشم هاشون توي اون کله ي سياه وزشتشون برق مي زد....
  


  
    حتي اگربه عصاي خودش دست رسي پيدامي کرد،هاري مي دونست که عصابدردش نمي خوره .آنقدرازاين عنکبوت هاسرراه ايستاده بودندکه حدنداشت .ولي هنگامي که سرپاايستادتا جنگ کنه وبميره ،صدائي بسياربلندبرخواست ،ونوري بسيارخيره کننده درآن زمين قدح مانند تابيد.
  


  
    اتوموبيل آقاي ويزلي که نورخيره کننده ي چراغهايش نعره کشان راه سرازيري رادرپيش گرفته بود،وصداي بوق آن وحشتي دردل هرشنونده برمي انگيخت ،عنکبوت هارادرومي کردوبه پيش مي آمد.پاهاي تمام نشدني عنکبوت هابه هوابلندمي شدوهمانطوردرهواباقي مي ماند.اتومومبيل همانطورقصابي مي کردوجلومي آمدتادرمقابل روي هاري ورون رسيدودرهاي آن کاملا بازشد.هاري همين طورکه درصندلي جلوي اتومبيل شيرجه مي رفت گفت فنگ را بگيرش .رون فنگ راقاپيدوآن رادرصندلي عقب انداخت ودرهاي اتومبيل تق تق بسته شد.پاي رون اصلابا پدال گازتماس نگرفته بودولي مثل اين بودکه اتوموبيل اصولابه هيچ کس نيازنداره .موتور،خودش به گردش درآمدوآنهافقط به عنکبوت هاي بيشتري که داشتنددرومي شدندنگاه مي کردند.اتوموبيل ،خودش راه هاي عريض ترجنگل راانتخاب مي کردوبسرعت هرچه تمام ترجنگل رامي پيمودتادربهترين مسيرقرارگرفت .
  


  
    هاري نگاهي به طرف راست خودافکندوبه رون گفت توحالت خوبه ؟
  


  
    رون که مستقيمابه جلونگاه مي کردنتوانست به سؤال هاري پاسخ دهد.
  


  
    راه خودشون رادربين سبزه هاي کوتاه پيداکردندوهمين طوربه جلومي رفتند. فنگ ،درروي صندلي عقب اتوموبيل مدام فريادمي کشيد.وهاري متوجه شدکه شيشه ي بغل راننده وقتي که از پهلوي يک درخت بلوط بزرگ گذشتندخردشد.پس ازگذشتن ازده دقيقه مسافرت پرسروصدا ومهيج ،درخت هاکم کم کوچک وباريک شدندوهاري توانست دوباره ،قسمتهائي ازآسمان را ببيند.ناگهان اتومبيل بايک توقف ناگهاني ميخ کوب شدبقسمي که نزديک بودهردونفردرشيشه جلوي اتوموبيل فروروند.آنهابه لبه ي جنگل رسيده بودندوموقعيکه هاري درب اتوموبيل را باز کردفنگ که ديگربه ستوه آمده بودازلاي دست وپاي آنهادرحاليکه دم خودرالاي پاهاي خودش گذاشته بود،خودش را به درب خانه يهاگريدرساند.هاري نيزازاتوموبيل خارج شدوپس از سپري شدن يک يادودقيقه ،بنظرمي رسيدکه رون دوباره کنترل اعضاي بدن خودش را بدست آورده است واوهم به دنبال آنهاازاتوموبيل خارج شد.ولي هنوزگردنش شق ورق بودوخيره خيره به اشياءنگاه مي کرد.هاري دست محکمي به بدنه ي اتوموبيل نواخت وازخدمات مجددآن تشکر کردوآن نيزدوباره راه جنگل رادرپيش گرفت وازنظرهاناپديدشد.
  


  
    هاري دوباره به کلبه ي هاگريدداخل شدتاعباي نامرئي شدن را بردارد.فنگ ،درزيرپتوئي که درسبدش بودمشغول لرزيدن بود.موقعي که هاري دوباره ازکلبه بيرون آمد،رون بحدافراط حالش بهم خورده بودودرکنارباغچه ئي که درآن کدوتنبل کاشته شده بوداستفراغ کرده بود.
  


  
    رون به شوخي وباحالتي پرازضعف گفت عنکبوت هارادنبال کن .وبعددهان خودش را باپشت آستينش پاک کردوگفت من هيچگاه هاگريدرافراموش نمي کنم .مابسيارانسان هاي خوش شانسي هستيم که هنوززنده ايم .
  


  
    هاري گفت :حاضرم باتوشرط ببندم که هاگريدهميشه تصورمي کرده است که عنکبوت پير هيچگاه دوستان اورااذيت نخواهدکرد.
  


  
    رون درحالي که باشست دستش به ديوارخوابگاه مي زدگفت :اين دقيقامشکل هاگريداست ! اوهميشه تصورمي کندکه هيولاهاآنقدرکه دربيرون به بدي شهره شده اند، بدنيستند.وحالا نگاه کن که درکجاساکن است ؟درآزکابان .رون دراين لحظه بدون آنکه بتواندخودراکنترل کند مي لرزيد.فايده ي اينکه ماآنجارفتيم چي بود؟ماچي گيرمان آمد؟من علاقه دارم آن رابدانم .
  


  
    هاري گفت چيزي که گيرمان آمداين بودکه هاگريدهيچگاه تالاراسراررا افتتاح نکرده است .وبعدازآن عباراروي رون انداخت وکمک کردکه اوکمي راه رود.اوفردي بي گناه بود.
  


  
    رون ،خرناسه ي بلندي کشيدوگفت بنظرمن پرورش دادن يک هيولادريک گنجه ي لباس دليل بربي گناهي افرادنميتونه باشه .
  


  
    موقعيکه به قلعه نزديک مي شدند،هاري عبارا تاپائين کشيدکه مطمئن بشه پاهاشون اززيراون پيدا نيست وبعددرقلعه رابازکرد.آهسته آهسته راهروراطي کردند،ازپله هابالارفتندوازپهلوي نگهبان هاکه مي گذشتندنفس هاي خودشون رادرسينه حبس مي کردندکه هيچ سروصدائي از آنهابلندنشه .سرانجام به سالن امن ومطمئن گراي فيندورهارسيدندکه آتش بسيارمطبوعي دربخاري آن زبانه مي کشيد.عبارا ازروي خودبرداشتندوازپلکان مارپيچ بالارفتندتابه خوابگاه خودبرسند.
  


  
    رون ،بدون آن که به فکردرآوردن لباس خودبيفته خودش راروي تختخواب انداخت .هاري ،فکر مي کردکه آن قدرهابه خواب احتياج نداره .روي لبه ي تختخواب خودش نشست ومشغول فکرکردن درباره ي تمام گفته هاي عنکبوت پيرشد.
  


  
    هاري فکرمي کردهيولائي که درگوشه ئي ازقلعه پنهان شده بود،بايدازنوع هيولائي باشه که حتي سايرهيولاهانمي خواهنداسم آن را برزبان بيارند.وهاري ،ورون نيز،باپيداکردن نام آن بسيار فاصله داشتندويااينکه نمي دانستنداين موجودبچه طريق قربانيان خودش راازکارمي اندازه وآنهارا ازبين مي بره .حتي هاگريدهم نمي دانست که درتالاراسرارچه مي گذرد؟
  


  
    پاهاي خودش رازيرلحاف کردوبربالش خودش تکيه دادوبه ماه که ازآسمان به اونگاه مي کرد نظاره مي کرد.
  


  
    نميتونست درک کنه ،ياحدس بزنه که قدم بعدي آنهاچيست ؟ازهمه طرف تيرشان به سنگ خورده بود.وارث اسلي ترين ازدست آنهادررفته بودوهيچ کس نمي توانست بگه که کجارفته است .آيااين همان شخص است يافردديگري است که تالارراافتتاح کرده است .وهيچکس ديگري نيز،وجودنداشت که بشودازاواين سؤال راکرد.هاري ،کاملادرتخت خوددرازکشيد وهنوزبه گفته هاي عنکبوت پيرانديشه مي کرد.
  


  
    کم کم داشت خوابش مي بردوچرت آخرراميزدکه آخرين اميدي که آن هامي توانستند داشته باشندبه مغزش خطورکرد.ناگهان تکاني به خودش داد،وراست درتخت خواب نشست .
  


  
    ازبيخ حلقش توي تاريکي رون راصدازد.رون ،رون !
  


  
    رون ،بايک خميازه ي زورکي مثل فنگ تکاني به خودش دادودوروبرخودش را نگاه کردتا چشمش به هاري افتاد.چي شده ؟بازچه خبره ؟
  


  
    هاري درحالي که خرنش صداداروتودماغي نويل مزاحم حرف زدنش بودگفت : رون -اون دختري که مرد.اگه يادت باشه ،عنکبوت پير گفت که اورا توي حمام پيداکرده بودند.حالااگه هنوزآن دختره توي حموم باشه چي ؟اگراصلاازتوحموم بيرون نيومده باشه چي ؟
  


  
    رون چشم هاي خودش رامالوند،توي نورمهتاب اخم هاشوتوي هم کردوبعديک چيزي دستگيرش شد.
  


  
    توفکرنمي کني -نکنه ميرتل عزادار؟
  


  


  فصل شانزدهم


  
    تالار اسرار
  


  
    بامدادفردادرسرميزناشتائي ،رون بااوقات تلخي گفت :تمام آن اوقاتي که به آن حمام مي رفتيم اون توي سه تاتوالت بالاتربودوماميتونستيم اين را ازاوبپرسيم .وحالا....
  


  
    بسيارسخت بودکه حالاديگه آدم دنبال عنکبوت هابگرده .فرارکردن ازدست استادهابراي يک مدت طولاني که آدم قادرباشه دزدکي توحمام دخترها،ياحمام يک دختربره ، بويژه درمحلي که نزديک به حمله ي اول بوده باشه تقريباغيرممکنه .
  


  
    ولي دراولين درسي که به آنهاداده شدوآن ،تبديل صورت ياتغييرشکل بود،موضوع تالار اسرار رابراي اولين بارطي هفته هاازمغزآنهابيرون برد.پروفسورماک گناگال به مدت ده دقيقه درکلاس به آنهاگفته بودکه امتحانات آنهادراولين هفته ي ماه ژوئن شروع ميشه .يعني يک هفته ازامروز.
  


  
    امتحان ؟سيموس فنينگتون بودکه اين کلمه راگفت .هنوزهم مابايدامتحان بدهيم ؟
  


  
    ازپشت سرهاري صداي بنگ !بلندشدبراي اينکه عصاي نويل لونگ باتوم ،ليزخوردويکي از پايه هاي ميزي که جلوي اوبودداغون شد.پروفسورماک گناگال کاري که کرداين بودکه با عصاي خودش فوراآن راسرجاش گذاشت ومثل اين بودکه اصلااتفاقي نيفتاده است .تنهاکاري که کرداين بودکه کمي براي کاري که کرده بودبه اواخم کرد.
  


  
    باقيافه ي عبوسي به حرف زدن ادامه دادوگفت :علت اصلي ازبازنگاه داشتن مدرسه دراين وقت سال اينست که شمامواددرسي خودتان راتمام کنيد.بنابراين امتحان هاطبق معمول شروع مي شودواطمينان دارم که همه ي شماهادرسهاي خودراخوب دوره خواهيدکرد.
  


  
    درعين حالي که هاري ،هيچوقت فکرنمي کردکه امتحانات درقلعه انجام ميشه ، متوجه شد که صداهاي غرغر،که شايد بشودتمردوياغي گري هم به آن گفت ،ازگوشه وکنارکلاس بلنداست وکم کم ابروهاي ماک گناگال درهم رفت وداشت ازاين سروصداهاعصباني مي شد.
  


  
    دستورپروفسوردمبل دوراين بودکه تاآنجاکه مي توانندکاري کنندکه مدرسه طبق معمول وبي سروصدابگرددولازم نيست که يادآوري کنم که براي آن چيزهائي که شمادراين سال تحصيلي فراگرفته ايدمن اهميت قائلم .
  


  
    هاري نگاهي به پائين پاي خودبه دوخرگوشي که قراربودآنهاراتبديل به دوتادم پائي کند انداخت .داشت فکرمي کردکه امسال تااين لحظه چي يادگرفته است ؟فکرنمي کردآن چيزهائي که يادگرفته است به دردامتحان دادن بخوره وبراي آن مفيدباشه .
  


  
    حالت ونگاهي که رون داشت مثل اين بودکه يک نفربه اودستورداده است که دست وپاي خودش راجمع وجورکندوآماده ي زندگي کردن درجنگل ممنوعه شود.
  


  
    همين طورکه عصاي خودش رادردست گرفته بود،ازهاري سؤال کردکه توميتوني تصورکني که بااين که تودست منه من ميتونم امتحان بدم ؟درهمين لحظه بودکه عصاشروع به سوت کشيدن کرد.
  


  
    +++
  


  
    سه روزقبل ازاولين امتحان ،پروفسورماک گناگال ،درسرميزناشتائي موضوع ديگري را اعلا م کرد.
  


  
    من خبرهاي خوبي براي شمادارم .تالاراسرار،بجاي آنکه ساکت برسرجاي خودبرقراربماند، منفجرشده است .وپروفسوردمبل دورنيزبازمي گردد.چندنفرازشاگردان جلوي خودشان را نتوانستندبگيرندوفريادشاديشان بلندشد.
  


  
    دختري که درسرميزراونکلاهانشسته بودجيغ کشيد:حتماشماوارث اسلي ترين راگرفته ايد! وود،سرپرست ورزش فريادزدجانمي جان !دوباره بازي کويدديچ روبراه ميشه .
  


  
    موقعيکه هياهووولوله فروکش کرد،پروفسورماک گناگال گفت :پروفسوراسپراوت به من اطلاع داده است که مهرگياه هاآماده براي بريدن شده اند.امشب ،مامي توانيم افرادي راکه ترسيده بودندبه وضعيتشون رسيدگي کنيم .بايدبه شمايادآوري کنم که يکي ازآن افرادممکن است بتواندبمابگويدکه چه کسي ياچه چيزي به آن هاحمله کرده است .اميدوارم که اين سال وحشتناک بادستگيري مقصراصلي پايان يابد.
  


  
    انفجاري ازهلهله وشادي برسالن سايه افکند.هاري نگاهي به ميزاسلي ترين هاانداخت وازاينکه دراکومالفوي رادرپشت ميزنديدتعجب نکرد.رون ،خوشحال ترازروزهاي ديگربنظرمي رسيد.
  


  
    رون ،به هاري گفت :ازاينکه ماهيچوقت ازميرتل عزاداردراين باره پرسش نکرديم چيزي از دست نداده ايم .احتمال داره موقعي که هرميون را ازخواب بيدارمي کنند،اوهمه ي جواب ها را براي ماداشته باشد.موقعيکه هرميون بفهمه که ماهمه ي امتحان هاراظرف سه روزداده ايم مطمئنم که ديوونه ميشه .شايدبهترباشه بگذاريم اوهمان جائي که هست باقي بمونه تاآب هاازآسياب بيفته .
  


  
    بعدازآنکه آنهاحرف هاشون راباهم زدند،جيني ويزلي اومدوپهلوي رون نشست .بنظرعصباني و ناراحت مي رسيد.هاري متوجه شددستهايش راکه روي زانوي خودش گذاشته است همينطور تکان مي خورد.
  


  
    رون ،همانطورکه داشت شورباي خودش رامي خوردازخواهرش پرسيدتوچه خبرته ؟
  


  
    جيني هيچي نگفت ودرحالي که ازنگاهش ترس ووحشت مي باريدنگاهي به ميزگراي فيندور هاانداخت وازبالابه پائين ،آن رانگاه مي کردوبه دنبال کسي ميگشت .هاري که مشغول نگاه کردن به جيني بودبيادکسي افتادکه نام اورابيادنمي آورد.
  


  
    رون که داشت اورامي پائيدگفت :اوراتف کن بيرون .
  


  
    هاري ،بغتتامتوجه شدکه جيني شبيه کسي که آشنااست شده است .داشت روي صندلي خودش به عقب وجلومي رفت واين حرکات اودقيقاماننددابي بود.
  


  
    جيني درحالي که سعي مي کردبه هاري نگاه نکنه گفت :يک چيزي هست که من بايدآن را به شماهابگم .
  


  
    هاري گفت اون چيزچيه ؟
  


  
    جيني نگاهي کردکه انگارکلمه ئي راکه دنبال آن مي گرده نمي تونه پيداکنه .
  


  
    رون دادزدچيه ؟
  


  
    جيني دهان خودش را بازکردولي هيچ صدائي ازآن بيرون نيامد.هاري به اونزديک شد وآرام وبي صدابااوصحبت کردکه فقط جيني ورون مي توانستندصداي هم رابشنوند.
  


  
    آيادرباره ي تالاراسراراست ؟آياديده ئي که کسي کارهاي غيرقاعده وعجيب وغريب مي کنه ؟
  


  
    جيني ،نفس بسيارعميقي کشيدودرست دريک لحظه ي خاص ،پرسي ويزلي که خستگي از سروصورتش مي باريدپيداش شد.
  


  
    پرسي رويش را به طرف جيني کردوگفت اگرتوغذايت راخوره ئي من حاضرم صندلي ات را بگيرم تايک چيزي بخورم براي اينکه ديگه ازپاافتاده ام .پست نگهباني بسيارسخته .
  


  
    جيني ،مثل اينکه صندليش به سيم برق وصل شده باشه پريدبالاونگاهي فوري وترسناک به صورت پرسي انداخت ورفت .پرسي سرجاي اونشست وظرف آبخوري راازروي ميزبرداشت .
  


  
    رون باناراحتي به پرسي گفت :جيني داشت مي رفت که اطلاع مهمي به مابده .
  


  
    پرسي ،به نيمه راه نوشيدن چاي رسيده بودکه جست بيخ گلوش .
  


  
    ودرحاليکه داشت سرفه مي کردگفت مثلاچه نوع اطلاعي ؟
  


  
    من فقط ازش سؤال کردم که چيزخارق العاده ئي نديده است واوهم شروع کردکه بگه .....
  


  
    اوه -راجع به اون موضوع -اون که اصلاارتباطي به تالاراسرارنداره .
  


  
    رون ،که ابروهاش به آسمان رفته بودگفت توازکجااين راميدوني ؟
  


  
    خب !اگه توبايدآن را بدوني ،اينه که :جيني ،يک روزي که به سراغ من اومد، من -خوب -اشکالي نداره -موضوع اينه که اومتوجه شدکه من دارم يک کاري مي کنم ومن هم ازش خواستم که اين موضوع را به کسي نگه .بايداضافه کنم که اوبه قول خودش عمل کرده است .
  


  
    چيزمهمي نبود.فراموشش کن .
  


  
    هاري ،هيچوقت پرسي را اينقدرناراحت نديده بود.
  


  
    رون چون ول کن معامله نبودپرسيد:پرسي !توداشتي چي مي کردي ؟بگو.مانمي خنديم .
  


  
    پرسي درجواب رون هيچ تبسم نکرد.
  


  
    وگفت :هاري اون نانهارابده بمن .من گرسنمه .
  


  
    +++
  


  
    هاري ،مي دانست که امکان داردرازداستان ،بدون کمک آنهاحل شودولي دلش نمي خواست که شانس صحبت کردن باميرتل را اگراوضاع جورشدازدست دهد-وچون به اين موضوع بسيار علاقه داشت ،وسط صبح ،موقعيکه همه مشغول شتيدن درس تاريخ جادوگري که ازدرسهاي لاکهارت بودشده بودندازاين فرصت استفاده کرد.
  


  
    لاکهارت که غالبابه آنهااطمينان داده بودکه خطرهاهمه گذشته است ،براي آنکه خلاف اين گفته بفوريت ثابت شود،حالاازته قلب قانع شده بودکه دردسرهائي که اين مسئله ايجادکرده است ارزش آن را نداردکه انسان آن راباراحتي وآسايش بچه هامقايسه کند.موهايش ژوليده ودر هم ريخته بودوازآن حکايت مي کردکه ديشب زحمت مراقبت ومحافظت طبقه ي چهارم بااو بوده است .
  


  
    لاکهارت درحالي که آنهارابه گوشه ئي راهنمائي مي کردگفت :حالابه گفته هاي من خوب توجه کنيد.اولين کلمه ئي که ازدهان آن مردم بيچاره ئي که وحشت درهمه جاي وجودشان رخنه کرده است درمي آيد،اين است که ،لاکهارت اين کارهاراکرده است .اگر حقيقت رابخواهيدمن درشگفتم که اين اقدامات امنيتي که پروفسورماک گناگال برروي آنها اصرارداردبراي چيست ؟آيالازم است که ماآنقدرمته به خشخاش به گذاريم ؟
  


  
    هاري گفت :من باجنابعالي موافقم .وباگفتن اين جمله رون که ازتعجب خشکش زده بودکتاب ازدستش افتادروي زمين .
  


  
    متشکرم هاري !وبعدهمه شان کمي صبرکردندکه خط زنجيري که بچه هاي هافل پاف درست کرده ومي خواستندازآنجاردبشوندتمام بشه .لاکهارت گفت :منظورمن اينه که ما جماعت معلم ،بايدبااين چيزهابسازيم وآنهارا تعليم بدهيم بدون اينکه نيازي به اين باشدکه مثل گاردمحافظ مراقب آنهاباشيم ،ياآنهارادم ودقيقه کنترل کنيم .....
  


  
    رون گفت :کاملاصحيح است ودنباله ي بحث راگرفت .رون بعدازآن اضافه کردکه مثلاشما چراهمين جامارا به حال خودمون نمي گذاريدتايک کريدورديگه که مانده است خودمون بريم ومزاحم شمانباشيم ؟
  


  
    ميداني ويزلي ؟من فکرمي کنم که همين کاررا بکنم .راست ميگي ،من بايدبرم وخودم را براي کلاس بعدي خودم آماده کنم .
  


  
    وبلافاصله دنبال کارخودرفت .
  


  
    فکرميکنه ماخريم .مي خواهدبره خودش را براي کلاس بعدي آماده بکنه يااينکه موهايش را آلگارسون بکنه ؟
  


  
    کمي بابچه هاي گراي فيندورراه آمدندوبعد،راه کريدوري راکه به حمام ميرتل عزادارمي رفت درپيش گرفتند.ولي درهمين حالي که براي نقشه ي جالبي که کشيده بودندداشتندبه هم
  


  
    تبريک مي گفتند....صدائي بلندشدکه :
  


  
    پاتر!ويزلي !شماهاچي مي کنيد؟
  


  
    اين ،پروفسورماک گناگال بودکه اين سؤال رامطرح کرد.
  


  
    هيچي آقا-ماداشتيم -ماداشتيم ،مي خواستيم بريم و-يک ملاقات ....
  


  
    هاري گفت :باهرميون داشته باشيم .رون وپروفسورماک گناگال ،هردو،نگاهي به هاري انداختند.
  


  
    هاري ادامه دادکه درست مثل اينه که سالهاست اورانديده ايم وباگفتن اين جمله ،پاي رون را فشارمي داد.فکرمي کرديم به طريقي بتونيم خودمون راتوي بخش بيمارستان بيندازيم .آخه مي دونيدخواستيم بهش اطلاع بديم که مهرگياه هارسيده اندوديگه وقت چيدنشونه .نمي خواد بيخودي نگران اين موضوع باشه .
  


  
    هنوزماک گناگال داشت خيره به اون هانگاه مي کردوبراي يک لحظه ي کوتاه ،هاري فکر کردکه داره ميره که منفجربشه .ولي موقعي که پروفسورشروع به صحبت کرد، صداش مثل قارقار کلاغ هاوبسيارعجيب وغريب بود.
  


  
    بله ،بله ،البته .وهاري بلافاصله به چشم هاش که نگاه کردديدقطره اشکي درآن چشم هاي ريزش جمع شده است .البته .البته .ميدونم براي دوستان بسيارنزديک آنهائيکه ....بله بله ،کاملامي فهمم .بله پاتر،توميتوني به ملاقات گرانجربري .به پروفسوربينز،اطلاع ميدم که شماهاکجارفته ايد.به مادام پامفري بگيدکه من اين اجازه راداده ام .
  


  
    هاري ورون ازآنجادورشدندوبه سختي ميتونستندباورکنندکه توانسته باشندبه اين سادگي از دست توقيف شدن رهائي پيداکنند.به محض اينکه به دست راست پيچيدند،درکمال وضوح شنيدندکه پروفسورماک گناگال بيني خودش رادردستمال فين کرد.رون ،باحرارتي بسيارزيادبه هاري گفت دست خوش .اين بهترين داستاني بودکه توتابحال طرح کرده بودي .
  


  
    حالا ديگه هيچ چاره ئي نداشتندکه سري به بخش بيمارستان بزنندوبه خانم پامفري بگندکه پروفسوراجازه داده است تاآنهاازهرميون ديدن کنند.
  


  
    مادام پامفري بااکراه به آنان اجازه ي ورودداد.ودرضمن گفت چه فايده ئي داره که انسان با کسيکه ترسيده ومثل يک تکه سنگ روي تخت افتاده است صحبت کنه ؟بعدازآنکه آنها دوصندلي پهلوي تخت هرميون گذاشتندوپهلوش نشستند،چاره ئي نداشتندجزاينکه حرفهاي خانم پامفري راتأييدکنند.خيلي ساده بودکه انسان بتونه بفهمه که هرميون ،ازاينکه ملاقات کننده داشته يانداشته باشه ،بتونه آگاهي پيداکنه .ازطرفي هيچ فرقي نمي کردکه يک نفربه دولابي که پهلوي تخت اوبودمي گفت آقاي دولاب !وقتي هرميون ازخواب بيدارشد،اين پيغام مرا به او بده .
  


  
    هردوي اينها،يکي بود.چون هرميون نيزحالت همان چوب راداشت .
  


  
    رون ،درحالي که به قيافه ي سفت وسخت هرميون نگاه مي کردگفت ،نمي دونم آياهرميون اون فردي راکه به اوحمله کرده بودهيچ ديده است ؟براي اينکه اگراون دزدکي به اون هاحمله کرده باشه ،هيچکس نمي تونه اوراشناسائي کند.
  


  
    ولي هاري ،اصلابه چهره ي هرميون نگاه نمي کرد.اوبيشترعلاقه به دست راست اوداشت .علت اين بودکه هرميون قسمت بالاي پتوي خودش رادردست راستش گرفته بودوآن را به طرف بالا کشيده بودوهمانطورقرص ومحکم آن را نگاه داشته بود.موقعي که هاري جلوتررفت وکمي دولاشدتاازلاي انگشت هاي هرميون توي دستش رانگاه کنه ،متوجه شدکه يک تکه کاغذخرد شده توي دست اونه .
  


  
    وقتيکه مطمئن شدخانم پامفري درآن اطراف نيست ،آن رابه رون نشان داد.
  


  
    رون زيرلبي گفت کوشش کن بلکه بتوني آن راازدسنش خارج کني .وبعدصندلي خودش را طوري قراردادکه اگرخانم پامفري خواست ازآن طرف ردبشه نتونه .
  


  
    کارساده ئي نبود.آنقدردست وانگشت هاي هرميون به دورکاغذمحکم گره خورده بودکه هيچ بعيدنبوداگرهاري باآن زورورزي کنه کاغدپاره بشه .قرارشدرون مراقب اوضاع باشه وهاري کار راشروع کنه .هاري زيادتقلاکردوسرانجام پس ازچنددقيقه کارحساس ،کاغذآزادشد.
  


  
    يک صفحه ازکتاب هاي قديمي کتابخانه بود.هاري آنراصاف وصوف کردوبعدازآن رون يک کمي دولاشدونزديک اومدتادونفري بتونندآن رابخوانند.
  


  
    از ميان بسياري ازدرندگان وهيولاهاي ترسناکي که درروي کره ي زمين گردش مي کنند،هيچ کدام از آنهابه اندازه ي اژدهاي افسانه ئي ياشاه اژدر،که به آن شاه مارهم مي گويند،مرگ بارنيست .اين مار که ممکن است هيکل آن غول پيکرشود،وچندصدسال عمرکند،ازدرون يک تخم مرغي خارج مي شودکه در داخل آب نهاده شده است .روش قرباني گرفتن اين جانوربسيارعجيب وغريب است .زيرا علاوه بردندان هاي زهرآگيني که دارد،شاه مار،نگاه خيره کننده ئي نيزدارد.تمام افرادي که در معرض نوردنگاه اين جانور قرارگرفته اند،بلا فاصله قالب تهي کرده اند.عنکبوت هاهمه ازدست اين مار مي گريزندزيرا که اين جانور،دشمن طبيعي آن هاست .شاه مار،تنهاازبانگ خروس که براي آن کشنده است ،مي گريزد .
  


  
    درزيراين شرح ،تنهايک کلمه بادستي که هاري آن رامي توانست تشخيص دهدکه متعلق به هرميون است ، نوشته شده بود. لوله ها.
  


  
    مثل اين بودکه يک نفريک تلنگربه کله اش زده بود،يااينکه يک جرقه توي مغزش روشن کرده بود.
  


  
    نفس عميقي کشيدوگفت :رون ،داستان ازاين قراره .اين جوابيه که بدنبالش مي گشتيم .هيولائي که توي تالاربوده يک شاه ماربوده است .-يک غول اهريمني .وبه همين علت بودکه من مدام اون صداراهمه جامي شنيدم وهيچکس نمي شنيد.علت اين بودکه من زبان مار هارامي دانستم .
  


  
    هاري ، به تختخواب هائي که اطراف اوبودنگاهي انداخت .
  


  
    شاه ماربانگاهي که به افرادمي اندازدآنهارامي کشد.ولي هيچ کس نمرده است -علتش اين است که هيچ کس مستقيمادرچشم هاي آن حيوان نگاه نکرده است .کالين کسي بودکه مرد.اواز طريق دوربينش درچشمان آن جانورنگاه کرده بود.مار،تمام فيلم هائي که دردرون دوربين کولين بودسوزاند.ولي ،شايدنيزازوحشت مرده است .ژوستين ...ژوستين بايدماررا ازازطريق نيک بدون کله ديده بوده باشه .نيک ،بدترين آسيب راديده بودولي دوباره آنهم نمي توانست ازنگاه هاي مار مرده باشه .....وهرميون ،وراون کلاو، باآئينه ئي که نزديکشون بودپيداشده بودند.هرميون ، تازه متوجه شده بودکه هيولايک ماراست .حاضرم باشماشرط ببندم که هرکسي راکه هرميون ديده بوده بهش گفته بوده که اول يک آئينه باخودت حمل کن بعدتوي اين راهروهاي پيچ درپيچ قدم بزن .وآن دختر،آئينه ي خودش رابيرون کشيد-وبعد-،
  


  
    آرواره هاي رون ازبس کلمات مهيج شنيده بودآويزان مانده بود.
  


  
    رون ،زيرزبوني پرسيدخانم نوريس چي ؟
  


  
    هاري به شدت مشغول فکرکردن شد،ومنظره ي شب هالووين راترسيم کرد.
  


  
    بعدآهسته گفت :آب ،يعني آب هاي زيادي که مثل سيل ازحمام ميرتل عزاداربيرون مي آمد، کلک اوراکند.باتوشرط مي بندم که خانم نوريس بازتاب آن راتوي آب هاديده بود....
  


  
    هاري ،کاغذي راکه هنوزدردست داشت به جلووعقب مي بردتابتونه بهترآن را بخونه .هرچه بيشتربه کاغذنگاه مي کردبيشترمعناي گفته هارادرک مي کرد.صداي بانگ خروس براي اوکشنده است .بارديگراين جمله را بلندخواند.خروس هاگريدکشته شده بود!وارث اسلي ترين ،هنگامي که تالارافتتاح مي شد،علاقه نداشت که کسي نزديک قلعه باشد.عنکبوت هابايدازجلوي آن بروند.اين تئوري ،کمي بامنطق جوردرمي آيد.
  


  
    رون پرسيدعلت چي بودکه اين اژدهاي افسانه ئي دورمحوطه اومده بود؟اين مارهاي کثيف بزرگ البته ....
  


  
    هاري اشاره ئي به کلمه ئي که هرميون درپائين آن يادداشت نوشته بودکرد.
  


  
    لوله ها،لوله ها...رون آنهاازلوله هااستفاده کرده بودند.من خودم آن صداهاراازتوي ديوارمي شنيدم .
  


  
    رون ناگهان بازوي هاري راقاپيدوگفت :درب ورودي به تالاراسرارآميز. اين جمله را با صداي وحشتناکي گفت .نکنه که همان درب حمام باشه ؟نکنه که توي همون .....
  


  
    هاري گفت :همان حمام ميرتل عزادار.
  


  
    همان جا نشستندوهيجان ازسروصورت آن هامي باريد.به سختي مي تونستنداين موضوع را باور کنند.
  


  
    هاري گفت :چنين معني ميده که من تنهافردي نيستم که توي اين مدرسه زبان ماري مي دونم .
  


  
    وارث اسلي ترين هم اين زبان راميدونه .بهمين علته که آن هاميتونستنداون مارراکنترل کنند.
  


  
    رون :درحاليکه چشم هاش برق مي زدگفت :حالابايدچکارکنيم ؟آيابايدمسقيم سراغ ماک گناگال بريم ؟
  


  
    هاري ،ازسرجاي خودش پريدبالاوگفت : اول بريم توي اطاق کارکنان .حالاتقريبانزديکي هاي زنگ تفريحه وخودش کم کم ظرف ده دقيقه ي ديگه آنجامياد.
  


  
    هردوتائي دويدندپائين ونمي خواستندکسي آنهارادوباره توي راهروببينه . مستقيمابه سراغ اطاق کارکنان که هيچ کسي توي آن نبودرفتند.اطاقي بودبزرگ ،تاريک ،که تعدادبسيارزيادي صندلي هاي تيره رنگ توي آن چيده بودند.هاري ورون ،گردشي دراطاق کردندوازاينکه آنجا بنشينندبسيارهيجان زده بودند.
  


  
    صداي زنگي که تفريح شاگردان رااعلام مي کرد،هيچگاه به گوش نرسيد.
  


  
    بجاي آن ،صداي پروفسورماک گناگال که به نحواسرارآميزي درراهروهاانعکاس پيدا مي کردشنيده شد.
  


  
    لازم است کليه ي شاگردان هرچه زودتربه خوابگاه هاي خانه ي خودشان حرکت کنند.وکليه ي معلمين به اطاق کارکنان .لطفاهرچه زودتر.
  


  
    هاري يک تاب خوردتابه رون نگاهي بيندازه .
  


  
    اوه تراخدا.نکنه يک حمله ي ديگه درکارباشه ؟نه حالا.
  


  
    رون گفت :مابايدچي کنيم ؟برگرديم به خوابگاه بريم ؟
  


  
    هاري درحالي که به اطراف اطاق نگاه مي کردگفت :نخيررون عزيز.درطرف چپ هاري يک دولاب کهنه وزواردررفته ئي قرارگرفته بودکه پرازعباهاوخرت وپرت هاي استادهابود.بريم توي دولاب .ميخواهيم بشنويم داستان چيه ؟بعدمامي توانيم به آنهابگيم که ماچي پيداکرده ايم .
  


  
    خودشان راتوي دولاب انداختندوبه صداي لرزش سقف درزيرپاي صدهانفرشاگردهائي که بالاي سرآنهاقدم مي زدندگوش مي دادند.درب اطاق کارکنان باصداي محکمي بهم خوردوباز شد.ازلاي درزعباهائي که بوي کهنگي و،نا،مي دادمعلم هائي راکه وارداطاق مي شدند، تماشا مي کردند.بعضي ازآنهاهاج وواج به نظرمي رسيدندوبعضي ديگرترسيده بودند.پس ازآن پروفسورماک گناگال واردشد.
  


  
    خطاب به افرادي که ساکت دراطاق نشسته بودندگفت :بالاخره اتفاق افتاد.هيولا،يکي از دانش آموزان راگرفته است .درست ،درخودتالاراسرار.
  


  
    پروفسورفيتويک ،يک جيغ کشيدوپروفسوراسپراوت دستهاشوروي دهانش گذاشت .پروفسور اسناپ درحاليکه پشت صندلي جلوئي رامحکم توي دست خودش گرفته بودگفت :شماازکجا آنقدرمطمئنيد؟
  


  
    پروفسورماک گناگال که رنگش سفيدشده بودگفت :وارث اسلي ترين پيام ديگري فرستاده است .اين پيام ،دقيقادرزيرپيام اولي است .اسکلت او،براي هميشه درتالارمي آرامد.
  


  
    پروفسورفليت ويک ،زدزيرگريه .
  


  
    مادام هوچ ،که توي يکي ازصندلي هافرورفته بودگفت :کي بوده ؟اون دانش آموزکي بوده ؟ پروفسورماک گناگال گفت :جيني ويزلي .
  


  
    هاري احساس کردکه رون توي عبائي که بودندازحال رفت وتوي دولاب افتاد.
  


  
    پروفسورماک گناگال گفت :مابايدفرداهمه ي بچه هارابه خانه هاي خودشون بفرستيم .اين ديگه ،نقطه ي پاياني هوگوارته .دمبل دورهميشه مي گفت ....
  


  
    درب اطاق کارمندان دوباره بنگ ،بهم خورد.براي يک لحظه ،بفکرهاري رسيدکه اين بايد دمبل دورباشه .ولي لاکهارت بود.
  


  
    ببخشيد-متأسفم -من چي جاگذاشته بودم ؟
  


  
    اصلابه نظرنمي رسيدکه متوجه شده باشه بقيه ي معلم هادارنداورابانوعي نفرت نگاه مي کنند.اسناپ يک قدم جلواومدوگفت بالاخره پيداش شد.خودشه . خودآقااست .لاکهارت ! يک دخترراهيولابرده است .اوراتوي تالاراسرارگيرانداخته .ديگه لحظات آخرتوهم فرارسيده است .
  


  
    لاکهارت ،رنگ صورت خودش را باخته بود.
  


  
    پروفسوراسپراوت هم گفت :درسته گيلدروي اين تونبودي که ديشب مي گفتي که درب ورودي تالاراسرارکجاست ؟
  


  
    لاکهارت گفت :ولي -ولي من -داشتم باخشم حرف مي زدم .
  


  
    پروفسورفليت ويک گفت :کاملادرسته .تونبودي مي گفتي که چي توي آن تالارهست ؟ من چنين چيزي گفتم ؟...اصلايادم نيست ....
  


  
    اسناپ گفت :من کاملابخاطردارم که شخص جناب عالي فرموديدکه قبل ازآنکه هاگريدتوقيف بشه ،شماازداستان اطلاعي نداشتيد.اين شمانبوديد گفتيدکه تمام اين چيزهارا سرهم بندي کرده اندوبايدازهمان اول به شمايک اختياري داده مي شد.
  


  
    لاکهارت نگاهي به اطراف اطاق وبه قيافه ي همکارانش که مثل سنگ بودانداخته بود.
  


  
    من درحقيقت ...هيچوقت ...فکرمي کنم شماهاهمه ي آنچه من گفتم غلط فهميده ايديااينکه آن را بدتعبيرمي کنيد.
  


  
    پروفسورماک گناگال گفت :گيلدروي ،ماآنرادراختيارخودت مي گذاريم .امشب ،زماني بسيارعالي است که آن را انجام دهي .امشب بايدبه تنهائي بااين هيولادست وپنجه نرم کني .اين همون چيزي است که خودت ادعاکرده بودي .بروتنهائي کلک اون رابکن .
  


  
    لاکهارت نااميدانه به اطراف نگاه مي کردولي هيچ کسي پيدانشدکه به کمک اوبياد واورا نجات بده .ديگه لاکهارت ،اون لاکهارت خوش سروپزوژستي قبلي نبود. لب هاش مي لرزيد.چانه اش تورفته بودوازريخت افتاده بود.
  


  
    بسيارخوب .من به دفترخودم ميرم وآماده ي کارميشم .
  


  
    وبعدازگفتن اين جمله اطاق راترک کرد.
  


  
    پروفسورماک گناگال که سوراخ هاي بيني اش ،تيرمي کشيد،گفت :حالاازتوي دست وپاي مارفت کنارتاببينيم چه بايدبکنيم .رؤساي خانه هابايداين موضوع را به اطلاع بچه ها برسانند.به آن هااطلاع دهيدکه قطارسريع السيرهوگوارت فرداصبح آنهارا به خانه هاي خودشون مي بره . لطفابقيه ي شماهااطلاع پيداکنيدکه امشب هيچ کس بيرون ازخوابگاه خودش نماند.
  


  
    استادان ازجاي خودشان بلندشدندويکي يکي اطاق راترک گفتند.
  


  
    +++
  


  
    شايداين يکي ازبدترين روزهاي زندگي هاري بود.او،رون ،فرد،وجورج ،دريکي ازگوشه هاي سالن عمومي گري فيندورهانشسته بودندوقادرنبودندکلمه ئي بايکديگرردوبدل کنند.پرسي ، با آنهانبود.رفته بودتاجغدي را به طرف خانم وآقاي ويزلي بفرستد.بعدازآن هم رفته بودتوي خوابگاه ودرب خوابگاه رابه روي خودش بسته بود.
  


  
    هيچ بعدازظهري تابحال اينقدرطول نکشيده بودوهيچگاه برج گراي فيندورهاتابحال اينقدر شلوغ وساکت !نبود. نزديکي هاي غروب آفتاب فردوجورج به رختخواب رفتندزيراقادربه نشستن بيشتردرسالن نبودند.
  


  
    رون ،که ازلحظه ئي که به دولاب رفته بودندکلمه ئي حرف نزده بودگفت :پس اون يک چيزي مي دونسته .وبه همين علت بوده که اوراگرفته اند.اين ،نميتونه ازآن کارهاي احمقانه ي پرسي باشه .حتماجيني يک چيزهائي راجع به تالاراسرارکشف کرده بودوشايدبه همين جهت -رون ،با خشم بسيار،شروع به ماليدن چشم هاي خودش کرد.منظورم اينست که اوازيک خون خالص بود.هيچ دليل ديگري براي اين کارنمي تواندوجودداشته باشد.
  


  
    هاري خورشيدرامي نگريست که مانندطشتي ازخون درافق ،مشغول فرورفتن بود.اين بدترين احساسي بودکه اوتاکنون داشته است .اگرميتوانستندآن هايک کاري بکنند.چي ميشد؟ هاري گفت رون !آيافکرنمي کني که امکان نداشته باشه که جيني -ميدوني -،
  


  
    نميدونست ديگه چي بايدبگه ؟نميدونست که چطوري جيني ميتونه نمرده باشه وهنوززنده باشه ؟
  


  
    رون گفت ميدوني چيه ؟مابايديک سري به لاکهارت بزنيم .وچيزهاي راکه ميدونيم به او بگيم .اوداره کوشش ميکنه که سري به داخل تالاربزنه .ماميتونيم بهش بگيم که محل آن را احتمالا ماميدونيم .وبازبه اوبگيم که يک مارتوي سالنه .
  


  
    به اين علت که هاري فکرش به جائي ديگرقدنمي داد،وبه اين جهت که دلش مي خواست يک کاري مي تونست انجام بده بااين پيشنهادرون موافقت کرد.افرادگراي فيندوري که دراطراف آنها باقي مانده بودندآنقدربي بووخاصيت بودندوبراي ويزلي هامتأسف ،که هيچ کدام ازآنهاموقعي که آن هاازسرجاي خودشون بلندشدندوميخواستندازوسط تصويردم دربگذرندويک کاري بکنند،هيچ کدامشان نه جلوآمدندونه اينکه سؤال کردندکه چه مي خواهندبکنند.
  


  
    هنگامي که به طرف دفترلاکهارت به راه افتادند،تاريکي برزمين سايه افکنده بود.بنظرمي رسيدکه هنوزتاريکي شروع نشده ،فعاليت هاي بسياري درشرف انجام است .مي توانستندصداي تراشيدن ،ضربه وصداهاي پاهائي راکه باعجله توي راهروهادرحرکت بودبشنوند.
  


  
    هاري درزدوسکوتي ناگهاني دردرون دفترحکمفرماشد.پس ازآن لاي دربازشدوآن ها توانستنديکي ازچشم هاي لاکهارت راکه ازدرزدرپيدابودببينند.
  


  
    اوه ...آقاي پاتر....آقاي ويزلي ....لاکهارت اين کلمات راگفت وکمي لاي درب را باز کرد.من درحال حاضرکمي مشغولم .اگرشمابتونيدفورا...
  


  
    هاري گفت :پروفسورمابعضي اطلاعاتي داريم که بدردشمامي خوره .فکرکرديم که ممکنه به شماکمک کنه .
  


  
    خب !آها!...نه آنقدرها...-،صورت لاکهارت راکه ديدند،احساس کردندکه اين آدم يک کمي ناراحته ...منظورم اينه که ....خوب !.
  


  
    دررابطورکامل بازکردوآنهاداخل شدند.
  


  
    ميشه گفت که دفترکاملادرهم ريخته وهمه چيزپروپخش بود.دوتاچمدان بزرگ روي زمين قرارگرفته بود.عباها،ياس درختي ،رنگ سبزيشمي ،وبعضي آشغال هاي ديگرباعجله بسته بندي شده وتوي يکي ازآنهاچپانده شده بودومقداري کتاب هاي مختلف بدون نظم وترتيب توي آن يکي گذاشته شده بود.عکس هائي که قبلابه ديوارهاآويزان بود،حالادرداخل صندوقي که روي ميزگذاشته شده بودجاگرفته بود.
  


  
    هاري پرسيدشماجائي داريدمي رويد؟
  


  
    درحاليکه يکي ازپوسترهاي خودش راداشت ازپشت دربرمي داشت به سؤال هاجواب مي دادودرجواب آخرين سؤال اوگفت :اه ...بله ...وبدنبال آن مشغول لوله کردن پوسترشد.دعوتي فوري .....غيرقابل اجتناب ...که چاره ئي جزرفتن ندارم .
  


  
    رون گفت :تکليف خواهرمن چي ميشه ؟
  


  
    واماراجع به خواهرشما-بايدبگم که بدبختانه کاري درباره ي آن نميشه کرد.وهمين طورکه داشت خرت وپرت هاي يک دولاب راخالي مي کردوتوي کيسه مي ريخت کوشش داشت چشم هاش باچشم هاي رون برخوردنکنه .هيچ کس به اندازه ي من ازاين موضوع ناراحت نيست .باور کنيد.من -،
  


  
    هاري گفت ناسلامتي شمانه تنهامعلم هنرهاي تاريک هستيدبلکه جنبه ي دفاعي آن نيزبه عهده ي شمااست .شمانمي توانيددراين وضعيت بحراني اينجاراترک کنيد.
  


  
    لاکهارت من من کردوگفت :بايدبگم که ...موقعيکه من اين کارراقبول کردم ..حالا ديگه داشت جوراب هاراروي عباهامي گذاشت ،چيزي درشرح وظايف من ....من انتظارنداشتم ....
  


  
    هاري ،ناباورانه گفت :منظورتان اينه که جنابعالي داريدفرارمي کنيد؟بعدازتمام آن شيرين کاري هائي که درکتاب هاي خودتون کرديدحالاداريدفلنگ رامي بنديدومي زنيدبه چاک .
  


  
    بله ؟
  


  
    لاکهارت گفت :کتابهاممکن است گمراه کننده باشند.
  


  
    هاري فريادزدولي توآنهارانوشته ئي .
  


  
    لاکهارت درحاليکه به شدت اخم کرده بودگفت :پسربچه ي عزيز،ازشعورخودت استفاده کن .اگرمردم باورنمي کردندکه نصف کارهائي که من ادعاکرده ام انجام نداده ام هيچوقت کتابهاي من به فروش نمي رفت .هيچ کس علاقه نداره که مطالبي که درباره ي يک جادوگرپير وزشت ارمني نوشته شده بخونه حتي اگراوافراديک دهکده را ازدست انسان هائي که تبديل به گرگ شده بودندرهانيده باشد.باهمان قيافه ي زشت وکريه خودش روي پشت جلد کتاب ظاهرمي شد.
  


  
    پس شماداريدازحماقت وندانم کاريهاي سايرمردم استفاده مي کنيد؟
  


  
    لاکهارت درحالي که سرخودش را بي صبرانه تکان مي دادگفت :هاري !هاري !آنقدرهاهم که توفکرمي کني داستان ساده نيست .مستلزم مقداربسيارزيادي کاربوده است .من بايدردپاي اين آدم هاراپيدامي کردم ازاون هابپرسم که چه کارهائي کرده اندووقتي آنهارادانستم کاري کنم که ديگرآن چيزهارا به خاطرنياورند.توتصديق نمي کني که اين کارهامشکل بوده است وکارهمه کس نيست ؟اگرتنهايک چيزباشدکه من به آن افتخارکنم ،افسون حافظه ئي من است .با اين افسون مي توانم خاطرات را ازضميرافرادپاک کنم .اينکارباامضاکردن پشت يک کتاب يا عکس گرفتن ،اصلاقابل مقايسه نيست .تودنبال شهرتي .وبايدبراي هرنوع ضربه خوردن خودرا آماده کني .
  


  
    درب چمدان رامحکم بهم زدوسپس آن راقفل کرد.
  


  
    خب !من فکرمي کنم که ديگه همه ي کارهاانجام شد.فقط يک کارمانده .
  


  
    عصاي خودش رادرآوردوبسوي آنهاگرفت .
  


  
    خيلي براي شمامتأسفم بچه ها.حالاکاري که من بايدبکنم اينه که يک چشمه شيرين کاري وافسون حافظه روي شماهاانجام بدم تاچشمهاتون لوچ بشه .نميتونم بگذارم که اسرارمرا برملا کنيدوهمه ازآن مطلع بشند.من تصميم ندارم کتاب ديگري بفروشم ...
  


  
    هاري بموقع عصاي خودش را بيرون کشيدوفريادزد‹‹ اکسپليارموس ›› .لاکهارت که هنوز به طورکامل عصاي خودش را بالانياورده بود،محکم به عقب پرانده شدبقسميکه بنگ ،توي چمداني که بسته بودخورد.عصاش پريدراه هواورون آنراوسط زمين وهواقاپيدوازپنجره به بيرون پرت کرد.هاري گفت :تونبايدمي گذاشتي که پروفسوراسناب اين شگردرا بمايادبده .وبعد لگد محکمي به چمدان لاکهارت زد.لاکهارت دوباره داشت باحالتي خشمگين هاري را نگاه مي کرد.هنوزعصاي هاري به طرف لاکهارت نشانه رفته بود.
  


  
    لاکهارت گفت توميخواهي من براي شماچه بکنم ؟من نمي دانم که تالاراسرارکجاست . ودر اين موردکاري ازدست من ساخته نيست .
  


  
    توشانس آورده ئي وبانوک عصاي خودش اشاره کردتالاکهارت سرپابايسته . مافکرمي کنيم که بدونيم آن کجاست وتوي آن هم چيست .حالاپاشوبريم .
  


  
    لاکهارت را ازتوي دفترخودش بيرون کشيدندوباقدم هاي مرتب تانزديکترين پله کان آوردند.ازکنارکريدوري که درگذشته پيام هاروي آن نوشته شده بودگذشتندتابه درب حمامي که ميرتل عزاداردرآن بودرسيدند.
  


  
    اول لاکهارت رابه داخل فرستادند.هاري ازاينکه مي ديدلاکهارت داره مي لرزه کيف مي کرد.
  


  
    ميرتل عزادارروي سرپوش مستراح آخري نشسته بود.موقعيکه هاري راديدگفت :دوباره تو هستي ؟اين دفعه ديگه چي مي خواهي ؟
  


  
    هاري گفت :اومده ام ازتوسؤال کنم چطوري مردي ؟
  


  
    قيافه ي ميرتل ،يکدفعه عوض شد.چنان حالتي پيداکرده بودکه انگارتابحال بااين چنين سؤال تملق آميزي برخوردنکرده بود.

  


  
    بارغبت کاملي گفت :اوه ه ه ه ،وحشتناک بود.درست همين جااتفاق افتاد.من توي همين اطاقک کوچولومردم .کاملاآن رابيادمي آورم .من قايم شده بودم .براي اينکه ‹‹اوليوهورن بي ›› عينک مراداشت امتحان مي کرد.درقفل بود.من فريادمي زدم .بعدشنيدم که يک کسي داخل شد.يک چيزمسخره ئي گفتند.زبانشون بازبون من فرق داشت .فکرمي کنم همين طور بود.درهرحال ،چيزي که براي من تعجب آوربوداين بودکه انگاريک پسربچه داره صحبت مي کنه .من قفل دررا بازکردم تابه اوبگم بره ازمستراح خودش استفاده کنه .وبدنبال آن -،ميرتل کمي متورم شد،صورتش برق زد،ومن مردم .
  


  
    هاري پرسيدچطوري ؟
  


  
    ميرتل بالحن خاموشي گفت نمي دونم .تنهاچيزيکه من ديدم دوتاچشم زردرنگ بزرگ بود.تمام بدنم مثل اين بودکه درهم کشيده شد.وبدنبال آن مثل اين بودکه من روي آب شناورم ....،خواب آلودنگاهي به هاري انداخت .بعدازآن دوباره برگشتم .مصمم شدم تااوليوهورن بي ،را لوبدم .آخه يک دفعه هم به عينک هاي من خنديده بودهاري پرسيدآن چشم هارادقيقاکجا ديدي ؟
  


  
    يک جائي آن جاها.ومحلي را نزديک دستشوئي مستراح اول نشان داد.
  


  
    هاري ورون فورابه آن طرف دويدند.لاکهارت درآن عقب ايستاده بودونگاهي ازوحشت در چشم هايش خوانده مي شد.
  


  
    دستشوئي که به آن اشاره کرده بودماننددستشوئي هاي معمولي بود.هرسانتيمترآن رابازرسي کردند.داخل وخارج آن .حتي لوله ي زيردستشوئي را.وبعد،هاري آن راديد.درکنارلوله ي مسي که زخمي شده بودمارباريکي چمباتمه زده بود.
  


  
    مرتيل گفت شيرآن دستشوئي هيچ وقت کارنکرده است .
  


  
    رون گفت هاري آخه يک چيزي بگويک چيزي بزبان ماري بگو.
  


  
    ولي هاري سخت درفکرفرورفته بود.درآن وقت هائي که بزبان مارصحبت کرده بودوقتي بوده است که اوبايک مارحقيقي مواجه بوده است .هاري به آن مارکوچک خيره شده بودوکوشش داشت درنظرمجسم کندکه ماري حقيقي است .
  


  
    هاري گفت :بازکن .
  


  
    نگاهي به رون انداخت که داشت سرخودش راتکان مي داد.
  


  
    هاري گفت :انگليسي .
  


  
    هاري دوباره نگاهي به مارافکندودلش مي خواست زنده باشه .اگرسرش راتکان دهد،درنور شمع ،مثل اين بودکه حرکت مي کند.
  


  
    هاري گفت بازکن .
  


  
    جزاينکه کلمات آن چيزهائي نبودکه اومي شنيد،صداي هيس هيس عجيبي که شنيده مي شد کمي اوراترسانيد.وناگهان شيرآب بانورسفيدوخيره کننده ئي برافروخته شدوشروع به چرخيدن کرد.ثانيه ئي بعد،دستشوئي شروع به حرکت کرد.درحقيقت ازنظرناپديدوغرق شدولوله بزرگ به جاي آن پيداشد.آن قدربزرگ که مردي مي توانست ازميان آن عبورکند.
  


  
    هاري ،شنيدکه رون بريده بريده نفس مي کشدوبه بالانگاه مي کند.اوتصميم خودش را گرفته بودومي دانست چه بايدبکند.
  


  
    هاري گفت :من ميرم داخل ببينم چه خبره .
  


  
    نمي توانست نرود.بويژه ،حالاکه درب ورودي پيداشده است واميدناچيزي هم وجودداردکه جيني ممکن است زنده باشد.
  


  
    رون گفت :من هم ميآم
  


  
    چندلحظه ئي سکوت برقرارشدولاکهارت ازفرصت استفاده کردوگفت :خب !من فکرنمي کنم که ديگه بامن کاري داشته باشيدودوباره ازآن تبسم هاي مخصوص به خودش را برلب آورد.
  


  
    دستهاي خودشوروي دسته ي درگذاشت وهاري ورون ،دونفري عصاهاي خودشون را به طرف اونشانه رفتند.
  


  
    رون گفت :جنابعالي اول تشريف مي بريدداخل .
  


  
    درحالي که رنگ به چهره نداشت ،لاکهارت به درب ورودي نزديک شد.
  


  
    لاکهارت باصدائي عاجزانه گفت آخه بچه هاي عزيزمن شماازاين کارچه نتيجه ئي مي گيريد؟
  


  
    هاري عصاي خودش را به پشت لاکهارت فروکردوگفت يالابروداخل .لاکهارت پاهاي خودش راداخل لوله کردوداشت مي رفت بگه که من فکرنمي کنم ...ولي رون ،اوراهل دادوبلا فاصله لاکهارت ازنظرناپديدشد.هاري هم اورادنبال کرد.اول خودش راکمي خم کردتاداخل لوله شودوبعد،اوهم رفت داخل .
  


  
    درست مثل اين بودکه باعجله ازيک راهروي باريک ،تاريک وبي انتهائي دارندعبورمي کنند.هاري مي توانست لوله هاي بسيارديگري راببيندکه به اين طرف وآن طرف کشيده شده است ولي هيچ يک ازآن هابه بزرگي لوله ئي که آن هادرآن بودندنبود.ازپيچ تندي گذشتندوپس ازچندلحظه دوباره به پيچ ديگري رسيدندوبعدازآن احساس کردندکه دريک سرازيري واردشده اند.مي توانست حس کندکه دارنداززيرساختمان مدرسه وحتي اززيردخمه هاعبور مي کنند.درپشت سرخودش ،مي توانست رون را ببيندکه باصداي کر،وآهسته ئي درسرپيچ داره حرکت مي کنه .
  


  
    همين طورکه نگران بودبعدازآنکه پاهاشون بازمين اصابت کردچي ميشه ،متوجه شدکه لوله با سطح زمين برابرشدواوازلوله بيرون اومدوبرروي سنگهاي کريدورتاريکي قدم گذاشت .لاکهارت ماننديک روح ،بلندشده وروي پاهاي خودش ايستاده بود.هاري به کناري ايستادتارون هم ازراه برسدوازلوله بيرون بياد.
  


  
    هاري گفت ظاهرامابايدکيلومترهاازمدرسه دورشده باشيم .وقتيکه هاري داشت صحبت مي کردانعکاس صدايش توي آن کريدوربه طرزوحشتناکي مي پيچيد.
  


  
    رون گفت ممکنه که مااصلازيردرياچه باشيم .وباگفتن اين جمله شروع به دست کشيدن به دروديوارراهروکرد.
  


  
    هرسه نفرشون ،به تاريکي راهرو،ورويروي خودشون خيره شده بودند.

  


  
    هاري ،به عصاي خودش که دردست داشت گفت :لوموس ،وطبق معمول نوک آن روشن شد.به رون ولاکهارت گفت :يالا،راه بيفتيد.موقعي که کفش هاشون به سنگ هاي راهرومي خوردانعکاس صداي پاهاشنيدني بود.
  


  
    آن قدرتونل تاريک بودکه آنهافقط مي توانستندچندمترجلوي خودشان را ببينند.سايه هاي آنها روي ديوارنمناک راهروباآن نورکم عصا،تصاويري درست مي کردکه ماننداشباح ياهيولاهاي متحرک بود.
  


  
    همانطورکه محتاطانه به پيش مي رفتندهاري ،باملايمت گفت به محض اينکه حرکت ياجنب و جوشي ديديدبلافاصله چشم هاي خودتان را ببنديد....
  


  
    باوجوداين تونل مانندقبرستان ،ساکت وبي سروصدابودواولين صداي غيرمنتظره ئي که به گوش آنهاخوردصداي قرچي بودکه ازطرف رون به گوش خوردورون بي اختيارپاي خودش را روي اسکلت کله موشي گذاشته بودکه آن صداراکرده بود.هاري نوک عصاي خودش رامتوجه زمين کردومتوجه شدکه تکه هاي استخوان حيواني درآنجاريخته شده است .درحاليکه کوشش داشت اصلابه فکراين نباشدکه اگرجيني پيداشدچه قيافه ئي ممکن است داشته باشد،هاري درجلومي رفت تااينکه به يک پيچ دايره ئي شکل درتونل رسيدند.
  


  
    رون باصدائي خشن گفت هاري يک چيزي اينجاست ...ويکدفعه پريدوشانه ي هاري قاپيد.
  


  
    يک دفعه ازچيزي که ديدنديخ کردند.هاري ،تنهامي توانست شکل بندي يک چيزبسيار بزرگي راکه منحني داشت ببيندکه درست درمقابل روي آنهادرتونل درازکشيده است .اين موجود کاملابي حرکت بود.
  


  
    درحاليکه تندتندنفس مي کشيدنگاهي به دونفرديگرکردوگفت ممکن است خواب باشد.لاکهارت داشت دست هاي خودش را برروي چشم هاش فشارمي داد.هاري برگشت تا نگاهي به آن موجودبيندازه ولي آن قدرقلبش تندميزدکه داشت اذيت ميشد.
  


  
    به آهستگي همان قدري که بتواندکمي ببيندلاي چشم خودش را بازکردجلورفت وعصاي خودش رابالاگرفته بود.
  


  
    نورعصابرروي پوست روشن ،سبزرنگ وزهرآگين يک مارغول آساتابيدکه چنبره زده وبرروي کف راهروقرارگرفته بود.اين موجودي که آن جاافتاده بودبه تحقيق درحدودشش تا هشت مترقدداشت .
  


  
    رون باصداي بسيارخفيفي گفت :
  


  
    يک حرکت ناگهاني درپشت سرآنهاديده شد.زانوهاي گيلدروي لاکهارت ديگرنتوانست اورا تحمل کندوازپاي درآمد.
  


  
    رون درحاليکه عصاي خودش رابطرف لاکهارت نشانه رفته بودفريادزدبلندشوازسرجات .
  


  
    لاکهارت ازسرجاي خودش بلندشد-وبعدازآن برروي رون شيرجه زدواوراروي زمين انداخت .
  


  
    هاري به طرف آنهاخيزبرداشت ولي ديگرديرشده بود.لاکهارت ديگه سرپاايستاده بود،نفس نفس مي زد،عصاي رون رادردست گرفته بودودوباره تبسم برلبانش جاي گرفته بود.
  


  
    لاکهارت گفت :پسرجون ماجرا به همين جاختم ميشه .من بايدتکه ئي ازاين پوست را باخودم به مدرسه برگردانم ،به آنهابگم که براي اينکه من دختررانجات بدهم کمي ديرشده بود،وشما دونفرهم متأسفانه باديدن بدن بيحرکت وداغون شده ي اومشاعرخودتون راازدست داده بوديد.زودباشيد،باخاطرات خودتون وداع کنيد.
  


  
    عصاي رون راتابالاي سرخودش بالابردوفريادزد:اوبلي وي يت !
  


  
    عصا،بانيروي يک بمب کوچک ترکيد.هاري ،باخشم بسياردستهاي خودش را روي سرش گرفت ودويد.وبي اختيارروي چنبره ئي که ماردرست کرده بودلغزيدواززيرتکه آواري که از سقف تونل جداشده وروي زمين افتاد،خودش رابه کناري کشيد.حرکت بعدي اش اين بودکه تنها ايستاده بودوبه ديواره ي صخره که شکسته شده بودخيره مانده بود.
  


  
    فريادکشيدرون !حالت خوبه ؟
  


  
    صداي رون ازپشت ديواره صخره ئي که افتاده بودبلندشدکه من اينجاهستم .من خوبم .اين آقاهه حالش خوب نيست .انفجارعصادخلش راآورده .
  


  
    صداي تق ،بگوش رسيدوچنين بنظرمي رسيدکه رون لگدمحکمي به ساق پاي لاکهارت زده است .
  


  
    رون فريادي ازروي نوميدي کشيدوگفت حالاچکاربايدبکنيم ؟ماکه نمي توانيم جلو بريم .ظاهرا اين کاروقت زيادمي بره ....
  


  
    هاري نگاهي به سقف تونل کرد.ترک هاي زيادي درآن به وجودآمده بود.هيچ وقت تابه حال کوشش نکرده بودکه صخره هائي به اين بزرگي راجادوکنه يااينکه کارهائي جادوئي برروي آنها انجام بده .وبنظرنمي رسيدکه حالاوقت مناسبي براي اين گونه تمرين هاباشه .اگرتمام سقف تونل پائين بريزه چي ميشه ؟
  


  
    صداي کروآهسته ي ديگري ازپشت صخره هابه گوش مي رسيد.اونهاداشتندوقت خودشون را ازبين مي بردند.جيني ساعت هاقبل بودکه درتالاراسرارآميزبرده شده بود.هاري ،مي دانست که تنهايک کاراست که بايدانجام بدهد.
  


  
    صدازدتوهمين جابالاکهارت بمان .من ميرم جلو.اگرمن ظرف يک ساعت برنگشتم ،...
  


  
    بعدازگفتن اين جمله ،يک مکث طولاني به وجودآمد.
  


  
    رون که سعي مي کردصدايش محکم ويک نواخت باشه گفت :من کوشش مي کنم تاکمي از اين صخره هاراجابجاکنم .تاشايددربرگشتن بتواني ازآن طريق -وهاري -،
  


  
    هاري که سعي مي کرددرصداي لرزان خودش کمي اطمينان به وجودبياورد گفت :بعدا مي بينمت .
  


  
    به تنهائي ازکنارپوست آن مارغول آساگذشت .
  


  
    بزودي صدايي که ازدوربه گوش مي رسيدودلالت برآن داشت که رون مشغول جابجاکردن صخره هااست ،متوقف شدوازصداديگرخبري نبود.دوباره تونل گردش مي کردوگردش مي کردووهريک ازاعصاب بدن هاري ،بنحونامطبوعي صدامي کرد.دلش مي خواست که هر چه زودترتونل تمام بشه باوجوداين وقتي که تونل تمام شدترس وجودش رافراگرفت .دست آخر،موقعي که به پيچ ديگري درانتهاي تونل رسيد،ديوارقرص ومحکمي در جلوي خودش ديدکه برروي آن دومار،چنبره زده بودندوچشمانشان ماننددوتاياقوت سبزرنگ مي درخشيد.
  


  
    هاري درحاليکه گلويش خشک شده بودبه آنهانزديک شداحتياجي نبودکه وانمودکندکه اين مارهاي سنگي حقيقي هستند،چشم هاي آنهابه طرزعجيبي به نظرزنده مي رسيد.
  


  
    هاري حدس زدکه چه بايدبکند.سينه ي خودش راصاف وصوف کردودرهمين هنگام بنظر رسيدکه چشم هاي ياقوتي تکان خورد.
  


  
    هاري باصدائي آرام که که صداي هيس مي دادگفت : بازکن .
  


  
    همانطورکه ديوارشکسته وبازشدمارهاهم شکافته شدندونيمه هاي آنهابه آرامي ازنظردور شدند.هاري درحاليکه ازسرتاپامي لرزيدپابه درون گذاشت .
  


  


  فصل هفدم


  
    وارث اسلی ترین
  


  
    هاري درآخريک تالارطويلي که باوجودنوري که درآن بودتيره وتاريک بنظر مي رسيد،ايستاده بود.ستون هاي سنگي وسخت تالارکه به بهم پيچيده شده بودتابالاادامه مي يافت تاسقف تالارراکه درتاريکي ناپيدابودنگاه داردوسايه هاي سياه رنگي که ازبازتاب نور ضعيف شمع هابارنگ سبزتيره ئي که برمحيط تالارسايه افکنده بود، به ابهت تالارمي افزود.
  


  
    هاري ،ايستاده بودوبه سکوت سردي که درمحيط اطراف خودوجودداشت گوش مي داد.آيا اژدهاي افسانه ئي ،ياشاه مار،مي توانست درگوشه ي يکي ازاين سايه هادرپشت ستوني پنهان شده باشد؟وجيني کجاميتونه باشه ؟
  


  
    عصاي خودش رابيرون کشيدوبين ستونهائي که شباهت زيادي به عددهشت لاتين داشت ،به جلورفت .هرقدم محتاطانه ئي که برمي داشت صداي انعکاس شديدآن درتالارمي پيچيد.چشمان خودش را باريک وتنگ کرده بودتابه محض اينکه حرکتي مشاهده کردآنهارا بلا فاصله ببندد.بنظرمي رسيدکه حدقه ي چشمان مارسنگي دم درب ،اورادنبال مي کند.بيش از يکبار،باتکان خوردن معده ي خودش ،بنظرش رسيدکه چيزي درطرف مقابل ،تکان خورده است وبرنگراني وي افزوده شده بود.
  


  
    سپس هنگامي که باآخرين ستون تالاردريک سطح قرارگرفت ،مجسمه ئي که به بلندي سقف تالارودربرابرديوارعقبي بود،ازدورپيداشد.
  


  
    هاري ،براي مشاهده ي اين مجسمه مجبورشدکه گردن خودش رامانندجرثقيلي به دوروبر خودبگرداندتاآنرا ببيند.مجسمه ئي باستاني وشباهت زيادي بيک ميمون داشت .ريشي داشت که تاپائين قباي اوکشيده مي شدوپس ازآن دوتاپاي غول آساي سفيدرنگ اوبودکه برروي کف صاف تالارقرارداشت .بين پاهاي آن مجسمه ،چهره ي فردديگري که عباي سياهي نيزبردوش داشت ،باموهائي قرمز،قرارداشت .
  


  
    هاري آهسته دردل گفت جيني !وبطرف آن دويد،زانوزدوباالتماس گفت :اوه جيني ! لطفا نمرده باش .عصاي خودش راروي زمين انداخت ،شانه هاي جيني رادردست گرفت واورا بطرف خودش گرداند.چهره اش مانندمرمرسفيدرنگ وسردبود.چشم هايش بسته بودوبنابراين او نترسيده بود.پس اوبايدکه ....
  


  
    جيني !لطفابيدارشو.هاري ديگه اختيارخودش را ازدست داده بودواورا به شدت تکان مي داد.سرجيني بي اختيارازاين طرف به آن طرف مي گرديدوازخوداراده ئي نداشت .
  


  
    صداي نرمي بگوش رسيدکه مي گفت : بي فايده است .
  


  
    هاري ،ازجاي خودش پريدوهمانطورکه زانوزده بودبدن خودش را به طرف صداگرداند.
  


  
    پسربچه بلندقدي باموهاي سياه رنگ به نزديک ترين ستون تکيه داده بودواوراتماشامي کرد.
  


  
    به طرزعجيبي خطوطي که لبه هاي بدن اورامشخص مي نمودتيره وتاربودومثل اين بودکه هاري ازبين شيشه ئي که روي آن راگردوغبارگرفته است اورانگاه مي کند.ولي هيچ نوع شکي درکار نبودواواشتباه نمي کرد.
  


  
    تام -تام ريدل ؟
  


  
    ريدل سرخودش راتکان دادوهمان طورچشمان خودش را به چشم هاي هاري دوخته بود.
  


  
    هاري گفت :منظورت چيه که اين کاربي فايده است ؟براي چي -؟
  


  
    ريدل گفت اوهنوززنده است ولي فقط همين حالا.
  


  
    هاري کمي به ريدل خيره شد.ريدل پنجاه سال قبل درهوگوارت بوده است ولي حالا اينجا ايستاده بود.يک چيزخارق العاده ئي که به گونه ئي بارزوروشن وجودداشت اين بودکه بنظرنمي رسيدکه اين پسر،يک روزبيش ازآن که شانزده ساله است نشان دهد.
  


  
    هاري ،بانااطميناني بسيارازاوسوال کردکه تو،روح که نيستي ؟
  


  
    ريدل باملايمت بسيارگفت :يک خاطره ام .که دردفتريادداشت روزانه براي پنجاه سال نگاه داشته شده ام .
  


  
    اشاره ئي به زميني که نزديک شست پاي مجسمه ي غول پيکربودکرد.درآنجادفتريادداشت سياه رنگي بازبودواين همان دفتري بودکه هاري آن رادرحمام مورتل عزادارپيداکرده بود.براي يک ثانيه هاري فکرکردکه چطورممکن است اين دفترچه به اينجامنتقل شده باشد-ولي چيزهاي ناراحت کننده وفشاردهنده ي ديگري هنوزوجودداشت که بايدباآنهامبارزه مي شد.
  


  
    هاري گفت :تام ،توبايدبه من کمک کني .وباگفتن اين جمله سرجيني رادوباره بلند کرد.ما بايداوراازاينجابيرون ببريم .آنجايک شاه مار.....من نمي دونم که اون کجااست ولي ممکنه که هر لحظه سربرسه .لطفابمن کمک کن ...
  


  
    ريدل ،هيچ حرکتي ازخودنشان نداد.هاري درحالي که عرق مي ريخت جيني را نيمه کاره تا نيمه راه ازروي زمين بلندکرده بودوخم شده بودتاعصاي خودش راازروي زمين بردارد.
  


  
    ولي عصاغيبش زده ورفته بود.
  


  
    توعصاي مرانديد.....
  


  
    نگاهي به بالاکرد.ريدل هنوزداشت به اونگاه مي کرد-وعصاي هاري را بين انگشت هاي درازخودش تاب مي داد.
  


  
    هاري گفت :متشکرم .ودستش رادرازکردتاآن را بگيره .
  


  
    لبخندي برگوشه ي لب هاي ريدل ظاهرشد.وبه خيره شدن به هاري ادامه داد.وبازمشغول چرخاندن عصادردست خودش بود.
  


  
    هاري ،درحالي که زانوهاش دراثرسنگيني سروبدن جيني خم شده ودردگرفته بودباعجله به او گفت : گوش کن !مابايدازاينجابريم .اگه اون شاه مارپيداش بشه ....
  


  
    ريدل درنهايت آرامش گفت :اون نميادمگراينکه بهش دستورداده بشه .
  


  
    هاري دوباره جيني راروي زمين گذاشت براي اينکه بيش ازآن قادربه نگاه داشتن اونبود.
  


  
    منظورت چيه ؟نگاه کن .عصاي منوبده براي اينکه ممکنه به اون احتياج پيداکنم .
  


  
    تبسم ريدل بيشترشدوشدت گرفت .وبعدگفت توديگه به اون احتياج نداري .
  


  
    هاري خيره خيره به اونگاه مي کرد.
  


  
    منظورت چيه که من ديگه به اون .....
  


  
    ريدل گفت :هاري پاترمن مدتهااست که منتظراين لحظه ام .براي اينکه تورا ببينم .براي اينکه با توصحبت کنم .
  


  
    هاري که داشت حوصله اش سرمي رفت گفت نگاه کن ريدل .من فکرنمي کنم که توملتفت شدي من چي بهت گفتم .ما،توي تالاراسراريم واين صحبت هارابعدهم ميتونيم بکنيم .
  


  
    ريدل گفت :برعکس !ماهمين حالاحرفهامون را باهم مي زنيم .ودرحالي که بازهم تبسم مي کردعصاي هاري رادرجيب خودش گذاشت .
  


  
    هاري دوباره نگاهي به ريدل انداخت وگفت من فکرمي کنم که اين داستاني بسيارمسخره کننده است .
  


  
    بعدبه آرامي سؤال کردکه چي شدجيني اينطوري شد؟
  


  
    ريدل درکمال خوشروئي گفت :سؤال بسيارجالبيه .منتهاداستانش بسيارمفصله .من فکرمي کنم علت اصلي که جيني ويزلي آن رادوست مي داشت اين بودکه دريچه ي قلب خودش را باز کرده بودوهرچه دردل داشته بودآن را براي يک موجودنامرئي که بااوغريبه بودتعريف کرده بود.
  


  
    هاري گفت :معلوم هست راجع به چي داري صحبت مي کني ؟
  


  
    ريدل گفت راجع به دفترچه ي يادداشت روزانه .دفترچه ي يادداشت روزانه ي خودم .جيني کوچولوماه هابودکه درآن دفترچه چيزمي نوشت .راجع به نگراني هاوغم غصه ي خودش داستان هابراي من نوشته بود.چگونه برادرهاش سربه سراومي گذارند.چطوري بايدبالباسهاي دست دوم وکتاب هاي نيمدار به مدرسه بره -چشم هاي ريدل داشت برق مي زدچطوري اون دختر هميشه فکرمي کردکه نمي تونه مشهوربشه .وبالاخره اينکه هاري پاترکبيرهيچوقت اورادوست نخواهد داشت ...
  


  
    درتمام مدتي که اين کلمات را برزبان خودجاري مي کرد،هيچگاه ريدل چشم ازهاري برنمي گرفت ومدام توي صورت اونگاه مي کرد.مثل اين بودکه چشم هاش گرسنه اند.
  


  
    وبعدادامه داد.گوش دادن به گرفتاري هاي يک دختريازده ساله بسيارخسته کننده است .ولي من باصبروحوصله بودم .من به نامه هاي اوجواب مي دادم وباهاش همدردي مي کردم . با او مهربان بودم .بطورخلاصه اينکه جيني مرادوست مي داشت .مثلابه من مي نوشت :هيچ کس مثل شما مرادوست نداره ومرادرک نمي کنه ....تام ..آنقدرخوش حالم که اين دفترچه راپيداکرده ام وآنچه دردل دارم توي آن مي نويسم که حدنداره .....درست مثل اين ميمونه که آدم دوستي داشته باشه که ميتونه اوراتوي جيب خودش حمل کنه .....
  


  
    ريدل خنديد.ازاون خنده هاي بلند.خنده هاي سردي که ازآن خوشش نمي آمد.اين خنده ها سبب مي شدکه موهاي گردن هاري سيخ بايسته .
  


  
    اگرراستش را بخواهي هاري !من هميشه افرادي راکه به آن هااحتياج داشته ام افسون کرده ام .ودرموردجيني نيزاين مطلب کاملاصادق است .طفلکي روح خودش را به پاي من ريخت واين همان چيزي بودکه من آن رامي خواستم .من ،نيرومندترشدم .خيلي زيادترازمادموازل ويزلي کوچولو.آن قدرنيرومندشدم تابتوانم چندتاازرازهاي خودم را به اون دخترتزريق کنم .براي اينکه اين کارراشروع کنم جزئي ازروح خودم را به اودادم ....
  


  
    هاري که دراين هنگام دهانش خشک شده بودگفت : منظورت ازاين حرف چيه ؟
  


  
    هاري پاتر!هنوزتونتوانسته ئي حدس بزني ؟اين جيني ويزلي بودکه تالارراافتتاح کرد.اوبودکه خروسهاي مدرسه راخفه کردوآن پيام هاي تهديدآميزرا برروي ديوارهامي نوشت .اوبودکه مار اسلي ترين را برروي چهارفردخون کثيف وآن گربه ،گذاشت .
  


  
    هاري زيرلب زمزمه مي کردکه ممکن نيست .
  


  
    ريدل بگونه ئي آرام گفت :البته اودراول کارنمي دانست که چکارداردمي کند.بسيارجالب بود.کاش چيزهائي که دردفترجديدخودش نوشته بودمي ديدي ...زياده ازحدجالب بود....ديگه کم کم باکلماتي مانند،تام عزيزم ،شروع مي شد.وباگفتن اين کلمات درصورت هاري که از شدت حيرت وحشت ناک شده بودخيره شده بود.فکر مي کنم دارم حافظه ي خودم رااز دست ميدهم .توي لباسهاي من پرازپروبال خروس شده ومن نمي دونم اينهاچطوري توي لباس هاي من رفته اند.تام عزيز،من بيادنمي آورم که آن شب هالووين چه کردم ؟ولي به يک گربه حمله شدوسرتاپاي من پرازرنگ شده بود.تام عزيز،پرسي همينطورداره به من ميگه که رنگ و روي من پريده ومن ديگه خودم نيستم .فکر مي کنم نسبت به من مشکوک شده است .....امروزحمله ي ديگري شده بودومن نمي دونم که درآن موقع من کجابودم .تام ، من دارم چکار مي کنم .فکر مي کنم ديوونه شده ام .....فکر مي کنم کسي ام که به همه حمله مي کنه .تام !
  


  
    مشت هاي هاري گره شده بودوناخن هاي انگشت هاش داشت توي کف دستش فرومي رفت .
  


  
    ريدل گفت :مدتهاطول کشيدتااين جيني کوچولوواحمق ديگه به دفترچه ي خودش اعتماد نکنه وبه مرحله ئي رسيده بودکه ديگه مشکوک شده بودومي خواست آن راسربه نيست کنه .واين ، همان موقعي است که جنابعالي واردگودشديد.توآن دفترجه را پيداکردي وبهترازآن نمي شد.ازهمه ي مردمي که ميتونستندآن راپيداکنند،توآن راپيداکردي ويعني همان کسي که من بسيارمشتاق بودم اوراببينم ....
  


  
    هاري درحاليکه خشم داشت ازسروصورت اومي باريدگفت :وبراي چي جنابعالي مي خواستيد مراببينيد؟
  


  
    آخه جيني خيلي چيزهادرباره ي توبه من گفته بود.تمام داستان دل فريب وقشنگ تورا.درهمين هنگام چشم هاي ريدل گرديدوبرروي زخم درخشاني که برروي پيشاني هاري اثرخودش را بر جا گذاشته بودمتوقف شدوطرزگفتاروبيانش حريص ترشد.من ميدونستم که بايدزيادترراجع به تو چيزبدونم ،باتوصحبت کنم ،واگربتونم تورا ببنم .بنابراين تصميم گرفتم که مشهورترين اسير،يا آدم بي دست وپائي راکه داشته ام ،يعني هاگريدراوادارم تااعتمادتورابه خودش جلب کند.
  


  
    هاري ،درحالي که صداش مي لرزيدگفت :هاگريددوست منه وتوبراي اونقشه کشيدي .مگه نه ؟فکرمي کنم اينجاتويک اشتباه کردي .ولي -،
  


  
    ريدل ،دوباره يکي ازآن خنده هاي صدادارکرد.
  


  
    هاري ،اين من بودم که عليه هاگريد،نظردادم .توهرجوري که دلت ميخوادآنرادرباره ي آرم ‹‹اندوديپت ››پير،تعبيرکن .يک طرف داستان ،تام ريدل ،اون بچه ي فقيرولي زرنگ ،که پدرومادرنداردولي فوق العاده شجاع است ،درمدرسه درخشيده است ونمونه ئي ازشاگردخوب هوگوارت است ،ودرطرف ديگر،هاگريدبزرگ ،که زياده ازحداشتباه کاراست ،هردو هفته يکبار گرفتاري هاش زيادترميشه ،کوشش داره اشخاصي راکه تبديل به گرگ شده اند،يااينکه توله خرس زيرتختخواب خودش پرورش بده ،دزدکي توي جنگل ممنوعه بره تاآزادانه هرکاري که دلش مي خواهدبکند.ولي بايداعتراف کنم که حتي خودم نيزازاينکه نقشه ام به اين خوبي به اجرا درآمده است درتعجبم .من فکرکرده بودم که حداقل يکنفربايدتشخيص بده که هاگريدنمي تونه وارث اسلي ترين باشه .پنج سال طول کشيدتامن توانستم همه چيزرادرباره ي اسرار تالار تحقيق کنم ودست آخرراه ورودبه آن راکشف کنم ......وچنين بنظرمي رسيدکه هاگريد،هم مغزآن کار راداره وهم قدرتش را!
  


  
    بنظرمي رسيدکه فقط معلم کلاس تغيرماهيت ،يعني دمبل دوراست که فکرمي کند هاگريد بدون تقصيريابي گناه است .اوديپت رامجبورکردتاهاگريدرانگاه داردواورابه عنوان سرپرست بازي هاي مدرسه نگاه دارد. بله !فکرمي کنم که دمبل دورممکن است حدس زده باشد.بنظر مي رسيددمبل دورنيز،مانندسايرمعلمان ازمن خوشش نمي آمد.
  


  
    هاري درحالي که دندان هاي خودش را به هم مي ماليدگفت :شرط مي بندم که دمبل دور، هميشه مواظب توبوده است .
  


  
    ريدل ،بدون ملاحظه گفت :بله !بعدازاينکه هاگريداخراج شددمبل دور،هميشه چهار چشمي مرا مي پائيد. من مي دانستم مادام که من درمدرسه هستم کارصحيحي نيست که تالاردوباره باز بشه ولي من حاضرنبودم سالهاي درازي راکه براي افتتاح آن زحمت کشيده بودم هدربدم .تصميم گرفتم دفترچه ي خاطراتي ازخودم باقي بگذارم که درلابلاي سطورآن نشانه ئي که دلالت برشانزده سالگي باشدتااينکه روزي اگربخت يارگردد،بتوانم قدم پيش گذارم ومنويات سالازار اسلي ترين رابه مرحله ي اجراگذارم .
  


  
    هاري ،پيروزمندانه گفت :ولي شماچنين کارهائي نکرده ايد.اين دفعه هيچ کس نمرده است .حتي گربه .ظرف چندساعت آينده ،مهرگياه هارا بيرون مي آرندوهرکسي که تبديل به سنگ شده بوددوباره به حال اول خودش برمي گرده .
  


  
    ريدل به آهستگي گفت که مگه من قبلابتونگفته بودم که کشتن خون هاي کثيف ديگه از نظر من بي تفاوته ،چندماهي است که هدف من تنهاتوبوده ئي .
  


  
    هاري ،خيره خيره اورانگاه مي کرد.
  


  
    تصورکن دفعه ي دومي که دفترچه ي يادداشت من بازشده بودمن چه قدرعصباني شده بودم .
  


  
    اين جيني بودکه داشت به من چيزمي نوشت نه تو.اوتورابادفترچه ديده بودووحشت زده شده بود.اگه توميدونستي که بايدچطوري ازاون استفاده کني آن وقت چقدربدمي شد.مثل اين بودکه رازهاي اورامن براي توافشاکرده بودم .چي ازاين بدتربودکه من بتوگفته بودم که چه کسي است که خروس هاراخفه مي کنه ؟بنابراين ،اون بچه ي احمق کوچولو،صبرکرده بودتاخوابگاه شما خلوت بشه ودوباره اورابدزده . ولي من ميدونستم که چکاربايدبکنم .براي من مثل آفتاب روشن بودکه توداري دنبال وارث اسلي ترين مي گردي .ازتمام آن چيزهائي که جيني به من گفته بود،مي دانستم که هرچقدرهم طول بکشه توعلاقه مندي که مشکل راحل کني .بويژه حتي اگربه بهترين دوستان توحمله مي شد.وجيني به من گفته بودکه تمام مدرسه پچ پچ مي کردندبراي اينکه توزبان مارهارابلدبودي .....
  


  
    بنابراين جيني راواداشتم که خداحافظي خودش راروي ديواربنويسه وبيايداينجاوصبرکند.او، بااين کارمخالفت کرد،فريادکشيد،گريه کردوتمام داستان براي اوناراحت کننده بود.ديگر اثري ازحيات دراونمانده بود.آن قدرمزخرف دردفترچه نوشته بودکه حوصله ي انسان سرمي رفت .آنقدر،که من ازخيردفترچه بگذرم .ازوقتيکه دراينجاآمديم روزشماري مي کردم تاسروکله ات پيداشود.مي دانستم که بالاخره پيدات مي شود.سؤال هاي بسياري براي تودارم ،هاري پاتر.
  


  
    هاري درحالي که هنوزمشت هايش گره خورده بودگفت مثلاچه سؤال هائي ؟
  


  
    ريدل ،درحاليکه لبخندمطبوعي برلب داشت گفت :چگونه است که پسربچه ئي که استعدادخارق العاده ئي ازجادوگري نداردمي تواندبربزرگترين جادوگرزمان غالب شود؟چه شد که توتوانستي تنهابايک زخم کوچک فرارکني ولي لردولدمورت ،نيروي جادوي خودش را از دست داد؟
  


  
    حالاديگردرچشمان گرسنه اش نوري براق وقرمزجلوه گرشده بود.
  


  
    هاري آهسته گفت :فرارکردن من چه ارتباطي به تودارد؟ولدمورت مربوط به زماني بعدازتو بود.
  


  
    ريدل گفت هاري پاتر،:ولدمورت ،گذشته ي من ،زمان حال ،وآينده ي من است .....
  


  
    عصاي هاري را ازجيب خودش بيرون آورد،وشروع به گرداندن آن درهواکردوبطورنا منظمي
  


  
    سه کلمه درهوانوشت :
  


  
    تام ماروولوريدل
  


  
    TOM MARVOLO RIDDLE
  


  
    دوباره عصاراتکان دادوحروف اسم اوترتيب ديگري بخودگرفتند:
  


  
    من لردولدمورت هستم .
  


  
    I AM LORD VOLDEMORT
  


  
    زمزمه ئي کردوگفت :مي بيني ؟اين نامي بودکه من قبلادرهوگوارت ازآن استفاده مي کردم .والبته ،نزديک ترين دوستان من آن رامي دانستند.توفکرمي کني که من ازنام پليد پدر جادوگرخودبراي هميشه استفاده مي کنم ؟فکرمي کني دررگهاي چه کسي خون سالازاراسلي ترين ازطريق نسب مادري من جريان داره ؟من نمي توانم نام جادوگرپليدي راکه حتي قبل ازآن که من متولدشوم تنهابه دليل آن که همسرش ساحره بودمرارهاکردورفت . نه هاري .من براي خودم نام جديدي برگزيده ام .نامي که مي دانم جادوگران ،درهرکجاي دنياباشندآن را بشنوندلرزه بر اندامشان بيفتدواين همان وقتي است که من بزرگترين جادوگرروي زمين شوم !
  


  
    بنظرمي رسيدکه مغزهاري مشغول سوت کشيدن است .بي آنکه حس داشته باشدخيره خيره به ريدل نگاه مي کرد.به پسربچه ي يتيمي که رشدکرده بودتاوالدين خودش وبسياري ديگرازافراد رابه قتل برساند...خوب شدبالاخره خودش راوادارکردتاصحبت کند.
  


  
    باصداي ملايمي که پرازنفرت بودگفت :نخير.فکرنمي کنم که شمااون که گفتيدباشيد.
  


  
    بادرشتي خاصي ريدل گفت :منظورت چيه ؟چي نيستم ؟
  


  
    هاري بطورواضح درحاليکه تندتندنفس مي کشيدگفت :بزرگترين جادوگرروي زمين .به بخش که تورامأيوس مي کنم ولي بزرگترين جادوگرروي زمين الدوس دمبل دوراست .همه همين رامي گويند.حتي وقتي که جنابعالي قوي شويدجرأت اينکه براي تحويل گرفتن هوگ وارت پاپيش بگذاري نداري .موقعيکه توي هوگوارت بودي دمبل دورازطريق تومي ديد.حالاهم ازترس است که روزهاخودت رادرهرسوراخي که پيداکردي قايم مي کني .
  


  
    ديگه تبسم ازصورت ريدل محوشده بودوبجاي آن قيافه ي زشتي بخودش گرفته بود.
  


  
    ريدل گفت :دمبل دورراباخاطراتي که ازمن درسرداشت ازاين قلعه بيرون انداختند.
  


  
    درحالي که خم شده بود،هاري گفت آن جورهاهم که توفکرميکني اوهنوزازقلعه خارج نشده است .ازاين لحظه ببعدهاري هرچندلحظه يک بارصحبت مي کردوهدفش اين بودکه دردل ريدل ترس ايجادکنه .هدفش اين نبودکه حرفهايش راباورکنه .
  


  
    ريدل دهان خودش رابازکردولي يخ زد.
  


  
    ازگوشه ئي صداي موزيک مي اومد.ريدل تابي به خودش دادتابه آخرتالارخالي نگاه کنه .موزيک هرلحظه صدايش بلندترمي شد.ترساننده بود.طنين صداش تامغزستون فقرات انسان جريان مي يافت .غيرطبيعي بود.موهاي جمجمه ي هاري سيخ ايستاده بودواحساس مي کردکه مثل اين بودکه قدآنهادوبرابرآنچه بودندشده بود.وقتيکه صداي موزيک به مرحله ئي رسيدکه هاري صداي لرزش استخوان هاي ستون فقرات خودش راحس مي کرد،ازنوک اولين ستوني که نزديک آنان بودآتش زبانه کشيد.
  


  
    مرغي به رنگ جگري که به اندازه ي يک قوبودظاهرشدوصدايآن موزيک خارق العاده را تا سقف تالاروانتهاي ستونهاکشاند.اين مرغ ،دم طلائي براقي داشت که شباهت زيادي به پرطاووس داشت .چنگال هاي حيوان نيزطلائي بودودرميان چنگال هابسته ئي که پيچيده شده بودوباخود حمل مي کردقرارداشت .
  


  
    ثانيه ئي بعدمرغ ،پرگشودومستقيمابه طرف هاري رفت .بسته ئي راکه باخودحمل مي کردآن رادرمقابل پاي هاري انداخت وسپس برروي شانه ي هاري نشست .موقعيکه بالهاي خودش را بطور کامل بست هاري به بالانگاهي کردوديدکه مرغ ،داراي چشماني است سياه رنگ به اندازه ي يک دانه ي کوچک و منقاري ،مانند مرغان شکاري ،که بسيارتيزاست .
  


  
    مرغ ،خواندن رامتوقف کرد.بي سروصداوحرکت ،درکنارگونه ي هاري نشست ودر چشمان ريدل خيره شده بود.
  


  
    ريدل گفت اين يک فونکس ياسمندراست ....وزيرکانه به مرغ مي نگريست .
  


  
    هاري گفت نخيراين مرغ عقاب است وپس ازگفتن اين جمله حس کردکه پنجه هاي طلائي مرغ به ملايمت شانه ي اورافشارداد.
  


  
    ريدل گفت :وآن چيزي که انداخت -،وبعدازآن ،به بسته ئي که مرغ به پائين انداخته بودنگاه مي کرد.اون ،کلاه قديمي است که اول سال بچه هاي کلاس هارا انتخاب مي کنه .
  


  
    ريدل ،دوباره شروع به خنديدن کردوآنقدراين خنده قوت گرفت که تالارتاريک ،به لرزه درآمده بودومثل اين بودکه ده تاريدل باهم ديگه دارندمي خندند.
  


  
    اين اون چيزي است که دمبل دورتوانسته براي دفاع اينجابفرسته ؟يک مرغ آوازه خوان ويک کلاه مندرس وپاره پوره آقاي هاري پاتر؟حالاتوفکرمي کني که خطري براي تووجود نداردوايمني ؟
  


  
    هاري به اين حرف هاجواب نداد.ممکنه نمي دونست که نقشي که آن مرغ وکلاه مندرس بازي مي کنندچيست ؟ولي بهرحال اوديگرتنهانبود.وباقوت قلب بسيارصبرکردتاخنده ي ريدل دوباره شروع بشه .ريدل ،درحالي که تبسمي برلب داشت گفت :برگرديم سرکار خودمون هاري .تاکنون دوباردرگذشته ي تو،وآينده ي من ماباهم ملاقات کرده ايم .ودوبارازاينکه من ترا بکشم شکست خورده ام .توچطورتونستي زنده بموني ؟همه چيزرا به من بگو.هرچه توبيشتر صحبت کني بيشترزنده ميموني .
  


  
    هاري به شدت داشت فکرمي کردوشانس هاي خودش راسبک وسنگين مي کرد.ريدل عصا را داشت .هاري عقاب وکلاه راداشت .که هيچ کدام آنهابدرددوئل نمي خورد.اين خيلي بد بود.ولي هرچقدربيشترريدل آنجامي ايستادعمراوازطريق جيني ،کوتاه ترمي شد.....وضمناهاري ناگهان متوجه شدکه خط صورت وشماي ريدل داردروشن ترمي شودوبيشتربخودشکل مي گيرد.اگرقراراست که جنگي بين اووريدل دربگيره بهتره که هرچه زودترشروع بشه .
  


  
    هاري گفت هيچکس نميدونه موقعي که توبمن حمله کردي براي چه نيروي خودت را ازدست دادي .من خودم نيزآن را نمي دانم .ولي مي دانم که چرا تونتوانستي مرا بکشي .براي اينکه مادر من مردتامرانجات دهد. مادرجادوگرزاده ي من .اين جمله راهاري باغيظي بسياراداکرد.تويک کشتي شکسته هستي .بيخودي زنده ئي .مادرمن مانع ازاين شدکه توبتواني مرابکشي .ومن قيافه ي حقيقي توراديده ام .سال قبل توراديدم .تودراختفابه سرمي بري .توزشتي ،کريهي ،ناپاکي ! چهره ي ريدل درهم پيچيد.وسپس يک خنده ي زورکي تحويل داد.
  


  
    گفتي که مادرتومردبراي اينکه تورانجات دهد.بله .اين نيروئي مافوق افسون گري بود.حالا ميتونم بفهمم .پس تويک موجوداستثنائي نيستي .خوب .لابدعلت اين است که شباهت غريبي بين مادونفروجوددارد.توبايدآن رامتوجه شده باشي .هردونفردوتخمه هستيم ،يتيميم ويک جادوگرمارا پرورش داده است .وشايداززمان اسلي ترين بزرگ ،تنهادونفري هستيم که بااين مشخصات به هوگوارت آمده ايم .حتي بعضي چيزهاي مابهم شبيه است ....ولي بعدازهمه ي اين حرفها،خيلي شانس آوردي که ازدست من نجات پيداکردي .اين تنهاچيزي بودکه من مي خواستم بدانم .
  


  
    هاري ،درحالي که تنش بسيارداشت منتظرايستاده بودتاريدل عصارا بلندکند.ولي تبسم ريدل دوباره شدت گرفت وبيشترشد.
  


  
    هاري ،حالامن ميخوام يک درس کوچولوبه توبدهم . بگذارتانيروي لردولدمورت رااندازه بگيريم .منظورم وارث سالازاراسلي ترين است که عليه هاري پاتر،بابهترين اسلحه ئي که دمبل دوردراختياراوگذاشته است ، مي جنگد.
  


  
    نگاهي خنده داربه عقاب وکلاه انداخت وپس ازآن به عقب رفت .هاري ،که ترس زانوان بي حس اورافراگرفته بودديدکه ريدل دربين دوستون بلندايستادونگاهي به چهره ي سنگي اسلي ترين ،که خيلي بالاترازسراوونيمه تاريک بودانداخت .ريدل دهان خودش راکاملا باز کردوهيس ...کرد.ولي هاري فهميدکه اوچي داره ميگه .
  


  
    بامن صحبت کن اسلي ترين .توکه بزرگترين ،بين چهارنفر،درهوگوارت هستي .
  


  
    هاري ،چرخشي زدتابه مجسمه که دربالاي سراوبودنگاه کندوعقاب نيزروي شانه ي هاري چرخي خورد.
  


  
    چهره ي سنگي وغول پيکراسلي ترين داشت تکان مي خورد.هاري باوحشت تمام ديدکه دهان مجسمه بازشد،بازتر،تااينکه سوراخ تاريک وعظيمي بسازد.
  


  
    دردهان مجسمه ،چيزي داشت مي چرخيد.درحقيقت ،چيزي داشت ازعمق دهان مجسه بيرون مي آمدوبه اصطلاح سرمي خورد.
  


  
    هاري همان طورعقب عقب رفت تااين که پشتش به ديوارتاريک تالارخوردوبه محض اينکه چشم هاي خودش رامحکم بست احساس کردکه عقاب ازروي شانه اش بلندشدوبالهايش گونه اوراجاروب کرد.هاري مي خواست فريادبزنه که مراترک نکن ولي يک مرغ دربرابرشاه مار ها چه شانسي دارد؟
  


  
    چيزبسياربزرگي به کف سنگي تالارخوردکه هاري لرزش آن رااحساس کرد.اومي دانست که چه اتفاقي درشرف انجام است . مي توا نست آنرااحساس کند.تقريبامي توانست ببيند که شاه مارغول آسامشغول بازکردن پيچ هاي خودش ازدهان مجسمه ي اسلي ترين است .درخلال اين جريانات صداي هيس هيس ريدل رامي شنيدکه به ماردستورمي داد:اورابکش .
  


  
    مارداشت به طرف هاري پيش مي آمد.هاري ميتوانست صداي بدن آن را بشنودکه به سنگيني ، روي زمين پرازگردوخاک تالارداشت پيش مي آمد.درحاليکه هنوزچشم هايش کاملابسته بود هاري ،شروع به دويدن درکناره ي تالارکرد.دست هاي خودش راازدوطرف بازکرده بودتابتواند راه خودش رااحساس کند.ريدل داشت مي خنديد....
  


  
    هاري لغزيد.به سختي برروي سنگهازمين خوردوبلافاصله مزه ي خون راچشيد.مار،زيادبااو فاصله نداشت .ميتوا نست آمدنش را بشنود.
  


  
    دراين لحظه صداي انفجاري دربالاي سرخودش شنيدوبدنبال آن يک چيزبسيارسنگيني چنان محکم به اوخوردکه بعدازخوردن به ديوارتقريباخردشد.تااومدبه خودش بجنبه بازهم صداهاي هيس هيسي ازستونهابگوشش رسيدواحساس کردکه يک چيزي داره وحشيانه ازستون ها جدا ميشه وبه طرف اوپيش مي آيد.
  


  
    هاري ،ديگه نميتونست اين کورمال کورمال بازي راتحمل کنه .لاي چشم هاي خودش رامثل اينکه بخواهدآنهارالوچ کند،کمي بازکردتاببينددراطراف اوچه مي گذرد.
  


  
    مارعظيم الجثه ،براق ،سبزوسمي ،که ضخامت بدنش درست مثل يک کنده ي درخت بود، خودش را بلندکرده ودرهوانگاه داشته بودوکله ي درشت وگنده اش مثل يک آدم مست بين ستونهابه اين طرف وآن طرف مي رفت .همانطورکه هاري داشت مي لرزيد،واگرمارسرش را برمي گردانه اوحاضربراي بستن چشم هاي خودش بود،توانست درک کندکه آن چه که ماررامنصرف کرده است چه بوده است .
  


  
    عقاب مشغول پروازبه دورسرماربودومارباخشمي بسيارزيادبادندان هاي طويل خودش که مثل يک شمشيربودبه اوحمله مي کرد.
  


  
    عقاب ،يک شيرجه رفت .نوک طلائي رنگ ودرازآن ازنظرپنهان مي شدوناگهان خون سياه رنگي ماننددوش حمام برروي زمين درحال ريختن بود.دم ماربراي ضربه زدن به هاري محکم به حرکت درآمدولي ازکناراوگذشت .وقبل ازآنکه هاري بتواندچشم هاي خودش را ببندد،مار گردشي کرد.هاري مستقيمانگاهي به چشم هاي مارانداخت ومتوجه شدکه چشم هاي بزرگ وزردرنگ جانوربوسيله ي عقاب سوراخ شده وخون برروي کف تالاربه جريان افتاده وماردر رنج وعذاب شديدي گرفتارشده است .
  


  
    هاري داشت صداي فريادريدل رامي شنيدکه مي گفت :نه !نه ! مرغ راول کن ! مرغ را ولش کن .پسره پشت سرته .هنوزهم ميتوني اورابوکني .بکشش .چرامعطلي ؟
  


  
    مارکور،که خون ازچشمهاش سرازيربود،سردرگم شده بود. مرغ هنوزبه دورسرش تاب مي خوردوصداي ترساننده ي خودش راسرداده بود.وبانوک خودش مثل سرنيزه به بيني مارمي کوبيدوخون ،ماننداينکه ازيک لوله ي باريک بيرون زندازچشمان ماربه بيرون مي تراويد.
  


  
    هاري زيرلبي داشت دادميزدکه يک نفرمنوکمک کنه .کسي پيداميشه ؟دم مارمثل شلاق دوباره برزمين فرودآمد.هاري جاخالي کرد.ولي چيزنرمي توصورتش خورد.
  


  
    مار،بدون آنکه قصدي داشته باشدبادم خودش که آن راتکان مي دادزيرکلاه انتخاب بچه ها زده بودوآن راتوي صورت هاري انداخته بود.هاري آن راقاپيد.اين کلاه ،تنهاچيزي بودکه براي او مانده بود.وآخرين شانس اوبود.کلاه را به سرخودش کشيدوچون مي ديدکه دم مارهمين طور درهوامي گرده خودش راروي زمين انداخت تاازضربه ي دم آن جانورمحفوظ بماند.
  


  
    هاري درحاليکه چشم هاش زيرکلاه رفته بودهمين طورمي گفت منوکمک کن ...منوکمک کن ....
  


  
    صدائي نبودکه به اوجواب بده ولي بجاي آن کلاه کمي منقبض شدومثل آن مي ماندکه يک دست نامرئي داردآن رابشدت فشارميده .
  


  
    يک چيزي خيلي سخت وسنگين توي مغزسرهاري خوردکه تقريبااورا ازپاانداخت .ازبس ضربه محکم بودجلوي چشم هاش پرازستاره شد.نوک کلاه را بدست گرفت تاآن را ازسرش بر داره ولي متوجه شدکه مثل اينکه يک چيزدرازوسختي زيرآن است .
  


  
    شمشيرنقره ئي وبراقي دردرون کلاه بودودسته ئي داشت که ياقوتي به اندازه ي يک تخم مرغ بر روي آن مي درخشيد.
  


  
    بکش آن پسره را.مرغ راولش کن .اون پسره پشت سرته .بوبکش .اون پسره رابوبکش .
  


  
    هاري برروي پاهاي خودش ايستاد.حاضروآماده بود.سرماردرحال افتادن بود.بدنش بي اختيار تاب مي خوردوبشدت به ستون هااصابت مي کرد.هاري مي توانست بخوبي حفره گشادچشم هاي ماررا ببيند.دهانش رامي ديدکه درحال گسترش است آنقدرزيادکه بتوانددرسته اورا ببلعد.رديف دنداني که دردهن ماربودمانندرديفي ازشمشيرثابت وپابرجابود.باريک ،درخشان وزهرآلود....
  


  
    بدنش کورکورانه جلورفت وبه ستون خورد.دوباره مارجلوآمدوزبان اره مانندخودش را به طرف هاري بيرون انداخت .هاري شمشيررادرهردودست خودش گرفت .
  


  
    ماردوباره خيزديگري برداشت .واين بارهدف صحيحي داشت .هاري تمام وزن بدن خودش را درپشت شمشيرگذاشت وآن رادرسقف مارفروکرد.
  


  
    ولي همان طورکه خون گرمي داشت ازبازوي هاري بيرون مي ريخت ،اويک دردکوري رادر زيرآرنج خودش حس مي کرد.يکي ازدندان هاي سمي مار،داشت عميق تروعميق ترتوي بازوش فرومي رفت وآن رامي شکافت ودرهمان حال مارنيز،داشت ازحال مي رفت ونفس هاي آخررا مي کشيدوچندلحظه بعدروي کف تالارافتاد.
  


  
    هاري ،سرخوردوپائين ديوارافتاد.دندان مارراکه مشغول پخش کردن زهربه داخل بدنش بودبا دوانگشت خودش گرفت ،ومحکم ازتوي بازوش آن را بيرون آورد.ولي خودش مي دانست که ديگه خيلي ديرشده است .دردسفيدوداغي ازآن جراحت داشت آهسته آهسته توتمام بدنش پروپخش مي شد.حتي موقعي که دندان رادرآورده بودوبه خونهائي که ازبازوش برروي لباسش مي ريخت نگاه مي کرد،متوجه مي شدکه نورچشم هاش مثل اينست که داره کم ميشه وحالت مه گرفتگي پيداکرده است .تالاروتمام چيزهائي که داخل آن بودمثل اين بودکه داره چرخ ميخوره ورنگ آن هرلحظه عوض ميشه .
  


  
    يک دفعه هاري متوجه شدکه يک چيزي که رنگ ارغواني داشت ازپهلوش ردشد وصدائي پشت سرش اومدکه خبرازوجودپرنده وبال وپرزدن اورامي داد.
  


  
    عقاب عزيزم !زنده باد.بسيارعالي بود....حس کردکه پرنده سرزيباي خودش رادرمحلي که هاري ،دندان مارراانداخته گذاشته است .
  


  
    هاري مي توانست انعکاس صداي پائي را بشنودوبعداحساس کردکه سايه ي سياهي در مقابلش ايستاده است .
  


  
    صداي ريدل رادربالاي سرخودش مي شنيدکه مي گفت :هاري پاترتوديگه مرده ئي .حتي مرغ دمبل دورنيزآن رامي داند.ميدوني داره چيکارمي کنه ؟داره برات گريه مي کنه .
  


  
    هاري کورمال کورمال نگاهي به پائين انداخت .سرمرغ دائماازميدان ديداوخارج مي شد.قطره هاي اشک مانندمرواريد ازچشم هاي مرغ بيرون مي ريخت وبرروي پرهاي زيباوبراقش مي ريخت .
  


  
    هاري !من همين جاميشينم تاآخرين رمق توبيرون بيادوبه چشم هاي خودم جان کندنت را ببينم .هيچ عجله ئي هم ندارم .فقط ميخوام تراتماشاکنم .
  


  
    هاري احساس مي کردکه خواب آلوداست .مثل اين مي ماندکه هرچيزي که دراطراف اوست سينه داده وجلوآمده است .
  


  
    صداي ريدل ازفاصله ي دورتري مي اومدکه مي گفت :پايان کارهاري پاترمشهورنزديک است .تنهاي تنهادرتالاراسرار،درحاليکه دوستانش اوراتنهاگذاشته اند.وسرانجام درمصافي که بالردتيره وتاردادمغلوب اوشد.بزودي زودبه مادرخون کثيف خودت خواهي پيوست .هاري ...گفتي که براي تودوازده سال ،زمان قرض کرده بود.....ولي لردولدمورت ،درآخر کارتوراپيداکردوتوهم آن رامي دانستي .مي دانستي که بايداينکاررا بکنه .
  


  
    هاري داشت پيش خودش فکرمي کردکه اگرمردن اينطوريه ،زيادبدنيست .حتي دردهم کم کم داشت دست ازسرش برمي داشت ....
  


  
    ولي آياواقعامردن اين جوري بود؟بجاي اينکه همه چيزتيره وتاربشه ،هاري احساس مي کردکه تالاردوباره داره جان مي گيره وميتونه آن را به روشني ببينه .هاري ،تکاني به سرخودش دادومتوجه شدکه پرنده ي وفادارهنوزسرش روي بازوي هاري است .دراطراف زخم عميقي که داشت پراز اشک شده بودبااين تفاوت که ديگرزخمي وجودنداشت ومثل اينکه اصلابازوي هاري زخم نشده است .
  


  
    ناگهان صداي ريدل شنيده شدکه گفت :ازپهلوي اوبروکنار.وچون ديدمرغ ازخودش عکس العملي نشان نداددوباره گفت :گفتم گورتاگم کن .
  


  
    هاري ،سرخودش را بلندکرد.ريدل داشت زخم هاري رابه پرنده نشان مي دادکه ناگهان صدائي مانندانفجاريک تفنگ بلندشدوپرنده بارديگرگردشي کردوبابالهاي قشنگ خودش که سرخ وطلائي بودپروازکرد.
  


  
    هاري يکدفعه مثل اينکه ازخواب بيدارشده باشه گفت درسته !اشک سمندر!کاملا صحيحه ....يادم رفته بودکه اين اشکهاشفابخش نيزهست ...
  


  
    درچهره ي هاري نگاهي انداخت .ولي هيچ فرقي نداشت .درحقيقت ،من اين نوع کاررا ترجيح ميدهم .تنهامن وتو!هاري پاتر....توومن ...
  


  
    عصارا بلندکرد.
  


  
    سپس پرنده بال سريعي زدوباصداهاي مخصوصي که ازخودش درميآورددوباره برگشت ،از بالاي سر هاري گذشت ويک چيزي راتوي دامن هاري پرت کرد-دفتريادداشت ريدل .
  


  
    براي يک ثانيه ،هاري وريدل ،درحاليکه عصاهنوزبالابود،نگاهي به دفترانداختند.سپس بدون آنکه فکرکنديااينکه قصدي براي کاري که مي کندداشته باشدهاري دندان مارراازروي زمين برداشت وآن رادرقلب دفترفروکرد.
  


  
    صداي فريادي وحشتناک وطولاني بگوش رسيد.وجوهرمانندسيلابي ازداخل دفتربيرون مي آمدکه دستهاي هاري راپرازجوهرکردوبرروي کف تالارسرازيرمي شد.ريدل داشت به خودش مي پيچيدفريادمي کشيدوپاهاش رامحکم برروي زمين مي کوبيدوبعد...
  


  
    اوديگه رفته بود.عصاي هاري ،روي کف تالارافتاده بودوبدنبال آن سکوت .سکوت ،جزصداي شلپ شلپ قطره هاي جوهري که هنوزازدفتربرروي زمين مي ريخت .زهرمار،دفترراسوزانده وسوراخ بزرگي درآن به وجودآورده بود.
  


  
    هاري درحالي که مي لرزيدخودش را بالاکشيد.سرش داشت گيج مي رفت ومثل اين بودکه کيلومترهاراه رفته است .آهسته آهسته خودش راجمع وجورکرد،عصارا برداشت ،کلاه کهنه را برداشت وباکوشش بسيارشمشيررا ازسقف دهان ماربيرون آورد.
  


  
    ازته تالارصداي ناله ئي بگوش مي رسيد.جيني داشت تکان مي خورد.بمحض آنکه هاري به طرف اورفت ،بلندشدونشست .چشمهاي بي حس اوازمارغول پيکروبيجان ،به هاري ،که سراسر بدن ولباسش پرازخون بود،وسپس به دفتريادداشت روزانه که دردستش بود،حرکت مي کردوآنهاراازنظرمي گذرانيد.آهي بسيارطولاني کشيدوسپس اشکش سرازيرشد.
  


  
    هاري -اوه ،هاري -سعي کردم سرميزناشتائي بهت بگم ولي درمقابل پرسي زبانم بندآمد.اين من بودم ،هاري -ولي من -قسم مي خورم که منظوري نداشتم .ريدل وادارم کردکه اين کاررا بکنم .اواين کارراکرد-توچطوري اون راکشتي -اون هيولاراميگم ؟ريدل کجاست ؟آخرين چيزي که من بيادمي آرم ريدل است که ازتوي دفترچه ي يادداشت روزانه بيرون اومد-،
  


  
    هاري گفت :ديگه همه چي تمام شد.اشکالي نداره .دفترچه رابالاگرفت وسوراخ آن رابه جيني نشان داد.ريدل ديگه تمام شد.نگاه کن !هم او،وهم شاه مار. بريم .بياازايجابريم بيرون .
  


  
    جيني شروع کردبه گريه کردن .ديگه من ميدونم که اخراجم مي کنند.وهاري داشت به او کمک مي کردکه ازروي زمين بلندبشه وسرپابايسته .من همش دلم مي خواست که به هوگوارت بيام ،ولي حالا،بايداينجاراترک کنم .پدرومادرم بمن چي ميگند؟
  


  
    پرنده ،دم دردرب ورودي منتظرآنهابود.هاري جيني راجلوانداخت .آنهاازروي پيکر حلقوي مارمرده که برروي زمين افتاده بودگذشتندودوباره وارددرتونل شدند.هاري تنهاشنيدکه درب سنگي پشت سرآنان باصداي هيس !بسته شد.
  


  
    پس ازدقايقي که درتونل تاريک به جلورفتندازفاصله ي دور،هاري صداي جابجاکردن سنگ هاراشنيد.
  


  
    هاري فريادزدرون !جيني حالش خوبه .دارم باخودم ميآرمش .
  


  
    شنيدکه رون فريادي ازشادي کشيدودرسرپيچ بعدي قيافه ي مشتاق رون راديدکه ازسوراخي که دردل سنگهادرست کرده بودندبه چشم مي خورد.
  


  
    جيني !رون بازوهاي خودش را بازکردتاخواهرش رادرآغوش بگيره .توزنده ئي .من که باور نمي کنم .چي شد؟چه اتفاقي افتاد؟
  


  
    رون کوشش داشت تاجيني رادرآغوش بگيره ولي جيني اوراپس مي زدوگريه مي کرد.
  


  
    ولي توکه حالت خوبه ؟هان ؟حالاديگه همه چيزتمام شد.ببينم اين مرغه کجابوده ؟
  


  
    پرنده نيزپس ازهاري وجيني ازسوراخي که توي صخره هادرست کرده بودندبيرون اومده بود.
  


  
    هاري گفت اين پرنده ي دمبل دوره .
  


  
    ببنيم توازکجاشمشيرپيداکرده ئي ؟وبدنبال آن به شمشيربراقي که دردست هاري بودنگاه مي کرد.
  


  
    هاري ،درحاليکه نيم نگاهي به جيني انداخته بودگفت :موقعي که ازاينجابيرون رفتيم همه چيز را شرح ميدهم .
  


  
    ولي -،
  


  
    هاري فوري گفت بعد.هاري فکرنمي کردکه به اين زودي به رون بگه که اين چه کسي بوده است که درب تالاررا بازکرده است .حداقل نه درمقابل جيني .يکدفعه پرسيدلاکهارت چي شد؟ رون گفت اونجا.وسرخودش رابه طرف تونل ولوله هاگرداندوآنجارا نشان داد.وضعيش زياد جالب نيست .بيابريم تماشاش کن .
  


  
    درحالي که پرنده آنهاراراهنمائي مي کردوبال وپرزيبايش تونل راروشن کرده بودقدم زنان به طرف دهانه ي لوله هاپيش رفتند.گيلدروي لاکهارت درگوشه ئي نشسته بودوبامتانت داشت با خودش زمزمه مي کرد.
  


  
    رون گفت :حافظه ي خودش را ازدست داده است .افسون هاوخاطرات گذشته اش همه نيست ونابودشده است .سرسوزني نمي داندکه کيست ،کجاست ؟يااينکه ماکه هستيم .ازاو خواهش کردم بيايداينجابنشيندوصبرکند.اوخطري براي خودش است .
  


  
    لاکهارت همانطورداشت بربرآن هارانگاه مي کرد.
  


  
    يک دفعه گفت :اينجاعجب جاي عجيب وغريبي است .اينطورنيست ؟شماهاهمه تون اينجا زندگي مي کنيد؟
  


  
    رون درحاليکه ابرويش را براي هاري بالامي انداخت گفت نه !
  


  
    هاري خم شدونگاهي به درون لوله درازوتاريک انداخت .
  


  
    بعدنگاهي به رون انداخت وپرسيدهيچ فکرکردي که ازاينسوراخ ماچطوري بايدخارج بشيم ؟ رون ،سرخودش رابعلامت نه بالاانداخت ولي پرنده ،شيرجه ئي زد،درست درمقابل هاري قرار گرفت ودرجا،پروبال مي زدوچشم هاي ريزوقشنگش درتاريکي تونل مي درخشيد.پرهاي طلائي دم خودش رادائماتکان مي داد.هاري درحاليکه نامطمئن بودبه اونگاه مي کرد.
  


  
    رون ،درحاليکه هاج وواج بنظرمي رسيدگفت :هاري ،مثل اينکه دلش ميخوادکه به آن آويزان بشي .....ولي آخه توخيلي بزرگترازاون هستي که يک مرغ بخوادتوراباخودش بکشه وازتوي اين سوراخ بيرون ببره .
  


  
    هاري گفت :اين سمندريک مرغ معمولي که توفکرمي کني نيست .بلافاصله صورتش را به طرف بقيه گردوندوگفت مابايدهمديگررامحکم نگهداريم .جيني ،تودستهاي رون را بگير.پروفسورلاکهارت -،
  


  
    شمادست ديگرجيني رابگيريد.
  


  
    هاري شمشيروکلاه رازيرکمربندخودش محکم کردورون نيزپشت قباي هاري را گرفت وهاري هم دستهاي خودش را بلندکردودم داغ پرنده راکه عجيب وغريب بنظرمي رسيد گرفت .
  


  
    بنظرمي رسيدکه سبکي خارق العاده ئي بربدن پرنده حکمفرماشده وظرف يک ثانيه درست مثل آنکه سواربرفيش فيشه شده بودنديااينکه بقول امروزي هاراکتي داشت آنهاراحمل مي کرد ازداخل لوله بالامي رفتند.هاري مي توانست زمزمه هاي لاکهارت راکه درزيراوقرارگرفته بود بشنودکه هي مي گفت :عجيبه .باورکردني نيست .خيلي جالبه .به اين ميگويندشعبده بازي .هواي سرددرون لوله به موهاي هاري مي خوردوقبل ازآنکه اوازسواري خودش لذت ببره ،مسافرت تمام شده بود-هرچهارنفرشون زمين نمناک ميرتل عزادارراحس مي کردند.بمحض اينکه لاکهارت کلاه خودش راروي سرش محکم کرد،آن دستشوئي توي حمام که لوله رامخفي مي کرددومرتبه سرجاي خودش قرارگرفت وهمه چيزبه صورت عادي بازگشت .
  


  
    ميرتل تاآنهاراديدخيره خيره به آنهانگاه کرد.وبه هاري گفت هنوزتوزنده ئي ؟
  


  
    هاري گفت لازم نيست که دلشکستگي خودت را باصداي بلندبگي وبعدمشغول پاک کردن خون ازروي سروصورت وعينک هاي خودش شد.
  


  
    ميرتل گفت :داشتم فکرميکردم که اگرشمابميريدقدمتان روي چشم .شماميتونيدبيائيد تا ازمستراح بطورشراکتي استفاده کنيم .
  


  
    رون ،موقعي که داشتندحمام راترک مي کردندگفت هاري ، فکرمي کنم که اين ميرتل خاطر خواه توشده وشايدهم مي خواهدباجيني مسابقه بده .
  


  
    ولي هنوزاشک مانندسيل ازچشم هاي جيني جاري بود.
  


  
    رون بانگاه مشتاقانه ئي که به جيني انداخت گفت : خب !برنامه چيه ؟کجابايدبريم ؟
  


  
    پرنده هنوزهم مشغول راهنمائي بودوبابال هاي طلائي رنگ خودش کريدورراروشن کرده بود.آنهاهمه ،بعدازاومي گذشتندولحظاتي بعدخودشان رادربيرون دفترپروفسورلاکهارت يافتند.
  


  
    هاري دستي به درزدوآن را بازکرد.
  


  


  فصل هجدهم


  
    پاداش دابی
  


  
    براي يک لحظه ،هنگامي که هاري ،رون ،جيني ولاکهارت دردهانه درب ايستاده بودندوازسرو صورت آن هاگل ولاي وکثافت )ودرموردهاري خون (مي باريد،سکوت مرگ باري برمحيط سايه افکندوپس ازآن فريادي بگوش رسيد.
  


  
    جيني !،
  


  
    اين فريادخانم ويزلي بودکه درجلوي آتش بخاري نشسته بودوگريه ميکرد.ناگاه ازسر جاي خودش بلندشدوآقاي ويزلي هم که پهلوي اونشسته بودبه اوپيوست ودونفري به سراغ دخترشون آمدند.
  


  
    هاري که داشت آنهارانگاه مي کردازپهلوي آنهاگذشت .پروفسوردمبل دورکه پهلوي بخاري ايستاده بودآنهاراتماشامي کردوپروفسورماک گناگال هم که نفس هاي عميق مي کشيدداشت به سينه هاي خودش چنگ مي زد.پرنده پروازکنان ازنزديک گوش هاري گذشت وسپس برروي شانه ي دمبل دورجاي گرفت .وبدنبال آن خانم ويزلي هاري ورون رادرآغوش گرفت .
  


  
    شمااورانجات داديد.شمااورانجات داديد.چطوري اين کارراکرديد؟
  


  
    پروفسورماک گناگال گفت :ماهمه درآن کارمشارکت داشتيم .
  


  
    خانم ويزلي هاري رارهاکردوهاري نيزبعدازآنکه کمي مشکوک بنظرمي رسيدبه طرف ميز رفت وکلاه مندرس انتخاب کننده را باشمشير،برروي ميزگذاشت .تنهاچيزي که باقي ماند دفتر چه ي خاطرات ريدل بود.
  


  
    سپس درحدودپانزده دقيقه تمام اتفاقاتي که برسرش آمده بوددرسکوت کاملي که بر اطاق حکمفرمابود بطورخلاصه براي آنهاتعريف کرد.راجع به شنيدن صحبتهاي بيخ گوشي فردبدون بدن ،براي آنهاگفت ،چگونه هرميون کشف کرده بودکه آن ،صداي شاه ماربوده که هاري ازطريق لوله هامي شنيده است ،چگونه اوورون عنکبوت هارا تاجنگل دنبال کرده بودند،وعنکبوت پيربه آنان گفته بودکه آخرين قرباني شاه مارمرده بوده است ،چگونه حدس زده بودکه ميرتيل عزادارقرباني بوده است ،واينکه راه ورودبه تالارممکن است درحمام اوباشد.
  


  
    پروفسورماک گناگال کارهاي هاري راستود،کمي درنگ کردوگفت :پس توکشف کردي که راه ورودي تالاردرکجااست -وبااين کارخودصدهامقررات مدرسه رازيرپاگذاشتي .بايد اين راهم اضافه کنم -چطورممکن است بعدازتمام اين ماجراهائي که برتوگذشته است هنوزهم زنده باشي .پاتر؟
  


  
    هاري که بعدازتمام اين مذاکرات صدايش کمي خشن وگرفته شده بودراجع به پرنده ،ورودبه موقع او،وکلاه مندرس که شمشيررابه اوداده بودسخن گفت وپس ازآن افسرده وساکت برجاي ماند.هنوزازاين که راجع به دفترچه يادداشت روزانه ي ريدل ،ياراجع به جيني صحبت کند،اجتناب ورزيده بود.جيني ،طوري ايستاده بودکه صورتش برخلاف جهت شانه هاي خانم ويزلي قرارداشت وهنوزاشک ازچشم هايش جاري بودوبرروي گونه هاش مي ريخت .هاري باوحشت داشت فکرمي کردکه اگراورا ازمدرسه اخراج کنندچي ميشه .دفترچه ي ريدل که ديگه کارنمي کنه .....چطوري ميشه ثابت کردکه اين ريدل بودکه وادارمي کردجيني اين کارها رابکنه .
  


  
    يک دفعه بطوري غريزي ،هاري ،نگاهي به دمبل دورانداخت که تبسم نازک ومليحي برلب داشت وآتش مطبوع بخاري برعينک نيمه ئي اش ،درخشش خاصي داشت .
  


  
    دمبل دوربالحن آرام ومناسبي گفت :چيزي که من بيشترازآن خوشم مي آيداينست که لردولدمورت که مأموران من گزارش مي کننددرحال حاضردرجنگل هاي آلباني پنهان شده است ترتيبي داده بودکه جيني راافسون کند.
  


  
    باشنيدن اين جمله ،آرامش ،گرمي ،راحتي پيروزمندانه -سراسروجودهاري رافراگرفت .
  


  
    خانم ويزلي باصدائي که مثل اينکه ازته چاه به گوش مي رسيدگفت يعني چي ؟شماميدونيد که منظورمن کيه ؟جيني افسون کننده ؟ولي جيني آن کار...جيني نبوده .....اينطوره ؟
  


  
    هاري فوري گفت اين دفترچه ي يادداشت بودوآن را بلندکردوبه دمبل دورنشان داد.ريدل زمانيکه شانزده ساله بودآن را نوشته بود.
  


  
    دمبل دوردفترچه را ازهاري گرفت وآن را نزديک بيني درازوباريک خودش برد. نزديک همان قسمتي که سوخته وسوراخ شده بود.
  


  
    بعدبه ملايمت گفت جالبه ! البته ممکن است که اوبرجسته ترين شاگردي باشه که تاکنون هوگوارت به خودديده است .بعد،آهسته آهسته به سراغ آقاوخانم ويزلي رفت که کاملاگيج وگم شده بودند.وهمه راخيره نگاه مي کردند.
  


  
    افرادانگشت شماري مي دانندکه لردولدمورت ،زماني تام ريدل بوده است .من خودم پنجاه سال قبل به اودرهوگوارت درس مي دادم .پس ازآنکه مدرسه راترک کرد،يکباره غيبش زد...رقت به آن دوردست هاومسافرت مي کرد.....به هنرهاي تاريک روي آوردوبابدترين افراد اين فرقه رفت وآمدداشت وخودراداخل دربسياري ازخطرناک ترين وتبديل کننده ترين کارهاي جادوگري کردکه زماني که درلباس لردولدمورت ظاهرشد،به ندرت امکان داشت فردي اورا بشناسد.به زحمت کسي مي توانست اورا ازپسرباهوش ،وآراسته ئي که زماني سردسته ي شاگردان درهوگوارت بودتشخيص دهد.
  


  
    خانم ويزلي گفت :ولي جيني ...جيني مابااوچکارداشت ؟
  


  
    جيني درحالي که زارزارمي گريست گفت :من توي دفترچه اش چيزمي نوشتم واودوباره پس ازآنکه درآن چيزمي نوشت آن را به من برمي گرداند.
  


  
    آقاي ويزلي درحالي که کاملاگيج ومبهوت بودگفت جيني !من به توهيچ چيزيادندادم ؟پس آن چي بودکه من مدام بتومي گفتم ؟مگه نمي گفتم که هيچ وقت نبايدبه کسي اعتمادکني ؟چرا آن دفترچه رابه من ،يابه مادرت نشان ندادي ؟چيزمشکوکي مثل آن مسلماپرازچشم بندي هاي تيره وتاراست !،
  


  
    جيني درحاليکه گريه مي کردگفت من نمي دونستم که آخرکاراينطوري ميشه .من آنرادريکي ازکتاب هائي که مادرم برام آوردپيداکردم .فکرمي کردم يک نفرآن راجاگذاشته ويادش رفته است بردارد.
  


  
    دمبل دورمذاکرات راقطع کردوگفت دوشيزه جيني بايدبلافاصله به بيمارستان بره .اين آزمايشي سخت وطاقت فرسابراي اوبوده است .تنبيهي نيزدرکارنيست .اوبه وسيله ي لردولدر مورت ،فريفته شده بود.سپس ،قدم زنان به طرف درب رفت وآن رابازکرد.استراحت کامل در تختخواب وشايد،يک پارچ پرازشوکولات داغ که ازآن بخاربلندشود.من هميشه فکرکرده ام که اين بهترين معجوني است که مراسرحال مي آورد.بعدبامهرباني خاصي گفت وقتي به بخش رفتي مي بيني که خانم پامفري هنوزبيداراست وبه توهم ازآن شربتهاي مهرگياه خواهدداد-مي توانم به جرأت بگويم که تمام قربانيان شاه ماربايدديگه ازخواب بيدارشده باشند.
  


  
    رون ،بلافاصله گفت :پس هرميون حالش خوبه ؟
  


  
    دمبل دورگفت اثرات مخرب شاه مارهمه ازبين رفته است .
  


  
    خانم ويزلي جيني رابه طرف بيرون هدايت کردوآقاي ويزلي نيزکه هنوزمي لرزيدبه آن هاملحق شد.
  


  
    دمبل دوردرحاليکه صورت خودش را به طرف ماک کناگال مي گرداندگفت :مي نروا، ميدوني ؟من فکرمي کنم که تمام اين ماجراهائي که برماگذشته است به يک مجلس جشن نياز منداست .ممکن است که من ازشماخواهش کنم به آشپزخانه رويدوبه آنهابگوئيددرحالت آماده باش باشند.
  


  
    ماک کناگال گفت بسيارخوب وبه طرف درب رفت وگفت من شماراترک مي کنم تااگر مطالبي هست ،به پاتروويزلي ابلاغ کنيد.بنابراين من بااجازه مرخص مي شوم .
  


  
    بسيارخوب متشکرم .
  


  
    موقعي که اورفت ،هاري ورون نگاهي نامطمئن بهم انداختندودردل خودشون مي گفتند يعني چه که آقاي دمبل دورمي خواهدباماصحبت کنه ؟حتماصحبتش درباره ي تنبيه که نيست ؟
  


  
    دمبل دورگفت يادم مي آيددفعه ي آخري که باشماصحبت مي کردم به شماهاهشداردادم که اگرمقررات مدرسه رازيرپابگذاريدازمدرسه اخراج مي شويد.
  


  
    رون دهن خودش را بازکردچيزي بگويدکه دمبل دورادامه دادوگفت انسان بايدبعضي اوقات کلمات خودش را بخوردودرحاليکه تبسمي برلب داشت گفت شمادونفرشايسته ي دريافت مدال خدمات هستيدوفکرمي کنم دويست امتيازهم به تيم گراي فيندورتعلق خواهدگرفت .
  


  
    صورت رون مانندگل هاي والنتين لاکهارت ارغواني رنگ شدودوباره دهان خودش را بست .
  


  
    دمبل دورادامه دادکه ولي يکي ازما،دراين ماجراي وحشتناک بنظرميرسدزياده ازحد ساکت است .براي چه آن قدرمحجوب وفروتن ايستاده ئي لاکهارت ؟
  


  
    ناگهان هاري بيادلاکهارت افتادکه اصلااورافراموش کرده بود.صورت خودش را بر گرداند وديدکه لاکهارت درگوشه ئي ازاطاق ايستاده است وتبسم مشهورخودرابرلب دارد.موقعي که دمبل دوربه اوخطاب کردصورتش را برگرداندتاببيندباچه کسي بايد صحبت کند.
  


  
    رون فوري گفت :پروفسوردمبل دور،درداخل تالاراسراريک تصادف اتفاق افتاد.پروفسور لاکهارت -،
  


  
    باتعجب ويژه ئي لاکهارت گفت من پروفسورلاکهارتم .چه فرمايشي داشتيد.ياخدا!فکرمي کردم ديگه بدردنمي خورم .نااميدشده بودم .همين طوربود؟
  


  
    کوشيدتاافسون هاي مربوط به حافظه رابکاربردولي عصاي اوعقب عقب رفت وکارگرواقع نشد.رون کوشيدتاداستان رابراي دمبل دورتعريف کند.
  


  
    دمبل دوردرحالي که سرخودش راتکان مي دادگفت اوه خداي من !سبيل نقره ئي اش مي لرزيدونکان مي خورد: آنجابالاي شمشيرخودت آويزانه گيلدروي .
  


  
    شمشير؟من شمشيرنداشتم .آن پسربچه يک شمشيرداشت .وبعدهاري را به دمبل دورنشان داد.اون ميتونه يکي هم به توقرض بده .
  


  
    دمبل دورصورت خودش را به طرف رون کردوگفت ممکنه خواهش کنم پروفسورلاکهارت را به بيمارستان راهنمائي کنيد.من چندکلمه بايدباهاري حرف بزنم .....
  


  
    لاکهارت خارج شد.رون وقتي درب اطاق رامي خواست ببنده نگاه کنجکاوانه ئي به دمبل دور وهاري انداخت .
  


  
    دمبل دوراشاره ئي به يکي ازصندلي هائي که نزديک آتش بودکردوگفت : بنشين هاري .وهاري هم نشست . بي نهايت تنش داشت ومي لرزيد.
  


  
    اول ازهمه چيزهاري ،بايدازتوتشکرکنم .وبازچشم هايش بهم مي خورد.درتالاراسرارتونهايت وفاداري خودرانسبت به من نشان دادي .جزآن هيچ چيزنمي توانست پرنده رامطيع توکند.
  


  
    بعددستي به پشت پرنده زدکه دراين موقع روي زانوي دمبل دورنشسته بود.هاري نيشخندي زد ودمبل دورمواظب اوبود.
  


  
    دمبل دورمتفکرانه گفت خب !پس توريدل راهم ملاقات کردي ؟فکرمي کنم ريدل موردپسند توواقع نشده بود.....
  


  
    ناگهان چيزي که هاري راسرزنش مي کرد،ازدهان هاري بيرون پريد.
  


  
    پروفسوردمبل دور.....ريدل به من گفت که من هم مثل اوهستم .وبعدگفت شباهت عجيب و غريبي بين ماست ....
  


  
    دمبل دور،همان گونه که داشت متفکرانه اززيرسبيل نقره فامش هاري رامي نگريست گفت : حالااين طورهست يانيست ؟توچي فکرمي کني هاري ؟
  


  
    هاري کمي بلندترازصدائي که درنظرداشت باآن جواب بده گفت من فکرنمي کنم به او شباهت داشته باشم .من -من يک گراي فيندورهستم .من ...
  


  
    ولي يک مرتبه ساکت شدوسايه ئي ازشک درمغزوي پيداشدودوباره پس ازلحظه ئي خيره به پروفسورنگاه کردوگفت اون کلاه انتخاب -اون کلاه به من -ولي استاد.من دراسلي ترين خوب کارکرده ام .مدتي همه تصورمي کردندکه من وارث اسلي ترينم ...براي آنکه زبان ماررا مي دانستم ....
  


  
    دمبل دور،بطورشمرده گفت تومي تواني به زبان مارهاصحبت کني هاري .اين براي آن است که لردويلدرمورت که آخرين باقي مانده ي نسل اسلي ترين است ميتواندبه زبان مارهاسخن گويد.مگرآن که من اشتباه کنم ،ولي اطمينان دارم که اوقسمتي ازنيروي خودش رادرآن شبي که آن جراحت را برپيشاني توواردساخت ،به تومنتقل کرده است .البته نه اينکه ازروي عمد خواسته باشداين کارراکرده باشد.
  


  
    درست مثل آنکه هاري را برق گرفته باشدگفت :ولدرمورت کمي ازنيروي خودش رابه بدن من منتقل کرده است ؟

  


  
    مطمئنااين طوربنظرمي رسه .
  


  
    پس اينطوري که شمامي فرمائيدمن بايدجزواسلي ترين باشم .وپس ازگفتن اين جمله نوميدانه نگاهي به پروفسوردمبل دورانداخت .وکلاه مخصوص هم مي توانست آن نيروي اضافي رادرمن ببيند.
  


  
    دمبل دورگفت ومن تورادرگراي فيندورگذاشتم .هاري !گوش بده ببين من چي ميگم .ممکن است که توکيفيت هاي ممتازي راکه سالازاراسلي ترين درشاگردان دست چين شده ي خودش گذاشته بودداشته باشي ،تکلم بامارها،......کارداني وتدبير،......عزم واراده ...کمي عدم رعايت مقررات وقوانين وباگفتن اين کلمات دوباره سبيل هاي اوتکان مي خورد.باتمام اينها،کلاه مخصوص ،تورادرگروه گراي فيندورگذاشت . مي داني چرا؟کمي فکرکن .
  


  
    هاري گفت :براي آن مرادرگراي فيندورگذاشت زيرامن خواستم دراسلي ترين نباشم ....
  


  
    دقيقاهمين طوره .وهمين است که تورا ازريدل جدامي سازه وتوراممتازمي کند.اين انتخاب هاي ماست هاري .اگربراي اين موضوع به دليل نيازداري که تودرگراي فيندوري ،وبه آن هاتعلق داري ،پيشنهادمي کنم که بادقت به اين نگاه کني .
  


  
    دمبل دوربه طرف ميزماک گناگال رفت وشمشيري راکه باخون آغشته شده بودبرداشت وآن رابه هاري داد.
  


  
    هاري به کندي بسيارشمشيررابرگرداندواينطرف وآن طرف کرد.ياقوت هادربرابرآتش بخاري مي درخشيدوبعدازآن هاري ديدکه نامي درزيرقبضه ي شمشيرحک شده است .
  


  
    گودريک گراي فيندور.
  


  
    تنهايک گراي فيندورراستين مي تواندآن شمشيررا اززيرکلاه بيرون کشد.حالاقانع شدي ؟ براي يک دقيقه يابيشترهيج يک ازآنهاحرف نزدند.سپس دمبل دوريکي ازکشوهاي ميزماک گناگال رابيرون کشيدويک قلم پر،ويک دوات مرکب رابيرون آورد.
  


  
    هاري ،توبه تنهاچيزي که نيازداري کمي غذاوخواب است .پيشنهادمي کنم که سري به مجلس جشن بزني ،من هم نامه ئي به زندان آزکابان مي نويسم تامسئول بازي هاي مارا پس بفرستند.يک آکهي هم بايدبراي روزنامه پيام روز تهيه کنم .پس ازاينکه کمي فکرکردگفت براي دفاع دربرابراستادهنرهاي تاريک به فردتازه ئي نيازداريم .خداي من مثل اينکه داريم ميرويم با آن هاسرشاخ بشيم .هاري ازجاي خودش بلندشدوبه طرف درب رفت . مي خواست دسته ي دررا بگيره وآن رابازکنه که ناگهان درب اطاق بطوري غيرطبيعي بازشدومحکم به ديوارخورد.
  


  
    لوسيوس مالفوي درحاليکه خشم ازسروصورتش مي باريدآنجاايستاده بودودربسته ئي که درزير بغل خودش داشت ‹‹دابي ››را بسته بندي کرده بود.
  


  
    پروفسوردمبل دورباچهره ئي گشاده وبشاش گفت :صبح به خيرلوسيوس .
  


  
    مي توان گفت وقتي که آقاي مالفوي وارداطاق شدهاري را بادست خودش به يک طرف زدودابي هم پس ازاووارداطاق شد.بعبارت ديگربه لبه ي عباي اوآويزان بودوقوزکرده بود.درچهره ي مالفوي رگه ئي ازفرومايگي وپستي وجودداشت که همه کس مي توانست آن را به خوبي درک کند.
  


  
    مالفوي که چشمهاش برروي دمبل دورخيره شده بودگفت :مي بينم که شمابرگشته ايد.هيأت مديره شماراازکارمعلق کردولي مثل اينکه شماخودتان راشايسته براي اشغال اين ميزمي دانيد.
  


  
    دمبل دوردرحاليکه تبسم مي کردگفت :ميداني لوسيوس ،بقيه ي يازده نفراعضاي هيأت مديره امروزبامن تماس گرفتند.براي دمبل دورمشکل بودکه براي مالفوي داستان باز گشت خودش راتعريف کند.مثل اين بودکه درکولاکي ازآدم هاي نفهم گرفتارشده است که هرچه او بگويدنمي تواننددرک کنند.بنابراين گفتن حقيقت براي اوبسيارمشکل بود.آنهاشنيده بودند که دخترويزلي کشته شده است وازمن خواستند بلافاصله به هوگوارت برگردم .شايد بفکرشون رسيده بودکه من تنهافردي هستم که مي توانم مدرسه رااداره کنم .يک داستان بسيارعجيب و غريبي هم براي من گفتند.چندنفرشون فکرمي کردندکه شماآنهاراتهديدکرده بوديدکه اگربا تعليق من موافقت نکنند مزاحم خانواده ي آنهاخواهيدشد.
  


  
    آقاي مالفوي رنگ صورتش ازآنچه بودپريده ترشدولي هنوزدرچشم هايش شيطنت وخباثت به چشم مي خورد.
  


  
    حالابفرمائيدبدانم آياشماجلوي حملات راگرفته ايد؟آياآن فردمظنون رادستگيرکرده ايد؟ دمبل دورباهمان خنده ئي که برلب داشت گفت :بله اين کارراکرده ايم .
  


  
    آقاي مالفوي فوراپرسيدکي بود؟
  


  
    همان کسي که دفعه ي قبل بودلوسيوس ولي اين بارلردولدرمورت ازطريق فردديگري کارهاي خودش رامي خواست انجام بده .ازطريق اين دفترچه ي روزانه .
  


  
    بعدکتابچه سياه رنگ کوچک راباسوراخ بزرگي که درآن به وجودآمده بودبالا گرفت ومالفوي رازيرنظرگرفته بودتاببيندچه مي کند.هاري هم داشت دابي راتماشامي کرد.
  


  
    جن )دابي (داشت کارهاي عجيب وغريبي مي کرد.گوشهاي بزرگش ازروي قصدبه طرف هاري تاب خورده بود.همين طورداشت به دفترچه وآقاي مالفوي اشاره مي کردوبعدبامشت هاي خودش محکم توي کله اش مي کوبيد.
  


  
    مالفوي آهسته به دمبل دورگفت صحيح ....حالامي فهمم داستان چيه .
  


  
    دمبل دورباصداي آرامي گفت :يک نقشه ي حساب شده وعالي .مالفوي هنوزهم داشت توي
  


  
    چشم هاي دمبل دورنگاه مي کرد.بعدازآن نگاهي تند به هاري انداخت .دمبل دورادامه داد: ودوست اين آقا آن دفتررا پيدا نکرد.براي چي ؟جيني ويزلي ممکنه که تمام سرزنش هارا بخودش خريده باشه .هيچ کس نمي تونه ثابت کنه که جيني باميل خودش اين کارهاراکرده است .
  


  
    مالفوي هيچ چيزنگفت .چهره اش بطورناگهاني ماننديک ماسک شده بود.
  


  
    دمبل دورادامه داد:حالاتصوربفرمائيدکه بعدازآن چه اتفاقاتي ممکن بودپيش بياد....ويزلي هايکي ازخانواده هاي خون پاک ماهستند.شماتأثيرآن را برروي آرتورويزلي وقانون اوبراي حمايت ازجادوگري رادرنظرمجسم کنيد.حال اگردختراين فردبه افرادحمله مي کردوافرادي را که خون پاک بودندمي کشت ،آنوقت چه برسرويزلي بيچاره وازهمه جابي خبرمي آمد.ماشانس آورديم که اين دفترچه کشف شدوخاطرات ريدل ازلابلاي سطورآن به بيرون سرايت کرد.کسي چه مي داندکه اگراينطورنمي شدچه شده بود؟
  


  
    آقاي مالفوي اجباراچندکلمه ئي صحبت کرد.
  


  
    بااکراه گفت بله !بله !همان طورکه فرموديدبسيارخوب شد.
  


  
    وهنوزدابي درپشت سراوداشت اشاره مي کرد.اول به دفترچه ي يادداشت روزانه وبعدبه لوسيوس مالفوي ومحکم توي سرخودش مي کوبيد.
  


  
    ناگهان هاري مطلب رادريافت وبه اصطلاح آنتنش گرفت .سرخودش را به علامت مثبت براي دابي پائين آوردودابي دوباره عقب رفت واين باربراي آنکه خودش راتنبيه کندگوشهايش را مي پيچاند.
  


  
    هاري گفت شماعلاقه نداريدبدانيدکه چگونه جيني آن دفترچه را پيداکردآقاي مالفوي ؟ لوسيوس مالفوي تابي بخوددادوبه طرف هاري نگاه کرد.
  


  
    من ازکجابدانم که آن دختره ي احمق آن دفترچه راازکجاآورده است ؟
  


  
    براي آن که شماآن رابه اوداديدجناب آقاي مالفوي عزيز.شماکتاب کهنه ي تغييرقيافه ي اورا برداشتيدوآن دفترچه ي يادداشت رالاي آن گذاشتيد.
  


  
    مالفوي دادزدثابت کن .
  


  
    دمبل دوردرحاليکه هنوزهم داشت مي خنديدگفت اوه نه !هيچ کس نمي تواندآن را ثابت کند.آن هم نه حالاکه ريدل ديگه ازکتاب خارج شده وغيبش زده است .بجاي آن ،من به شما نصيحت مي کنم لوسيوس ،که هيچ وقت چيزهاي ديگري راکه به لردولدرموت مربوط مي شودافشانکنيد،يااين که بيرون ندهيد.اگربعضي ازآن هادردست افرادبي گناه قرارگيرد،فکرمي کنم که آرتورويزلي کارديگري جزآنکه آنهارابه شمابازگرداندنمي تواندبکند....
  


  
    لوسيوس مالفوي براي لحظه ئي سرپاايستادوهاري به روشني مي ديدکه دست راستش بااينکه کوشش داشت عصاي خودش را بردارد،مي لرزد.بجاي آن صورت خودش را به طرف جن خانگي خودش کردوگفت :دابي !مابرمي گرديم .
  


  
    اودرب اطاق را بازکردوهمين طورکه جن ،براي بالارفتن ازاوعجله داشت ،يک لگدمحکمي به اوزد.آنهاصداي زوزه ي دابي راکه درکريدورپيچيده بودمي توانستندبشنوند.هاري درحاليکه به فکرفرورفته بوديک دقيقه ايستادوبعدآن چيزي که بايدبيادش بيايدآمد.
  


  
    باعجله به طرف دمبل دوررفت وپرسيدمن ميتوانم آن دفترچه رادوباره به آقاي مالفوي پس بدهم ؟
  


  
    حتماهاري .ولي جشن يادت نره .
  


  
    هاري دفترچه را برداشت وازدفترخارج شد.هنوزهم مي توانست صداي فريادهاي دابي را که ازدردبه خودش مي پيچيدبشنود.توي آن فکربودکه آيانقشه ئي که کشيده بودکاربرد خواهد داشت يانه ؟يکي ازکفش هاي خودش رادرآورد،جوراب شل وول خودش را ازپادرآوردودفتر چه راتوي آن چپاند.سپس درداخل راه روي تاريک شروع به دويدن کرد.
  


  
    سرراه پله ،به آنهارسيد.همين طورکه نفس نفس مي زدايستادوگفت :آقاي مالفوي من يک چيزي براي شمادارم وبعدازآن جوراب خودش راکه بوي بدي هم مي دادبزورتوي دستهاي مالفوي گذاشت .
  


  
    چه غلط ....؟
  


  
    آقاي مالفوي جوراب را ازدوردفترچه پاره کردوآن رابيک طرف انداخت وبعدازآن باخشم
  


  
    بسيارازدفترچه به هاري چشم دوخت وگفت :
  


  
    توهم بزودي آخروعاقبت خوشي مثل پدرومادرت نخواهي داشت هاري پاتر. اين جمله را به آرامي اداکرد.آنهاهم مثل توآدم هاي احمق وفضولي بودند.
  


  
    بعدروي خودش رابرگرداندتابرود.
  


  
    برويم دابي .گفتم بريم دابي .
  


  
    ولي دابي ازجاي خودش تکان نمي خورد.جوراب کثيف ومشمئزکننده ي هاري رادردست گرفته بودوطوري به آن نگاه مي کردکه گوئي گنجي گران بهاپيداکرده است .
  


  
    ارباب به دابي يک جوراب داده است .اين کلمات راجن باحيرت بسياربيان مي کرد.ارباب ، اين رابه دابي بخشيده است .
  


  
    اون چيه که توي دستت گرفته ئي ؟گفتي اون چيه ؟
  


  
    دابي صاحب يک جوراب شده .ارباب آن رادورانداخته .ودابي آن راگرفته است .ودابي -دابي ديگه آزاده .
  


  
    لوسيوس مالفوي همانطوري که ايستاده بوديخ زده بود.خيره به جن نگاه مي کردبعدازآن حرکتي ناگهاني به طرف هاري کرد
  


  
    تومستخدم مرا ازدستم درآوردي پسراحمق .
  


  
    دراين موقع دابي فريادکشيدولي تونبايدهيچ آزاري به هاري پاترواردکني .
  


  
    ناگهان صداي بنگ بسياربزرگي شنيده شدوآقاي مالفوي ازعقب روي زمين افتاد.وبه دنبال آن ازپله هابه پائين سرازيرشدوسه تاسه تا،پله هاراطي مي کردتااينکه درته پلکان ،به توده ئي که آنجاافتاده بودبرخوردکرد.پس ازچندلحظه ازروي زمين بلندشد،چهره اش سربي رنگ شده بود.عصاي خودش رابيرون کشيدولي دابي يکي ازاون انگشت هاي تهديدکننده ي خودش را به طرف اونشانه رفت .
  


  
    باخشم بسياربه مالفوي گفت توديگه بايدهرچه زودترازاينجابري وراه را باانگشت هاش به مالفوي نشان داد.به هاري پاترنبايددست بزني وهمين حالانيزبايدازاينجابري .
  


  
    چاره ي ديگري براي لوسيوس مالفوي باقي نمانده بود.باآخرين تملق وچاپلوسي به هردوي آنها نگاه مي کردعباي خودش را به دورخودپيچيدوباعجله ازنظرهاناپديدشد.
  


  
    هاري پاتر،دابي راآزادکرد. باصداي تيزي که ازخودش خارج مي کرددرچشم هاي هاري مي نگريست ودرزيرنورماه که ازنزديک ترين پنجره به درون مي تابيدودرچشم هاي کروي آن موجود منعکس مي شد،هاري پاتر،دابي راآزادساخت .
  


  
    اين کمترين کاري بودکه من براي توميتونستم انجام بدم دابي .قول بده که ديگه هيچ وقت کوشش نداشته باشي که جان مرا نجات بدي .
  


  
    چهره ي زشت وقهوه ئي رنگ جن بناگاه ازهم بازشدوحالت خنده بخودگرفت .
  


  
    درحالي که جن داشت جوراب هاري رامي پوشيدهاري گفت حالامن يک سؤال دارم که بايد ازتوبپرسم .تودائمابه من مي گفتي که اين هامربوط به کسي ميشه که نبايداسم آن را آورد.يادت هست ؟خب !يعني چي ؟
  


  
    درحالي که چشم هاي جن داشت گشادمي شدگفت اين فقط يک سرنخ بودآقا! چشم هاش داشت گشادمي شدومثل اين بودکه داشت به هاري مي گفت معني آن بسيارساده وبديهي است .دابي فقط به شماسرنخ مي داد.آن لردتيره ،قبل ازآنکه نام خودش راتغييردهدمي توانست آزادانه هرنامي که مي خواست برخودگذارد.متوجه هستيد؟
  


  
    هاري به کندي گفت بله .بله .بهتره من برم .امشب يک جشني هست که من بايددرآن شرکت کنم .ودوست من هرميون هم ديگه بايدبيدارشده باشه .....
  


  
    دابي دستهاي خودش را بدورکمرهاري انداخت واورافشارداد.
  


  
    هاري پاترخيلي بزرگترازآن کسي است که دابي تصورمي کرد.وشروع به ناله وزاري کرد.خدا نگهدارهاري پاتر.
  


  
    وباصداي بزرگي که برخاست ،دابي ازنظرهادورشد.
  


  
    +++
  


  
    هاري تاکنون درسه چهارجشن هوگوارت شرکت کرده بودولي هيچ کدام آن هاماننداين جشن نبود.هرکس باپيژاماي خودآمده بودوجشن تابامدادادامه داشت .هرميون نمي دانست که بهترين قسمت برنامه آن بودکه هرميون مشتاقانه به طرف اومي دويدوبراي ديدن اوفريادمي کشيد.توبالاخره مشکل راحل کردي .يااينکه ژوستين بودکه ازدسته ي هافل پاف ،بزوردست اورادردست هاي خودش مي چلاندوازاوعذرخواهي مي کردبراي مدت زماني به غلط به اوشک برده بود.يااينکه هاگريدبودکه حوالي ساعت سه ونيم صبح سروکله اش پيداشدوآنقدرمحکم برپشت هاري ورون زدکه هردونفرکنترل خودشون را ازدست دادندودرظرف ترايفل خودشون فرو رفتند.ياچهارصدامتيازي راکه اوورون براي گراي فيندورهاکسب کرده بودند.يااينکه خبري را که پروفسورماک گناگال مبني برباطل بودن امتحانات به آنهاداده بود.وخبري راکه پروفسوردمبل دوراعلام کردوبه آن وسيله گفت که پروفسورلاکهارت براي بازگرداندن حافظه ي خودش بايد به يک مسافرت دوردست رودوقادرنيست سال ديگرباآن هاباشد.تعدادي ازاستادان براي اعلام مراتب اخيرشادمان شده بودند.
  


  
    رون گفت :شرمتان باد.تازه داشت ميانه ي من بااوخوب مي شدکه رفت .
  


  
    +++
  


  
    آزمايش تابستان درزيرحرارت آفتاب تابستان به اتمام رسيد.هوگوارت ،جزچندتغييرکوچکي که درآن داده شددوباره به حالت عادي بازگشت .دفاع عليه هنرهاي تاريک باطل اعلام شد.ولوسيوس مالفوي ازعضويت هيأت مديره ي هوگوارت برکنارشده بود.دراکو،پسرش ،ديگر نمي توانست دراطراف مدرسه پرسه زندوادعاي مالکيت مدرسه راداشته باشد.به عکس کاملا عوض شده بود.رنجيده خاطرودلخوربود.به خلاف او،جيني ويزلي حالش کاملاخوب شده بود.
  


  
    چندي بيش نمانده بودکه همه ي شاگردان سفربه خانه هاي خودشون راباقطارسريع السير هوگوارت آغازکنند.هاري ،رون ،هرميون ،فرد،جورج وجيني ،يک کوپه ي قطاررا به خودشون اختصاص داده بودند.درچندساعت آخري که توي مدرسه بودندهرآتشي خواستندسوزاندندبراي اينکه ازمدرسه بيرون مي آمدنداجازه نداشتندکه ازجادواستفاده کنندوتمرين نمايند.تقريبا به ايستگاه کينگ کروس رسيده بودندکه هاري چيزي به يادش آمد.
  


  
    راستي جيني ،توبمانگفتي که پرسي آن روزداشت چه مي کردکه به توگفت آن را به کسي نگوئي ؟
  


  
    اوه !اونوميگي .آره .پرسي يک دوست دخترگرفته بود.
  


  
    فردکه يکدفعه دست پاچه شدبسته کتابي که دستش بودازدستش رهاشدوتوي سرجورج افتاد.
  


  
    چي گفتي ؟
  


  
    جيني گفت :ازدسته ي راون کلاوهاست وبدنيست .درتمام سال پرسي محرمانه به ملاقات او مي رفت .يک روزکه دريک کلاس خالي همديگررامي بوسيدندمن خودم را رسوندم .
  


  
    آنقدرعصباني شدکه بمن حمله کرد.
  


  
    توکه البته اين کارراازقصدنکرده بودي ؟
  


  
    فردکه ازتعجب شاخ درآورده بوداصلانمي تونست اين گفته را باورکنه .آخه چطورميشه که او ازاين مسئله بي خبرمانده باشه ؟
  


  
    قطارهوگوارت اکپرس آهسته کردوسرانجام ايستاد.
  


  
    هاري ،قلم پرخودش را باکمي کاغذپوست بيرون کشيدوآن رابه طرف رون وهرميون گرفت .
  


  
    به شوخي به رون گفت :به اين ميگويندشماره ي تلفن وبعدآن رادوقسمت کردوهرکدام را به يک نفرداد.من تابستان سال قبل به پدرت گفتم که چگونه ازتلفن مي توانداستفاده کند.اومي داند.به خانه ي دورسلي هاتلفن کن وسراغ مرا بگير.خيلي خوب ؟من نمي تونم دوماه تابستان صبر کنم وفقط بادادلي صحبت کنم .
  


  
    خاله جان وعموت حتماحالابه توافتخارمي کنند.مگه اينطورنيست ؟همينطورکه داشتنداز قطارخارج مي شدندهرميون بودکه اينهارامي گفت .حالاديگه همه ي مردم مي فهمند که توامسال چقدرشيرين کاشته بودي وبتوافتخارمي کنند.
  


  
    هاري گفت مگه توديوونه شدي ؟به چي افتخارمي کنند؟تمام اون ساعاتي راکه من داشتم با مرگ دست وپنجه نرم مي کردم ؟من که ترتيبش را نداده بودم .اصلااگه داستان را براي آنها تعريف کنيدمي ترسم بگويندکه من ديوونه شده ام وعصباني شوند.
  


  
    به اتفاق هم ازقطارپياده شدندوبه دنياي آرام ،وغيرجادوئي پاگذاشتند.
  


  
    لندن -بيست وچهارم دسامبر١٩٩٩
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